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  اوضاع اجتماعي دوران رضاشاه
  

جتماعي که با گي طبقات مختلف ا ي زنده چه را که در عصر قاجار، درباره آن      
توان آن را  ي ملموسي ندارند، نوشتيم، با جزيي تغييرات مي قدرت حاکمه رابطه

به عصر هر دو پهلوي هم تعميم داد، چرا که اکثريت جمعيت ايران؛ چه در " عينا
دادند، حتا اگر روستاهاي  ها، روستائيان تشکيل مي عصر قاجار و چه در عصر پهلوي

مد نظر قرار دهيم، باز هم، تفاوت زيادي با روستاهاي ، ۱۳۵۰ي  ايران را در دهه
داشتند _ کش شاهان پهلوي اسفالته پيش_  عصر قاجار نداشتند؛ چون نه جاده شوسه

گي و  کشي، و نه بهداشت و درمان و نه برق براي مصارف خانه و نه آب لوله
  .۱کشاورزي، و نيز هيچ خبري از آموزش و پرورش در روستاها نبود

                                                 
اري از بسي: گفت ۱۴۰۳شهريور  ۱۸آقاي بنيادي کارشناس آموزش و پرورش در  – ۱

. هيچ عنوان به امکانات آموزشي دسترسي ندارند آموزان شهرهاي کوچک و روستاها به دانش



۲ 

 ۲که يکي از اصول انقلاب سفيد ۱۳۴۲مدارس ابتدايي هم از سال       
محمدرضاشاه يعني سپاه دانش بود، به تدريج به برخي روستاها رسيد، آن هم با 

ديگر، اتاقکي را به  کاري هم بدين معني که روستاييان با هم. هزينه خود روستاييان
تحت . کردند فاده ميساختند، يا از منزل يک روستايي است عنوان کلاس درس مي

گرديد که در آن   برقرار مي» !آباد مدرسه ابتدايي روستاي شاه«عنوان 
ي  که دوره التحصيلان دوران دبيرستان شامل دختران و پسران، بدون اين فارغ

آموزشي لازم براي تدريس را گذرانده باشند، با حافظه و اطلاعات شخصي خود، 
ها  ، که گاهي تعداد آن)کلاس درس(اتاق  ي ابتدايي در يک به تدريس شش پايه

  .کردند رسيد را شروع مي نفر هم مي ۵۰به 
گي روستايي هنوز تا حد زيادي دست نخورده مانده بود،  زنده ۱۳۴۹در سال «      

ي پيش  گي يک سده گي در شهرهايي چون اصفهان، مشهد و شيراز با زنده و زنده
صد هزار تن شکر توليد  يک«: گفت مي اما محمدرضاشاه» .۳تفاوت زيادي نداشت

  » .۴کرد اين کار انجام خواهد شد و گمان مي» .کنيد
تر نيست؛ خبرنگار  مستندات زير به روشني گويا هستند و لزومي به توضيح بيش      

گي طبقات اجتماعي در  در تهران گزارش مفصلي از زنده ۱۳۱۰تايمز لندن در سال 
  :نويسد که خواندني است؛ او مي. ه استآن مقطع زماني را گزارش کرد

                                                                                                                 
ها  کنند اين در حالي است که آن برخي از مدارس از سرباز معلمان براي تدريس استفاده مي

 ايسنا.نظام آموزشي قادر به تامين معلم نيست. کنند براي گذران دوره سربازي تدريس مي" صرفا
ها،  کردن جنگل اصلاحات ارضي، ملي: سفيد عبارت بود از ي انقلاب گانه نخستين اصول شش – ۲

ها، دادن  کردن کارگران در سود کارخانه داران خصوصي، سهيم فروش صنايع دولتي به سرمايه
 .حق راي به زنان و ايجاد سپاه دانش براي تدريس در روستاها بود

 ۴۷۷،ص۱۳۷۷مانفرماييان و رخسان فرمانفرماييان، تهران،خون و نفت؛ خاطرات منوچهر فر - ۳
 ۴۷۸ص:پيشين - ۴



۳ 

جا  تر آن باشد که به صورت يک نفر سياح، نه يک نفر ساکن به آن شايد به«     
رفته و آزادانه نقاط مختلفه آن کشور را که از قرار روزي مهد تمدن و خاستگاه 

 "عموما. گي سختي دارند عامه مردم زنده. هاي پرقدرت بوده تماشا کنيد امپراتوري
ترها هم آثار کچلي التيام يافته روي  بزرگ. ها عفونت دارد کله پسر بچه

آورند که در داخل  آب آشاميدني را از آب انبار بالا مي. شود شان ديده مي سرهاي
" آلوده بيماري سالک تقريبا به واسطه همين آب. شود آن انواع جانور مشاهده مي

. از ديگر امراض عمومي مردم استهاي چشمي هم  تراخم و بيماري. گير است همه
خانه مجهز و داروي  مريض. شود به واسطه عدم بهداشت خيلي نفوس هلاک مي

هاي خطرناک از جمله سيفليس  هاي اخلاقي و بيماري مفسده. ۵شود موثر پيدا نمي
مندان و رجال داراي منازل و ابنيه مجلل هستند که به واسطه  ثروت. هم شايعه است

رجال و . گويند ها پارک مي به آن" ها را احاطه کرده عموما آنباغ بزرگي که 
سازند و  شان را بالاتر از سايرين مي هاي مندان و اعيان شهر ديوارهاي خانه ثروت

گان  عموم برجسته. ها نيست کسي را ياراي دخول و مشاهده رفاه و تنعم و تمول آن
ارچه آبادي در ساير بازار و رجال و معاريف کشوري و لشکري داراي صدها پ
هاي اعيان  خانواده. نقاط کشور هستند و از اين مجرا درآمدهاي کلان دارند

هاي البرز است داراي  چنين در شمال شهر تهران که ناحيه مصفايي در دامنه هم

                                                 
بيمار را بر پشت الاغي نشانده و . ي کمردرد يک نفر بود باشي محلي سرگرم معالجه حکيم« - ۵

 ۲۴به ما اطلاع دادند که الاغ . پاهايش را از دو طرف به دور شکم حيوان محکم بسته بودند
. خورد مي اند با حرص و ولع آب و حالا که سرانجام او را جلوي چاه آوردهساعت است که آب نخورده 

شد، پاياهاي مردي  تر مي اش بزرگ شد و هرچه شکم تر مي اش بزرگ خورد، شکم تر آب مي هرچه بيش
باشي، در  حکيم. ... کشيد شد و از شدت درد فريادهاي جگرخراش مي تر کشيده مي که سوار آن بود بيش

خون » .خوب خواهد شد" زد، به من اطمينان داد که بيمارش روز بعد کاملا رحمانه لبخند مي حالي که بي
 ۲۲۳- ۲۲۲ص ۱۳۷۷و نفت؛ خاطرات منوچهر فرمانفرماييان و رخسان فرمانفرماييان، تهران،
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. بخش هستند جاري حيات سال فراوان و آب مند کهن هاي وسيع با درختان شکوه باغ
اين منطقه بدون ترديد يکي از زيباترين . پرور است روحشميران به واقع دلنواز و 

متري  ۴۰۰۰متر ارتفاع در پاي کوه  ۵۰۰نقاط سراسر جهان است که با يک هزار و 
تمام اين منطقه پر آب . توچال و سلسله جبالي که آن را در ميان گرفته قرار دارد

  .شوند است و در آن درختان چنار دوهزار ساله ديده مي
راه با خانواده و نوکر و کلفت  ها هم ار و بازرگانان و اعيان و رجال تابستانتج      

اند  ها بوده و از دهاتي که تيول خودشان است آورده از رعاياي آن" خود که عموما
  .شوند روانه مقر تابستاني خود در شميران مي

و  سفارت انگليس نيز دهاتي را در شميران تحت تملک و تيول خود دارد      
اين دهات . کند جناب سفيرکبير دولت فخيمه انتخاب مي کدخداي ده را هم عالي

  .نام دارد و ساختمان زيباي تابستاني سفارت در آن واقع شده است قلهک
را تحت تيول خود دارند و ترکيه و  زرگندهها يک دهات ديگر به نام  روس      

ت و اماکن مصفاي تابستاني در اتريش و آلمان و ساير ممالک مقتدر هم داراي باغا
در عوض قاطبه مردم فقير و بلازده در گرماي طاقت فرساي تابستان . شميران هستند

  .گذرانند يي يخ هم دسترسي ندارند و در وضع اسفباري روزگار مي حتا ذره
خود رضاشاه هم يا در کاخ سعدآباد و يا در عمارت زعفرانيه يعني کاخ       

گذراند که تا قبل از سقوط سلسله قاجاريه مقر تابستاني  ا را ميه نياوران تابستان
بعضي مردم اين اختلاف طبقاتي را به پاي قضا قدر . پادشاهان قاجار بوده است

گويند سرنوشت بشر چنين است که از بدو تولد تا روز فوت ناچار  گذارند و مي مي
ز فرط تغافل خود را به قضا و اند و يا ا اين عده يا غافل! بايد تسليم قضا قدر باشند

کنند که قضا و قدر خواسته تا تعداد کمي  الواقع چنين تصور مي اند، في قدر سپرده
  .مند و مرفه و خيل عظيمي اين همه بدبخت و مستأصل باشند اين چنين سعادت



۵ 

يک ايراني اروپا ديده که مرا براي صرف ناهار به بيرون از منزل خود دعوت       
ها نفوس توسط اين عده  گفت که حاصل زحمت ميليون به درستي ميکرده بود 

انگيز مامورين و افراد دولت هم  شود و در اين داستان و حزن مختصر غارت مي
  .گران هستند طرف غارت

اين رضاشاه که يک نظامي کم سواد و خشن است بر جان و مال مردم مستولي       
گفت در  ايراني فرنگ رفته مي. داند يشده و عقل و حرف و اراده خود را حجت م

يي  ساييده ايران حکومت به سبک اروپا وجود ندارد و رجال ايران افراد پار دم
هستند و البته نبايد توقع داشت که اين دستگاه حق ضعفا را در برابر اقويا محفوظ 

 که تعديلي در اوضاع ناحق اجتماعي به عمل بياورد، يا تشويقي از بدارد و يا آن
  ...صحت عمل و فداکاري بکند و قس عليهذا 

خود رضاشاه از روزي که به قدرت رسيده اموال و املاک مردم را به نفع خود       
کند در اين دستگاه حکومتي بدون اغراق هيچ چيز شرط هيچ  مصادره و ضبط مي

اد اير. کنند گيرند، به تقلب هم اعتراض مي يعني به درستي هم ايراد مي. چيز نيست
ي امور را به حرکت  شود اراده به درستي از اين راه است که با زهد خشک نمي

زيرا که . کني بري کار بسيار خوبي مي دزدي و نمي يعني اگر خودت نمي(درآورد 
اما اگر حاضر نيستي به امضا و به اقدام تو . تر خواهد شد سهم ما از خوان يغما بيش

، و اعتراض به تقلب )برو و ما را فراموش کن خوريم و ببريم دنبال زهد خشک ما به
ي ديگري مشغول بند و بست شده و معترض را در  موقعي است که مرد متقلب با دسته

يي به سر نبرند از صبح تا شام فرياد  آن کار راه نداده است و چون دو سگ بر جيفه
تسلسل  نشيند و اين اعتراض بلند است تا يک متقلب برخيزد و ديگري جاي او  به

  .رود تا به دور برسد مي
هاي  دار و صاحب سرمايه تمام چرخ امروزه يک عده متنفذ و رياکار و پول      

گردانند و بلاترديد اين طرز حکومت که موجب  مملکت را به ضرر عامه مردم مي
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ي مردم شده است جز تباهي ملک و فناي ملت نتيجه ديگري نخواهد  فلاکت عامه
  .داد

هاي بد دنيا دارد اين است که  تفاوتي که اين حکومت فعلي با ساير حکومتاما       
مند  هاي بد غالب اين بود که فرماندهان به بقاي خودشان علاقه در ساير حکومت
ها حکومت خود را بر آن   کردند که ملت و مملکتي باشد تا آن بودند و جهد مي

که ملت و مملکتي  ر اينکس فک تحميل کنند، ليکن در وضعيت فعلي ايران هيچ
  »۶!که فقط انتفاع مادي آني خود را طالب است باشد نيست، بل

، از جنوب کشور، ۱۳۱۵حالا توجه کنيد به مشاهدات ابراهيم صفايي در سال       
  : پنج سال مانده به پايان عمر حکومت رضاشاه

ار از ، در بازگشت به ناچ۱۳۱۵من پس از انجام تحقيقات خود در سال «      
عبداالله بيش از سي کيلومتر به وسيله قايق از روي رودخانه کرخه  سوسنگرد تا کوت

هاي بومي ايراني مانند بدويان دو هزار  گذشتم، در سراسر راه دو سوي کرخه عرب
کردند و در ميان کپرهاي کاهي و حصيري که  گي مي سال پيش عربستان زنده

و تک تک درخت خرما با يک شتر زيستند  ي جانوران بود مي چون لانه هم
عبداالله اين منظره  از سوسنگرد تا کوت. شد شان ديده مي مفلوک در کنار کپرهاي

  » ۷.خورد جا به چشم مي در همه
دولت نظم، قانون، انضباط، اقتدار مرکزي و «طلبان رضاشاه  به باور سلطنت      

سراسر ايران [ما، تلفن آهن، اتوبوس، راديو، سين وسايل رفاهي جديد؛ مدرسه، راه
، ۱۳۲۱/۱۹۴۲ميلسپو که در سال ... راه آورد  به هم] ده هزار تلفن ثابت داشت

به ايران بازگشت، معتقد بود که ميراث رضاشاه حکومتي فاسد، محصول " مجددا

                                                 
 ۳۱۶الي ۳۱۳ص   ۱۳۷۱گي پرماجراي رضاشاه، نشر گلفام؛تهران؛ زنده/ م اسکندر دلد - ۶
 ۱۰۱؛ ص ۱۳۷۱ز پنجاه سال؛ ابراهيم صفايي، پنجاه خاطره ا – ۷
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گرايانه بود، طوري  بندي شاه به شدت واپس سياست ماليات. فساد و براي فساد است
به طور کلي ... گي و فشار آن بر طبقات فقير شد  ي زنده که موجب افزايش هزينه

او کشور را دوشيد، دهقانان، ايلات و عشاير و کارگران را از پاي در آورد و از 
هايش  در شرايطي که فعاليت. داران ماليات و عوارض سنگيني دريافت کرد زمين
اران و ک تجار، صاحبان انحصار، پيمان -داران  ي جديدي از سرمايه طبقه

را به ثروت رسانده بود، تورم، ماليات و مسائلي از  -مداران هاي سياست نورچشمي
سفير امريکا در تهران گزارش ... ها را پايين آورد  گي توده اين دست، سطح زنده

احساس که سقوط وي از قدرت و  کار و بي گر، طمع يي ستم خودکامه«: داده است
  »۸.تاثر نکردهيچ کس را م... اش در تبعيد  مرگ

نظمي از  ي بي دولت مرکزي فقط عبارت بود از مجموعه«به قول آبراهاميان       
منصبان که اين مجموعه تا سال  ها و صاحب خودمختار، منشي" مستوفيان تقريبا

» .۹، مبدل به هفده وزارتخانه کامل با نود هزار کارمند حقوق بگير شد۱۳۲۰/۱۹۴۱
ت اين بوروکراسي بود که هزينه آن را از طريق گيري جزء ذا که فساد و رشوه

ماليات بر کالاهاي مصرفي مردم مانند قند و چاي، شکر، تنباکو، پنبه، پوست و 
کرد و  ترياک و نيز حق امتياز نفت که شرکت نفت ايران و انگليس پرداخت مي

  . گرديد عوارض گمرکي بود، تامين مي
  
  
  
  

                                                 
  ۱۷۰-۱۶۹تاريخ ايران مدرن؛ يرواند آبراهاميان؛ ترجمه ابراهيم فتاحي؛ ص -- ۸
 ترجمه محمدابراهيم فتاحي ۱۳۰يرواند آبراهاميان؛تاريخ ايران مدرن؛ ص  -- ۹
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  ثروت رضاشاه و محمدرضاشاه 
  

شود، چيزي به عنوان ثروت در مالکيت شخصي و  کودکي که تازه متولد مي      
رسد، ناديده  به او مي  يي که از طرف خانواده اگر ارثيه. خصوصي او وجود ندارد

بگيريم، و فرض کنيم که تحصيلات دانشگاهي را هم به پايان رسانده و وارد بازار 
  ود؟ش مند مي گونه ثروت او چه. کار شده است

ها، و غارت منابع  ها و رانت هاي قانوني و غيرقانوني، اختلاس غير از دزدي      
هاي اقتصادي  دور از تنش ي بورژوايي که اقتصاد نرمالي، و به طبيعي، در يک جامعه

يکي کسب ارزش اضافي حاصل از : دارد، دو راه انباشت ثروت وجود دارد
ديگري، استفاده از منابع طبيعي، مانند  کاراضافي پرداخت نشده به کارگران است و

ي  از دستمزد کليه. نفت و زغال سنگ و طلا و مس و آهن و غيره است
شود، چون حقوق و دستمزد، پولي  گان نيروي کار، پولي انباشت نمي فروشنده

ها که شامل؛ خوردن، خوابيدن، پوشيدن و  است که به منظور امرار معاش خانواده
  .شود کوبي و غيره مي ني مانند جشن و پايارضاع نيازهاي روا



۹ 

ي  دو شرط اساسي انباشت ثروت، براي عموم طبقات اجتماعي يک جامعه      
توانند، از آن بهره ببرند که جزيي  فقط کساني مي. مفروض، دست نيافتني است

حالا اگر در بالاترين مقام اجرايي کشوري قرار . از طبقه حاکمه آن کشور باشند
  !ها، فبها اشند، که به قول عربگرفته ب

دست يافته باشد، طبق » شاهي«اما در کشوري مانند ايران اگر فردي به مقام       
ها خود مالک  هاست و آن براي پادشاهان ايران، تمام ايران مال آن  سنت جاافتاده
  .بيش نيستند» رعيتي«ي طبقات اجتماعي  دانند و بقيه تمام ايران مي

ن منبع اصلي ثروت طبقات حاکمه ايران، يکي غارت منابع طبيعي بنابراي      
مانند؛ نفت، گاز، زغال سنگ، آهن، مس، آلومينيوم، خاک، آب، جنگل، دريا، 

  ي طبقات فرودست جامعه ي استثمار گسترده ها مورد ديگر، به اضافه بنادر و ده
امي که سطح گيري و کاراضافي بدون مزد که بايد دانست، هنگ از طريق ماليات

  .يابد ها بسيار نازل است، مقدار کاراضافي بدون مزد افزايش مي دستمزد و حقوق
گان قاجار،  گي يکي از شاهزاده يي از زنده براي اثبات موضوع بالا، گوشه      

گي طبقاتي  منوچهر فرمانفرماييان خود گواهي است آشکار و آشنا در زنده
  :مردمان آن روزگار

مانند سرزمين . در درون ديوارهايش، مثل يک شهر زنده بود ملک ما،«      
هاي پوشيده از درخت، نانوايي، که ما آن را  پريان، داراي استخرها و مخفيگاه

ژنراتورها، برق مجموعه را . گري بود ناميديم، و نجاري و ريخته کارخانه مي
ي  ه بقيهکردند، در حالي ک تامين و آن را، مثل يک فانوس دريايي، روشن مي

رساني  چنين نظام آب ما هم. کردند تهران از شمع و چراغ نفتي استفاده مي
تنها . رساند ها مي ي خانه خودمان را داشتيم که آب تازه را، از طريق لوله، به همه



۱۰ 

در خارجه، به ايران برگشتم، متوجه  ۱۰از پايان تحصيلاتم بيست سال بعد که، پس
گاه که، براي نخستين بار، مثل  ر غيرعادي بوده و آنقد چه ما داشتيم چه شدم که آن

ام را از نهرهاي روباز يا جوي  ي اهالي تهران، مجبور شدم آب مصرفي خانه بقيه
  ».۱۱خيابان تامين کنم، آن نعمت را با حسرت به ياد آوردم

هاي عصر  ترين فئودال اکنون از قلم منوچهر فرمانفرماييان فرزند يکي از بزرگ      
قدر  چه -هاست اين فقط يکي از آن -چار، بخوانيد که بعد از مرگ پدرش،قا

دارايي «: ها باقي گذاشته است ثروت به صورت زمين و باغ در سراسر ايران براي آن
هاي وسيعي را در  پدرم که از دنيا رفت، زمين. ي ما قابل توجه بود خانواده
هاي  يوه که سرتاسر دهکدههاي م خيز همدان و کرمانشاه، باغ هاي حاصل استان

يي براي هر  گرفت، خانه کوهستاني پونک و شميران را در خارج از تهران در بر مي
چنين  هاي عراق، هم يک از فرزندان در پايتخت، زمين در بغداد و ساير قسمت

هايي که در نقاط مختلف ايران پراکنده بود،  هاي شهري و باغ املاک و دارايي
اش،  علاوه بر آن، براي هر يک از پسران ارشد همسران. شتبراي ما به ارث گذا

ي کوه زيبا و پر  يک ملک اضافي قرار داده بود، که مال من در اسدآباد، در دامنه
ها در  تر را ارث بردند، اما املاک آن دختران املاک کوچک. آبي در همدان، بود

  ».۱۲تر بود انها بسيار آس ترين نقاط ايران واقع شده و سامان بخشي آن به
هاي فئودال فرمانفرمايان مالک بودند، از کجا  اين ثروت عظيمي که خانواده      

و استثمار  غارت منابع طبيعيها حاصل  ي آن ثروت آمده بود؟ بدون استثناء همه

                                                 
تحصيل درست و ] پهلوي[سلطنتي   کنند اين است که هيچ کدام از خانواده چيزي که مردم هميشه فراموش مي« - ۱۰

خاطرات فاطمه پاکروان، (» .گاه برود خواست اشرف به دانش اش نمي دل] رضاشاه[پدرش . ... اند حسابي نکرده
 )۷۲افسر ارتش، رئيس ساواک، وزير اطلاعات، ترجمه؛ اسماعيل سلامي، ص: همسر حسن پاکروان

 ۶۱ص ۱۳۷۷سان فرمانفرماييان، تهران،خون و نفت؛ خاطرات منوچهر فرمانفرماييان و رخ - ۱۱
 ۱۴۰ص ۱۳۷۷خون و نفت؛ خاطرات منوچهر فرمانفرماييان و رخسان فرمانفرماييان، تهران، - ۱۲
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هاي فرمانفرما، بر روي زمين کشاورزي  هايي بودند که براي خانواده شديد رعيت
  .کردند مي بيگاريها  آن

هايش مورد تاييد ژنرال  ها و فحاشي اما رضاشاه به واسطه قد بلندش و قلدري      
کار درگاه فئودال  دار و خدمت  آيرون سايد بود و آن زمان که او يک طويله

خواري و  گذراند و آه در بساط نداشت و دزدي و رشوه فرمانفرما روزگار مي
ها بودند، را توسط شاهان  ان رعيتکه در آن زم  گان اصلي جامعه غارت توليدکننده

گير بود  همان کاري را پي" قاجار به چشم خود ديده بود، در هنگام سلطنت دقيقا
داد  او خيلي فحش مي«. يعني غارت و چپاول ايران. گير بودند که شاهان قاجار، پي

اش، که در املاک  در کاخ. برد و اصطلاحات پست و زشت ارتش را به کار مي
براساس برخي . کرده بود، يک اندروني با سه زن و يازده بچه داشتپدرم بنا 

از جمله سراسر  -محاسبات، هنگام ترک سلطنت، يک چهارم خاک ايران
ها هکتار از اراضي اطراف تهران،  خيز ساحلي درياي خزر، ميليون هاي حاصل استان

  ».۱۳را تصاحب کرده بود -حسابي در مناطق عشايري هاي بي و زمين
خواهان بود احداث کرد، اما  بانک ملي را که آرزوي مشروطه رضاشاه      

قول سليمان بهبودي، هميشه  ترين سرمايه بانک، دارايي خود او بود و به بيش
، مبلغ سه ميليون پوند و ۱۳۲۰رضاشاه هنگام تبعيد در سال » !بانک من«: گفت مي
که در ! خود داشت ميليون هکتار زمين کشاورزي در مالکيت) ونيم يک( ۵/۱

  . ها را به نام محمدرضاشاه انتقال داد هنگام تبعيد در اصفهان، آن
ي توليد فئوداليسم حاکم  داري، در کنار شيوه ي توليد سرمايه قبل از ظهور شيوه      

بر ايران، شيوه توليد آسيايي هم، به اشکال مختلف حضور داشته است و اکنون با 
داري، هنوز فرهنگ ارتجاعي و عقب مانده منتج از  سرمايهي توليد  وجود غلبه شيوه

                                                 
 ۱۴۱ص ۱۳۷۷خون و نفت؛ خاطرات منوچهر فرمانفرماييان و رخسان فرمانفرماييان، تهران، - ۱۳
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ها  شاه و فئودال. شود آن دوران، توسط طبقات حاکمه در ايران توليد و بازتوليد مي
هاي کشاورزي و  زمين" ي اشراف، مالکيت ابزار توليد که عمدتا طور کلي طبقه و به
ي آن روزگار را تشکيل  معهها اقليتي از جا آن. ها بودند را در اختيار داشتند باغ
ها  درصد بود، را کشاورزان و يا همان رعيت ۸۰دادند و اکثريت که بيش از  مي

يي، امرار معاش خود و خانواده را به  دادند که بر روي تکه زميني اجاره تشکيل مي
رعيت راه ديگري براي کسب ثروت در اختيار نداشت و . گذراندند سختي مي

  .بمانند  ها فقط شبانه روز در تلاش بودند که زنده شد، آنتوانست داشته با نمي
هنگامي که پول و سرمايه . آورد واره به دنبال خود، قدرت را مي ثروت هم      

ها مزدور را در خدمت بگيري و به  توانيد از طريق آن ده فراوان داشته باشيد، مي
کارل مارکس در . يدها جامه عمل به پوشان اهداف پليدي که در سر داري، به آن

، بخشي تحت ۱۸۴۴هاي اقتصادي فلسفي  گي در کتاب، دست نوشته ساله ۲۶سن 
  .هاي پول را به طرز زيبايي بيان داشته است گي جا تمام ويژه عنوان پول دارد که در آن

طالبان افغانستان از طريق دلارهايي نفتي که کشورهاي عربي مانند قطر و       
کردند، قدرت حاکم در افغانستان  ه رهبري آمريکا دريافت ميعربستان و امارات ب
  .را به دست گرفتند

ترين فئودال ايران تبديل  يابي به بزرگ رضاخان و رضاشاه در زمان قدرت      
قدر فراوان بود که با استفاده از بودجه  منابع ثروت منقول و غيرمنقول او اين. شدند

محمدرضاشاه از پدر . دن به آن درست کرديي جهت سر و سامان دا مملکت اداره
گي کرد که تمام مملکت ايران در درجه اول به  آموخت و در اين توهم زنده

  !پادشاه تعلق دارد
هاي  اندوزي داشت و براي افزايش دارايي رضاشاه حرص و ولع عجيبي در مال«      

به هاي مرغوب کشاورزي در نقاط مختلف کشور،  خويش دست به تملک زمين
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براي . ويژه در شهرهاي شمالي زد و معادن با ارزش و سودآور را نيز غصب نمود
نمونه بايد اشاره کرد که در جريان احداث راه چالوس، شن و ماسه مورد نياز 

او در اکثر نقاط کشور املاک و ! ... فروخت ها مي کاران را رضاشاه به آن مقاطعه
در مازندران و بعضي مناطق . ه بودهاي مرغوب مزروعي را از مردم گرفت زمين

ي روستاها و قصبات و بلوکات به تملک رضاشاه در آمده و  همه" گيلان تقريبا
اداره (هاي سردودمان پهلوي  تشکيلات وسيعي هم براي اداره و گسترش دارايي

  »۱۴.برپا شده بود) املاک اختصاصي
، در اصفهان سند ۱۹۴۱ سپتامبر/۱۳۲۰رضاشاه در مسير تبعيد خود در شهريور       
کند که  ي اموال منقول و غيرمنقول خود را به نام محمدرضاشاه پهلوي مي کليه

جاتي که در تملک داشته هم اکنون در  ي املاک و معادن و کارخانه اسناد همه
رضاشاه هنگام امضاء سند ثبتي در اصفهان . اختيار مقامات جمهوري اسلامي است

موجودي نقد رضاشاه را نزد بانک «آورد و  ه بيرون ميراه داشت دسته چکي که هم
کند که در  ذکر مي] ميليون تومان ۶۸[ ۱۵صدوهشتاد ميليون ريال ملي ايران شش

همان موقع رضاشاه دسته چک خود را از کيف قطور سياه رنگي بيرون آورده و 
  » .۱۶کشد اين مبلغ را نيز در وجه محمدرضا چک مي

طلب و مدير بخش مطالعات ايران  عباس ميلاني سلطنتکه اين در حالي است       
، آن را به ۱۰۷ي  در صفحه -نگاهي به شاه -در دانشگاه استفورد در کتاب خود، 

                                                 
 ۶۵۸-۶۵۷ص  ۱۳۷۱/رانته/گي پرماجراي رضاشاه، نشر گلفام زنده/ م اسکندر دلد - ۱۴
با ماهانه سي، . ... چه به صورت نقد در بانک ملي ايران داشت و علني گرديد هفتاد و دو ميليون تومان بود آن – ۱۵

مستغلات زيادي در . ... انداز کرد توان چنين مبلغي را پس چهل هزار تومان و حتا صد هزارتومان حقوق سلطنت نمي
غيرقابل قبول و " رص و آز و اين طمع و نادرستي مالي براي يک پادشاه واقعااين ح. تهران و مازندران داشت

 )۵۱، ص۱۳۸۱صداي معاصر : ، تهران)۱۲۸۳- ۱۳۷۴(خاطرات سياسي کريم سنجابي.( نابخشودني است
 ۶۶۷ص ۱۳۷۱گي پرماجراي رضاشاه، نشر گلفام؛تهران؛ زنده/ م اسکندر دلد - ۱۶
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ميليون ريال آورده است که درست نيست، و عدد درست  ۶۸عمد و يا سهوي، مبلغ 
را  گي کل کشور در آن زمان درصد نقدينه ۴۶ميليون تومان است که  ۶۸همان 

  :داده است تشکيل مي
ي مجلس شوراي ملي اعلام کرد رضاشاه در  وزير فروغي در جلسه نخست«      

موجودي داشته که برابر !] ؟[ميليون ريال  ۶۸ها  هاي شخصي خود در بانک حساب
درصد نقدينگي کل کشور و جمع  ۴۶يعني نزديک به  شده  ميليون دلار مي ۴.۲۵با 

  ».۱۷ي ايراني بانک مل کل پول صادره
پژوهش مهرداد ميليون ريال، از  ۶۸ميليون تومان يا  ۶۸در ادامه براي اثبات       

  :کنيم استفاده ميخدير از سايت عصرايران، 
سند دست اول مشروح مذاکرات . سند دکتر ميلاني دست اول نيست .۱«      

  .مجلس شوراي ملي است
ي  وقت چنين موضوعي را در جلسه وزير هيچ گاه محمد علي فروغي نخست .۲      

وزير دارايي بوده که رقم  مشرف نفيسي که دکتر بل. مجلس مطرح نکرده است
  .اعلام کرده است

 ۶۸۰يعني. ميليون تومان است ۶۸. ميليون ريال نيست ۶۸مبلغ و عدد هم . ۳      
  .ميليون ريال

ت به تاريخ مجلس دوازدهم اس ۱۲۳جلسه  چه گفته و ثبت شده در آن. ۴      
در  ) دکتر مشرف نفيسي(در اين جلسه وزير دارايي . ۱۳۲۰  مهر ۱۶شنبه  يک

  .کند ميليون ريال را اعلام مي ۶۸۰سخنان خود رقم 
 ۸هشتم دوره سيزدهم مجلس شوراي ملي در تاريخ   و جلسه چهل  در. ۵      

شاه از گويد درآمد رضا مي_ مدني  ملک_ گان  يکي از نماينده ۱۳۲۱  ارديبهشت
                                                 

 ۱۰۷ي  حهعباس ميلاني؛ نگاهي به شاه، صف - ۱۷
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ها کافي نيست و بايد  هاي غصبي هم بايد عودت داده شود و برگرداندن زمين زمين
گويد اگر شاکي بتواند  نايب رييس مجلس هم مي. المثل بپردازند به صاحبان اجرت

. حقانيت خود را ثابت کند به جز استرداد ملک عايدات هم برگردانده خواهد شد
  اما از کدام محل؟

گويد مطابق قاعده فقهي از  يي ديگر به نام مويد احمدي هم مي هنمايند. ۶      
  .المثل دريافت شود غاصب بايد به شديدترين وجه اجرت

شود که مشخص نبود  ميليون تومان به اين خاطر مطرح مي ۶۸عدد . ۷      
المثل را از چه منبعي بايد بپردازند و دولت اعلام کرده بود پولي در اين زمينه  اجرت

ها با  گان به موجودي حساب رضاشاه در بانک جاست که برخي نماينده اين. اردند
المثل يا عايدات  خواهند اجرت کنند و مي استناد به سخنان وزير دارايي اشاره مي

  .ها از اين محل تامين شود زمين
هايي که  در اين مدت عوايد زمين«پرسد  اول بار دشتي نماينده ديگر مي. ۸      

او . »المثل را بپردازيد گرفته چه شده؟ از محل عايدات همين املاک اجرترضاشاه 
کوه که  حضرت همايون رضاشاه پهلوي از سواد ميليون تومان را اعلي ۶۸«: گويد مي

 ۶۸بر اين عدد  بنا » .ها بدهيد از اين. از محل استفاده همين املاک بوده. نياوردند
  .هم ذکر شده استميليون تومان در اظهارات اين نماينده 

به موارد ديگر هم  ۱۳۲۰بهمن  ۱۶همين نماينده مجلس قبل از آن در جلسه . ۹      
پس از سقوط  استرداد املاک(در ماده اول اين قانون « :اشاره کرده و گفته بود

حضرت رضاشاه پهلوي لغو و باطل  تصريح شود که تمام معاملات اعلي) رضاشاه
 و چوب و شکنجه و به قيمت خون از مردم گرفته و املاکي که به ضرب کتک .است

 حضرت اگر اعلي. اند در تبعيد اجباري مرده" اند و مالکان غالبا آنان را آزار داده
ملکي " رفتند شايد تا چهار پنج سال ديگر اصلا همايوني رضاشاه پهلوي از ايران نمي

 »!ماند براي کسي در ايران باقي نمي
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گويد  ه که کلمه به کلمه آن ثبت شده از شکايت زني ميدشتي در همين جلس      
در خيابان استخر به قيمت : که ملک او را با فشار يکي از همسران رضاشاه گرفتند

  .تومان بوده است ۸۰تومان در حالي که ارزش آن متري  ۳متري 
هاي بانکي رضاشاه  در نتيجه بر اساس مذاکرات مجلس، موجودي حساب. ۱۰      

  ».۱۸ميليون تومان بوده است ۶۸  ترک ايرانهنگام 

اين مقدار غارت «: طلبان گفته شود ممکن است همين الان از طرف سلطنت      
ميليون تومان مگر پولي است؟ در ضمن در مقايسه با سران  ۶۸! اموال، چيزي نيست

ها از اموال عمومي سر به هزاران ميليارد تومان  طبقه حاکمه جديد که دزدي آن
  »!کشد، پول رضاشاه که عددي نيست مي

ها بايد گفت؛ دزدي و غارت اموال عمومي، توسط طبقه حاکمه  در پاسخ آن      
هر کشوري، حتا اگر هم يک ريال باشد، در هر زمان و مکاني، قابل قبول هيچ 

يي نيست، زيرا که اموال عمومي به عموم تعلق دارد نه به  انسان آگاه و فرهيخته
  .صافراد خا

لازم است . ، پول عظيمي بوده است۱۳۲۰ميليون تومان سال  ۶۸که  دوم اين      
و . هزارتومان قيمت داشت ۲۵، پيکان صفر کيلومتر، ۱۳۵۰گفته شود، در سال 

و نيز . ۱۹ريال بوده است ۲۱، مبلغ ۱۳۲۰هزينه ساخت هر مترمربع مسکن در تهران 
هاي متوسط همدان،  در محله يک واحد ساختمان مسکوني ويلايي دويست متري

» اوت شده«حالا با اين پول رضاشاي . هزارتومان بوده است ۲۸، برابر ۱۳۵۰در سال 
توانست ساخته شود؟ اما واقعيت  چه ميزان مسکن براي طبقات فرودست جامعه مي

ديگري که امروزه در اذهان عمومي ثبت گرديده، اين است که به يمن، غارت و 

                                                 
۱۸ -https://asriran.com/003nLl   
۱۹ -https://www.asriran.com/fa/news/226443/ 

https://asriran.com/003nLl
https://www.asriran.com/fa/news/226443/


۱۷ 

سال گذشته، غارت و  ۴۵ا طي .ي ج ي و طبيعي، توسط طبقه حاکمهچپاول منابع مال
  .چپاول سلسله قاجار و پهلوي بسيار کم رنگ شده است

بنابراين دزدي طبقه حاکمه هرکشوري از اموال عمومي به هر ميزان و هر مقدار       
گان مذموم و قابل  که باشد و در هر بازه زماني، از طرف عموم ماليات دهنده

  .م کردن استمحکو
در مجلس شوراي دوازدهم، عليه  ۲۰هاي علي دشتي اگر به متن سخنراني      

رضاشاه، زماني که توسط روس و انگليس بيرون انداخته شد، بنگريم، او ديکتاتور 
کند که جواهرات سلطنتي را به سرقت برده است، و تازه  خلع يد شده را متهم مي

 ۱۳۵۷همين کار را محمدرضاشاه در پاييز " دقيقا. بوداين تنها اتهام او عليه رضاشاه ن
ها چمدان پر از جواهرات را از ايران خارج کرد، که هم اکنون  انجام داد و ده

ي آن دلارها و  گي انگلي خود را به وسيله سال، زنده ۴۵بقاياي پهلوي بعد از 
  . کنند جواهرات دزديده شده، تامين مي

  : مجلس شورا ۱۳۲۰علي دشتي يکم مهر       
روز اولي که ... رود  ديروز شنيدم گويا اعليحضرت شاه مستعفي مي«      

ي ايشان را آقاي محمدعلي فروغي، نخست وزير آوردند به مجلس، من  استعفانامه
                                                 

يي زير عنوان  علي دشتي در سرمقاله ،به عنوان قهر از تهران خارج شدرضاخان  ۱۳۰۳وقتي در فروردين ماه  - ۲۰
پدر وطن رفت، آن کسي که بعد از «: نوشت و شير بابکان و نادرشاه افشار مقايسه کرداو را با ارد» پدر وطن رفت«

ي ضعف و مذلت و تفرق و تشتت به ايران قوت و عزت و وحدت داد، روز گذشته از تهران پر از جنايت و  دو سده
سردار . راني استگي و شهامت و شجاعت اي سردار سپه پدر وطن است، سردار سپه نمونه روح مردانه...غرض رفت

سردار سپه، قائد تواناي مليون و موضوع احترام و ستايش طبقات . سپه جانشين اردشير بابکان و نادرشاه افشار است
) ش۱۳۰۳حمل۱۹، مورخ سه شنبه ۲۲۸روزنامه شفق سرخ، سال سوم، شماره (» رنجبر و موجد نظام جديد ايران است

هاي  گفت که جيب دشتي از تريبون مجلس، ضمن حمله به رضاشاه  علي، پس از اخراج رضاشاه، ۱۳۲۰در شهريور 
ها را تحويل ندهد نگذاريد از کشور خارج  او را بگرديد تا ببينيد جواهرات سلطنتي را با خود نبرده باشد و تا آن

م، علي دشتي، مذاکرات مجلس دوازده!(کرد که مثل پدرش ديکتاتور نباشد توصيه مي هم و به محمدرضاشاه. شود
 )۱۳۲۰شهريور۱۵
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اش و نيز  ساله ۲۱به ايشان تذکر دادم که شاه قبل از پس دادن حساب حکومت 
آيا اگر ده ... روج از کشور را پيدا کند ي خ حساب جواهرات سلطنتي، نبايد اجازه

اند دولت و آقاي فروغي  روز بعد معلوم شد که بعضي از جواهرات گم شده
اخص آقاي وزير  گيرند؟ آيا آقاي فروغي وزير کابينه و بل مسئوليت آن را بر عهده مي

   »۲۱گيرند که جواب اين جواهرات سلطنتي را بدهند، يا خير؟ دارايي به عهده مي
يي  صادق هدايت در تمام آثاري که از خود به جاي گذاشته است، نقد جامعه      

تر در قالب داستان ارائه داده  کرده، با طنزي گزنده و بيش گي مي که در آن زنده
  :کند خواري رضاشاه اشاره مي آقا به زمين او در کتاب حاجي. است
من تصديق . سرمشق بگيريدبرويد از مازندران . خواهيم ما مشت آهنين مي«      
جا داشتم در  دست زمين که آن کنم که از روي کمال و رضا و رغبت يک کف مي

پاي همايوني کردم، حالا هر کس از آن  طبق اخلاص گذاشتم و تقديم خاک
مشت  اگر مال خودم بود، سالي يک. حوالي مياد ميگه که مثل بهشت برين شده

از توي گلوي کدخدا و عمال دولت بيرون  برنج عايدي داشت که ميباس با منقاش
گي  توانستم رسيده نمي" شد، خودمم که شخصا اش حيف و ميل مي همه. بکشم

 –. مملکت آباد ميشه! تر کنم، اما حالا به دست آدم خبره افتاده، خوب چه به به
اگر بخواهد که . جاست که امروزه کسي حاضر نيست فداکاري بکنه اش اين عيب

دست شخص اول مملکت پدر تاجدارمان  بايد اداره املاک به. بشهمملکت آباد 
  ».... يما او ما اين همه ترقيات روز افزون کرده ي باشه؛ که در زير سايه

که رضاشاه توسط دو کشور امپرياليستي از کشور بيرون رانده  اما پس از اين      
، ضمن حمله به شود، از زبان همان شخص که به تحسين رضاشاه پرداخته بود مي

  :کند اش، اعتراض مي به خاطر تصرف املاکرضاشاه 

                                                 
 ۱۰۱-۱۰۰مصدق و نبرد قدرت؛ نوشته همايون کاتوزيان؛ ترجمه احمد تدين ص - ۲۱
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تو آن دوره مردم به جان و مال خودشان اطمينان نداشتند، املاک من تو «      
اش را ببرم تقديم  مازندران را به يک قران مصالحه کردند و مجبورم کردند قباله

اين قائد ... ! کرد که جيک بزنه کسي جرأت نمي! پاي رضاخان بکنم خاک
الشأن که همه هستي مملکت را بالا کشيد، جواهرات سلطنتي را دزديد و  عظيم
ها را با خودش برد، حالا يک مشت عکس رنگين خودش را توي دست مردم  عتيقه

مرتيکه پول : يکي نبود ازش بپرسه... ارزه به يادگار گذاشته که به لعنت شيطان نمي
هايي که ماندند شريک دزد و رفيق قافله  ه همه آنک بري؟ براي اين ملت را کجا مي

خودش هم آلت بود، مسخره بود، يک مرتيکه حمال بود که خودش را ... هستند
گذاشت،  اش را هم کنار شب ۳۰شام . بار خودش را تا آخرين دقيقه بست. فروخته بود

 اش حالا هر کدام از تخم و ترکه. به ريش ملت خنديد و با آن رسوايي دک شد
توانند تا صد پشت ديگر با پول اين ملت گدا و گشنه توي هفت اقليم معلق وارو  مي

آخر منم سرم تو حساب بود، درسته که خاک ... کرد  جور اقتضا مي بزنند آن وقت آن
مازندران غصب  هاي مردم را خراب کرد، املاک منو تو تو چشم مردم پاشيد خانه

اما دستورش را از . شما کشيد؟ با پول مردم کشيدآهن را براي من و  کرد، اما مگر راه
دانم از  بينيد؟ آخر من وارد سياستم، مي اش را نمي اش گرفته بود، مگر نتيجه ارباب

  »۲۲...مردم دين و ناموس و دارايي خودشان را از دست دادند... خوره کجا آب مي
دن بخشي از اشاره به بخشي» ۲۳توپ مرواري«صادق هدايت در ابتداي کتاب       

  :نويسد خاک ايران توسط رضاشاه به دول همسايه مي
واگذار نکرده بودند، هنوز ] انگليس[بحرين را به ارباب  ي باري، هنوز جزيره«      

] ناصرالدين شاه[رفت، هنوز شاه بابا  شمار نمي الفتوح به بخششِ کوه آرارت فتح

                                                 
 آقا صادق هدايت؛ کتاب حاجي – ۲۲
فرياد اوست بر سر فرهنگي . ... پنداري واپسين فريادهاي هدايت است. توپ مرواري زباني تند و خشن دارد« - ۲۳

 وله؛ اسد سيف دويچه» .هدخوا مي» رعيت«و » امت«ها را  که انسان
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اش را  کبود و يک تکه خاراني را در دجله و فرات را از دست نداده  حق کشتي
بخشي نکرده بود و برايِ تمديد قرارداد نفت جنوب هم مردم را  ها حاتم هم به افغان

» الشأن عظيم ي نابغه«و » کبير«رقصانيده بود، اما اسمِ خودش را هم  دورِ کوچه نه
که حساب و کتابي در کار بود، هنوز همه چيز مبتذل نشده  خلاصه آن. نگذاشته بود

ند و از صبح تا شام هم مجبور نبودند که نشسته بود مردم به خاک سياه نهبود، 
شان هي تَفاخُر و تَخَر خُر  هاي رجال محترم بازي افتخار غرغره بکنند و به رجاله

نمايند و از شما چه پنهان، مثل اين بود که آبادي و آزادي و انسانيت هم يک  به
  »۲۴.شد تر از حالا پيدا مي خُرده بيش

يک مرتبه دري به تخته «: نويسد مي» چيز  بي همه«صادق هدايت در مورد اين       
خبر خوابيدند و هفت پادشاه را در خواب  جا بي يک شب، مردم از همه: خورد
صبح که پا شدند، خدا يک پادشاه قَدر قُدرت بر ما مگوزيد تمام عيار که با . ديدند
شان عطا کرد که کسي  دماغش گرفت به شد سنده زير دم ذرعي نمي ي نيزه
  :ولي کند و بهش بگويدتوانست فض نمي
جمعي تازه به دوران رسيده و نوکيسه و رِند و " فورا» بالاي چشمت ابروست«      

  :اوباش دورش را گرفتند و به او خرفهم کردند که
گ که چشم ي بر ما مگوزيد هم مثل پلن و اين مرتيکه» .خداست ي سلطان سايه«      

  . ...بيند ندارد ماه را رويِ آسمان بالاي سر خودش به
. مآب را در بياورد خواست اداي فرنگي مي" به هر حال، اين پادشاه ظاهرا«      

طلب  هاي دنيا براي خودش مشروطه ي شاه او هم مثلِ همه. افتاد اگرچه رويش نمي
کارش اين بود که . بود اش مستبد پرور و عياش و براي ملت خواه و تن و آزادي

زَهره بگيرد، مردم را به چاپد و به قناره بکشد و براي خودش هي ساختمان  چشم
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ورافتاده بود، خجالت کشيد که اسمِ مستبد روي خودش » شاه«اما چون لغت . بکند
  : تر کرد و گفت بگذارد، ماده را غليظ

تماعي و يگانه منجي پرست و مصلح اج من ديکتاتور و مستَفرنگ و ميهن«      
هرکسي هم شک بياورد، پدرش را . ميهنان عزيزم هستم خوارِ ماقبل تاريخي هم غم
  » ۲۵.سوزانم مي

اش  اين سرباز ساده که از درجات پايين نظامي برآمده بود، در دوران حکومت«      
 - اگر نگوييم خاورميانه -مندترين فرد ايران قدر ملک تصاحب کرد که به ثروت آن
نويسان هوادار رضاشاه، ثروت وي  نامه گي بديل شد، براساس برآورد يکي از زندهت

. به هنگام مرگ سه ميليون پوند و حدود يک و نيم ميليون هکتار زمين بوده است
، سفارت ناپدري رضاشاه گزارش داد که ۱۳۱۱/۱۹۳۲در همان اوايل سال ... 

ي  ها را روانه ي خانواده همهطوري که » حرص غريبي نسبت به زمين دارد«رضاشاه 
اشتهاي سيري : شان به وي موافقت کنند کرد مگر اين که با فروش املاک زندان مي

يي است که عجيب نخواهد بود اگر چند صباح ديگر کسي  ناپذير وي به اندازه
. رسانند ي ايران را به نام خود به ثبت نمي درنگ همه پرسد چرا اعليحضرت بي به

داران،  گيري از زمين به رغم نارضايتي شمار چشم: افزايد ادامه مياين گزارش در 
هاي پيشين انجام  کند که دودمان کاري را مي" سايرين بر اين باورند که او صرفا

کند و به هر حال سراسر مملکت در  برداري مي تر از زمين بهره داده بودند، و او به
چنان در  او هم: تر بود تار بريتانيا کمالبته بلندنظري وزيرمخ. واقع به وي تعلق دارد

هان ارشد نظامي خود را نيز  هاي مشکوک است و فرمانده کار انباشت ثروت از راه
اعتبار کردن  و در عين حال، از هيچ فرصتي براي بي. در کار آزاد گذاشته است

گرفتن آنان از طريق اندوختن  ظن نسبت به قدرت هان در صورت سوء فرمانده
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البته اگر آنان سهم . کند گيري شخصي، فروگذار نمي شمار براي بهرهثروت پر
هاي آنان چشم  يي از ثروت به دست آمده را به شاه بدهند، او نيز از دزدي عمده

رضاشاه نسبت به ثروت حريص و طمع کار است : افزايد وي مي. پوشي خواهد کرد
ي جديد  جاده... است  يي براي کسب پول و زمين مطلوب و از ديدگاه او هر وسيله

براي " ي هنگفتي ايجاد شده، صرفا ي چالوس در مازندران که با هزينه منتهي به دره
برخي بر اين گمان بودند که رضاشاه براي . ارضاي هوس شخصي وي بوده است

  »۲۶.ي کشور را خشکانده است اش، بقيه ي اجدادي شکوفايي منطقه
هاي رضاشاه در سال  سبب شد تمام مجسمه همين عمل رضاشاه عاملي بود، که      

  . هاي مازندران سالم ماندند ، توسط مردم به زير کشيده شد، اما مجسمه۱۳۳۲
، اوضاع سياسي ايران در حال دگرگوني و تغيير بود، طبقه ۱۳۵۷قبل از سال       

حاکمه ايران در آن سال يعني دربار محمدرضاشاه هم مشغول انتقال اموال 
  .ان به اسم و نام خود به اروپا و آمريکا بودندعمومي اير

مندان  از کاخ شاه در نياوران، در ارتفاعات شمال تهران که ويلاهاي ثروت      
پيرامون آن جمع شده است، ملکه فرح ديبا يک هواپيما پر از لباس و اشيايي که 

  .نامند به آمريکا فرستاده است ديگران، آن را اثاث منزل مي
وران گمرک در سراسر اروپاي غربي و آمريکاي شمالي با وضع عجيبي مام      

ها و  دان بهايي نظير جامه توانند قيمت اشياي گران مي  گونه چه. اند روبرو شده
بندهاي مرواريد و  هاي لبريز از قالي و تابلو و مبل و الماس و گردن صندوق

هاي نقره  انه و سرويسهاي زن تاج هاي زمرد و نيم انگشترهاي ياقوت و گوشواره
  شود ارزيابي کنند؟ را که از ايران وارد مي
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هر مرد و زن " تقريبا: اند هاي تهران در تقاضاهاي انتقال پول غرق شده بانک      
اش به يکي از  مندي در ايران ناگهان خواستار انتقال تلگرامي ثروت ثروت
. ياي کارائيب شده استهاي سوئيس، پاريس، لندن، نيويورک و يا جزاير در بانک

کارمندان بانک مرکزي دست به اعتصاب زده و از ارسال هرگونه تلکسي 
گان شاه  اند که از جمله دو تن از برادرزاده کنند و اسنادي انتشار داده خودداري مي

هاي خارجي  ميليارد دلار به بانک) دو و چهاردهم( ۴/۲و يکي از امراي ارتش مبلغ 
  .۲۷اند انتقال داده

محمدجعفر بهبهانيان در ويلاي خود در بازل سوئيس مديرکل حسابداري دربار       
محمدرضاشاه در اسوان مصر، . بود و کليد ثروت محمدرضاشاه در دست او بود

" خواهم امور مالي خود را شخصا مي«: بهبهانيان را به حضور پذيرفت و به او گفت
هاي خارجي که  درنگ به کليه بانک يو به بهبهانيان دستور داد ب» .در دست بگيرم

هاي بنويسد و اطلاع دهد که از آن تاريخ  حساب داشت، نامه  ها شاه در آن
ها طرف معامله خواهد بود و او، يعني جعفر بهبهانيان  با آن" اعليحضرت شخصا

  .ديگر از جانب شاه اقدام نخواهد کرد
يعي مخصوص پرورش ، ملک وس۱۳۵۷محمدجعفر بهبهانيان چند سال قبل       

اش  اسب به نام استيلمانس در ايالت ساري واقع در جنوب لندن براي ارباب
وحشت داشتند ) ۱۳۵۷دي (ها زمان فرار شاه  انگليسي. محمدرضاشاه خريده بود

  .که محمدرضاشاه ممکن است در اين ملک خودش اقامت گزيند
ري انگلستان، گفته بود که هاي کارگ کار و قاتل اتحاديه مارگارت تاچر جنايت      

مارگارت »  .بودن خود شرمسار خواهم بود  اگر ما به شاه پناه ندهيم من از انگليسي«
پيروز شود، شاه را به انگليس  ۱۹۷۹تاچر گفته بود هنگامي در انتخابات سوم مه 

                                                 
 عبدالرضا هوشنگ مهدوي: آخرين سفر شاه، نوشته؛ ويليام شوکراس، ترجمه - ۲۷



۲۴ 

زيرا . او پيروز شد اما از دعوت از محمدرضاشاه منصرف شد. دعوت خواهد کرد
  .تري داشت تا محمدرضاشاه ها اهميت بيش کمان جديد ايران براي آنرابطه با حا

چه را که  هاي مختلف، هر آن گان رژيم محمدرضاشاه به شکل ي وابسته همه      
قابل انتقال بود، از مملک خارج کردند، در حقيقت غارت و چپاول کردند و به 

ساواکي بگير تا اردشير  از پرويز ثابتي. کشورهاي اروپايي و آمريکا انتقال دادند
هايي پاييني که  ي وزيران دوران محمدرضاشاه تا رده اش و همه زاهدي و خانواده

يي  ي کمي از اعضاي کابينه محمدرضاشاه ماندند و عده عده. باشد  ها آبدارچي آن
  .ها مانند هويدا و خانم پارسا، هم توسط رژيم جديد، تيرباران شدند از آن

وزيرهاي فراري، هوشنگ انصاري وزير دارايي محمدرضاشاه  يک نمونه از      
اش  چنان به ثروت ها دلار پول را در نيويورک به کار انداخته و هم بود که ميليون

او هنري کيسنجر وزير امور خارجه وقت آمريکا را شريک خود . شود افزوده مي
  .ساخته است
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  آموزش و پرورش دوره رضاشاه
  

يي که خفقان و ديکتاتوري برقرار باشد و خبري از آزادي نشر کتاب  در جامعه      
گان، خبرنگاران، و به طورکلي  زدن به دهان نويسنده و مطبوعات هم نباشد، و قفل

ترين انتقاد،  يي که با طبقه حاکمه سرسازش ندارند، و کوچک تمام افراد جامعه
دهنده، معنا و مفهوم  رش علمي و آگهيخط قرمز طبقه حاکم باشد، آموزش و پرو

  .دهد خود را از دست مي
سال گذشته، اين بوده  ۱۲۰سياست کلي نانوشته طبقات حاکمه در طول تاريخ       

است که آموزگاران و دبيران آموزش و پرورش را در مقاطع تحصيلي؛ ابتدايي، و 
در هنگام تدريس، دبيرستان، محروم از دستمزد واقعي و استقلال فکر و انديشه 

ي چنين سياستي درجا زدن آموزش و پرورش در منجلاب خود  نتيجه. نمايند
   .ساخته در طي تاريخ فوق بوده است
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آموزش و پرورش تافته جدابافته نيست، او جزيي از ارگانيسم طبقه حاکمه       
به ئولوژي آن طبقه را  باشد، و ايده  در خدمت طبقه حاکمه" است و بايد و حتما
  .شود ها جلوگيري مي ، در غير اين صورت از فعاليت آن۲۸نوآموزان انتقال دهد

زند،  يکي از دلايل فرار مغزها، علاوه بر عامل اقتصادي که حرف نخست را مي      
ي توليد  در چارچوب شيوه. نبود حقوق شهروندي در جوامع ديکتاتوري است

، لقمه ناني به دست آوردن، بسيار سکولار" ي کاملا داري و در يک جامعه سرمايه
  .ي ديکتاتوري و استبداي کردن در يک جامعه  مندتر است از شکم گنده ارزش

طلبان که کارهاي شاهان پهلوي را بسيار  با وجود تبليغات گسترده سلطنت      
گاه را داير، و برقرار نمود  کنند که؛ رضاشاه آموزش و پرورش و دانش برجسته مي
دهند که در  کنم کسي منکر اين عمل رضاشاه باشد، اما آمارها نشان مي و فکر نمي

، فقط يک درصد جمعيت کشور ۱۳۲۰زمان بيرون راندن رضاشاه از ايران در سال 
رفتند و آن يک درصد هم در مناطق شهري متمرکز بودند،  به مدارس ابتدايي مي

گي  ستاها، زندهدر حالي که بيش از هشتاد درصد جمعيت آن زمان کشور در رو
  .ها مدارس ابتدايي وجود خارجي نداشته است کردند، که در آن مي

رضاشاه . شد دار رضاشاه اداره مي هاي طرف مناطق روستايي توسط فئودال      
يي براي دايرکردن مدارس ابتدايي در روستاها را نداشتند، تازه اگر  گونه برنامه هيچ

باز شدن چشم «شد، چون سبب  ها نمي ندان رعيتداشتند، شامل فرز يي مي هم برنامه
شد و اين  ها مي شد و سبب ايجاد نيروي مقاومي در برابر فئودال مي» و گوش رعايا

  .خوشايند هيچ فئودالي نبود

                                                 
هاي هزار و  يادتان نرود که ما کشور قصه« :شود ئولوژي طبقه حاکمه توليد و بازتوليد مي در هر کشوري ايده – ۲۸

» .ها باشد وقتي در رابطه با پادشاه، ملکه يا شاهزاده خان" ما قصه را دوست داريم مخصوصا. يک شب هستيم
ساواک، وزير اطلاعات، ترجمه؛ اسماعيل افسر ارتش، رئيس : خاطرات فاطمه پاکروان، همسر حسن پاکروان(
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ها  گاه اما براي نشان دادن تاثير اعمال ديکتاتوري بر آموزش و پرورش و دانش      
گان و شاعران و  ها، نويسنده استان مراکز" بايد گفت که در شهرها، مخصوصا

صادق هدايت . کردند نگاران با ديکتاتوري رضاشاه دست و پنجه نرم مي روزنامه
ي زبردست و مسلط در ادبيات فارسي بود، نخستين کار خود را در سال  که نويسنده

  به قول فريدون تنکابني تا هدايت زنده. که در پاريس نوشت نه در تهران، بل ۱۳۰۸
توان به دو  حتا آثار صادق هدايت را مي. هايش را چاپ نکرد د هيچ ناشري کتاببو

، تقسيم کرد، زيرا که آثار تغييرات اجتماعي ۱۳۲۰دوره قبل و بعد از شهريور 
ها و ساير آثار ادبي خود را با هزينه  او داستان. بر آثار او مشهود است  سياسي جامعه

، صادق هدايت را مجبور ۱۳۱۴رضاشاه در سال اداره سانسور . داد خود انتشار مي
او فقط با فرار رضاشاه از . گونه اثري منتشر نکند کرد که تعهد کتبي بدهد که هيچ

، به علت ضعف قدرت مرکزي، که در جامعه، ۱۳۳۲تا  ۱۳۲۰ايران و در مقطع 
  .نيمه دموکراتيکي برقرار بود، توانست آثار خود را منتشر کند  آزادي

گي به رويه عادي تبديل شده  ي امورات زنده لت ديکتاتور رضاشاه در همهدخا      
به عنوان نمونه، فرهنگستاني که در عصر رضاشاه فعال بود و کارش اين بود که . بود
  .گرفت تاييديه از رضاخان را مي" هاي جديد توليد کند، بايد حتما واژه
شاه نمونه ديگري از نابودي قتل ميرزاده عشقي شاعر سرشناس، به دستور رضا      

نگار بسيار فعالي  و نيز قتل محمد فرخي يزدي، روزنامه. فرهنگ و آموزش جديد بود
يي داشت بر کسي پوشيده نيست و او هم  که در آگاه کردن عامه مردم نقش برجسته

ساموئل حيم نويسنده . مانند دکتر تقي اراني به دستور مستقيم رضاشاه به قتل رسيد
ها  ها، و خسرو شاهرخ نماينده زردشتي به فارسي حيم، نماينده يهودي  نگليسيفرهنگ ا

  .باخته به دستور مستقيم رضاشاه بودند نيز جزء صدها جان
رضاشاه با اين . زاده و نيما يوشيج هم در عصر رضاشاه از نوشتن باز ماندند جمال      

تنها از او حمايت نکرد،  يي نه ، هيچ طبقه اجتماعي۱۳۲۰اش، در سال  اعمال ننگين



۲۸ 

براي تاثير گذاري و اثبات  .حال بودند که او سرنگون شد، حتا ارتش خوش  که همه بل
  :گويند هر عمل اجتماعي توسط طبقات حاکمه هر کشور، آمارها به وضوح سخن مي

روي هم . نفر بود ۱۵فقط  ۱۳۰۱التحصيلان مدرسه دارالفنون در  تعداد فارغ«      
رضاخان به قدرت رسيد، مدارس دولتي و خصوصي در سراسر کشور رفته وقتي 

  »۲۹.رسيد هزار نفر مي ۵۰شان به زحمت به  شمار شاگردان
توانست داير شود، روستاها  چه مدارس پسرانه و چه دخترانه، فقط در شهرها مي      

 ۱۲۸۹دختر در سال  ۳۵۰۰در کل ايران فقط «. از هرگونه مدارس محروم بودند
شمار مدارس . ... سته بودند در تعداد اندکي مدرسه دخترانه ثبت نام کنندتوان

 ۲۰۳سه سال بعد شمار اين مدارس به . باب رسيد ۱۵يا  ۱۴به  ۱۳۰۲دخترانه در 
آموز مدارس ابتدايي و متوسطه  هزار دانش ۱۵۰از  ۱۳۰۹در سال . ... افزايش يافت

  ».۳۰هزار نفر از آنان دختر بودند ۳۵در کل کشور، 
آموزش و پرورش در دوره رضاشاه هر چند در مقايسه با عصر قاجار خوب       

تري  بوده است، اما در مقايسه با ترکيه همسايه ديوار به ديوار، در سطح بسيار پايين
  .قرار داشت

، توسط سفارت انگليس بود، ۱۳۰۴گاه تهران در سال  پيشنهاد تاسيس دانش      
ها به دربار  گاهي به روش فرانسوي ها پيشنهاد تاسيس دانش يزيرا قبل از اين فرانسو

کده پزشکي،  شامل دانش(گاه  و در نهايت دانش. قاجار و رضاخان داده بودند
در ) حقوق، علوم سياسي و اقتصادي، حقوق و فلسفه اسلامي، علوم، ادبيات و فني

و در سال . رداستاد، شروع به کار ک ۱۰۹جو و  دانش ۱۱۹۸با ثبت نام  ۱۳۱۵سال 
  .۳۱التحصيل شدند جو فارغ دانش ۴۱۱، تعداد ۱۳۱۹

                                                 
 ۱۸۸ص/ ۱۳۸۳تهران/فر گيري ايران نوين؛ استفاني کرونين؛ ترجمه مرتضا ثاقب رضاشاه و شکل - ۲۹
 ۱۹۳ص:پيشين - ۳۰
 ۱۹۶ص:پيشين - ۳۱
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ترين  خواست در جريان کوچک خود رضاشاه که از آغاز سلطنت مي«      
ها باشد و دخالت کند، بيش از پيش در خط مشي آموزشي کشور  گيري تصميم

ت رضاشاه چيز شالوده بسياري از اقداما  ميل به تسلط و نظارت بر همه. کرد مداخله مي
او براي گسترش دادن امکانات  ۱۳۱۰هاي دهه  داد و اين نکته از سياست را تشکيل مي

  »۳۲.داد آشکارا پيداست يي اجازه مي چه نظام مرسوم مدرسه آموزشي به فراتر از آن
ورزيد و هرگز از  سياست آموزشي رضاشاه بر خدا، شاه، و ميهن تاکيد مي«      

هر سه . شد مدني، انضباط و اخلاق خسته نمي] ورانهکورک[ستايش فضايل اطاعت 
انجاميد  ۱۳۱۶در » اداره تنوير افکار عمومي«يي که به ايجاد  ها در برنامه اين ارزش

  » .۳۳ذکر شده بود و هدف اصلي اين اداره تقويت ملت از طريق آموزش اخلاق بود
يران در دوره گيري رضاشاه از سلطنت فقط يک درصد جمعيت ا هنگام کناره«     

در سراسر ] اين يک درصد فقط در مناطق شهري بود[خواندند  ابتدايي درس مي
افزون . اين دوره هيچ گامي براي اجباري کردن آموزش دوره ابتدايي برداشته نشد

هاي حکومت، آموزش و پرورش به هيچ وجه اولويت  بر اين، نسبت به ساير فعاليت
امور نظامي و امنيتي که يک .] ... همين طور بوددر زمان پهلوي دوم هم .[اول نبود

درصدي بود که از کل  ۴تر از ميزان  بلعيد بسيار کلان سوم کل بودجه ملي را مي
  »۳۴.يافت بودجه به امر آموزش و پرورش اختصاص مي

از اين  ۱۳۲۰-۱۳۱۹و  ۱۳۰۳-۱۳۰۲هاي  هاي عمومي در سال گسترش آموزش      
  :قرار بوده است

                                                      ۱۳۰۲-۱۳۰۳                  ۱۳۱۹-۱۳۲۰  
  نفر ۱۵۰۰                               ۰       ها        تعداد شاگردان کودکستان      

                                                 
 ۱۹۸ص:پيشين - ۳۲
 ۲۰۱ص:پيشين - ۳۳
 ۲۱۱ص:پيشين - ۳۴
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  ابب ۲۳۳۶                               ۸۳            شمار مدارس ابتدايي                   
  نفر ۲۱۰۰۰۰                           ۷۰۰۰         آموزان ابتدايي     تعداد دانش      
   ۲۴۱                                 ۸۵                ها                 شمار دبيرستان      
  نفر ۲۱۰۰۰                           ۵۰۰۰          آموزان دبيرستاها  تعداد دانش      
  .۳۵اين آمار در سراسر ايران است      
وزارت آموزش، آموزش مذهبي را در مدارس دولتي اجباري کرده و با " ضمنا«      

آوري نسبت به  يي را که بويي از شک کنترل محتواي اين دروس، جلو هر عقيده
ويج کردن دولت بر تبليغ و تر تر حاکم هدف رضاشاه بيش. گرفت مذهب داشت مي

اش را با  گي سياسي وي زنده. هاي سکولار اسلام بود تا تضعيف مذهب با انديشه
هاي ماه محرم آغاز کرده بود و براي بسياري از يازده فرزندش  ها در آيين رهبري قزاق

رضا، غلامرضا، احمدرضا، عبدالرضا  محمدرضا، علي: هايي شيعي انتخاب کرده بود نام
  »۳۶.و حميدرضا

ها در دوران محمدرضاشاه در دهه چهل و پنجاه گسترش  گاه و دانش مدارس      
تري از طبقات  چنان که درصد جمعيت بيش هم. در مناطق شهري بود" يافت که عمدتا

  .شد کردند، را شامل نمي گي مي اجتماعي در روستاها زنده
  

  
  ايران »ساله شاهنشاهي ۲۵۰۰«يکي از مدارس 
                                                 

 ۱۵۶؛ ترجمه ابراهيم فتاحي؛ صتاريخ ايران مدرن؛ يرواند آبراهاميان - ۳۵
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  رضاشاه مطبوعات و ديکتاتوري
        
سالوادور آلنده رئيس جمهور منتخب و مردمي شيلي که همانند محمد مصدق،       

هاي اطلاعاتي و امنيتي آمريکا و انگلستان سرنگون و به قتل  ي سرويس به وسيله
  :رسيد، جمله معروفي دارد که در آن بيان داشته است

مانند " شکند، حقيقتا را ميحکومتي که براي حفظ قدرت، حريم آزادي مردم «      
  ».کند شخصي است که گور خود را مي

هاي طبيعي و اجتماعي، تغييرات از کمي به کيفي  واره در پديده دانيم که هم مي      
شوند، و  تدريج روي هم انباشته مي بدين صورت که تغييرات کمي به. دکن ميسير 

مي تدريجي را ندارند و بعد از مدت زماني، ديگر تاب و توان جذب تغييرات ک
آورند که با  ي جديدي را به وجود مي گردند و پديده دچار تغييرات کيفي مي

به اين معني نيست که جهت اين " لزوما. متفاوت هستند" گذشته خود، کاملا
شود گفت که  رفته باشد، در واقع مي بايد رو به جلو و پيش" تغييرات کيفي حتما

تواند اين جهش  پديده رخ داده است، که مييک جهش در تمام زواياي آن 
  .نباشد باشد و يا سازگار با محيط خود
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انقلاب مشروطه هم يک نقطه عطف و در واقع يک جهش انقلابي بود، با       
گزين نکرد، اما  ي جديد و انقلابي جاي ي حاکمه را با يک طبقه که طبقه وجود آن

  .گرديد  فرهنگي جامعه سبب دگرگوني در اقتصاد سياسي، اجتماعي، و
هاي فکري به راه انداخت  مان هاي جديد و گفت انقلاب مشروطه سيلي از ايده«      

هاي اين دوره را نيز در بر  که روزنامه هاي راديکال بل و اين سيل نه فقط انجمن
هاي ادبي کهن  ها و صورت گان و شاعران، سبک بسياري از نويسنده. گرفت مي

را براي مقتضيات سياسي و اجتماعي جديد انقلاب ناکافي  مثل قصيده و غزل
يي روزمره، طنز، و آوازهاي عاميانه روي آوردند  در مقابل، به زبان محاوره. يافتند

هاي جديد از مقاومت و تحول اجتماعي را بنا کردند و به گوش  ها روايت و با آن
  » .۳۷مردم رساندند

چون چرايي در گسترش  العاده و بي ثير فوقنشريات دوران انقلاب مشروطه تا      
شود گفت يکي از بازوهاي انقلاب  مي. اند ي طبقاتي مردم داشته آگاهي و مبارزه

، بيش از ۱۹۱۱/۱۲۹۰تا ۱۹۰۵/۱۲۸۴از «. مشروطه در آن عصر، مطبوعات بودند
ي  ها به خاطر بيان نوآورانه دويست نشريه آغاز به کار کردند، که تعدادي از آن

  ».۳۸شهرت يافتند خود
ها  اين روند که تحت تاثير انقلاب مشروطه شکل گرفته بود، در عصر پهلوي      

داشتن  جا رضاشاه براي راضي نگه هم ادامه يافت اما ديکتاتورها و در اين
در مورد  ۳۹ي صادق زيباکلام پايه برخلاف نظرات غلط و بي -ها، انگليسي

                                                 
 ۱۵۶:ايران ي مشروطه انقلاب:آفاري ژانت - ۳۷
 ۱۵۶ص:پيشين - ۳۸
چيزي نيست جز تلاشي  .در مورد رضاشاه فاقد هرگونه ارزش علمي و تاريخي استزيباکلام  کتاب– ۳۹

    .سايد رونپروده آي سازي براي تمجيد از يک ديکتاتور دست گرايانه و افسانه ذهني
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گرايانه مطبوعات را نداشت در نتيجه با توسل  عتاب تحمل نقدهاي واق -ها، انگليسي
  . کرد را سرکوب و وادار به سکوت مي  خواهان جامعه به قهر، مطبوعات و آزادي

 ۱۲۰آيا ديکتاتورها با وجود محروم کردن شهروندان به حقوق شهروندي طي       
قيچي خواهان و تيغ  و  پرده مطبوعات و آزادي سال گذشته، و سرکوبي عريان و بي

ها را غارت و  اند به اهداف خود برسند؟ اگر اهداف آن سانسور کتاب، توانسته
اند، اما اگر  موفق بوده" چپاول منابع اقتصادي و طبيعي ايران در نظر بگيريم، طبيعتا

ي  رفت و ترقي تمام ارکان اجتماعي، اقتصادي، و فرهنگي جامعه ها پيش هدف آن
ي را به  موفق نبوده و نه تنها جامعه" طبيعتا –ه است که نبود –روز ايران بوده باشد 
ترين حالت درجازده، سر  را رو به عقب و در به  که جامعه اند، بل جلو هدايت نکرده

داري به  رفت تنها با نمود ورود کالاهاي کشورهاي سرمايه پيش. اند و سامان داده
ط رشد فرهنگ علمي يي توس رفت هر جامعه کند، پيش داخل ايران نمود پيدا نمي

  .کند شده کشور، نمود پيدا مي ي رشد اقتصاد  صنعتي بر پايه
يي، سانسور کتاب و  يکي از نمودهاي بارز اعمال ديکتاتوري در هر جامعه      

ي  تاريخي که با ظهور جامعه. سوزان تاريخي طولاني دارد کتاب. مطبوعات است
که از آن طريق بدون  ه براي اينطبقاتي، ابزاري بوده است در دست طبقات حاکم

تري منافع طبقاتي خود را تامين و تضمين کنند که با رشد و آگاهي  دردسر کم
توانسته است منافع طبقاتي خود را به آساني تضمين  طبقات مختلف اجتماعي، نمي

  .کنند
ي مصر حمله کرد، و  از زماني که اسکندر مقدوني به بندر اسکندريه      

حزب «، که به وسيله ۱۳۵۷ظيم آن شهر را به آتش کشيد تا سال خانه ع کتاب
هاي نشر در سراسر ايران به آتش  ها و بنگاه خانه ، بسياري از کتاب»االله فقط حزب

  .توان در آن برقرار کرد کشيده شدند رابطه ديالکتيکي را مي
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، ۴۰نسوزان و به جرم کتاب داشتن و يا کتاب خواند در تاريخ طولاني کتاب      
شان فقط  هاي ناروا از طرف طبقه حاکمه بر مردمي که جرم بايد انواع مصيبت

جا فقط به مقطع  اما ما در اين. توان بر شمرد داشتن و يا خواندن کتاب بود، را مي
  .زماني حاکميت دو پهلوي اول و دوم، اشاره کوتاهي خواهيم کرد

، وزير جنگ ۱۲۹۹/۱۹۲۰در  رضاخان که بعد از کودتاي انگليسي آيرونسايد      
شد، از طرف مطبوعات آن زمان به خاطر  شد و قدرت بلامنازع روز محسوب مي

 در سرانجاماعمال ديکتاتورمنشانه، مورد انتقاد قرار گرفته بود، او تحمل نياورد و 
 کودتا مسببعامل و  که اين بر تأکيد با و کرد منتشر يي  اعلاميه کودتا گرد سال
. نمود تهديد مجازات و حبس و نبوده و نيست، منتقدان را بها خود جز کسي

 عليه يي سکوت کرد و اخطاريه به مجبور را جرايدرضاخان ميرپنج  تهديدهاي
  .نمود منتشر منتقد، را هم نگاران روزنامه

 گروه ترين مهم عنوان بهکه  شاعراني ديکتاتور تازه متولد شده، سپس      
برخي به  شدند، را وادار به سکوت کرد و ز شناخته ميرو آن جامعه در تاثيرگذار

  .ستايش از او پرداختند
از  کسي که عنوان به رعد روزنامه طباطبايي انگلوفيل، مدير سيدضياءالدين      

با  ماموريت داشت که رضاخان را به قدرت برساند،" ها مستقيما طرف انگليسي
روزه  حکومت نود طول در ،عمومي افکار بر مطبوعات تاثيرگذاري از آگاهي

 تعطيل و توقيف» ايران روزنامه« جز به را جرايد و ها روزنامه تمام» سياه کابينه«
و  بهار، محمدتقي يزدي، فرخي محمد از جمله جرايد صاحبان از بسياري کرده و
  .دکردنبازداشت  و گير دست نيز راديگران 

                                                 
گير و زنداني شد، يکي از  زماني که توسط ساواک دست» کاران جنگل آفتاب«ي  پور سراينده سعيد سلطان - ۴۰

   .هايي حکم زندان داشت راه داشتن چنين کتاب هم. ماکسيم گورکي بوده است» مادر«اش خواندن کتاب  اتهامات
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رت خود را محکم کرد، تاب ي آيرون سايد، همين که قد اما رضاخان مهره      
را نيز نداشت که او را به قدرت رسانده  طباطبايي انگلوفيل سيدضياءالدينتحمل 

  .مورد غضب رضاخان قرار گرفت و به بغداد تبعيد شد  بود، در نتيجه
زنامه رو ۱۳۰۰/۱۹۲۱ سال فرخي يزدي که عضو حزب کمونيست ايران بود، در      

ي حاکمه که رضاخان  آن با نشر مقالاتي راديکال، عليه طبقه داد و در انتشار را» توفان«
 مطبوعات قانون از استفاده با فرخي. شد توقيف اش اش بود، بارها روزنامه و دارودسته

 رفقاي ديگرش بود و دوستان به متعلق که را ديگر روزنامه چند عناوين صدرمشروطه،
 شد، مي توقيفرضاخان  دولت ستد به توفان روزنامه که زمان هر و داشت اختيار در

 علت نشر به توفان روزنامه، ۱۳۰۲آذر ماه  در. داد مي انتشار ديگري نام با را روزنامه
 عباس خليلي تبعيد از و بود نوشته الوزرا، رئيس سردارسپه اقدامات عليه که يي مقاله
 فرخي اين ودوج با. شد توقيف بود، کرده انتقاد النهرين بين به» اقدام«روزنامه  مدير
 و متخلفان از که داد هشدار سردارسپه به و نوشت» افکار طليعه«روزنامه  در يي مقاله

 با. تحميل نکند مردم به قانون نام به را خود شخصي ميل و اراده و پرهيزد به چاپلوسان
را صادر  اش شدن زنداني و کرمان به فرخي تبعيد دستور سردارسپه مقاله اين انتشار
  .منتشر شد باز و گرديد توقيف بار پانزده بيش از انتشار مدت طول در انتوف. کرد
 ي در دوره ملي شوراي مجلس نماينده عنوان به ،۱۳۰۷ل سا در فرخي سرانجام      
 مسائل علت به و بود اقليت جز مجلس در، گرديد انتخاب يزد مردم طرف از هفتم

 به براي او رضاشاه به گان هوابستاز  تن طرف چندين از که فراواني مشکلات و
شد و خود در نهايت در زندان و به دستور  تعطيل هميشه رايب توفان آوردند، وجود

  .مستقيم رضاشاه، جان باخت
 سيد قرارگرفتند؛ ستم رضاخاني مورد که نويساني روزنامه ديگر جمله از      

پيکار،  روزنامه مدير زاده موسوي راه با آزاد، هم روزنامه مدير ضياالواعظين ابراهيم
  .شدند تبعيد يزد و کرمان به
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 و توقيف ،۱۳۰۱ سال در نيز ميثمي باقر ميرزا مديريت به شرق ستاره روزنامه      
 اب نيز نجات راه روزنامه .شد توقيف نيز منتشرگرديد آن جاي به ميهن که روزنامه
 مدير رسا سدااللهميراو  سال توقيف همين در نجات ابراهيم مسئول مدير و امتياز

  .شد تبعيد تهران از هم قانون روزنامه
 بار چندين فلسفي آقا ميرزا سيد سردبيري و مديريت جاويد به حيات روزنامه      

 وزير و کل قوا فرمانده سپه سردار شتم و ضرب ، موردو خود او گرديد توقيف
  .شد شکسته اش دندان و گرفت قرار جنگ يعني رضاخان

  .بود» حقيقت« روزنامه شد توقيف دوران اين در که هايي روزنامه ديگر ازجمله      
 و شاعر» عشقي ميرزاده« خواهي رضاخان، در زمان تبليغات جعلي جمهوري      

 سردارسپه رضاخان از کاريکاتوري نشر سبب به که» بيستم ي سده« روزنامه صاجب
 ابتدا خواهي جمهوري غوغاي در تحريک اجنبي و وي گي نشانده دست به اشاره و

 قتل به و آمد گرفتار کار غيب رضاخان جنايت تير به سپس و توقيف اش روزنامه
  .رسيد

در زمينه سانسور . کرد اش انگليس، عمل مي رضاخان باب امر رضايت ارباب      
تعهد، حضور ماموران بازرس،  هاي مختلف مانند؛ سپردن مطبوعات و کتاب؛ به شکل

کردند که مطلبي خلاف  موظف مي را  ها در دفتر مطبوعات رسمي، آن نظميه، و شهرباني
 عصر و صبح روزي، هيچ«کردند که؛  را مجبور مي  ها يعني آن. نظر حکومت را نشر ندهند

 کليه به. ندهد انتشار شعبه مأمورين اجازه و اخطار و اطلاع بدون را روزنامه
 نظميه تا دارند نگاه را شده چاپ هاي مهروزنا روزه همه شد اخطار مطابع هاي خانه ماشين
 اخطار چيني حروف هاي اتاق و جرايد مديران و مطابع کليه به. بدهدرا  ها آن انتشار اجازه
 به داشت فوريت اگر و نچينند مامور سانسور امضاي بدون را يي مقاله و خبر هيچ که شد

  ».۴۱بگيرند اجازه و برده مطبوعات شعبه
                                                 

 ۱۳۸۴: ۱۶۰ص: آشنا – ۴۱
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هاي رنگين ديکتاتور رضاشاه، سرکوبي شديد اعضاي حزب  نامهاز ديگر، کار      
ها نفر ديگر که  نفر محفل دکتر تقي اراني و ده ۵۳کمونيست ايران و دستگيري 

رسيدند را  به قتل مي ۴۲ها مانند دکتر تقي اراني، توسط پزشک احمدي برخي از آن
  .در کارنامه خود به ثبت تاريخي رسانده است

هاي  عاصر ايران و از زمان انقلاب مشروطيت تاکنون به غير از وقفهدر تاريخ م      
داده است،  رخ مي» ابتذالي با ابتذال ديگر«کوتاهي که در هنگام تعويض حاکميتي 

هاي صوتي  ي ايران بدون سانسور کتاب و مطبوعات و رسانه گاه جامعه هيچ
  :اسد سيف به درستي نوشته است. برده است تصويري به سر نه

چه . ست دردناک يي چون ايران خود داستاني نوشتن در کشور استبدادزده«      
يعني . اند گاه ننوشته بسيار کسان که شوق نوشتن را به تجربه در نياورده و هيچ

اند، امکاني  آنان هم که دل به دريا زده و نوشته. شرايطي فراهم نشده تا بنويسند
دل به . اند ه نوشته خويش نيافتهوشنود دربار براي نشر و يا بحث و گفت

سان  شان امکان عرضه در جامعه را آن گاني هم هستند که آثار منتشرشده دريازده
، ترس از ۴۳که سانسور و خودسانسوري خلاصه اين. که شايسته باشد، نيافته است

                                                 
، با اخراج ۱۳۲۰  پزشک احمدي، متولد مشهد، در شهريور معروف به) ۱۳۲۲همن ب ۳۰– ۱۲۶۶( احمد احمدي - ۴۲

وزير دربار  خواهي پدرش، که خانم دختر عبدالحسين تيمورتاش به خون »ايران«اما . گريخت عراقرضاشاه او هم 
گير و به  دستو توسط ماموران عراقي ارضاشاه بود و به دستور او به قتل رسيد، به عراق رفت و احمدي را يافت، 

هنگامي که از او پرسيدند به خاطر . به تهران وارد شد ۱۳۲۱فروردين  ۲۰او . شود تحويل داده مي  مقامات وقت ايران
: دار فرياد زد  در زير چوبهاو » .رفته بودم براي پابوس آقا امام حسين« :چه به عراق و کربلا گريخته بودي؟ گفته بود

ترم، همه چيز  ام و حالا چون از همه ضعيف ه گناهم اينه که دستور مافوقم را اجرا کردهاي مردم من قاتل نيستم، يگان«
تسبيحي هميشه به دست و  باپزشک احمدي » .به گردن من افتاده، قاتل اصلي سرتيپ مختار خود رضا شاهه

د از آمپول زدن چرخاند و بع زد، تسبيح مي چه کوچکي هم در بغل که کتاب دعايش بود و وقتي آمپول نمي کتاب
 .گرفت خواند و براي هر قتلي انعامي از طرف رضاشاه مي نيز از کتاب دعا مي

چيز من را  هيچ«: نويسد اي به آرنولد روگه، با اعلام خبر استعفاي خود مي ، در نامه۱۸۴۳ژانويه  ۲۵مارکس در  - ۴۳
من در آن فضا احساس . آشنايي داشتي ي دستور سانسور تو از ابتدا با نظر من در باره. زده نکرده است شگفت
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خوان کشور در اين عرصه نيز به  نوشتن و يا خواندن باعث شده تا جامعه کتاب
  .قهقرا برود

راه آن از  اثر که در زمان خود منتشر نشود، باروري را در نويسنده و به هم      
جامعه سلب خواهد کرد و رکود و جمود فکر را دامن خواهد زد؛ چيزي که مردم 

يي خارج از مدار حکومتي در  توان نويسنده مشکل به. اند ايران بدان گرفتار آمده
شده در اداره سانسور نداشته باشد و اين  يف ايران امروز يافت که حداقل کتابي توق

سر گذاشته،  ها را پشت ست که نويسنده و يا ناشر، خودسانسوري تازه در شرايطي
چه بسيار . اثر را براي مجوز نشر به اداره نگارش وزارت ارشاد فرستاده باشد

را  هاي خويش نويسند، نوشته دهند ننويسند و يا اگر مي گان که ترجيح مي نويسنده
 ».۴۴در خانه به اميد نشر در فردايي آزاد بايگاني کنند

، وزير امورخارجه دولت موقت بازرگان بود، ۱۳۵۷کريم سنجابي که در سال       
ي فئودال بزرگ منطقه سنجابي در استان کرمانشاه است که  يکي از اعضاي خانواده

؛ دانشيار دانشکده هاي مختلف مانند در زمان رضاشاه و در تهران داراي مسئوليت
حقوق، معاون اداره کل اوقاف، رئيس اداره تعليمات عاليه، رئيس دبيرخانه 

گاه تهران در وزارت فرهنگ، رئيس اداره حقوقي بانک ملي، رئيس اداره  دانش
او در خاطرات خود . هاي وزارت داراي و اقتصاد، داشته است کل آمار و بررسي

  :نويسد مي

                                                                                                                 
دولت آزادي من را به من . خاطر آزادي، کار نادرستي است اجبار به انجام وظايفي حقير حتا به. کردم گي مي خفه

يي که از کروزناخ به روگه نوشته بود،  در نامه ۱۸۴۳او در سپتامبر  )۱:۳۹۷مجموعه آثار، (» .بازگردانده است
چه درحال  چه ساختمان آينده و تکميل آن براي تمام اعصار کار ما نباشد، آن چنان«: بود کهصراحت بيان کرده  به

رحمانه بدين  ي چيزهاي موجود است؛ بي ي کليه رحمانه منظورم نقد بي: حاضر بايد انجام دهيم بسيار واضح است
 )۱۴۲. همان، ص(» .هاي موجود نهراسد معنا که از نتايج خود بيم نداشته باشد، و به همان اندازه از درگيري با قدرت

۴۴ -https://p.dw.com/p/4eWDH   

https://p.dw.com/p/4eWDH
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گي دستگاه تاميناتي و شهرباني ايران نسبت به من  ق خانوادهبه مناسبت سواب«      
که چشم تيمسار مختاري را پشت سر  هميشه مثل اين. هميشه مراقب و مواظب بود

در آن موقع شخصي به نام سروان مقدادي مامور امور عشاير بود و . ديدم خودم مي
بيرون بگذارم بايد از کرج يک قدم " شد که من از شهر تهران مثلا هر وقت لازم مي

ي من بعضي از  دانستم که در خانه به يقين مي. بروم و از او اجازه خروج بگيرم
حتا يک وقتي خبردار شدم و در روزنامه خواندم . ها و نوکرها مامور هستند کلفت

اند يعني آن پنجاه و سه نفر معروف را، در  يي را به عنوان کمونيستي گرفته که عده
هاي کمونيستي  داشتن بعضي از کتاب" ها صرفا اتهام بعضي از آن روزنامه ديدم که

ي مانيفست  شايد صحبت بکنم کمونيست نبودم ولي رساله" که بعدا من با اين. است
را داشتم و هم يک دوره کامل کاپيتال و هم يک جلد کتاب اقتصاد شوروي را 

رانسه ترجمه شده ي يکي از علماي اقتصاد شوروي نوشته شده و به ف که به وسيله
يي از منزل خارج کرديم  ها را به بهانه اين بود که يک شب نوکرها و کلفت. بود

ها را سوزانديم و  کتاب. سوزي شديم من و خانمم چندين ساعت مشغول کتاب
  ».۴۵ها را هم با آب شستيم خاکستر آن

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ۳۰-۲۹، ص۱۳۸۱صداي معاصر : ، تهران)۱۲۸۳-۱۳۷۴(خاطرات سياسي کريم سنجابي– ۴۵
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  خواه بود؟ آيا رضاشاه تجددگرا و جمهوري
  

رفت و ترقي  دارند که رضاشاه عامل پيش واره اعلام مي ن رضاخان همهوادارا      
ايران بوده است؛ او جاده ساخت، ارتش منظم درست کرد، دانشگاه تاسيس کرد، و 

  !خواه و متجدد بوده است و غيره در ابتدا جمهوري
رضاشاه کارهايي انجام داده است که بسياري از سر . در ظاهر امر، درست است      

مقايسه دوران رضاشاه با دوران شاهان قاجار، دليلي بر . اند آگاهي شيفته او شدهنا
چرا رضاشاه را با کمال آتاتورک  ۴۶طلبان سلطنت. بودن رضاشاه نيست مترقي

                                                 
از سر سيري و خوشي  دارند که مردم ايران در زمان محمدرضاشاه ، بيان مي)۲۰۲۳(طلبان امروزه  سلطنت – ۴۶
ارزش نتيجه ي واقعي ندارند و در  يي پايه ها ذره اين گفته» .راه انداختند ۱۳۵۷» فتنه» «تون؟ خوشي زده بود زير دل«

دوني اثر  را بر اساس داستان آشغال» ي مينا دايره«داريوش مهرجويي فيلم  ۱۳۵۳در سال . ندارند هم تاريخي
گرچه در جنوب _. هاي متعدد با حضور مطرودينِ جنوب تهران بود کانسغلامحسين ساعدي ساخت، که حاوي س

گاه به تاريخِ نه  اما سرک کشيدن گاه و بي_ چرخد  اکنون، کماکان در بر همان پاشنه مي ي تهران، هم و حاشيه
ن تاريخ و ي جاعلا شهري ايران نشان خواهد داد که هيچ انقلابي برخلاف ادعاهاي رذيلانه_چندان طولاني تهيدستان
کني  و البته که هر انقلابي اگر به بنيان. دهد سيري رخ نمي از روي شکم هاي سياسي پهلوي کاتبان دربار و شارلاتان

انجامد، فرودست، فرودست خواهد ماند و فرادست با گريمي تازه بر تخت قدرت  تمام مناسبات ناعادلانه ني
 .تعويض کردن است» ا ابتذال ديگرابتذالي را ب«به قول احمد شاملو . نشيند مي
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کنند؟ که به قول خودشان جمهوري سکولار يا لاييک ترکيه را  مقايسه نمي
ين منافع خود لباس ارتجاع گذاري کرد، در صورتي که رضاشاه به منظور تام پايه

  .را بر تن کرد) پادشاهي(
هدف او از ايجاد يک سري نهادها، فقط و . رضاشاه به هيچ عنوان متجدد نبود      

اش به صورت متمرکز بر سراسر  فقط گسترش سلطه و نفوذ خود و ارکان دولت
نيت خواست همان ذه يعني در حقيقت مي. کشور، از منظر اقتصادي و سياسي، بود

  .خود را که تنها يک شاه وجود دارد و آن هم رضاشاه است را اثبات کند
يي  يي بايد دست به ريشه برد و کارهاي ريشه رفت و ترقي هر جامعه براي پيش      

در صورتي که رضاشاه اهل اين چيزها نبود و او سواد . و ساختاري را انجام داد
نداشت، او فقط با زور و قلدري و داري براساس انديشه و دانش روز را  مملکت

  .پوشاند پرستانه خود را جامه عمل به خواست، اهداف کهنه ضرب سرنيزه مي
رفت و ترقي براي ايران در آن زمان، کارهاي انجام شده  عامل اصلي پيش      

يي  رفت و ترقي هر جامعه که عامل اصلي در پيش توسط رضاشاه نبوده و نيستند، بل
داري، و  ي توليد سرمايه در ايران آن زمان دو شيوه. توليد است تغيير در شيوه

اند و عوامل سياسي خود را هم در  کرده فئودالي، در کنار هم، بر ايران حاکميت مي
درصد جمعيت  ۸۰ي توليد برتر که در روستاها با  اما شيوه. اند طبقه حاکمه داشته

داري  ي توليد سرمايه در شهرها شيوه اما. ي توليد فئودالي بود ايران حاکم بود، شيوه
جات صنعتي که در رقابت با کالاهاي  که متکي بر تجارت و برخي کارخانه

رباخواران بازاري و دلالان همانند . امپرياليستي ورشکست شده بودند، برقرار بود
  :نويسد مارکس مي. کرد انگلي گياهي از اين خوان تغذيه مي

شود  کاراضافي با قهر مستقيم از توليدکننده مکيده نمي ها هايي که در آن شکل«      
در اين . قرار نگرفته است  اما توليدکننده هنوز به شکل صوري تحت تبعيت سرمايه
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به موازات . هنوز بر فرآيند کار کنترل مستقيمي ندارد  ها، سرمايه شکل
ر کشاورزي دهند يا کا وري خود را انجام مي گان مستقلي که کار پيشه توليدکننده

ي ربايي  برند، رباخوار يا تاجر با سرمايه ي سنتي و موروثي پيش مي خود را به شيوه
گي  چيره. کند گذارد و چون انگلي از آنان تغذيه مي ي تجاري پا پيش مي و سرمايه

رو  داري روبه ي توليد سرمايه ، با مانع شيوه اين شکل از استثمار در يک جامعه
هاي ميانه  داري را همانند اواخر سده ند گذار به سرمايهتوا شود، گرچه مي مي
هاي بينابيني،  جديد، برخي از شکل» گي صنايع خانه«سرانجام همانند . ريزي کند پي

تغيير يافته " يي کاملا جا، هر چند با چهره جا و آن در بستر  صنعت بزرگ، اين
  »۴۷.شوند بازتوليد مي

م اقتصادي و روبناي سياسي متناظر آن، در آن بنابراين رشد و ترقي با مفهو      
داري بوده  ي توليد سرمايه ي توليد فئودالي با شيوه گزين کردن شيوه زمان، جاي

کردن کشور، به عنوان حداقل  است که در جهت رشد نيروهاي مولده و  صنعتي
ي ژنرال  رضاشاه که به وسيله. عمل مترقيانه، راه کار درست آن زمان بوده است

ها  کردن کشور ماموريت از طرف انگليسي سايد نصب شده بود، براي صنعتي يرونآ
ها را تامين کند  او مامور بود که دولت متمرکزي تشکيل دهد و امنيت راه. نداشت
ترين زمان ممکن و امنيت لازم، کالاهاي  ها را هم اصلاح کند تا با کم و راه

گزين چراغ  جاي  سد و چراغ انگليسيها به تمام نقاط ايران به آساني بر انگليسي
  .موشي در روستاها گردد

رفت و ترقي را در پيش  چرا قاره اروپا زودتر از جوامع ديگر مسير پيش      
ي ديگري، شيوه توليد فئودالي را سرنگون و به  گرفت؟ چون زودتر از هر جامعه

  .نمودداري با محوريت گسترش صنعت، برقرار  جاي آن شيوه توليد سرمايه
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رضاخان شيوه توليد فئودالي را در ايران تغيير نداد، زيرا او براي اين کار ساخته       
هاي  او فقط فئودال. ها بود هدف اصلي او برآورده کردن اميال انگليسي. نشده بود

را تصرف و به نام خود ثبت   ها هاي آن ناراضي و نافرمان را سرکوب و زمين
ها بود،  گر براي برقراري امنيت مورد نظر انگليسي وبساختن ارتشي سرک. کرد مي

ها بتوانند با امنيت خاطر، کالاهاي مصرفي خود را در سراسر ايران، به فروش  تا آن
کرد  را تامين نمايند، اين روي انگلستانبرسانند و در مقابل آن موادخام صنايع 

  .شود رفت و ترقي محسوب نمي پيش
که خود  ورد تغيير شيوه توليد فئودالي هيچ اقدامي نکرد، بلرضاشاه نه تنها در م      

هاي کشاورزي غصب  به يک فئودال بزرگ تبديل شد به طوري که مساحت؛ زمين
بنابراين او در دفاع از . يک و نيم ميليون هکتار بوده استشده توسط او برابر، 

هاي سراسر  لي فئودا و اين را همه. مالکيت فئودالي گام بر داشت نه بر ضد آن
ها قرار  هاي حکومتي در اختيار فئودال تمام ارگان  در نتيجه. ايران را خوش آمد

داران بزرگ، در هر ايالتي  ها و زمين يعني فئودال. گرفت تا از منافع خود دفاع کنند
گان  که توانستند نماينده مند شدند، بل ها روستا بودند، نه تنها قدرت که مالک ده

فرستند  م ادوار مجلس، به مجلس يا طويله، به قول خود رضاشاه، بهخود را در تما
در عصر پهلوي تا قبل از رفرم ارضي محمدرضاشاه، . دفاع کنند  ها تا از منافع آن

  .حق راي مختص به طبقات اجتماعي داراي مالکيت زمين و باغ و مغازه بود
ي رضاشاه يکي از  هي بيستم، خانواد هاي سي ميلادي سده در واقع در سال      

خيز ايران را  هاي حاصل داران ايران بودند و شايد يک ششم زمين ترين زمين بزرگ
نظر از اين کار، اقدامات رضاشاه در اصلاح امور کشاورزي  صرف. مالک بودند

خواست شيوه توليد فئودالي را تغيير  چون او نمي. هيچ بوده است" ناچيز و يا عملا
گي روستاييان بدون تغيير باقي مانده  ات کشاورزي وسطح زندهدهد، در نتيجه توليد
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سان  براي کالاهاي مصرفي يا صنعتي ايجاد نشده بود و بدين» ملي«هيچ بازار . بود
. که هيچ قدمي هم به جلو برداشته نشد شدن کشور نه تنها به عقب افتاد، بل صنعتي

، توسط ي گذشته ي چهل خورشيدي سده مونتاژ کردن پيکان در دهه
  .شود محمدرضاشاه در تهران، تجدد محسوب نمي

شود انتظار  اش بر  صنعت استوار باشد، مي ي اقتصادي يي که پايه در جامعه      
رشد و   داشت که روبناي سياسي، اجتماعي و فرهنگي اين نوع اقتصاد هم در جامعه

فرهنگ متکي بر  ي اقتصاد فئودالي، سياست و توانيد بر پايه شما نمي. گسترش يابد
ي برقرار کنيد چون به هر تني، لباس مخصوص آن تن را  علم روز را در جامعه

  .توان پوشاند مي
پدر و پسر هر دو . ها، چيزي به اسم تجدد وجود ندارد بنابراين در عصر پهلوي      

  توان از شخص خرافاتي، انتظار تجدد و علم روز را داشت؟  آيا مي. خرافاتي بودند
دهد که آيا محمدرضاشاه متجدد بود؟  احمد سيف به اين پرسش پاسخ مي      

توان پذيرفت رضاشاه  رود، مي زماني که متجدد بودن محمدرضاشاه زير سوال مي
  :نويسد او مي. تر نبوده است گاه از پسرش محمدرضاشاه مترقي هيچ
يست؟ وقتي از قبل از هر چيز، بايد روشن كنيم كه منظور ما از تجددطلبي چ«      

توان  هر چيزي را نمي. كنيم، تجدد در سياست معني دارد تجدد صحبت مي
از ظواهر كه بگذريم، چه چيز آن حكومت متجدد و . خواهانه تجدد معرفي كرد دل

اش كم و زياد باشد؟ سؤالي كه بايد به آن پاسخ داد  مدرن بود كه سرعت تحولات
تفاوتي بين حكومت ايران در زمان  اين است كه در اصول و مباني حكومت، چه

عباس، هر تصميمي كه  عباس صفوي وجود داشت؟ زمان شاه شاه و در زمان شاه
آن زمان . طور بود در زمان محمدرضا پهلوي هم همين. شد گرفت اجرا مي شاه مي

انتخابات _ هاي پس از او  مثل سال_ زمان محمدرضا پهلوي هم . انتخابات نداشتيم
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وزير يا هر  هر وقت شاه يا نخست. مطبوعات هم به همين منوال. ودمعني ب ما بي
هر كس را . بست بندد، آن را مي كرد روزنامه را به صاحب قدرت ديگري هوس مي

حبس كنند، شكنجه كنند و حتا به . داد بگيرند خواست، بگيرند، دستور مي که مي
داشتيم كه البته به زمان دانشگاه . حزب و فعاليت سياسي هم تعطيل بود. قتل برسانند

عباس نبود، ولي آيا امكان تحقيق و پژوهش و يا امكان به آزادي سخن گفتن و  شاه
گفتن هم بود؟ البته اگر منظور از تجدد ظواهر قضايا باشد، ] تدريس[حتا درس 

آوردها، از  ي دست يي هستند كه با مبالغه درباره البته عده. ي ديگري است مقوله
تقدس گذشته . گويند كه قرار بود مثل اقتصاد ژاپن بشود سخن مي اقتصاد ايران

ي خود  ي تفكر و ديدگاهي است كه گرفتار بحران شده و به آينده صفت مشخصه
كه براي بهبود وضعيت كنوني خود كه  اميدي ندارد و به همين خاطر، به جاي اين

آش " ه اتفاقاپسند نيست دست به حركت بزند سر خود را با تقدس گذشته ك دل
  ».مالد سوزي هم نبود، شيره مي دهن
 :دهد احمد سيف ادامه مي      
ي مونتاژ درست شد ولي به نظر من  البته اين درست است كه تعدادي كارخانه«      

" مثلا. اند گران رونق بازار نفت را با رونق اقتصاد ايران اشتباه گرفته خيلي از پژوهش
ميليارد دلار واردات  ۱۴گيريد ما در آن سال حدود را در نظر ب ۱۳۵۶شما سال 
در كنارش از جان آدم تا شيرمرغ . ميليون دلار هم صادرات غيرنفتي ۵۰۰داشتيم و 

ميليارد دلار  ۱۳.۵يعني در بخش بدون نفت اقتصاد، شما با . كرديم را وارد مي
ت و الان هم، كه همان سياس. كسري روبرو بودند كه به زمان خودش كم نبود

نگرش اقتصادي حاكم است، همان شکاف اساسي بين توليد و مصرف در اقتصاد 
ي سياست خارجي و  چنان وجود دارد ولي با اغتشاشاتي که در حوزه ايران هم

 .اش دگرسان شده است دسترسي ايران به دلارهاي نفتي پيش آمده، به صورت کنوني
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ي دولت هم يا صرف  دجهي بو از اين وجه قضيه كه بگذريم، بخش عمده      
اين . رسيد هاي سركوب مي شد يا به خرج ساواك و ديگر ارگان خريد اسلحه مي

ي  تغذيه«گرامي  طلبان  پيش از اين كه سلطنت .اش رونق اقتصادي نيست كه اسم
يي كه  ها را به رخ بكشند يادآوري كنم كه در آخرين بودجه و ديگر برنامه» رايگان

ي وزارت جنگ  موزگار به مجلس ارايه شد، بودجهاز سوي آقاي جمشيد آ
ي وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و  تنهايي نزديك به دو برابر بودجه به

هاي ايران،  گاه هنر، وزارت بهداري، وزرات كشاورزي و عمران روستايي، دانش
ميليارد ريال  ۷۰۰ي وزرات جنگ  به رقم و عدد، بودجه. سازمان تربيت بدني بود

ي اين  و مجموع بودجه) ميليارد دلار ۱۰يعني به دلار آن موقع (بود 
.   ميليارد دلار ۵ميليارد ريال، يا اندكي بيش از  ۳۵۴.۶هاي ياد شده هم  خانه وزارت
ي شهرباني، ژاندارمري و ساواك را هم اضافه كنيد تا رقم واقعي به دست  بودجه
گيريد،  يرنفتي ما را در نظر مياز سوي ديگر، وقتي كسري تراز اقتصاد غ. آيد

هاي خريد ايران از  ي دولت، هزينه تر از كل بودجه كنيد كه اندكي كم مشاهده مي
غير از تعدادي مشاغل دلالي و  به_ ي دنياست كه به ازاي اين همه هزينه  بقيه

 .شود گي، شغلي در ايران ايجاد نمي واسطه
گراني كه اين مسئله را پيش  پژوهش طور كه گفتم، با نظريات بعضي از همان      

در زمان شاه شتاب گرفت ولي، همين » تجدد«اند تا حدودي آشنا هستم كه  كشيده
دهند كه اين تجدد در كدام حوزه و در چه  گرامي توضيح نمي گران  پژوهش
ي اقتصاد؟ در  يي اتفاق افتاد؟ آيا در سياست بود يا در فرهنگ يا در عرصه عرصه
توان از  افراد حق و حقوق فردي ندارند و آزاد نيستند، البته كه نمييي كه  جامعه

ايم كه شاه در  واقع به همين زودي فراموش كرده آيا به .تجدد سخن گفت
. كه خوب رفتند. كارشان بروند اش پي يي گفته بود كه احزاب خودساخته مصاحبه
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ر نداشت كه او وزيرش هم خب حتا نخست" گونه كه الان روشن شده است ظاهرا آن
ها و  آيا اين تجدد است؟ آيا روزنامه. تصميم دارد دست به چنين كاري بزند

يي از تجدد  بستند؟ در چنين مجموعه يي با يك اشاره آقاي هويدا نه مجلات را فله
 .دار است سخن گفتن به نظرم اندكي خنده

بعد ببينيم كه  مان را از تجدد مشخص بكنيم و به اين ترتيب، ما بايد تعريف      
واقع به زمان شاه سابق، اگر بخواهيم به  آيد؟ به وضع ما به چه صورتي در مي

توانيم از تجدد سخن بگوييم تا برسر  بند باشيم، آيا مي تعاريف پذيرفته شده پاي
تجدد و تجدد «اگر تعريف عباس ميلاني را در كتاب ! اش بگومگو كنيم سرعت

كنم الان خودش آن را  پذيرم ولي فكر نمي ه من ميك -پذيريم به» ستيزي در ايران
حالا شما بياييد . مبناي تجدد فردگرايي و احترام به حقوق فردي است -پذيرد به

  از ادعاي پروفسور. كار بگيريد همين تعريف مختصر و مفيد را به زمان شاه به
 !ماند هاليدي و شوكراس و ديگران چه باقي مي

شود  ويم و بگذرم كه براساس اين ديدگاه، انتقاد از شاه اين ميالبته به اشاره بگ      
كند و من اما همان » متجدد«كه او با سرعتي بيش از كشش جامعه كوشيد جامعه را 

اش اين بود كه  تر گفتم بر اين اعتقادم كه علت اصلي سقوط حكومت طور كه پيش
ها را بست و  راه ي عوض همه شاه براي متجدد كردن واقعي جامعه نكوشيد و به

و در . عباس بر اين مملكت حكم براند ي شاه اندكي زيادي كوشيد به همان شيوه
هاي  خصوص در سال به. ي بيستم چنين چيزي امكان نداشت هاي پاياني سده سال

گرايي و احترام به حق و  افتاد نه فرد چه در ايران اتفاق مي اش، آن پاياني حكومت
يعني همان تنوع نه . شدن عاميانه بود شكل  نوعي هم" كه دقيقا حقوق فردي، بل

گان بايد مستقل از ديدگاه خويش  يا همه. چندان جدي مطبوعاتي را برنتابيدند
شان را  طور كه خود شاه گفته بود پاسپورت عضو تنها حزب فراگير بشوند و يا همان
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كه يك بقال را به شكل شدن ما اين بود  وجه ديگر اين هم. بگيرند و از ايران بروند
شكل شدن ما،  به عبارتي، تنها وجه هم. گرفتند كه يك وزير را گي مي ساده همان 

غير ازشاه  به_ گان  ايم همه يعني در اين كه هيچ حقي نداشته. حقي عمومي ما بود بي
خواهي »تجدد«اگرچه دوستان از شتاب . با هم برابر شده بوديم_ اش  و نزديكان
عباس صفوي ولي در  به گمان من، اين بازگشتي بود به زمان شاهزنند ولي  حرف مي

 ».۴۸ي بيستم ي دوم سده نيمه
يي  در نقد ديالکتيکي چپ ايران به طور مشروح و ريشه" طور که قبلا همان      

و » هاي ملي و مستقل و مترقي دولت«و يا » بورژازي ملي و مترقي«اشاره کرديم که 
اش بيش  شناختي ديالکتيکي دوران  از منظر جامعه» ملي بخش هاي آزادي انقلاب«يا 

که  بنابراين نه تنها رضاشاه، بل. سال است که سپري شده است ۱۱۰از 
توانستند بورژوازي ملي که جهتي صنعتي داشته باشد، را  دارهاي ايراني نمي سرمايه

دبيرکل  نخستين) زاده سلطان -آ(آوتيس ميکائيليان . در ايران پايه ريزي نمايند
  :حزب کمونيست ايران، در زماني که رضاخان به قدرت تکيه زده بود، چنين نوشت

هاي بزرگ انباشت شده، نخواهد توانست با اتکاء   ايران به خاطر فقدان سرمايه«      
به علاوه، عدم وجود . داري را به وجود آورد به نيروي خود صنايع بزرگ سرمايه

هاي بزرگ انباشت   گردد که سرمايه داري، باعث مي شرايط مناسب انکشاف سرمايه
" چنان که قبلا -شده در دست بورژوازي تجاري و رباخوار به جاي به کار رفتن

در صنعت، و به وجود آوردن کارخانجات و تاسيسات جديد متوجه _ ديديم 
ردن مانده، از نو وبال گ هاي استثمار عقب  شيوه کشاورزي شده و با استفاده از تمامي 

  » .۴۹شود مي دهقان 
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يي که در کشاورزي به وقوع  بنابراين، انباشت سرمايه«: دهد زاده ادامه مي سلطان      
 -تر بگوييم انباشت سرمايه تجاري پيوندد، انباشت سرمايه ربايي و يا درست مي

آيد که آيا در اوضاع ايران، سرمايه ربايي  حال اين پرسش پيش مي. ربايي است
ايفاء  -که در تمام کشورهاي غربي داشته است -نقش مترقي و انقلابي راتواند  مي

  :نويسد او مي. دهد مارکس در اين باره چنين توضيح مي. کند؟ ما معتقديم که نه
داري، نقش انقلابي رباخوار، فقط در  هاي توليدي ما قبل سرمايه  در تمام شيوه«      

اشکالي که نظام . برد و از بين ميحدودي است که او اشکال مالکيت را مضمحل 
در اشکال . و بدون تغيير شکل آن قرار دارد سياسي کشور بر پايه و باز توليد دائمي 

تواند تا مدت مديدي ادامه يابد و هيچ چيزي جز  توليد آسيايي، رباخواري مي
در آن زمان و مکان که شرايط . رکود اقتصادي و فساد سياسي را باعث نگردد

داري موجودند، رباخوار يکي از عناصري است که شيوه  ه توليد سرمايهديگر شيو
گان کوچک از  ها و توليدکننده  داري را با ورشکست ساختن فئودال توليد سرمايه

به  -يک طرف، و متمرکز ساختن وسايل کار و تبديل آن به سرمايه، از طرف ديگر
  ».آورد وجود مي

داري تجاري در يک کشور نمونه  رقي زمينبنابراين، سخن گفتن از نقش مت      
شرق شناسي مطرح » متخصصين«به شکلي که بعضي از  -مانند ايران -مشرق

" کرد سرمايه ربايي در ايران، تقريبا هاي عمل  روش. کنند، حداقل، اشتباه است مي
همان است که در رم و يونان قديم وجود داشت، جايي که انتقال مالکيت زمين به 

  » ۵۰.يي عادي بود ن پديدهرباخوارا
کند که در روسيه استاليني به مدح و ستايش  زاده سپس اضافه مي سلطان      

  :دانستند مي» بورژوازي ملي و مترقي«رضاشاه پرداخته و او را نماينده 
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آور است، اين است که در اتحاد شوروي مدح و ثناي اين  چه تعجب آن«      
در بست " تقريبا» قهرمان«در حالي که، اين . را بگويند] يعني رضاشاه[» قهرمان ملي«

  » ۵۱.در دست ارتجاع است
طور خيلي خلاصه، تمام  مارکس و انگلس در مانيفست حزب کمونيست، به      
اند که در آن به عنوان يک  داري را بيان داشته ي توليد سرمايه هاي شيوه گي ويژه
نهان و عريان نيروي کار جهان را، با ي واحد در سرتاسر جهان، استثمار پ پيکره

ي  بنابراين نابودي شيوه. برد هاي اجتماعي، دارد به پيش مي ترکيبي از انواع رذالت
ي توليد بالاتر، تنها آلترناتيويي است  گزيني آن با شيوه داري و جاي توليد سرمايه

ده است، تاکنون، به اشکال مختلف حقانيت خود را به اثبات رسان ۱۹۱۴که از سال 
  .نه هر آلترناتيو بورژوايي که استالينيسم و مائويسم مبتکر و مبلغ آن بوده و هستند

يي از  جا که به قولي، مامور بود و معذور، نه تنها هيچ اجازه اما رضاشاه از آن      
داري اقدامي نمايد،  خود نداشت که در مورد تغيير شيوه توليد از فئودالي به سرمايه

  .ات و طبيعت او چنين چيزي هم وجود نداشتکه در ذ بل
يي را  بنابراين زماني تجدد قابل قبول و پذيرش است، که شيوه توليد جامعه      

اهداف عمراني رضاشاه و محمدرضاشاه نه در جهت رفاه . دگرگون کرده باشند
دربار " که در جهت رفاه طبقه حاکمه مخصوصا طبقات اجتماعي ايران، بل

ها در جهت تامين و  آهن و تامين امنيت راه ساختن راه شوسه و راه. دشاهنشاهي بو
که براي عبور آسان  نبود، بل» وطن«تضمين سالم براي توليد کالاهاي ساخت 

  .کالاهاي وارداتي کشورهاي غربي و آمريکا بود
هاي کشتي که متفقين از راه اقيانوس منجمد  در جنگ جهاني دوم کاروان      

بايست  ها قرار گرفت که مي فرستادند، چنان زير فشار آلماني سيه ميشمالي به رو
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چه راهي . راه ديگري براي حمل مواد جنگي و کالا براي روسيه يافته شود
آهن سراسري نوبنيادي که رضاشاه با فرمان  تر از ايران و راه توانست به مي

  . گان ايراني، ساخته بود، باشد ها و پول ماليات دهنده انگليسي
  گونه دانست که چه او به خوبي مي. و اما در مورد جمهوري خواهي رضاخان      

بازانه، خود را در معرض نمايش طبقات اجتماعي مختلف  با رفتاري ظاهري و دغل
  .ايران قرار دهد

، ۱۹۲۵فوريه  ۲/ ۱۳۰۳بهمن  ۱۳ي ايرانشهر  به دستور رضاخان در مجله      
نابودي سلطنت و «که در آن خواستار جمهوري و  گردد يي منتشر مي سرمقاله

توانيم  مي... ها به يک انقلاب اجتماعي  استبداد روحاني به خاطر هدايت توده
» ثمر معطوف سازيم تر روحانيت مزاحم و بي مان را به قدرت ارتجاعي توجه
مدرس اعلام کرد که حمله به «بلافاصله بعد از انتشار اين سرمقاله . شود مي
معترضان به طرف مجلس رفته و شعار . ... اهي حمله به شريعت مقدس استپادش

خواهيم، ما مردم قرآنيم،  ما دين نبي خواهيم، جمهوري نمي«: دادند سر مي
و چند ده نفري هم از کارکنان دولت که پول دريافت » خواهيم جمهوري نمي

در . دادند داري از جمهوري شعار مي کرده بودند در طرف ديگر مجلس به طرف
براي زيارت حرم مطهر حضرت معصومه به قم «نتيجه حيله رضاشاه گرفت و او 

. ... خواهي موجد آشوب اجتماعي است ي جمهوري انديشه«: سپس گفت» رفت
و در بقيه نقاط ايران هم » .ترين مانع در برابر بلشويسم بود نهاد پادشاهي مشروطه به

   .۵۲خان با احمد شاه شدندهايش خواستار جانشيني رضا نشانده دست
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  حزب کمونيست ايران و رضاشاه
  

تاريخ حزب کمونيست ايران را به طور کامل و مشروح در نقد سه جلدي به       
جا لزومي به تکرار آن  بنابراين در اين. حزب توده مورد بررسي قرار گرفته است

توانند به آن  ونيست ايران ميمندان به تاريخ حزب کم علاقه. جا نيست مطالب در اين
  .مراجعه نمايند

گر دو ديکتاتور ايران  هاي سرکوب حزب کمونيست ايران به دست دستگاه      
بسياري از کادرهاي ورزيده آن . ۵۳نابود گشت) استالين(و شوروي ) رضاشاه(

                                                 
، در ۱۹۳۹/۱۳۱۸در ژانويه . ن بيش از هشتادهزار نفر استاستاليني در آذربايجا» سرکوب بزرگ«شمار قربانيان  - ۵۳

گان سرکوب، آنان که زنده مانده  پس از مرگ استالين بازمانده. نفر تبعه ايران بودند ۷۱۱نفر زنداني،  ۱۵۰۰ميان 
بار  کوتي غممانده را در س بسياري از آنان عمر باقي. هاي کار سيبري به خانه برگردند بودند، اجازه يافتند از اردوگاه

ترين عده  با توجه به آمار، بيش. گاه امکان آن نيافتند تا بگويند بر آنان چه گذشته است به سر آوردند و هيچ
ها در  عده ايراني. ميليون نفر هستند هاي روس با بيش از يک ، آلماني»سرکوب بزرگ«گان خارجي در  شده بازداشت

نفر از ايرانيان قرباني را از ميان اسناد بازيافته  ۶۲۰فان اين کتاب اسامي مؤل.هزار نفر برآورد شده است اين آمار هشت
.  اند ترين قربانيان افرادي معمولي، چون کارگر و دهقان بوده بيش. اند آورده» فتادگان در گردباد«و در کتاب 

https://p.dw.com/p/4kwsr 
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آموزش ديده بودند، تيرباران و يا به سيبري تعبيد » کوتو«حزب که در مدرسه 
  :بعد از مرگ استالين از تعبيد آزاد شدند شدند و

بين همسر دبيرکل حزب کمونيست ايران پس از آزادي از  فرنگيس نيک«      
او ... ي شوهرش را دريافت نمايد  ي تبرئه اردوگاه به باکو بازگشت و توانست نامه

پرسيدم . گفت باعث اعدام شوهرم من شدم فرستاد و مي هميشه به خودش لعنت مي
که در آن هنگام به » بريا«پس از بازداشت همسرم من به : بين گفت ؟ بانو نيکچرا

ب رسيده بود، نامه نوشتم و درخواست نمودم که مرا به پذيرد و .گ.رياست ک
بين داشت و بارها در باکو و تفليس به  کردم با آشنايي که با من و نيک فکر مي

يک سال . دن شوهرم کمک نمايدتواند به آزاد ش ديگر رفته بوديم، مي ديدار يک
تعيين » بريا«يي دريافت نمودم که طي آن به من وعده ملاقات با  بعد از مسکو نامه

با خود فکر . ... من در روز و ساعت تعيين شده به دفتر وي مراجعه کردم. شده بود
کردم او به خاطر نان و نمکي که با هم خورده بوديم مرا دوستانه خواهد  مي

يي  ا چنين نشد و او خودش را به ناآشنايي زد و به ورق زدن پروندهپذيرفت ام
ها  شما ايراني. اين پرونده اون ايراني خائني است که بازداشت شده است: گفت

ها را هنگام اشغال  قدر از گرجي تان آغامحمدخان قاجار چه يادتان رفته که پادشاه
به وي گفتم آغا ... آيد  ها کمونيست در نمي از شما ايراني... گرجستان کشت 

محمدخان قاجار چه ارتباطي با شوهرم که بيرکل کميته مرکزي حزب کمونيست 
او با خشونت پرونده ... گناه است  و من مطمئنم که شوهرم بي... ايران است، دارد 
خواهم گفت به پرونده ... تر از اين وقت ندارم  من ديگر بيش: را بست و گفت
پس از گذشت ... را به شما خبر خواهيم داد   ند و نتيجهگي نماي شوهرت رسيده

يي به من اطلاع دادند که شوهرم را اعدام  پيرو نامه ۱۹۴۰يک سال يعني در سال 
، »بريا«کرد که اگر من به ديدار  تکرار مي] بين فرنگيس نيک[و هميشه . ... اند کرده
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از   تم شايد شوهرم زندهرف اين خائني که به نام عامل امپرياليسم اعدام شد، نمي
استالين دستور  ۱۹۳۹با آغاز جنگ جهاني دوم در سپتامبر ... گشت  اردوگاه بر مي

يکي از . هاي کار اجباري پايين آورده شود ها و اردوگاه ي زندان دهد که هزينه مي
ها و اعدام زندانيان  گي مجدد به پرونده برگزيده بود، رسيده» بريا«هايي که  راه

ي  در اين کشت و کشتار دو حزب کمونيست ايران و لهستان همه. بودسرشناس 
  ».۵۴دهند شان را از دست مي رهبران

به رهبري آوتيس سلطانزاده تحت تاثير  ۵۵نخستين حزب کمونيست ايران      
پس از شکست . شد) کمينترن(انقلاب اکتبر شکل گرفت و عضو انترناسيونال سوم 

                                                 
 ۱۰۰-۹۹ص ؛گرايي و افسانه دموکراسي ملي؛ يبهزاد کاظم - ۵۴
کمونيست   ي حزب ، نخستين کنگره۱۲۹۹تير  ۴تا  ۲/ ۱۹۲۰ژوئن  ۲۵تا  ۲۳در روزهاي  - ۵۵

حزب عدالت از اين تاريخ به بعد با . شود گان حزب عدالت، تشکيل مي ي گرداننده ايران به وسيله
ي جديدي هم براي حزب کمونيست  نامه سنام حزب کمونيست ايران فعاليت نمود و برنامه و اسا

ميانه  نماينده از تشکيلات شهرهاي ايران، قفقاز و آسياي ۵۵در کنگره نخست . تنظيم گرديد
ي مرکزي  زاده به عنوان دبير اول کميته نفره، سلطان ۱۵ي مرکزي  شرکت داشتند، و در کميته

هاسازي کارگران و دهقانان از ر) ۱: در اين کنگره خط مشي زير به تصويب رسيد .انتخاب شد
که براي آن، حزب بايد سطح فرهنگ و » دموکراسي شورايي«کشي از طريق برپايي  قيد بهره

گي طبقاتي به عنوان ابزار اعمال  تشکيل يک ارتش سرخ با ويژه) ۲خودفعالي را ارتقا بخشد؛ 
ا استقرار يک حل مشکل حساس گوناگوني ملي و مذهبي ايران ب) ۳ديکتاتوري پرولتاريا؛ 

گي و جهل  مانده ها با توجه به عقب پرهيز از اهانت به باورهاي مذهبي توده) ۴ي فدرال؛  اتحاديه
که سرشت کل سيستم، از  ايجاد يک نظام آموزشي رايگان در سراسر کشور ضمن آن) ۵ها  آن

 ي نديشهاترين نهادهاي آموزشي و پژوهشي بايد ملهم از  ستان تا عالي شيرخوارگاه و کودک
کاني، سدسازي و  ي توليدي، منابع هاي عمده ي کارخانه کردن کليه  ملي)۶کمونيستي باشد؛ 

ي حمل و نقل سراسري؛ ترويج  ياري و نظام بانکي، حمل و نقل عمومي؛ تشکيل يک شبکه آب
گان کوچک؛ برچيدن مالکين خصوصي زمين، انتقال  گران و توليدکننده نظام تعاوني صنعت
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هاي  که دنيا را تکان داد، استالينيسم بر ويرانه ۱۹۱۷ – ۱۹۲۳موج انقلاب جهاني 
قراولان پرولتارياي  عام پيش انقلاب اکتبر خود را تحکيم بخشيد و شروع به قتل

  . جهاني کرد
يي که حزب کمونيست ايران با حزب کمونيست  ي فيزيکي به سبب رابطه      

ي بودند که هاي ايراني جزو نخستين دسته از کسان شوروي داشت، کمونيست
ها تئوريسين جنبش  توسط ماشين سرکوب استالين جان باختند، يکي از آن

و دومين . به قتل رسيد ۱۹۳۸کمونيستي ايران، آوتيس سلطانزاده بود، که در سال 
  . عام شدند حزب، حزب کمونيست لهستان بود که اعضاي آن نيز قتل

استالين و رضاخان، بعد از سرکوبي کامل حزب کمونيست ايران، توسط       
هاي نظري و تئوريکي مارکسي، توسط استالين، به بايگاني استاليني سپرده شد  پايه

  .، رفرميسم سرتاسر فاسد حزب توده گرفت۱۳۲۰و جاي آن را در مهر 
به سبب تسلط بلامنازع فرهنگ استاليني از طريق حزب توده، و غايب بودن       

اجتماعي ايران؛ رفتار، کردار، اخلاقيات و هاي مارکسي در فضاي سياسي  تئوري
استالينيست و » چپ«هاي فضاي سياسي اجتماعي ايران، انعکاسي از  پرنسيپ

اند به طور  هنوز نتوانسته» چپ«هاي اجتماعي با گرايش  مائويست شد، که جنبش
 .کامل، از قيد و بند آن رهايي يابند

                                                                                                                 
سازي، که اجراي آن بر  ي يک طرح کشوري براي خانه تهيه) ۷وقفي به دهقانان توليدکننده؛ هاي  زمين
ي دولت مرکزي و شوراهاي محلي خواهد بود؛ سازماندهي وضعيت کار و بالا بردن سطح بهداشت  عهده

در مقابل اين خط مشي درست جناح مخالف حيدر عمواوغلي . رفته عمومي از طريق تصويب قوانين پيش
در ايران بايستي : مردد«کارانه تاکيد بر اين داشت که عناصر  رو و سازش بود که در پي يک سياست ميانه

رو، تظاهرات  از اين...کند داران را تهديد نمي قدرت شوراها نه بورژوازي و نه زمين«کردند که  درک مي
توانست عملي  فقط اين شعارها مي جناح براي اين» .داران نبايد مجاز شمرده شود عليه بورژوازي و يا زمين

 )۲۰۲- ۲۰۱: ميلاد زخم: خسروشاکري(»!سرنگون باد حکومت شاه! يان سرنگون باد انگليسي«: باشد
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يران براي کوتاه مدتي، از تحت تاثير فرهنگ استاليني حزب کمونيست ا      
كند، که در کنگره  رضاشاه به عنوان نماينده بورژوازي ملي در ايران، حمايت مي

  .کند برد و آن را اصلاح مي ، به اشتباه خود پي مي۱۳۰۶/۱۹۲۷دوم حزب در سال 
در کنگره دوم کمينترن، حتا اگر ايران يک » ري«و  لنيناما طبق تزهاي       

ي يک  افتاده و رضاخان هم نماينده بورژوازي ملي و نماينده بعق" کشور کاملا
بايست يک  بود، اين حمايت نمي حرکت ناسيوناليستي انقلابي بر عليه امپرياليسم مي

در چنين شرايطي حزب کمونيست ايران . بود مي بدون قيد و شرطحمايت 
ي اجتماعي قيد و شرط و فعاليت سياس بايستي تضمين به رسميت شناختن آزادي بي

در آن صورت . گرفت ها در هر زمان و مکاني را از رضاخان مي براي کمونيست
گاه خود را در ايران، جنبش  زمان افشاگري وضع موجود، تکيه ضمن پشتيباني و هم

  . داد زمين و فقير قرار مي کارگران و دهقانان بي
كند، در کمينترن  ايران، از رضاخان حمايت مي کمونيست همان زماني که حزب      

از جمله، در نشريه کمينترن، هم . نظرات مخالف و موافق هم وجود داشته است
ي بورژوازي ملي و جرياني  مقالاتي در تجليل از رضاخان، به عنوان نماينده

اما . شود ضدامپرياليستي، و هم مقالاتي که او را عامل انگليس دانسته است چاپ مي
جتماعي دوران قاجاريه و پهلوي اول و عدم وجود با توجه به شرايط اقتصادي ا

رسد که حزبي مثل حزب  وسيع و سراسري، طبيعي به نظر مي  ي کارگر طبقه
کمونيست ايران که يک حزب نوزاد و جوان بوده و تجربه کافي نداشته و 

ي خط استاليني  توانسته است، خط رفرميستي راست حيدرعمواوغلي با پشتوانه نمي
شود،  ک سياست انقلابي کنار بگذارد، خيلي سريع دچار اين انحراف ميرا به نفع ي

بار در برخورد با  و دومين خطاي خود را پس از برخورد با جنبش جنگل، اين
رسد و ميخ  که به پيروزي مي رضاخان هم به محض اين. شود رضاخان مرتکب مي
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. ايران استو قمع حزب کمونيست   کارش، قلع کوبد، نخستين قدرت خود را مي
کرد، اگر از همان  اگر حزب کمونيست ايران از همان ابتدا با رضاخان مخالفت مي

هاي درستي  گيري دوخت و موضع ابتدا چشم به اتحاد با بورژوازي ملي نمي
شد و در موقعيت رهبري اپوزيسيون رضاخان قرار  کرد، نفوذ او چند برابر مي مي
کوب آن ممکن يا حداقل کار آساني نبود، در چنين شرايطي نه تنها سر. گرفت مي
يک بحران سياسي، امکان ي چنين روندي، در گيرودار  که چه بسا در ادامه بل

زاده بعد از کودتاي  شود که سلطان گفته مي. شد سرنگوني رضاشاه هم فراهم مي
رضاخان، براي او نقش مترقي به عنوان يک  ۱۹۲۱فوريه  ۲۲/ ۱۲۹۹سوم اسفند 

رسد که  قائل بوده است اما پس از مدت کوتاهي به اين نتيجه ميافسر معترض 
هاي  ي طرح است و اجراکننده] ا.ک.کنگره دوم ح[پرورده انگليس  رضاخان دست
مستشار نظامي انگليس در خاورميانه، در ايران ] سايد در واقع آيرون[ژنرال ديکسن 

معروف به  در آن زمان اوستروف معروف به ايراندوست و پاستوخوف. است
ايرانسکي و روتشتاين معروف به ميرزا سفير شوروي در تهران، مدافع سرسخت 
رضاخان به نيابت از حزب کمونيست شوروي بودند و اوامر استالين را در ايران 

دانستند  ها؛ که رضاخان را وابسته و ارتجاعي مي اما مخالفان آن. کردند اجرا مي
  .وري و يوسف افتخاري بودند زاده، جعفر پيشه زاده، لطيف سلطان

دنبال تشديد جو خفقان و سرکوب از طرف رضاخان قزاق، روزنامه حقيقت  به      
حزب . نشريات علني حزب کمونيست توقيف و تعطيل شدند. توقيف شد

هاي انتشاراتي خود را به خارج از کشور انتقال  کمونيست ايران مرکز ثقل فعاليت
، به کوشش مرتضي علوي و ۱۳۱۰/۱۹۳۱از اوايل سال را » پيکار«داد و روزنامه 

يورش نيروهاي قزاق به فرماندهي . زاده در برلين انتشار داد تحت سرپرستي سلطان
» دهگان«طوري که  رضاخان انگليسي به اعضاي حزب کمونيست ايران آغاز شد به
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که براي شرکت در چهارمين کنگره جهاني انترناسيونال سوم که در پاييز 
، در مسکو برگزار شد، ايران را ترک کرده بود، هنگام بازگشت ۱۳۰۱/۱۹۲۲
. با آغاز سلطنت رضاخان، سرکوبي و خفقان تشديد شد. گير و زنداني شد دست

هاي کارگري از همه سو مورد يورش قرار  حزب کمونيست ايران و اتحاديه
کنگره در  ۱۹۲۸/ ۱۳۰۶خانه که در سال  کارگر چاپ ۵۶مرتضا حجازي. گرفتند

گير  الملل کارگري شرکت کرده بود، در بازگشت به ايران در بندر انزلي دست بين
، ۱۳۱۰/۱۹۳۱با تصويب قانون سياه سال . و زنداني و در زير شکنجه جان باخت

ها و کارگران آگاه تيرباران و سر به نيست شدند، صدها تن  ها تن از کمونيست ده
ها و کارگران آگاه و فعالان  از کمونيست هاي رضاشاه ديگر تبعيد شدند و زندان

هاي کارگري و حزب کمونيست ايران بعد از بيش از  اتحاديه. سنديکايي پر شد
که  ،۱۹۲۱/۱۳۰۰و شوروي استاليني براساس قرارداد . يک دهه فعاليت متلاشي شد

                                                 
» .هرچه زودتر خودت را به تهران برسان. کند تابي مي زن جوانت مريض شده، براي تو بي« - ۵۶

اتحاديه کارگران «از رهبران » زيمرتضا حجا«اين تلگرافي بود که مامورين نظميه رضاخان براي 
. گردد خورد و براي درمان همسرش باز مي او فريب مي. کنند با امضاي مادرش ارسال مي» چاپ

هاي مخوف  گاه راست به شکنجه گير و يک او را به محض ورود به ايران در همان رشت دست
جعفر «ان به حجازي طي آخرين ديدار خود در زند. کنند رضاخاني در تهران منتقل مي

چند شب است از   .روم اطمينان دارم که من زنده از اين محبس بيرون نمي«: گويد مي» ارودبادي
طور سرنوشت من بود که در اول جواني، در تنگناي نظميه با اين فشار  اين. آيد ام خون مي سينه

فلاني که " صامخصو. رزمان برسان سلام مرا به دوستان و هم. کنيد بميرم سختي که ملاحظه مي
من اميدي به زنده ماندن . بگو بين ما ديگر ديداري نخواهد بود. اش برسان حال مرا پرسيده سلام

اميدوارم رفقاي من به هدف مقدس خود نائل آيند . که فراموشم کنيد ندارم، به سراغم نياييد، بل
دت و رفاه ما غرض و نظري جز سعا. رحمانه خود برسند و قاتلين من به سزاي اعمال بي

 ».کشان نداشتيم زحمت
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ي انترناسيوناليستي کارگري  نه تنها از وظيفه متن آن در شبکه موجود است،
که رضاخان قزاق را  هاي ايراني شد، بل عام کمونيست گر قتل رد و نظارهسرپيچي ک

خواست که از او  قلمداد کرد و از مزدوران خودش مي! فردي ضد امپرياليست
  .پشتيباني نمايند

گري تاريخي، تذکري هم به آبراهاميان  جا لازم است به منظور روشن اما در اين      
  :نويسد او مي. داده شود

هاي بعدي اقامت در آلمان، آثار مارکس، انگلس، کائوتسکي  اراني، طي سال«      
مند  هاي چپ اروپايي بسيار علاقه را با دقت و اشتياق مطالعه کرد، به جنبش لنينو 

وي در هنگام بازگشت به ايران، مارکسيستي . کاري کرد ي پيکار هم شد و با روزنامه
  ».۵۷ي کمونيست نبود شايد عضو فرقهآگاه و سوسياليستي معتقد بود، گرچه 

برخلاف نظر آبراهاميان، دکتر تقي اراني، عضو حزب کمونيست ايران بود، اما       
عضويت خود را در حزب " توانست علنا او در شرايط ديکتاتوري رضاشاهي نمي

جاسوس روسيه در ايران، يعني عبدالصمد کامبخش از . کمونيست ايران اعلام دارد
کرد، کامبخش را  اه اطلاعاتي امنيتي مسکو که زير نظر استالين کار ميطرف دستگ

کاري داشته  مامور کرده بود، که بايد دکتر اراني با حزب کمونيست شوروي هم
طور  نابودي دکتر تقي اراني ابتدا و به. باشد، در غير اين صورت بايد نابود شود

تحويل آن به شهرباني  کامل کامبخش با ساختن کاتالوگ حزبي براي اراني و
در حقيقت قاتل دکتر اراني در . رضاشاه، انجام داد و زمينه قتل او را فراهم آورد

  .درجه اول استالين و کامبخش بودند و در درجه دوم، رضاشاه بود
نويسد  بزرگ علوي ميدر مورد عضويت تقي اراني در حزب کمونيست ايران       

اين دفعه وقتي که مراجعت «. باز به فرنگ رفتدکتر اراني  ۱۳۱۴که در تابستان 

                                                 
 ۱۹۵:ايران بين دو انقلاب:يرواندآبراهاميان- ۵۷
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ام و بايد شما هم داخل شويد و  کرد گفت که من ارتباط حزبي خود را برقرار کرده
تر بايد ببينيم، اشخاصي هستند که خواهند آمد و با ما  ديگر را کم از اين به بعد يک

ما را به  اش نوشته اسم و از قراري که خودش در بازجوي» .مذاکره خواهند کرد
اش را الموتي به من گفت، پيش  بعد از چندي يک نفر که اسم«. دهد کامبخش مي

اين آدم مکرر پيش من آمد و . ديگر را ببينيم من آمد و قرار شد که ما هر هفته يک
با هم ) کنم کار و مزد کارل مارکس گمان مي(ما چندي با هم يک کتاب فارسي 

  ».۵۸خوانديم
روزي، حزب  ي شبانه کوشانه و فداکارانه ز ده سال فعاليت سختپس ابنابراين       

استالين «. ه شددست رژيم رضاخان و موافقت استالين برچيد کمونيست ايران به
طور غيرمستقيم در قلع و قمع و از بين بردن حزب کمونيست ايران به رضاشاه  به

کي، ايراندوست، ايرانس[ ۶۰هاي وابسته به جناح استالين تئوريسين» ۵۹.کمک کرد
حزب بلشويک، به منظور اجرايي نمودن اهداف ناسيوناليستي روسي ...] ايوانف و 

                                                 
 ۱۵۰ص:ياد بزرگ علوي: علي دهباشي - ۵۸
 ۱۷۴ص:ياد بزرگ علوي: علي دهباشي - ۵۹
که علاوه  -ما در مسائل ايران» متخصصين«اما «: نويسد هاي استاليني مي زاده در مورد تئوريسين سلطان - ۶۰

ي ايران را درک  ي شاهنشاه آينده ي ساده اين حيله - باشند بودن نيز مي» مارکسيست«عي بر اين، مد
عليه دسائس " اند، دفعتا ها برگزيده گونه ممکن است، رضاشاهي را که خود انگليسي راستي، چه. نکردند

از شناخت  از مارکسيسم و» متخصصين«ها به مبارزه برخيزد؟ گره مساله در اين است، که اکثريت اين  آن
عيني را در  آخر، مگر اين نيست که مارکسيست بايد حقايق . حقيقي اوضاع ايران به يک اندازه دور بودند

داد که  طور وضوح نشان مي اما، حقايق عيني به. ي شاه را ماموران خود فروخته» هاي افسانه«نظر بگيرد و نه 
داد، که رضاخان درجهت منافع  عيني نشان مي قايقح.اند انداخته محاسبه جلو ني ها رضاخان را بي انگليسي

من در سال . کرد تر اوقات، به دستور مستقيم و با موافقت آنان عمل مي هاي انگليسي و بيش امپرياليست
بازي دروغين رضاشاه و کوشش او را به خاطر  ايرانيان، جمهوري  ي جامعه ، در نطق خود در جلسه۱۹۲۵

کارها با موافقت و مساعدت  تاکيد کردم که تمام اين. ام خاطرنشان کرده »شاهنشاهي«گرفتن تاج و تخت 
 )۵:انکشاف اقتصادي:زاده سلطان.آ(» .گيرد انگلستان انجام مي



۶۱ 

" ها عملا آن. فرسايي نمودند خود، در مطبوعات شوروي آن زمان شروع به قلم
ي ايران و دولت انگليس، حزب کمونيست ايران و شخص  ي حاکمه راه با طبقه هم

انقلاب سوسياليستي در «که حزب کمونيست ايران؛ نمودند  زاده را  متهم مي سلطان
  .است را در دستور کار خود قرار داده » اسلام«و مبارزه با » ايران
ترين دروغي بودند که دم و دستگاه  شرمانه در حالي که آن مطالب، از نوع بي      

ي اعضاي حزب  زاده و بقيه امنيتي استالين ساخته و پرداخته کرد تا سلطان
  .  ورزيدند، از بين ببرند ست ايران که بر استقلال حزب اصرار ميکموني

  :کند گونه متهم مي حزب کمونيست ايران را اين) اوسترف(ايراندوست       
. يي که تعيين شده بود اکتفا نکردند فعالين حزب کمونيست ايران به برنامه«      

اقتصادي و اجتماعي ايران هايي که با نظام  جناح چپ آنان با استناد به تئوريسين
ي نيروهاي مبارز بر ضد امپرياليسم انگلستان را  آشنايي نداشتند، شعار وحدت همه

اين . کنار گذاشتند، و خط مشي افروختن تضادهاي طبقاتي را به اجرا گذاردند
. طور مکانيکي در ايران مطرح کردند فعالين شعارهاي انقلاب شوروي روسيه را به

فتند، بدون وقفه، در راه کمونيستي کردن و شورايي کردن گيلان ها تصميم گر آن
گام نهند، و با تمام قوا تبليغات قاطعانه و تند کمونيستي و آژيتاسيون عليه مذهب را 

ناآماده و مذهبي، و در شرايط " اين تاکتيک، که در محيطي کاملا. آغاز نمودند
داشتن چادر زنان و دعوت شد، و با شعار بر گي پدر شاهي اجرا مي محيط زنده

گران و خرده تاجران تشکيل  وران و صنعت مردمي که نيمي از آنان از پيشه(مردم 
راه بود، فقط  با خراب کردن بازار و ضرب و شتم بورژوازي هم) شده است

کردن  شعار ملي. ها شود ها از کمونيست توانست باعث نارضايتي شديد توده مي
نايع بزرگ در ايران وجود نداشت، فقط به معناي وسايل توليد، در حالي که ص

  ».گرديد گر کوچک درک مي ور و صنعت مصادره ابزار کار پيشه
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گونه به  شرمان تاريخ دست پرورده استالينيسم اين زاده در پاسخ اين بي سلطان      
تمامي . هاي ايران است اين تهمت بزرگي به کمونيست«: دهد ها پاسخ مي آن
و فقط مدرکي در دست رضاشاه براي   آمد، دروغ استچه در بالا آن

ايراندوست يا شخص ديگري، حتا يک . هاي ايران است تبليغات عليه کمونيست
مدرک و يا يک مقاله در روزنامه و يا اعلاميه، به ما نشان بدهد که در آن 

کردن وسايل توليد و  برداشتن چادر زنان، ملي هاي ايران مردم را به کمونيست
چه ايراندوست  کردن بازار دعوت کرده باشند، يا حداقل چيزي شبيه به آن ابخر

کنم، کسي که چنين  اما من، مصرانه تاکيد مي. نوشته است مطرح کرده باشند
او خواسته يا . نويسد، به طور عيني، مدافع امپرياليسم انگلستان است چيزهايي مي

گويد که، به  ، او همان چيزي را ميها زند که انگليسي ناخواسته، همان تهمتي را مي
ها،  بگذار کمونيست«: گفت موقع خود، کُرزن وزير خارجه در مجلس انگلستان مي

ها دور  ترين وسيله است که ايرانيان از آن اين به. کمونيسم را در گيلان اجرا کنند
که  اند چادر برداري کنند و يا اين هاي ايران خواسته که کمونيست اين» .شوند
کردن بازار دعوت  وران را ملي کنند و يا مردم را به خراب ايل توليد پيشهوس

ها،  ي اين تهمت همه. کردند اند، شايعاتي بود که عمال انگلستان پخش مي کرده
مانند تهمت از بين بردن ازدواج در روسيه، براي بي آبرو ساختن ايده کمونيسم 

   »۶۱.زند ها دامن مي بط خود به اين تهمتر ي بي کار رفته است و ايراندوست با نوشته به

                                                 
اين راست است که در هيچ يک از [ :؛ ويرستار۱۲۷-۱۲۶:انکشاف اقتصادي:زاده سلطان.آ - ۶۱

ي جنبش  کمونيست ايران درباره يي که مخالفين جناح چپ حزب ي مقالات تشريحي يا انتقاد
اند،  ترين سندي احتمالي توسل نجسته اند در تاييد اتهامات خود به کوچک جنگل منتشر کرده

اين نيز راست است که برخي تحريکات ضد مذهبي در گيلان . زيرا چنين امري ميسر نبوده است
نيز بايگاني وزارت  ، و»حيات يحيي«طوري که در کتاب يحيي دولت آبادي،  صورت گرفت و به



۶۳ 

نوشتيم، روسيه استاليني يار و ياور رضاشاه بود و به عنوان " طور که قبلا همان      
ها او را به مقام  کرد، اين در حالي بود که انگليسي ضد انگليس از او تجليل مي

ه ، دولت شوروي ب۱۳۰۸/۱۹۲۹به گفته جان فورن، در سال . سلطنت رساندند
هاي ايراني را قطع  سفارت خود در تهران دستور داد هر نوع تماس با کمونيست

دنبال آن حدود دو  به. بند باشد کند و به مناسبات خوب خود با رژيم پهلوي پاي
گير شدند؛ بعضي  هزار ايراني مظنون به هواداري از حزب کمونيست ايران، دست

و ما . ۶۲هم به شوروي فرار کردند، در زندان ماندند و بعضي ۱۳۲۰/۱۹۴۱تا سال 
  . ي استالين نابود شدند هايي که به شوروي فرار کردند، به وسيله کنيم آن اضافه مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                 
گرفت، و دست  خارجه فرانسه آمده است اين تحريکات به دست عمال سردار محي انجام مي

 ]خسرو شاکري:ويراستار.] [شده است ها در آن ملاحظه مي ها و آلمان انگليسي
هاي پس از  جان فورن، مقاومت شکننده؛ تاريخ تحولات اجتماعي ايران از صفويه تا سال - ۶۲

 .۳۷۸، ص ۱۳۸۲اسلامي، ترجمه احمد تدين، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا،  انقلاب
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  دکتر تقي اراني و رضاشاه
  

  
  )۱۳۱۸بهمن  ۱۴-۱۲۸۲شهريور  ۱۳( دکتر تقي اراني

 
، در تبريز ۱۹۰۳سپتامبر  ۵/ ۱۲۸۲شهريور  ۱۳تقي اراني فرزند ابوالفتح اراني در       

متعاقب پايان آموزش . متولد شد و پس از طي تحصيلات مقدماتي به تهران رفت
متوسطه در دارالفنون و قبولي در آزمون اعزام به خارج به منظور فراگيري پزشکي 



۶۵ 

اراني در . ي دکترا نائل آمد ي فيزيک به اخذ درجه به آلمان رفت، اما در رشته
جويان شاخص ايراني  کرد و از جمله دانش ان عربي تدريس ميدانشگاه برلين زب

او در . چيني نيز رو کرده است ي حروف بود که براي امرار معاش حتا به حرفه
کرد و به تدريج با محافل  کاري مي هم» پيکار«ي  امههمان شهر برلين با روزن

را » دنيا«ي  کمونيستي آلمان و غرب آشنا شد و به محض مراجعت به ايران روزنامه
ترين راه بررسي و  و مباحث اين مجله به مقولات مندرج در مقالات. منتشر کرد

اين . ند رفتي فعاليت کمونيستي در ايران به شمار توا ارزيابي چيستي دومين مرحله
  .يافت مي هاي مارکسي در ايران اشاعه مجله تنها کانالي بود که از طريق آن انديشه

گي در زندان رضاشاه، دکتر تقي  مشروح زندهگفته باشيم که جا  لازم است در اين
  .آمده است ۶۳اراني در جلد دوم نقد حزب توده

و آثار . جوياني بود که در آلمان با جريان چپ آشنا شد اراني يکي از همان دانش      
مارکس را به زبان اصلي خوانده بود و چون تجربه حضور در جريان چپ اروپايي 

کردهاي دموکراتيک در  افل سوسياليستي فرانسه و آلمان را داشت، با رويويژه مح به
تر خو گرفته بود؛ بنابراين او هنگام تدريس در دانشگاه تهران،  هاي سياسي بيش فعاليت

اش،  در محفل ديگر دکتر اراني و دوستان. جويي تشکيل داد يک محفل بحث دانش
مسائل مربوط به فلسفه، " بحث معمولانفر مشهور شد، موضوع  ۵۳که بعدتر به گروه 

ها و  ها در اين جلسات کتاب آن. هاي انقلابي بود شناسي، ادبيات، هنر و تئوري جامعه
درصدد ايجاد يک «اراني از طريق ايجاد اين گروه . خواندند منابع مارکسيستي را مي

له و مج» .فکرانه چپ در جامعه وقت بود حلقه اجتماعي جهت ترويج عقايد روشن
 .۶۴شد بخش به اين جريان اجتماعي محسوب مي هم عنصر هويت» دنيا«

                                                 
۶۳ - https://t.me/amookhtan/21691 
 )۶۵-۶۴، صص )۱۳۹۱( ۹، ش خردنامه »کرد تقي اراني و جريان چپ نسبت انديشه و عمل«محمود ذکاوت،  - ۶۴

https://t.me/amookhtan/21691
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يک نشريه کاملا تئوريک بود که او با کمک دوستان دوران » دنيا«مجله       
به عبارت ديگر در شرايطي که . اش در اروپا به انتشار آن دست زد تحصيل
شد، اراني  ترين اقدام ناسازگار سياسي از طرف حکومت رصد و خفه مي کوچک

ترين کار را تمرکز بر فعاليت  هاي ماترياليستي به به منظور ترويج عقايد و انديشه
گرايي تاريخي و ترويج انديشه  علمي دانست و به انتشار مقالاتي درباره ماده

هاي اراني در اين  ترين بخش فعاليت به عنوان مهم  اين مجله. کمونيسم پرداخت
تا خرداد  ۱۳۱۲بهمن   ، از ايرج اسکندري گ علوي ودوران با محوريت اراني، بزر

  .۶۵منتشر شد ۱۳۱۴
، پس از صدور بخشنامه وزارت فرهنگ مبني ۱۳۱۴/۱۹۳۵نشريه دنيا در سال       

يي که  دنيا در دوره. ۶۶بر منع کارمندان دولت از انتشار مجله و جرايد، تعطيل شد
ن چپ در انزوا قرار گرفته بود، نقش مهمي در بقاي هويت جريان چپ جريا

  .داشت
گيري گروه اراني محتويات  در صدور حکم دست استناد دادگاه رضاخاني      
آليستي و ضد  ي ضد ايده فلسفه] طور مشخص به[اين مجله . بود» دنيا«ي  مجله

نظرات . آورد به عمل مي ي سياسي متافيزيکي و تفسيري قاطعانه از تاريخ و فلسفه
ي  ي مفهوم دولت و علاقه درباره] گرفت که از افکار اراني تأثير مستقيم مي[مجله 

دکترتقي اراني در . گيري بود طبقاتي و جدل طبقاتي تحت تأثير همين جهت
  :نوشت» بشر از نظر مادي«يي تحت عنوان  مقاله
ي خود را بر  آمده تا سلطهدولت دستگاهي است که از سوي زورگو به وجود «      

گذاري و قضايي و نيز نهادهاي آموزش  دو سيستم قانون. طبقات ضعيف حفظ کند

                                                 
 .۶۶ ، ص۱۳۷۲يي،خاطرات سياسي ، تهران، نشر گفتار،  انور خامه - ۶۵
 .۱۲، ص ۱۳۷۷، به کوشش حميد احمدي، تهران، انتشارات دنياي کتاب، خاطرات بزرگ علوي بزرگ علوي؛ - ۶۶
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ي طبقاتي هر  در يک جامعه. ي دولت قرار دارند گي زير سلطه هو پرورش و هنر هم
ي  باشد و به سود طبقه جنبه از حيات اجتماعي و سياسي داراي پايگاه طبقاتي مي

لذا ابلهانه است که تصور کنيم چنين سازماني . ه شده استداد  حاکم سازمان
   ».۶۷بختي و شادکامي براي مردم خود فراهم سازد هرگز بتواند خوش

او . ي علمي آن بود ها و آموزش دکتر اراني در شيوه گي بارز نوشته ويژه      
ان اراني در اير. ساده بيان کند" کوشيد تا اصول اساسي مارکسي را به زبان نسبتا مي

هاي مختلف علوم  يي بود که به معرفي نظريات مارکس در شاخه اولين نويسنده
اَش  هواداران. ي درسي در اين زمينه پرداختها دقيقه و به صورت يک رشته کتاب

شناسي علمي و تعهدات سياسي  فکر متعهد به جامعه يک روشن" او را صرفا
آوردند که  سان دوست به شمار ميکه يک مارکسيست واقعي و ان دانستند، بل نمي

المللي ايران به  داخلي و بين کرد اصول مارکس را به موضوع مشکلات تلاش مي
. ارتباط دهد» هاي رنجبر براي به دست آوردن حقوق مشروع خود خلق«ي  مبارزه

دانان و قضات و رهبران  جويان و حقوق هواداران اراني در شمار آموزگاران و دانش
  .کارگري بودند هاي اتحاديه

اراني در تمام دفاعيات خود، سرشت علمي نظريات مارکس را مورد تاکيد قرار       
تواند به سرکوب عقايدي دست زند  گونه يک دولت مي چه«: داد و از دادگاه پرسيد

گي  ي جهات زنده گي تاريخ بشري است و کليه ها به کهنه ي علمي آن که شالوده
اراني گفت » نگرد؟ علمي و منطقي مي" سب عقايد کاملااجتماعي را بر حفردي و 

فرسايي  ي اين عقايد قلم ي سوسياليسم درباره هيچ مکتب اجتماعي يا مذهبي به اندازه«
بديهي است که يک قانون بدون بررسي دقيق ادبيات سوسياليستي . نکرده است

  ».۶۸تواند اين مکتب را ممنوع سازد نمي
                                                 

 ۳۸ص:۱۹۴۵:تقي اراني - ۶۷
 ۵۷-۶۳: صص] تفسير قانون اساسي ايران[، ۱۳۶۲:ديمرتضا راون - ۶۸
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ي دکترتقي اراني، شيواترين  ي دفاع جانانه نفر و نحوه ۵۳ي  در مورد محاکمه      
ي پنجاه و سه نفر نطق  شاهکار محاکمه«. روايت را بزرگ علوي به دست داده است

دوست و دشمن را بهت . ونيم صحبت کرد دکتر شش ساعت. دکتر اراني بود
  ».۶۹کردند ميمنصبان شهرباني با دهن باز به او نگاه   ها و صاحب آژان. فراگرفته بود

شان از جمله اراني،  نفر با محکوميت ده نفر از رهبران ۵۳ي گروه  محاکمه      
به ده سال زندان و ديگر اعضا به سه ... پور و  بهرامي، الموتي، بقراطي، پژوه، صادق

غالب موسسان حزب توده متشکل از بقاياي گروه . تا هفت سال زندان تمام شد
 .شده بودند» آزاد«قرار گرفته و !! اراني مورد عفو ملوکانه

ي  هايي است که کليه مرگ دکتر اراني از آن مصيبت« : نويسد بزرگ علوي مي      
هاي  بار او را در سلول يده و يا يککساني که در زندان بوده و اسم او را شن

روز ... مرطوب کريدور سه و چهار موقت ديده بودند هرگز فراموش نخواهند کرد 
. خانه بردند ، نعش دکتر اراني را به غسال۱۹۴۰چهارم فوريه / ۱۳۱۸م بهمن چهارده

گي در فرنگستان معاشر و  يکي از دوستان نزديک دکتر اراني طبيبي که با او از بچه
. او را معاينه کرد و علائم مسموميت را در جسد او تشخيص دادرفيق بود، نعش 

دل وسايل تحصيل پسرش را فراهم  مادر پير دکتر اراني، زن دليري که با خون
ي پسر خود را  ، لاشه۱۹۴۰چهارم فوريه / ۱۳۱۸کرده بود روز چهاردهم بهمن 

اين طور او را زجر داده و . زبان گرفته بود که اين پسر من نيست  چاره بي. نشناخت
همين مادر چندين مرتبه دامن پزشک معالج دکتر اراني را . شکل انداخته بودنداز 

از او خواسته بود که پسرش را نجات دهد و به او اجازه دهد دوا و غذا  گرفته و
براي . دکتر زندان در جواب گفته بود اين کار ميسر نيست. فرستد براي پسرش به

بنابراين اولياي زندان و ... عالجه نکنم اند که او را م به من دستور داده که آن

                                                 
 ۱۷۳ص:۱۳۵۷:بزرگ علوي - ۶۹
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. اند هيچ قصدي جز قتل او را نداشتهشهرباني از رفتاري که با دکتر اراني کردند، 
ها از اين شکنجه و  اگر مسموم کردن دکتر اراني مسلم نيست به طور قطع منظور آن

 ۱۴ما يکي دو روز پس از . آزار هيچ چيز ديگري جز نابودکردن او نبوده است
ترين ايام  آن روز يکي از شوم. از مرگ بزرگ خود باخبر شديم ۱۳۱۸همن ب

هايي که مادر  مردان بزرگ مثل بچه. اني ما پنجاه و سه نفر بوده استگ ي زنده دوره
  » ۷۰...کردند خود را از دست داده باشند، گريه مي

داد امثال  نمي  مرد هرگز اجازه و نميپيروان مستقل اراني معتقد بودند که اگر ا      
ب، حزب توده را .گ.جاسوسان ک ۷۱عبدالصمد کامبخش و نورالدين کيانوري

احمد . تبديل کنند ب.گ.ها و مجري محض دستورات ک به آلت دست روس
يي بر نظر هواداران مستقل تقي اراني در خصوص  در جريان مصاحبه ۷۲شاملو

  :استمرزبندي احتمالي او با حزب توده مهر تاييد زده و گفته 
ف برخلا. مند بود اراني يک انسان دانا و هوشيار و کوشا و صميمي و شرافت«      

ايم رفتارش در  اند و خوانده اش نوشته جا که درباره ديگر سران حزب توده و تا آن
اَش را از ديگران که  اَش تا حد مرگ حساب اَش و مقاومت زندان، پايداري

ديگراني که از همان اول خيانت کردند  .کند داران حزب توده باشند، جدا مي سردم
شخصيت پايدار و مقاوم آدمي که به هر  کاري کردند در قياس با و لودادند و هم

گي خود را پاي  هرکسي که زنده. اَش گي خود را گذاشت پاي عقيده حال زنده
                                                 

 ۲۰۶ص:۱۳۵۷:بزرگ علوي - ۷۰
گويد وقتي در اروپا، اعتراف تلويزيوني کيانوري را ديدم که با قيافه  بابا تهراني مي خان – ۷۱

برو گم «: يي افتادم که دو بار به من گفته بود ياد جمله کرد به مچاله شده از امام طلب مغفرت مي
 )۱۳۰ص...بابا تهراني  گو با خانو گفت.حميد شوکت(» !آدم بشو نيستي" شو تو اصلا

هم پس از کودتاي  تنها دو ماه، آن. گاه عضو حزب توده نبود هيچ ۳۲۰۱احمد شاملو در دهه  - ۷۲
   .به عضويت حزب توده درآمد ۱۳۳۲مرداد  ۲۸
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اَش را فداي حماقت گاوپرستي  يک گاوپرست که جان" اَش بگذارد، مثلا عقيده
  »۷۳.ولي خوب حساب اين آدم با ديگران جدا بود. ن حرمتي نداردبکند، براي م

راه  م اراني دوبار آمده و به همقصيده براي انسان ماه بهمن شاملو، نادر شعر       
ي طولاني را در مناسبت و به ياد و  اين شبه قصيده) انسان ماه بهمن(عنوان شعر 

» قصيده«ي  ي شاملو از کلمه استفاده. ي انساني خاص محدود کرده است خاطره
ي بهمن از جمله  قصيده. تگفته اس براي ناميدن اين شعر، به سبب خاستگاه پيش

يي است که شاملوي جوان در آن کوشيده است از مسير تکرار مکرر  صله مدايح بي
وار، مرگ اراني را قتلي  مندي از وزن يک بند و مسلسل و بهره» خون«ي  واژه

تبديل » نامه خون«باري از  جا که شعر به رگ تا آن. خونين شبيه تيرباران نشان دهد
  ».۷۴گرفته است را هدف» همه چيز بي«حيثيتي پادشاهي  ي بي شده و همه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ۶۰۹ص: پاشايي - ۷۳
۷۴ -https://www.iichs.ir/fa/news/19919 
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  ارتش شاهنشاهي رضاشاه و محمدرضاشاه 
  

در جوامع طبقاتي، طبقه حاکمه براي حفظ و بقاي خود، نياز به زور و       
توسط، ارتش و کليه   سرکوبي طبقات فرودست، و ناراضي جامعه. ديکتاتوري دارد

ها هم با پول مالياتي که  حقوق آن. گيرد ي، انتظامي و امنيتي انجام مينيروهاي نظام
. گردد شود، تامين مي گان نيروي کار، گرفته مي شده يا فروشنده از طبقات سرکوب
يي که حاکميت دارد، ديکتاتوري طبقه خود را نيز اعمال خواهد  بنابراين هر طبقه

  .کرد
از » ي آزاد جامعه«و » کراسي خواهيدمو«کن،  برخلاف شعارهاي خر رنگ      

شود، در تمام  دهان کساني مانند ترامپ، پوتين، ماکرون و غيره، شنيده مي
داري جهان ديکتاتوري بورژوايي برقرار است، تنها تفاوت در به  کشورهاي سرمايه

سرکوبي در کشورهاي پيراموني وحشيانه و قرون . ي سرکوب است کار بردن شيوه
در . تر وحشيانه است داري کم رفته سرمايه ا در کشورهاي پيشوسطايي است ام

داري، ارتش و نيروهاي امنيتي و انتظامي،  ي توليد سرمايه حقيقت در شرايط شيوه
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اين نيروها اسباب و ابزار قدرت نمايي . شوند گر محسوب مي يک نيروي سرکوب
سرکوب  بنابراين مشخص است براي. داري است طبقه حاکمه هرکشور سرمايه

اين اصل . ۷۵طبقه استثمارشده توسط طبقه حاکمه استثمارگر، شکل گرفته است
  .مطلب است

                                                 
مدام آدم را تهديد " هايي که مثلا همان سرهنگ". من طبيب پادگان بودم رسما: غلامحسين ساعدي - ۷۵
آمدند  بعد مي. نوشتم که مرخصي، چهار روز استراحت يا اين دوا را بگير ها مي کردند من بايد براي آن مي

جلوي من دست " سرهنگه مثلا. خواهد اش مي اش يا بچه ويتامين اضافه بگيرند يا قرص فلان براي زن
گفتم  کردم ولي مي لج نمي. کنم گفتم نمي و من هم مي. فلان کار را بکن" لازد بالا و دکتر جون مث مي

ام سرباز  هاي سياسي قبلي جا شدم مرا به خاطر فعاليت من که طبيب آن. خواهم بکنم چرا تقلب بکنم نمي
. مرداد ۲۸دانم اولين سرباز صفر من بودم بعد از  جايي که من مي تا آن" صفر کردند و به احتمال طبعا

آن . افسر بودم ولي درجه نداشتم. گشتم سرباز صفرم کردند ولي خوب طبيب بودم من هم لات و لوت مي
روي  مي«. گفتم بله مي» .پزشک وظيفه غلامحسين ساعدي«کرد،  دفعه تلفن مي باغي يک وقت عباس قره

تا آسپرين به او کنم که آنژين گرفته است سه  من فکر مي. شهين مريض است«دوتا دختر داشت، » .خانه
گفتم  من هم مي» .زني پنيسيلين نمي" گويي که به او سوپ بدهند و مطلقا دهي، دوتا ويتامين ث و مي مي

دانيد خودتان دستور بدهيد به خانم بگوييد اين کار را بکند، سه  ها را مي تيمسار خوب شما خودتان که اين
پس من براي چه به آن خانه بروم؟   سوپ جوجه،آسپرين، دوتا ويتامين ث، سوپ جوجه، آن هم فقط   تا

يي بود اين را به  يک آمبولانس قراضه. گفتيم بسيار خوب» .دستور نظامي است و بايد بروي«گفت،  مي
ي تيمسار  رفتيم خانه شديم بعد هم بعد از سه ساعت مي انداختيم جلو، سوار مي داديم مي زور هل مي

خوب معلوم است » .هايت را بکن پزشک وظيفه کفش«گفت،  رد ميک اش در را باز مي خانم. باغي قره
حالا فکر . بعد دستت را بشوي. گذاشتيم کنديم و مي ها را مي کفش. هاي من پر از کثافت است کفش

هايم را  رفتم و دست مي. گويد که دستور طبي که به من داده باغي اين را مي کردم که حالا تيمسار قره مي
گلو درد دارد يا آنژين  " ديدم مثلا کردم و مي زدم و دهن بچه را باز مي احت الکل ميشستم و خيلي ر مي

ي فرمانده کل پادگان دو تا آسپرين سه تا ويتامين ث و چهارتا جوش شيرين قرقره  بعد فرموده. قرمز است
خود خانمه  که من نسخه بنويسم ولي قبل از اين. کرد گفتم و خانم هي تاييد مي ها را مي بکند و اين

دنيا کافکايي " خوب معلوم بود که تيمسار اول به اون دستور داده، بعد به من دستور داده اصلا. گفت مي
  ؛ ضياء صدقي)حسين ساعدي وگو با غلام پروژه تاريخ شفاهي ايران؛گفت.(بود
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در جهت اثبات مطلب بالا کافي است که دانسته شود، ارتش شاهنشاهي       
ساعت نه تنها متلاشي شد،  ۲۴، در عرض ۱۹۴۱سپتامبر /۱۳۲۰رضاشاه در شهريور 

کوبي پرداختند و  شهر به رقص و پايهاي  که مردمان در کوچه و خيابان بل
گر منظم و  بوسيدند، چرا که از دست يک نيروي سرکوب ديگر را بغل کرده مي هم

در همين فاصله، ارتشيان فراري خود به . شان، خلاص يافته بودند گر اموال چپاول
چه را که در توان داشتند، بردند و  گران انبارهاي ارتش تبديل شدند و هر آن غارت

  .رت کردندغا
بلعيد، در جهت اميال رضاشاه  ارتشي که بيش از نيمي از بودجه مملکت را مي      

اين ارتش . اش را سرکوب کند ديد، که فقط نيروهاي مخالف آموزش لازم را مي
. هاي بزرگ و منظم روسيه و انگليس مقاومت کند نيرويي نبود که در مقابل ارتش

دانستند که قادر به عقب راندن و يا  بي ميخود افسران رضاشاه اين را به خو
» شاهنشاهي«هان ارتش  يکي از فرمانده. مقاومت در برابر نيروهاي خارجي نيستند

که نيروهاي نظامي دو کشور امپرياليستي روسيه و انگليس در  رضاشاه قبل از اين
اش  ، ايران را بين خود تقسيم کنند، خطاب به افسر زيردست۱۳۲۰شهريور 

  :يدگو مي
ها منتظر  اين. من از روس و انگليس ترسي ندارم، ترس من از همين کردهاست«      

ترين فرصت سر هر يک از ما را ببرند و با نفت ما را آتش  اين هستند که در مناسب
  »۷۶...بزنند
هاي شاهان پهلوي، ارتشي مردمي نبودند، که مردم به عنوان  بنابراين ارتش      
ها دشمن مردم کشور خود بودند نه ارتش  ا استفاده کنند، آنه گاه از آن تکيه

  .دانستند کشورهاي تجاوزگر، و مردم هم اين را مي

                                                 
 ۷۳ص...االله حکيم الهي با من به ارتش بياييد، هدايت - ۷۶
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چهار نيروي علني  گارد شاهنشاهي، و شهرباني، ژاندارمري، ارتش      
دفتر و  بازرسي شاهنشاهي، رکن دو ارتش، ساواکراه با  گر هم سرکوب
در عصر رضاشاه و محمدرضاشاه، نه تنها   ردند،ک که به صورت مخفي عمل مي ويژه
ها بود،  گي آن خواري جزء لاينفک زنده يي پايگاه مردمي نداشتند، و فساد و رشوه ذره
ها نفرت داشتند، چون که با گوشت، پوست  ي طبقات اجتماعي ايران از آن که همه بل

  .ها دست و پنجه نرم کرده بودند و استخوان خود با آن
هاي  دارمري محمدرضاشاه دهقانان را از محل کار خود گرفته و مورد شکنجهژان      

هاي  تفنگ(» پران«خواستند که تفنگ  ها مي دادند و از آن قرون وسطايي قرار مي
ي چهل و  متولدين دهه. نداشته را اعتراف کنند و تحويل دهند) يي پر ساچمه دست

ندارمري را به ياد دارند که تحت هاي ژا ساکنين روستاها، جنايت" پنجاه، مخصوصا
  .کردند هاي قرون وسطايي عليه دهقانان اعمال مي کني چه شکنجه عنوان اسلحه جمع

کاران  بگيران، و خلاف گر شاهنشاهي، با دزدان و سر گردنه هاي سرکوب نيروي      
ا ه بري خود از اعمال آن ها، شريک بودند و با سهم مخ بي  مانند شعبان  سطح جامعه

  .کردند چشم پوشي و پشتيباني مي
ي ارتش ايران حفظ موقعيت داخلي رژيم بوده است و اگر چه  در واقع تنها وظيفه«      
اسلحه و مهمات از آمريکا به منظور جلوگيري از حمله   اند که خريد اين همه گفته

برت هيو«. يي رد کرد توان به عنوان ظاهرسازي مسخره شوروي است، اين ادعا را مي
  :، در اين زمينه گفت۱۹۶۰/۱۳۳۹سناتور معروف امريکايي در سال » هامفري

دانيد که فرمانده ارتش ايران به يکي از افراد ما چه گفته است؟ گفته است  مي«      
 -ترين صورت را پيدا کرده هاي آمريکا، اکنون ارتش ايران به که به علت کمک

  ».۷۷افتد در بيتواند به خوبي با مردم ايران  اکنون مي
  :نويسد يي مي علي مرادي مراغه      

                                                 
 ۸۳آيين؛ ص االله نيک داري در ايران، ترجمه فضل توسعه سرمايه فرد هليدي؛ ديکتاتوري و - ۷۷
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سال پيش در زمان قاجاريه، وقتي ايران از روسيه شکست خورده و ۲۰۰" تقريبا«       
جاي مقاومت، از  ها از ارس گذشته وارد شهرهاي آذربايجان گشتند، مردم به روس
ي را از مرند نفري روس ۲۳۰۰اندک    ها استقبال کرده، حتا خودشان، قشون آن

  » ...!برداشته آورند به تبريز
شان از تعرض  در شهرهاي شمالي ايران، مردم براي مصون ماندن مال و ناموس«      

  »...شدند ماموران خودي، تبعه روس مي
انگيزترين صحنه زماني رخ داد که رضاشاه، لشکر اول و دوم را براي  شگفت«      

ين هنوز به پايتخت نرسيده، آنان بدون حتا شليک دفاع از پايتخت گذاشت، اما متفق
ها و خواربارها را  يي گريختند و حتا هنگام فرار، انبارها، مهمات، سلاح گلوله

  ! غارت کرده براي خود فروختند
زدند،  برد مي هاي سرِ راه نيز دست حتا برخي از امرا در زمان گريختن به بانک      

شرق در حال فرار به بانک ملي تربت حيدريه  ۹سرلشکر محتشمي فرمانده لشکر 
  ! برد زده، هر چه پول داشت براي خودش برداشت دست

يي از فساد و رشوه ارتش رضاشاه  نوشته کسروي تنها گوشه» افسران ما«کتابِ       
  .کند را برملا مي

بد سپه«قدر، لرستان را چاپيد و به تهران آورد که به او  سپهبد اميراحمدي آن      
  ...! گفتند مي» صد کنتور يک
يي که زماني  مقدم مراغه. ارتش پهلوي دوم نيز ادامه همان ارتش رضاشاهي بود      

اش پس از شکست فرقه دمکرات، از فرماندهاني  افسر ارتش بود در خاطرات
  ...بردند هاي خود مي ها به خانه ها را با کاميون يي گويد که اموال فرقه مي

  » .۷۸ناميدند» پنجمين ارتش جهان«با تبليغات پر طمطراق، آن ارتش را بعدها       
                                                 

 ۳۲۰ص...هاي زخمي سال :يي علي مرادي مراغه - ۷۸
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زنند، که از  واره سنگ ارتش مدرن رضاشاه را به سينه مي طلبان هم سلطنت      
واره ذهنيات خود  هاي ناآگاه هم آدم. شان جلوگيري کرده است ستان ايران ۷۹تجزيه

ضاشاه خود مهره انگليس بود و او ر. کنند ي واقعي ندارند، تکرار مي را که پايه
مامور بود که با ايجاد ارتشي منظم، در درجه نخست سرکوبي مخالفان طبقاتي خود 

ها را  ها و شهرها را تامين کند، تا انگليسي را به آساني انجام دهد و سپس امنيت راه
نقاط توانند با اطمينان خاطر کالاهاي خود را به سراسر  ها هم به راضي نمايد و آن

هاي ماشيني  ايران ارسال کنند و در مقابل موادخام ايران را براي خوراک دستگاه
  .داري امپرياليستي انگليس تامين کنند سرمايه

داران آن  دانند همين ارتش، چه سربازها و چه درجه طلبان نمي اما سلطنت      
ه طبقاتي هيئت مخالف پايگا" اند، که ذاتا يي بوده گي داراي پايگاه اجتماعي همه

روي همين شناخت درست بود که به پيشنهاد . حاکمه رضاشاه بوده است
يي را تصويب کردند که  نامه زاده در کنگره دوم حزب کمونيست ايران، قطع سلطان

شد که در ميان ارتش به فعاليت به  به موجب آن حزب کمونيست ايران موظف مي
  .يک نمونه از آن قرار بود ۸۰سيامکسرهنگ . ها عضوگيري نمايد پردازد و از آن

                                                 
علَم علَم؛ اين «طلب، چپاول خاک ايران در زمان رضاشاه را  هاي ايراني سلطنت ستيشووين - ۷۹

خيز  از اراضي نفت خود با عراق، بخشي ۱۳۱۶رضاشاه در قرارداد . کنند مي »يکي را بکش قلم
مايل مربع  ۷۰۰در خانقين در نزديکي قصرشيرين به مساحت » اراضي انتقالي«ايران موسوم به 

فرسخ مربع  ۱۶۰چنين در مرز افغانستان حدود  هم. را به عراق بخشيد) کيلومترمربع ۱۸۱۳حدود (
فغانستان واگذار چون موساآباد، يزدان، آسپران به ا در مناطقي هم) کيلومترمربع ۵۷۶۰حدود (

و در مرز ترکيه هم کوه آرارات کوچک متعلق به ايران بود و به دستور رضاشاه به ترکيه . گرديد
 )  ۳۶- ۳۵نگاهي به اقدامات رضاشاه؛ حميدرضا مسيبيان؛ ص( .واگذار شد

اش  اعدام خواستند روزي که سرهنگ سيامک را مي«: گويد بان سرهنگ سيامک، استوار ساقي مي خاطره زندان - ۸۰
اش را پوشيد و وقتي من  ترين لباس هايش را خوب اصلاح کرد و به کنند و در همين اتاق بود به حمام رفت و ريش

 »....ميرم خوام زيبا به مي: يي؟ جواب داد خواهند اعدام کنند پس چرا به خودت رسيده ازش پرسيدم تو را که مي
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هزار نفر که شامل هشت هزار قزاق  ۲۲، تنها ۱۳۰۰/۱۹۲۱اما رضاخان در سال       
دار جنوب بود در اختيار داشت، که تا  و هشت هزار ژاندارم و شش هزار نفر تفنگ

هزار نيروي نظامي متمرکز  ۱۷۰، به بيش از ۱۳۲۰/۱۹۴۱سال سرنگوني رضاشاه، 
! در هنگام ورود دو کشور انگليس و روسيه به ايران، از هجده لشکر منظم رسيد که

هواپيماي جنگي و دو دستگاه  ۱۵۷خودرو زرهي و  ۲۸دستگاه تانک و  ۱۰۰داراي 
ها باقي  ساعت چيزي از آن ۲۴دستگاه ناوچه نيروي دريايي بود، که طي  ۴ناو، 

قاومتي از خود نشان داده فقط چند نفري در جنوب م. متلاشي شد" نماند و کاملا
  .ها کشته شدند بودند که توسط انگليسي

هاي اجتماعي مانند  بنابراين کار اصلي ارتش منظم رضاشاه سرکوبي جنبش      
جنبش جنگليان، تبريزيان، کردستان و مشهد در درجه نخست بود و سپس سرکوبي 

رضاشاه نشده بودند،  هايي مانند شيخ خزعل و ديگران، که مطيع و خلع يد از فئودال
گر، ساخته  ارتش رضاشاه براي جلوگيري از هجوم نيروهاي کشورهاي اشغال. بود

که براي سرکوبي طبقات مختلف اجتماعي ايران و حفظ  و پرداخته نشده بود، بل
ي  تر از نصف کامل بودجه بيش" طبقه حاکمه ساخته شده بود، ارتشي که تقريبا

  .بلعيد ساليانه ايران را مي
ي  ، در خصوص بودجه۱۳۱۸/۱۹۳۹وزير مختار انگليس در تهران در سال       

  :نظامي گزارش کرده است
گان خواهد بود، دولت هم  دهنده ترين بار مالياتي ماليات چنان بزرگ ارتش هم«      

ي حجم انبوهي از تجهيزات نظامي از جمله تانک، توپ و  اکنون به دنبال تهيه
هاي همسايه نگران هستند که  به حدي که بسياري از دولتديگر ملزومات است؛ 

ترين دلايلي که شاه را به  فهم مهم. هاي آينده باشد مبادا ايران مهاجم بالقوه سال
چندان " هاي هنگفت در تجهيزات نظامي کشانده است احتمالا سوي صرف هزينه



۷۸ 

وي ديگر با از س. دشوار نيست؛ او بايد براي حفظ نظم نيروي کافي داشته باشد
ي طبيعي بعدي وي در مقام يک نظامي، به روزآوري  تحقق اين هدف، خواسته

افزون بر اين، او خاطرات بسياري . ترين تجهيزات و تسليحات است ارتش خود با به
هاي جنگ و اغتشاش دارد و مصمم است  هاي ايران ضعيف در سال از درد و رنج

  ».۸۱کندتا از تکرار مجدد چنين شرايطي جلوگيري 
براي  ۱۳۲۰تا  ۱۳۰۰تلاش بسيار طي دو دهه از «ي استفاني کرونين  به گفته      

يي که به شيوه اروپايي سازمان يافته و بتواند مدافع  ايجاد يک ارتش نوين حرفه
به پيدايش سپاهي انجاميد که از لحاظ " يي ايران باشد، عملا بلندپروازهاي منطقه

هاي آن  سياست زده، و هزينه" ختاري ضعيف، عميقانظامي ناکارآمد، از نظر سا
چهل درصد بودجه کشور صرف امور . (بسيار فراتر از تحمل اقتصاد کشور بود

و بودجه ارتش،  ۱۳۰۱ميليون تومان بودجه وزارت جنگ در سال  ۹شد،  نظامي مي
چهار برابر شد و علاوه بر بودجه رسمي اختصاصي  ۱۳۲۰تا  ۱۳۰۹هاي  بين سال

کرد تا به  از درآمد نفت برداشت مي" سالانه دو ميليون ليره استرلينگ مستقيماخود، 
هواپيماي  ۱۵۴، ۱۳۱۵/۱۹۳۶هاي نظامي جديد کند، در سال  مصرف خريد سلاح

برقراري خدمت اجباري سرش بزرگي پديد آورد که البته " مثلا) جنگي داشت
که صرف خريد جديدترين که مبالغ کلاني  ارتشي نيرومند و کارآمد نبود، حال آن

شد و به  هاي نظامي  شد باعث نادرست جلوه دادن اولويت ها از خارج مي  سلاح
خود شاه که . هاي غيرواقعي و خوش خيالانه در مورد قدرت ارتش انجاميد ارزيابي

اش از ملت  شد و در نتيجه باعث انزوا و جدايي تر مي اش پيوسته خودسرانه حکومت
گي  بار از آن و از سرخورده تش متکي بود و هم به نحوي مرگشده بود، هم به ار

اين تناقض هم پيامدهاي نظامي داشت و هم سياسي، . ترسيد فزاينده افسران آن مي

                                                 
 ترجمه محمدابراهيم فتاحي ۱۳۵-۱۳۴يرواند آبراهاميان؛تاريخ ايران مدرن؛ ص  - ۸۱



۷۹ 

کفايتي فرماندهي عالي يا خود شاه در  که بارزترين و ناخوشايندترين نمونه آن بي
  »۸۲.بود ۱۳۲۰يس در پارچه و منسجم به تهاجم روس و انگل نشان دادن واکنشي يک

هاي طبقاتي، نيروهاي نظامي و امنيتي در جهت حفظ و تامين امنيت  در دولت      
رضاشاه در کنار ارتش متمرکز نيروهاي . شوند طبقه حاکمه ساخته و پرداخته مي

امنيتي و خبرچيني را هم پرورش داد او در کنار شهرباني که کار ساواک 
چيز شهروندان در تعقيب و کنترل بود،   که همهداد  محمدرضاشاه را انجام مي

طوري که  تشکيلات رکن دوم که از ارتش فرانسه اخذ شده بود، برقرار کرده بود به
نگران آن بود که او در حال ايجاد يک دولت پليسي «وزير مختار ناپدري رضاشاه 

چه اظهارنظرهاي نسنجيده  -ترين مورد مشکوک مظنونين سياسي با کوچک: است
بدون محاکمه زنداني  -باشد يا ملاقات با يک دوست نه چندان محبوب حکومت

  ».۸۳شوند يا به ولايات تبعيد مي
، که از مشکلات مادي ۱۹۲۲اواسط مارس/ ۱۳۰۱رضاشاه اوايل فروردين «      

خود مستاصل شده و به ستوه آمده بود، گام قطعي را برداشت و کنترل مستقيم تمام 
هاي خالصه سلطنتي،  ات درآمدزاي کشور از جمله زمينها و ادار سازمان
ها، گمرک، ترياک و غيره را به دست گرفت  هاي مستقيم و غيرمستقيم، راه ماليات

به راستي رضاخان حساب . ... هاي نظامي خود کرد و اين درآمدها را صرف هدف
مبالغي که به " عملا. دانست شخصي خود را از حساب وزارت جنگ جدا نمي

خواست به  اش مي شد هر جور که رضاخان دل اب وزارت جنگ واريز ميحس
کننده ادارات درآمدزا و به  رئيس و کنترل[دکتر آرتور ميلسپو . رسيد مصرف مي

و .] در ايران بود ۱۳۰۶مرداد  ۱۳تا  ۱۳۰۱آبان  ۷» دکتر نيست پول«قول رضاشاه 

                                                 
 ۶۴،ص۱۳۸۳فر،تهران گيري ايران نوين؛ استفاني کرونين؛ مرتضا ثاقب رضاشاه و شکل – ۸۲
 ترجمه محمدابراهيم فتاحي ۱۳۵يرواند آبراهاميان؛تاريخ ايران مدرن؛ ص  - ۸۳



۸۰ 

گونه نظارتي بر  ند هيچهاي دائمي خود هرگز نتوانست وزارت ماليه با وجود تلاش
افسران ارشد رضاخان مشتاقانه و حريصانه از . بودجه وزارت جنگ اعمال کنند

گرفتند، و سپس اين شيوه در سراسر ارتش  ي عمل مالي او سرمشق مي شيوه
ها در  پيامدهاي اين فساد مهارناپذير، چه در مرکز و چه در شهرستان. گسترش يافت

لشکرهاي شرق و شمال غربي آشکار شد و  هايي در به صورت شورش ۱۳۰۵
  ».۸۴اعتماد عمومي به رژيم جديد از بين رفت

، که دو کشور شوروي و انگليس از شمال و ۱۹۴۱جولاي /۱۳۲۰در مرداد       
ساعت نتوانست  ۲۴جنوب به ايران حمله کردند، ارتش بيست ساله رضاشاه 

ها  روحيه سپاهيان، از سالعلل اين ضعف «: مقاومت کند و تسليم و از هم پاشيد
پيش معلوم بود؛ سربازان عادي خوراک و حقوق کافي نداشتند، افسران ارشد فاسد 

دانستند؛  بودند، و بدون آموزش شيوه استفاده از تسليحات گران قيمت خود را نمي
  ».۸۵گونه اقدامات تدارکاتي انجام نشده بود هيچ" و تقريبا

. کند ها دوا نمي طلبان دردي را از آن ي سلطنت مايه بنابراين کرکري خواندن بي      
شان  اين به نفع. بينانه به مسائل گذشته و حال، نگريستن است ها واقع تنها راه آن

  .شوند گي مي تر دچار افسرده است زيرا، کم
  
  
  
  
  

                                                 
 ۶۹ص:پيشين - ۸۴
 ۸۰ص:پيشين - ۸۵



۸۱ 

  
  
  
  
  
  
  

  پايان تاريخ مصرف رضاشاه 
  

رسد و دو  به پايان مي، سالي است که تاريخ مصرف رضاشاه ۱۳۲۰/۱۹۴۱سال       
کشور امپرياليستي روسيه شوروي و انگلستان، پايان حکومت نيابتي رضاشاه را 

  .دارند اعلام مي
سي در برنامه فارسي خود به  بي ، بي۱۳۲۰شهريور  ۱۹۴۱/۲۳سپتامبر  ۱۴روز «      

رضاشاه حمله کرد و او را جبار و دزد خواند و اعلام کرد که مشروعيت او از بين 
سي را رد  بي گان مجلس حاضر نشدند گفتار بي نماينده. رفته و جبران شدني نيست

سي حقيقت را گفته است و در ايران دموکراسي وجود  بي بي«کنند و اعلام کردند 
  ».۸۶ندارد
هنگامي که سرتيپ اميراحمدي از طريق کارمندان سفارت انگليس و روس از       
ليس به ايران مطلع شده بود و از محمدعلي الوقوع شوروي و انگ ي قريب حمله

  :فروغي خواست که موضوع را به اطلاع رضاشاه برساند، فروغي پاسخ داد که

                                                 
 ۳۸۲ص/احمد تدين/ جان فوران ؛... هاي سالتاريخ تحولات اجتماعي ايران از صفويه تا  – ۸۶



۸۲ 

ام برسرم فرود آيد و بميرم راضي  من در حالي هستم که اگر سقف خانه«      
  ».۸۷شوم هستم، زيرا از چنگال اين شاه خلاص مي

 ۴در صبح اش  ، او در تبعيدگاه۱۳۲۰هريور بعد از بيرون راندن رضاشاه در ش      
کارش، طبق معمول هر  ، وقتي سيدمحمود خدمت۱۹۴۴جولاي  ۱۳۲۳/۲۶مرداد 

برد، ديد رضاي بدون شاه  اش مي اش را به اتاق روزه منقل وافور و سيني صبحانه
در دور جنازه ديکتاتور ! خورد خواب بر روي زمين افتاده، تکان نمي بيرون رخت

  .کس نبود جز شمس و سه پسر کوچک ملکه عصمت يچمخلوع، ه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ، به نقل از اميراحمدي۶۶۸. اصغر شيرازي، ايرانيت، مليت، قوميت، جلد اول ص - ۸۷



۸۳ 

  
  
  
  
  
  
  

  فصل چهارم
  حاکميت محمدرضاشاه

  
  
  
  
  
  
  
  
  



۸۴ 

  
  
  
  
  
  

   ۱۳۲۰محمدرضاشاه در سال 
  

که با اوت کردن رضاخان توسط انگليس و شوروي، و  ۱۳۲۰از سال       
تا سال  ي ايران گزين کردن آن با فرزندش، محمدرضا آغاز گرديد، جامعه جاي
، از شرايط نيمه دموکراتيکي برخوردار بود و آن هم به دليل ضعف دولت ۱۳۳۲

توانست حاکميت مطلقه و ديکتاتوري خود را اعمال کند،  مرکزي بود که نمي
  .چون ابزار لازم را براي آن در اختيار نداشت

ريان ، اوضاع اجتماعي ايران، دچار ديکتاتوري ع۱۳۳۲مرداد سال  ۲۸اما از       
، که رژيم پهلوي ۱۳۵۷در اين مقطع است تا سال . شود همانند دوران رضاخان مي

ي مجريه  و هم قوه) مجلس شورا و سنا(ي مقننه  شود، به ظاهر هم قوه سرنگون مي
وجود دارند که در آن نخست وزير هيئت دولت خودش را به حضور شاه معرفي 

ظاهر قضيه بوده است، ذات آن، چيزي   ها همه اين. کند کند و شروع به کار مي مي
که اين دو ارگان يعني قوه مجريه و مقننه، اوامر شاه را بدون  نبوده است به جز اين
  .عين دوره رضاخان و رضاشاه و عين دوره قاجار. چون چرا اجرا نمايند



۸۵ 

دانست که از کجا  مي" گيري خود و پدرش را دقيقا محمدرضاشاه چون قدرت      
" هاي خارجي مخصوصا واره از توطئه ، روي همين دليل هم همخورد آب مي

العاده در هراس بود و ترس از آن داشت که زير پايش را  انگليس و آمريکا، فوق
  ها خوري آن اش کاري را موجب دل داري ي در طول زمام خالي کنند، در نتيجه

ترين فرد به او،  يکدانست که وزير دربارش و نزد مي" او دقيقا. داد بشود، انجام نمي
  .هاست يعني اسداالله علم، جاسوس مستقيم انگليسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۸۶ 

  
  
  
  
  
  
  

  توهم محمدرضاشاه
  

تمام حاکمان جهان، تحت شرايطي که قرار دارند، مبتلا به نوعي توهم و " تقريبا      
ها هم  شان به سراغ رمال برد کارهاي شوند، و حتا براي پيش خودبزرگ بيني مي

گريگوري افيمويچ راسپوتين رمال و هاي تاريخي فراوان است؛  نمونه. روند مي
ترين تصميمات امپراتوري تزار،  تزار روسيه، مشهور است که در مهمگير دربار  فال

" گيري و رمالي هم در دنياي ورزش، مخصوصا فال. حرف نخست از آن او بود
حالا طبقات . آشنايي دارند  ني طبقات اجتماعي با آ کند، که همه فوتبال غوغا مي

خدا من را «گفت  دونالد ترامپ فاشيست مي. حاکمه جهان تافته جدابافته نيستند
) ۲۰۲۴تبليغات انتخابات .(کشت و الا آن کودک مرا مي» نجات داده است

توهمات محمدرضاشاه هم بسيار فراوان است، چند نمونه را از زبان خودش 
  :خوانيم مي

از سرمشق و نمونه پدرم بود که من از نوجواني به اهميت و تاثير به پيروي «      
اعتقادات مذهبي و راز و نياز با خداوند، البته نه تنها به صورت جملات تکراري و 

  .اجباري، پي بردم



۸۷ 

گذاري پدرم، من مبتلا به حصبه شدم و در اوج بيماري بود  اندکي بعد از تاج      
دانستم که علي،  ه خواب ديدم، با وجود خردسالي ميابيطالب را ب ابن که شبي علي

در روياي من، امام علي در دست راست خود . بينم امام اول شيعيان را به خواب مي
اش جامي محتوي  اش ذوالفقار را داشت و در دست چپ شمشير دو دم معروف

فرداي آن شب تب من . يک مايع که به من داد تا بنوشم و من چنين کردم
  .و حالم رو به بهبود رفت فرونشست

رفتيم، از  زاده داوود مي اندکي بعد، در تابستان هنگامي که به زيارت مرقد امام      
ولي حتا . ام راهان تصور کردند، مرده هم. هوش شدم اسب به زير افتادم و بي

در حال سقوط از اسب بود که شمايل حضرت عباس ابن علي . خراشي بر نداشتم
  .کند م که دستم را گرفته حفاظتم ميرا مشاهده کرد

اين قبيل . چندي بعد در کاخ تابستاني تصوير امام دوازدهم، امام غايب را ديدم      
براي کساني که از اعتقادات مذهبي عميقي " هاي اسرارآميز، طبيعتا روياها و انديشه

  .برخوردار نباشند، قابل تصور و فهم نيست
ضلات خاص الهي شامل حال من شد و ايمان عميق در چهار مورد تف" اقلا      

نجات خود را از يک سانحه هوايي و از سوء قصدي که در . مذهبي مرا ياري داد
دانم و  نسبت به من شد، فقط مرهون رحمت خداوندي مي ۱۳۲۷پانزدهم بهمن 

  »۸۸.بس
ين به تب تيفوييد مبتلا بود به مدت چند] محمدرضاشاه[هنگامي که وليهعد «      

ادعا کرد که بهبود حال او " وي بعدا» .زد گي دست و پا مي ميان مرگ و زنده«هفته 
  : براثر مداخله اسرارآميز نيروهاي آسماني تسريع شده است

                                                 
 ۳۴-۳۳پاسخ به تاريخ صفحات / محمدرضا پهلوي - ۸۸



۸۸ 

السلام را به خواب ديدم در حالي که شمشير معروف  مولاي متقيان علي عليه      
اش جامي بود و  دست مبارکذوالفقار را در دامن داشت و در کنار من نشسته و در 
من نيز اطاعت کردم و فرداي . به من امر فرمود که مايعي را که در جام بود، بنوشم

  ».۸۹آن روز تبم قطع شد و حالم به سرعت رو به بهبود رفت
داري در واشنگتن محمدرضاشاه را  ي آبراهاميان يکي از مقامات خزانه به گفته      

  .توصيف کرد» خل وضع«فردي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ۷۰ماروين زونيس؛ عباس مخبر، ص: روانشناسي شخصيت شاه؛نوشته/ شکست شاهانه - ۸۹



۸۹ 

  
  
  
  
  

  ملاقات سران حزب توده با محمدرضاشاه
  

، چون با شوروي روابط حسنه برقرار کرده بود، بنابراين بسيار ۹۰آرا رزم      
رهبري «کردند و او را  ها بود و از او جانبداري مي يي خوشايند توده

شوروي  هر جريان سياسي و يا اشخاصي به روسيه. دانستند مي» بورژوادموکراتيک
  .ها بود ي سران حزب توده رقصيدن در مجالس آن کردند، وظيفه ارتباط برقرار مي

عضو کميته مرکزي [شاه به من دستور داد که مخفيانه دکتر فريدون کشاورز «      
من در ملاقات حضور نداشتم . او را آوردم صحبت کردند. را بياورم] حزب توده

ها هم پنج، شش بار تکرار شد و  اين ملاقات .اما برخوردشان بسيار صميمانه بود
از دو نفري که . آورد راه مي دفعات بعد، فريدون کشاورز دو نفر ديگر را هم

فريدون کشاورز با خودش آورد، يکي را به من معرفي کرد که دکتر مرتضا يزدي 
شاه به فريدون کشاورز علاقه زياد پيدا کرده بود و حتا يک بار به من گفت . بود
رفتم و فريدون . پرسي کنم اش بروم و او را از طرف ايشان احوال ه به منزلک

يي است و او را  کشاورز هم در پاسخ، از شاه تمجيد کرد و گفت که فرد فهميده
  .اش را خواهند ديد کاري با ماست و نتيجه دارم و نفع ايشان در هم دوست مي

                                                 
 .آرا بود ، خواهر صادق هدايت، همسر حاجيعلي رزمانورالملوک هدايت – ۹۰



۹۰ 

داشتم و با اتومبيل وارد  را برمي  ها ها بدين شکل بود که آن نحوه اين ملاقات      
کردند که  شدم و نزديک نگهبان در، کمي سرشان را خم مي محوطه کاخ مي

در مورد فريدون کشاورز برحسب آدرسي که او داده بود به خانه و . شناخته نشوند
رفتم و او هميشه  مي) مقابل دانشگاه تهران، در خيابان شاهرضا سابق(اش  مطب

منظورش اين بود که . اش باشم ود يک ساعت زودتر در منزلاصرار داشت حد
محلي که با فريدون (يزدي را هميشه سر راه . درست سر موقع به کاخ برسم

داشتم و به خاطر ندارم که به خانه فريدون کشاورز   بر مي) کشاورز قرار گذاشته بود
به در . شد ميها بدون استثناء در کاخ اختصاصي انجام  کليه ملاقات. آمده باشد

گذارد و من با سرعت وارد محوطه  رسيديم نگهبان به من احترام مي کاخ که مي
کردند،  نيز در لحظه عبور از مقابل نگهبان سر خود را خم مي  ها شدم و آن کاخ مي
هيچ ملاقاتي در درون ساختمان و . خواهند بند کفش خود را ببندند که مي مانند اين

در منطقه . ها در صحن شمالي کاخ بود نشد و کليه ملاقاتدر روشنايي کاخ انجام 
ها در همان چمن و در همان  هميشه ملاقات. زدند چمن، که نور کم بود، قدم مي

نشستند ولي گاه  گاه نه هيچ. منطقه از چمن و بدون استثنا، در حال قدم زدن بود
ساعت به  ها بين يک تا دو ملاقات. کردند که رو در رو صحبت کنند توقف مي
انجاميد و من در ضلعي از چمن ايستاده و مراقب بودم که مبادا فردي از  طول مي

ها هوا بسيار مناسب  در کليه ملاقات. گارد يا از خدمه به محل ملاقات نزديک شود
پس از خاتمه ملاقات، به همان ترتيبي که وارد محوطه . بود و حتا سرد هم نبود

شد و من فريدون  وسط راه يزدي پياده مي .شديم کاخ شده بوديم خارج مي
اش  دو يا سه بار دعوت کرد که مدتي در خانه. رساندم اش مي کشاورز را به خانه

بود، آيا   منزل زيبايي داشت و چند طبقه. گي کنم و من هم قبول کردم رفع خسته
که به  در اين چند بار. متعلق به او بود يا کليه ساختمان، اطلاعي ندارم  همان طبقه



۹۱ 

در اختيار " اش رفتم به وفور از شاه تعريف کرد و چنين فهماند که کاملا خانه
فريدون کشاورز که طي اين چند ملاقات به من خيلي نزديک شده بود . اوست

" شد به من نگفت و مسلما يک کلمه از مطالبي که بين آن دو و شاه رد و بدل مي
شاه هم هيچ حرفي . اه خواهد گفتکرد که اگر لازم باشد من بدانم ش تصور مي

  .که در آن دوران خيلي نزديک بوديم حال آن. ي اين مذاکرات به من نگفت درباره
فريدون کشاورز، مرتضا يزدي، (به هر حال، چندي بعد سه نفر رهبران حزب توده 

. ها هم خاتمه پذيرفت السلطنه شدند و ملاقات عضو کابينه قوام) ايرج اسکندري
گير و محکوم شد، ولي پس از چندي  دست] ۱۳۳۲[مرداد  ۲۸پس از دکتر يزدي 

او . مورد عفو شاه قرار گرفت و آزاد شد و به کار خود که طبابت بود ادامه داد
  »۹۱.گاهي داشت که باغ بسيار بزرگي نزديک نياوران بود آسايش

اما ذات و طبيعت سران حزب توده، خدمت به روسيه شوروي به هر طريق       
  :ها در اين متن احسان طبري به خوبي گوياست ذات آن. مکن بودم

مشروع شوروي و » هاي امنيتي حوزه«شمال و جنوب ايران به ترتيب «      
چون کافتارادزه معاون وزير خارجه شوروي در ديدار با ساعد . ... اند انگلستان

ما از . ستيمي امنيتي ه ما خواهان يک حوزه«: نخست وزير محمدرضاشاه گفته بود
ي  که اين منطقه بايد زير نفوذ ما و حوزه خواهيم، بل شمال ايران فقط نفت نمي

  ».۹۲خواستند هاي شمالي کشور را مي کل استان» .امنيتي ما باشد
  
  
  

                                                 
 ۱۵۶-۱۵۵ظهور و سقوط سلطنت پهلوي جلد اول؛ خاطرات حسين فردوست ص - ۹۱
 ۱۲۴-۱۲۳صص مصدق و نبرد قدرت؛ نوشته همايون کاتوزيان؛ ترجمه احمد تدين - ۹۲
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  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸کودتاي 
  

طلب امروزي در برنامه صفحه دو،  ، تواب شاهنشاهي و سلطنت۹۳عباس ميلاني      
 ۲۸، به صورت شفاف رويداد کودتاي ۲۰۲۳اوت،  ۱۷در روز پنج شنبه  سي بي بي

  .را انکار کرد ۱۳۳۲مرداد 
يعني آقاي ميلاني منظور شما اين است که چون «: سي از او پرسيد بي مجري بي      

پرسي، برگزار شده بود و مجلس هم منحل شده بود، شاه حق داشت  رفراندم، همه
  شه؟ رو عوض بکنه و کودتا محسوب نميوزير  بنا به قانون، نخست

کنن،  زد مي ، هم دکتر صديقي اينو به مصدق گوش"دقيقا" دقيقا: عباس ميلاني      
  ».کنن زد مي هم دکتر شايگان اينو به مصدق گوش

                                                 
! ستان را به عنوان مشاهيراو ابراهيم گل» مشاهير ايراني«عباس ميلاني کتابي گردآوري کرده با نام  – ۹۳

" باشد نياورده و بعدا آورده و احمد شاملو که مشهورترين چهره در ميان شاعران تاريخ معاصر ايران مي
هاي  به نظر من، نه ترجمه«:گويد اش نياورده مي شود که چرا نام شاملو را در کتاب وقتي از او پرسيده مي

از من، نظر ابراهيم گلستان و ديگر کساني که در هيأت  غير....شاملو ماندگار خواهد بود و نه شعرش
خوار عصر محمدرضاشاه، دشمن  طلب و نفت ابراهيم گلستان سلطنت. »مشاوره بودند نيز همين بود

در حوزه سينما، نمايش و تعزيه در کتاب ميلاني، نام پرويز صياد آمده اما از استاد ! سرسخت شاملو بود
 .شرم را بشناسيد هاي بي کوتوله! بري نيستنمايش يعني بهرام بيضايي خ



۹۳ 

ما هم بايد به » کله خر«ي کارل مارکس، که به ملا مالتوس گفته بود؛  به گفته      
خر، پس در مقابل اعتراف دو وزير خارجه اسبق  کله عباس ميلاني بگوييم، آقاي

  گوييد؟ آمريکا چه مي
راني  ، مادلين آلبرايت وزير امور خارجه امريکا در سخن۲۰۰۰مارس  ۱۸در       

  :خود گفت
وزير  امريکا نقش موثري در ترتيب دادن براندازي نخست ۱۹۵۳در سال «      

اش به  ور معتقد بود که اقداماتدولت آيزنها. مردمي ايران محمدمصدق داشت
رفت سير تکامل سياسي  اند ولي کودتا آشکارا باعث پس دلايل استراتژيک موجه

ندارد که هنوز بسياري از ايرانيان از اين دخالت امريکا در امور ايران شد و تعجبي 
 و متحده ايالات آن از بعد ي سده ربع در علاوه بر اين. اند داخلي آنان ناراحت

 براي زيادي کارهاي هرچند شاه دولت. کردند حمايت شاه رژيم از پيوسته غرب
  ».کرد سرکوب رحمانه بي را خود مخالفان ولي داد انجام ايران اقتصادي رفت پيش
 ۱۳۹۰/۲۶آبان  ۴هيلاري کلينتون وزير امورخارجه اسبق مريکا، در       
زبان، با يادآوري  ي فارسي ي جداگانه با دو شبکه ، در دو مصاحبه۲۰۱۱اکتبر

، وزيرخارجه پيشين آمريکا، از مردم ايران به خاطر نقش ۹۴پوزش مادلين آلبرايت
  .، بار ديگر از اين واقعه ابزار تاسف کرد۱۳۳۲مرداد  ۲۸آمريکا در کودتاي 

تاريخ (آژانس اطلاعات مرکزي آمريکا، سيا، براي نخستين بار در خبري و نيز       
اش از کودتا عليه دولت دکتر محمد  اعلام کرد که حمايت) ۱۲/۱۰/۲۰۲۳انتشار 

مگر کودتاي ! نبوده است» دمکراتيک« ۱۳۳۲وزير ايران، در مرداد  مصدق، نخست
 دموکراتيک هم وجود دارد؟ 

                                                 
: مرداد با ترجمه ۲۸گزارش سيا در تائيد نقش انگلستان و آمريکا در طرح و اجراي کودتاي  - ۹۴

 .شروين احمدي در شبکه موجود است



۹۴ 

راني خود در قاهره در سال  باراک اوباما، رئيس جمهور اسبق آمريکا، نيز در سخن      
 .توصيف کرد» حکومت دموکراتيک منتخب ايرانسرنگوني يک «اقدام سيا را  ۲۰۰۹

کادر «:اش در پاسخ به خبرگزاري آسوشيتدپرس گفت شرمانه در بيانيه سازمان سيا بي      
  ».رهبري سيا متعهد است که تا حد امکان با مردم روراست باشد

اين در حالي است که به صورت . آور است شرمانه و خجالت اين دروغ بسيار بي      
کنند، که بخش اعظمي از جزئيات رسمي وقايع  ه چکاني جنايات خود را افشا ميقطر

بندي محرمانه بوده و فاش  سال داراي طبقه ۷۰چنان پس از  در ايران هم ۱۳۳۲مرداد 
  .نشده است

هاي مخفي سيا  اکثريت فعاليت« : گوي سازمان سيا، بيان داشته والتر تروسين، سخن      
 ».کرده است» تقويت«هاي منتخب مردم را  تچه آن، دول در تاريخ

اما بايد اذعان کنيم که اين يک «: گويد مي ۱۳۳۲وي با اين حال با اشاره به کودتاي       
  ».مهم از آن قاعده است" استثناي واقعا

جاعل اگر وجدان اجتماعي داشته باشند، قادر نيستند که اين را انکار » مورخين«      
، را براي برنامه »نورمن داربيشر«يي خود،  يس جاسوس حرفهکنند که دولت انگل

در " داربيشر شخصا. ريزي کودتا عليه دکتر محمد مصدق به ايران فرستاد
، رئيس شهرباني کل ۹۵گيري، شکنجه و قتل تيمسار محمود افشار طوس دست

                                                 
ساعت يک نيمه شب زنگ  ۱۳۳۲اول ارديبهشت  :۱۳۳۲مرداد  ۲۸زمينه چيني براي کودتاي  – ۹۵

مصدق بيدار است و آن سوي خط معاون شهرباني . آيد وزير به صدا در مي ي نخست تلفن خانه
شب ديگر خبري از تيمسار افشارطوس نيست و همسر و مادر  ۹کند از ساعت  است که اعلام مي

وزير بلافاصله با رييس ستاد ارتش و دکتر حسين فاطمي وزير  نخست. اند او هم به شدت نگران
هم بود و خبر ربوده » باختر امروز«ي  کتر فاطمي مدير روزنامهد   .گيرد امور خارجه تماس مي

گان چند  رباينده. کند منتشر مي) ۱۳۳۲اول ارديبهشت ( ۱۰۸۰ي  شدن رييس شهرباني را در شماره
را در سينما تماشا کرده بودند که يک فرمانده آلماني را » مهتاب نيمه شب«تر فيلم  شب قبل



۹۵ 

او برنامه کودتا عليه دکتر محمد مصدق را در کارنامه . کشور، دست داشت
دولت امريکا نيز . به ثبت رساند» عمليات چکمه«ي  خود تحت رمز واژهجاسوسي 

اين . تدارک ديده بود» عمليات آژاکس«طرح کودتايي براي ايران تحت رمز واژه 
  شود؟ ناديده گرفته مي» پرست وطن«هاي  وجدان گونه توسط اين بي اعمال چه

يي شرم در  گر ذرهاکنون عباس ميلاني و هواداران سلطنت محمدرضاشاه، ا      
اسناد و شواهد که تاکنون نشر يافته در   وجودشان هست، بايد در مقابل اين همه

  !، عرق شرم در پيشاني خود را پاک کنند۱۳۳۲مرداد  ۲۸مورد کودتاي 
شود، و دستور  محمد مصدق نخست وزير مي ۱۳۳۰در تاريخ هفت ارديبهشت       

به تصويب رسانده بود را در اولويت کار ملي شدن صنعت نفت را که در مجلس 
هاي  گري ي کنسول همه ۱۳۳۰در اواخر پاييز . دهد هاي خود قرار مي برنامه

تير  ۲۵در . ها به اتهام مداخله در امور داخلي و خارجي ايران تعطيل شدند انگليسي
وزير در تعيين وزير جنگ،   مصدق با استفاده از حق قانوني نخست ۱۳۳۱

محمدرضاشاه فرد مورد نظر مصدق را . در تنگنا قرار دادمحمدرضاشاه را 
و خطاب به " اعتنا به محمدرضاشاه و مجلس مستقيما پذيرفت و مصدق هم بي نه

ي مصدق رو به مردم، شاه  در نامه. يي مسئله را علني کرد مردم استعفا داد و طي نامه
راسري، سراسر اعتصاب عمومي و تظاهرات س. به نقض قانون اساسي متهم شده بود

ابتدا محمدرضاشاه کوشيد با تکيه بر قدرت سرکوبي ارتش، . کشور را فرا گرفت
هايي از  بحران را کنترل کند، اما متعاقب پنج روز زد و خورد خونين و بروز نشانه

نافرماني در ارتش، لاجرم تسليم شد و از مصدق خواست تا دولت جديدي تشکيل 
  .دهد

                                                                                                                 
غاري که . برند مي -هاي لشکرک  در تپه -» تلو«ي  ها هم تيمسار را به غاري در منطقه آن. برند ربايند و به غار مي مي

کنند و با اسب به غار  هوش سرتيپ افشارطوس را سوار اسب مي پيکر بي.داشتند ها در آن گوسفند نگاه مي چوپان
 41rHhttps://asriran.com/00 . برند مي
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صر ايران، از اين روز مهم به نام قيام سي تير تاريخ اجتماعي معا      
گان تهران به  از ماهيت شغل پانزده تن از بيست و نه نفر کشته شده. کند ياد مي

  :تيز پي برد ۳۰توان به چيستي طبقاتي قيام  وضوح مي
فروش،  گر، دو شاگرد مغازه، يک دست چهار کارگر، سه راننده، دو صنعت«      

  » .۹۶گر موز و يک آرايشآ يک خياط، يک دانش
کرد  ها تکيه مي به دنبال اين پيروزي مردمي، اگر محمدمصدق تا به آخر بر آن      

توانست  شود، مي که هر حرکت گسترده مردمي يک نوع رفراندوم محسوب مي
داد، که  گاه طبقاتي مصدق به او اجازه نمي بساط رژيم شاهنشاهي بر چيند، اما جاي

او فقط خواهر دوقلوي محمدرضاشاه يعني . تر دراز کند د بيشپا را از گليم خو
  .اشرف را وادار به ترک کشور کرد

شدن  ، قانون ارائه شده توسط دولت محمد مصدق منجر به ملي۱۳۳۱در اسفند       
شرکت بريتانيايي نفت ايران و انگليس و الغاي امتيازات ماحصل قرارداد دارسي منعقد 

، ميان دولت ايران و شرکت نفت ايران و انگليس ۱۳۱۲/۱۹۳۳ و قرارداد ۱۲۵۱/۱۸۷۲
رسي از مدارک اين شرکت و محدود کردن کنترل  تلاش مصدق براي حساب. شد

ذخاير نفتي ايران توسط اين شرکت به جايي نرسيد و مجلس ايران رأي به ملي شدن 
را براي در دست  بريتانيا تحريم نفت ايران را سازمان داد و ارتش خود. نفت ايران داد

هاي نفت  گاه ترين پالايش گرفتن کنترل پالايشگاه آبادان، که در آن دوران از بزرگ
وزير وقت بريتانيا، به جاي آن،  اما کلمنت اتلي، نخست. جهان بود، به حرکت درآورد

 .تصميم به افزايش تحريم اقتصادي گرفت

ي با آيزنهاور، کار هنگامي که وينستون چرچيل به قدرت رسيد، هم      
 .جمهور آمريکا، را براي براندازي دولت منتخب در تهران آغاز کرد رئيس

                                                 
ي تهران مصور، يکي از نشريات وابسته به دربار محمدرضاشاه بود و  نامه هفته:۱۳۳۲تير  ۲۴تهران مصور، :منبع - ۹۶

 . داد هاي مهم آن را تشکيل مي در تبليغات ضد کمونيستي، يکي از پايه
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سرعت  کرميت روزولت به«، »تمام مردان شاه«بنابر نظر استفن کينزر در کتاب       
دست گرفت و اقدام به  ها را به با خريد مطبوعات ايران از طريق رشوه، کنترل آن

او متحداني در ميان روحانيان به دست آورد و شاه را . نشر تبليغات عليه مصدق کرد
آخرين مرحله شامل اقدامي پر . است) عليه او(متقاعد کرد که مصدق تهديدي 

اما کودتا نافرجام . گيري مصدق در نيمه شب در منزل خويش بود هيجان در دست
اديو مصدق از آن مطلع شد و به مقابله برخاست و صبح روز بعد از طريق ر. ماند

  ».پيروزي خود را اعلام کرد
مصدق . ، به وقوع پيوست۱۹۵۳اوت  ۱۶/ ۱۳۳۲مرداد  ۲۵اين اتفاق در تاريخ       
االله زاهدي که يکي از  فضل. گير کرد دار شاه را دست ها تن از ارتشيان طرف ده

  .دار شاه بود مجبور شد مخفي شود و شاه از کشور گريخت نظاميان اصلي طرف
اين کودتا . ايستاد و سه روز بعد کودتاي ديگري تدارک ديد وزولت باز نهاما ر      

که با حمايت سيا » يي اجاره«هاي  ، توده۱۳۳۲مرداد  ۲۸در . به موفقيت رسيد
روحانيان نيز در . ها هجوم آوردند خريداري و سازمان داده شده بودند به خيابان

خي از منابع مالي سيا به بر .حمايت از کودتاي سيا نقشي اساسي ايفا کردند
هاي مذهبي را روانه  دار شاه، که گروه االله محمد بهبهاني طرف ي آيت واسطه
تمامي  االله کاشاني، متحد سابق مصدق، که اکنون به آيت. ها کرد، ارسال شد ميدان

کرد، نيز نقش  گردان شده بود و از شاه حمايت مي وزير، مصدق روي از نخست
گير شد  مصدق برکنار و دست. رمز اين عمليات آژاکس بوداسم . سزايي داشت به

  .۹۷گي گذراند و مابقي عمر خود را در بازداشت خانه
واره در  جا هم يادي کنيم به اراذل و اوباشي که هم تر است در اين اما به      
يعني اراذل و اوباش، در . اند هاي ديکتاتوري، يار و ياور طبقه حاکمه بوده رژيم

                                                 
 ي خارجي در ايران؛ ياسمين ميظر ي مداخله يک سده - ۹۷
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اند و از آنان تغذيه کرده و مورد  يخ، جز لاينفک طبقه حاکمه بودهطول تار
  .اند گرفته داري قرار مي بهره
 ۲۸بعد از کودتاي . مخ مشهورترين لمپن تاريخ معاصر ايران است شعبان بي      

چون . »پهلوان شعبان جعفري«مخ تبديل شد به  مرداد، در دربار پهلوي شعبان بي
قليج دستور  ارتش شاهنشاهي، باتمان ۲دهد از طرف رکن  سندي هست که نشان مي

» پهلوان شعبان جعفري«مخ، بعد از اين، او را  خاطر خدمات شعبان بي داده است به
  !نامند به

  
  دهد کوبي تصوير رضا شاه روي شکم خود را نشان مي طيب حاج رضايي، خال

  
ها، رضا  و رضايي ۹۸هاي ديگر، اراذل و اوباش؛ طيب حاج رضايي از نمونه      

، حسين رمضون يخي، )خانه عصر محمدرضاشاه فاحشه(صاحب قمارخانه شهرنو 

                                                 
هاي سرشناس  خان، يکي از لات  يب و نزد هواداران خود طيبرضايي مشهور به ط طيب حاج - ۹۸

، عليه کشي و عربده داري مخ در چماق شعبان بيبازوي به عنوان  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸تهران بود که در 
مدت و  پي بازداشتي کوتاه بخشي، عفو ملوکانه در و پاداش او به پاس تاجشريک بود مصدق 
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ها، صابر از  راهي روسپيان شهرنو و خانم رئيس محمد مسگر از محله شهرنو، با هم
جواديه، اصغر سسکي، اکبر جگرکي، اکبر لاله، اسداله کچل، اسماعيل شله، زکي 

غم، غلام دده، قاسم سرپلي،  ، ابرام خان، تقي بيترکه، علي بلنده، امير موبور
، ملکه ...)هفت نفر(کله، خليل ترکه، هفت کچلون  محمود دخو، حسن سه
  .تواند نام برد را مي... اعتضادي و پري بلنده و 

دستور محمدرضاشاه، زاهدي مهماني باشكوهي تشکيل  ده روز بعد از كودتا، به      
تر بود او تا نيمروز کودتا  ن هديه داد، سهم شعبان بيشو مدال افتخار و قطعات زمي

و به لقب سيف ! اش را جبران کرد اما بعد از ظهر کودتا، غيبت. در زندان بود
شد بلافاصله  گير مي هر زمان يک مصدقي دست. بخش ملقب شد الاسلام و تاج

  .كرد رسيد و با چاقو حمله مي شعبان با برنامه قبلي سر مي
يي براي ساخت  مخ قطعه زميني در شمال پارک شهر و سرمايه شعبان بي پاداش      

از آن پس، هرگاه . يک زورخانه بود، که به دست محمدرضاشاه افتتاح شد
ها هم، بازديد از زورخانه  آمدند، يکي از برنامه هاي خارجي به ايران مي شخصيت
د محمدرضاشاه و تول(همه ساله، روزهاي چهارم و نهم آبان . مخ بود شعبان بي

  . اوج نمايش شعبان در ورزشگاه امجديه بود) وليعهد
  

  
  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸اراذل و اوباش از ملکه اعتضادي 

                                                                                                                 
اما سه . نيز براي تولد وليعهد سنگ تمام گذاشت ۱۳۳۹اردات موز بود و در سال مدت و دريافت امتياز انحصار و ميان

 .، اعدام شد۱۳۴۲خرداد  ۱۵سال بعد به اتهام نقش آفريني در ماجراي 



۱۰۰ 

زاده قاجار  شاه( ۱۰۰ملکه اعتضادي ۹۹هاي سرشناس شهرنو رئيس دو تن از خانم      
بلنده  پري، )رقيه آزادپور(و پري آژدان قزي ) گان اعتضادالسلطنه قاجار از نواده[

خانم  .بودنداو سکينه قاسمي بود،   ، اعدام شد، نام واقعي۱۳۵۷که بعد از انقلاب 
هاي  خانم رئيس. ها در ارتباط بود بود که گويا با سناتور» و ام  سيمين بي«رئيس ديگر 

                                                 
ي قجرها و بعدتر،  ها، محله گي روسپي ي زنده ي احمدشاه قاجار، به محله در اواخر دوره - ۹۹

در اوايل حکومت رضاشاه، دو نفر از دلالان معروف تهران . شد دروازه قزوين يا دروازه گفته مي
گري راهي اين محل  هاي زال ممد و عبدالمحمود عرب، گروهي از زنان را براي روسپي به نام

. خورشيدي، دستور بازسازي اين محله را به قوام ابلاغ کرد ۱۳۰۵رضاشاه در حدود سال . کردند 
منظور  ها خانه را در آن محل، به ي احداث ده هزينه در اين بين، فردي به نام ارباب جمشيد،

يي به اين  چنين چندين مغازه ساخته شد تا از درآمد آن، حقوق ماهيانه هم. اسکان زنان، تقبل کرد
هزار مترمربع  ۱۳۵اين محله پس از بازسازي (زنان پرداخت شود؛ و نام شهر به دليل بنياد نوي آن 

کوچه بود  ۳۶ي اصلي داراي  شد و ناحيه صلي و فرعي تقسيم ميي ا مساحت داشت و به دو ناحيه
گي  خانه وجود داشت که اهالي آن در وضعي بسيار آلوده زنده ۵۰الي  ۳۰و در هر کوچه 

هاي اين منطقه، به نام او  به پاس خدمات قوام، نيز يکي از خيابان. به شهر نو تغيير يافت) کردند مي
 / https://pecritique.com/2023/08/19.گذاري شد اسم
گري ملکه  سايت و کانال باشگاه ادبيات در اعتراض به روسپي) ۲۰۲۴اوت (گي  به تازه – ۱۰۰

منتشر » ملکه اعتضادي، زني که تن فروش نبود«يي از امير عزتي تحت عنوان  اعتضادي نوشته
ي  نويسنده، خياط، و فعال حوزه  ملکه اعتضادي«گنجوي نوشته است  مهديکرده است و نيز 

بود و چند سالي نيز رهبري يک حزب ) شاه از اولاد فتحعلي(گان اعتضادالسلطنه  زنان، از نواده
ملکه هر دو  مقاله نويس به دفاع از » .تاسيس را، با نام حزب ذوالفقار، برعهده داشت تازه

مخ، در خاطرات خود از او نامي نبرده، او نويسنده  شعبان بي«اند که  تهاند و نوش پرداخته اعتضادي
دار شاه بوده و با زنان  دانسته اما طرف سال در امريکا بوده، زبان انگليسي مي ۸چند کتاب بوده، 

اما از نظر ما واقعيت اين است که » .شهرنو هم رابطه داشته و ضد مصدق وحزب توده بوده است
ي  تواند نويسنده گيرد، نمي و کسي که در باند اراذل و اوباش قرار مي. استاو فاحشه بوده 

 / portrait-https://www.bashgaheadabiyat.com/unfinished.آگاهي باشد

https://pecritique.com/2023/08/19
https://www.bashgaheadabiyat.com/unfinished
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پري «، ]، اعدام شد۵۷که بعد از انقلاب [» اشرف چهار چشم«ديگر عبارت بودند از 
رضا پهلوي بود، شيرين سلطاني،  که گويا معشوقه علي» همژگان سوخت«، »سياه

که بعد از ازدواج، فرح ديبا با » منيژه کچل«معروف به ناهيد ارمني، و 
  .محمدرضاشاه ادعا کرده بود که فاميل اوست

  

  
  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸اراذل و اوباش گردآوري شده توسط رژيم محمدرضاشاه در 

  

دهي شده، وارد صحنه  ل و اوباش استفاده و سازماني اين اراذ صبح کودتا، همه      
تعدادي از اهالي شهرنو به تحريک محمود مسگر که يکي از اراذل و اوباش . شدند

هايي از جمله ملکه اعتضادي  رئيس محله شهرنو بود و به حمايت از خانم
 .مرداد مشارکت کردند ۲۸فعالانه در کودتاي  پرداخت،  مي

گي ملکه  نفر بودند، به سرکرده ۲۵۰۰جمعيتي در حدود  اهالي شهرنو که      
که عکس محمدرضاشاه را در دست داشتند به  اعتضادي و پري آژدان قزي درحالي

در اين ميان، ملکه اعتضادي چادر خود . پرداختند گران مي تر آشوب تحريک بيش
قرار  از آن خود کرده بود  ۱۰۱مخ را به کمر بسته و بر روي جيپي که شعبان بي

                                                 
تاد جعفري چند بار بش گفته بودند مواظب باش، اما تو مخش گويا اطرافيان اس« :مخ يکي از دوستان شعبان بي - ۱۰۱

... هميشه تو فکر ايران بود، » .اند نه بابا، اين امريکاييا همه سوسول... چي؟ «: جواب داده بود. نرفته بود که نرفته بود
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وي در گفتار خود مرتب محمدرضاشاه را . گرفته به تهييج جمعيت پرداخت
دانست و الفاظ رکيکي را به مخالفان  منتسب به محلات جنوب شهر مي

رگ مخالفان  کرد تا شاه داد و اراذل را تحريک مي محمدرضاشاه نسبت مي
خواهند براي  يزنند و در مقابل هر يک از زنان شهرنو را که م محمدرضاشاه را به
يي که ملکه اعتضادي برپا کرد، باعث شد چند هزار نفر  معرکه. خود انتخاب کنند
تسخير راديو . گران افزوده شود ها جمع شوند و بر تعداد آشوب بيکاره به دور آن

ها  رئيس گي خانم زنان شهرنو به سرکرده. تهران، نقطه اوج حرکت کودتاگران بود
کردند و چون  پي ماشين سپهبد زاهدي حرکت ميدر  ۳۲مرداد  ۲۸در روز 

اطلاع بودند، در مخالفت با مصدق و  دانستند و از سياست بي شعارهاي سياسي نمي
بردند و در حمايت از شاه نيز با الفاظ رکيک  مليون جملات سخيفي به کار مي

ن ها، سوق داد گان دسته يکي از دستورات به گرداننده. رفتند قربان صدقه شاه مي
گي در پايتخت  تنها بر چيره سوي تصرف راديو بود، چرا که تصرف آن نه آنان به

 .شد راه کردن ساير شهرها، با دولت کودتا مؤثر واقع مي که در هم زد، بل تأييد مي مهر
سرانجام، اين امر در بعدازظهر به وقوع پيوست در پي آن، زاهدي سخناني مبني       

. وزيري اعلام داشت هاي خود در پست نخست امهبر سقوط حکومت مصدق و برن
پس از آن، ملکه اعتضادي به سخناني عليه مصدق و تعريف و تمجيد از 

 .۱۰۲محمدرضاشاه پرداخت

مدد اعتبارات  پس از موفقيت کودتا که با حمايت مالي سازمان سيا انجام شد، به      
ولت زاهدي توانست به ي اصل چهار ترومن به دولت زاهدي و کودتاچيان، د اداره

                                                                                                                 
ر حالي که پنجه هميشه د. ها همه بچه... تو فکرِ رجب يه وري، ممد سولاخ، تقي دوپشت، ... تو فکر اعليحضرت، 

 ».کرد گشت، از گذشته ياد مي بوکس در دستش مثل تسبيح روان مي
۱۰۲ -https://pecritique.com/2023/08/19 / 
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وزيري  ها پس از کودتا و به نخست آن. پردازد جبران خدمات اهالي شهر نو به
بعد از کودتا به دستور زاهدي . رسيدن زاهدي دستمزد خود را دريافت کردند

تري براي آنان فراهم  اطراف شهرنو ديوارکشي کردند و آرامش و امنيت بيش
  :گويد ييکي از زنان ساکن شهرنو م. کردند

قلعه خيلي شلوغ بود، خيلي چاقوکشي ) منظور قبل از کودتا است(اون وقتا «      
ديگه امنه ] ۱۳۳۵حدود سال [اما حالا . بريدند شد، خانومارو مثل بره سر مي مي

  ».زاهدي امنش کرده ديوار کشيده
مردم هايي بيرون از حصار شهرنو نيز داير شد و  سپس به دستور زاهدي پاسگاه      
ي نقش زاهدي در ديوارکشي شهرنو، اسم جديدي روي اين منطقه نهادند  واسطه به

اين يک روايت مختصر از نقش زنان شهرنو در . ي زاهدي ناميدند و آن را قلعه
  .، بود۱۳۳۲مرداد  ۲۸کودتاي 

ها  االله کاشاني به خيابان در مورد حضور اراذل و اوباشي که به تحريک آيت      
پنجاه سال عمليات : سيکس.آي.ام« اش ستفان دوريل در کتاباآمدند؛ 

االله کاشاني تأمين مالي شده بودند و با  نويسد؛ اين اوباش از سوي آيت مي  »ويژه
 .کردند کاري مأموران بريتانيايي فعاليت مي هم

هاي ايران مورد توجه وزارت امور خارجه  پتانسيل کاشاني براي تصرف خيابان      
گير او در بازار در ميان  پيروان چشم«قرار گرفته بود، در اسناد اين وزارت از بريتانيا 

ياد شده و در ادامه نوشته شده است » داران، تجار و مانند آن تر دکان انواع قديمي
 .»۱۰۲اندازي تظاهرات است اين منبع اصلي قدرت سياسي و توانايي او در راه«که 

  :نويسد مي MI6کريستوفر وودهاوس افسر       
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۱۰۴ 

آهن قديم و از  غفاري، يک افسر مامور ايستگاه راهاين نيروها؛ اراذل و اوباش «      
، کيفي پر از پول به قاسم سرپلي يکي از »فداييان شاه«اعضاي شبکه مخفي 

هاي جواديه داد، تا بين خليل ترکه، قاسم سرپلي، اسماعيل شله،  ترين لات معروف
قرار بر . و حاضران در آن خانه تقسيم کند] صابر[ک محمد دخو، علي بلنده و بيو

  مرداد بعد از پيوستن به نيروهاي طيب و طاهر حاج ۲۸ها روز  اين بود که آن
رضايي، در مسيرهاي مختلفي پراکنده شوند، حسن صالحي معروف به حسن 

مخ،  در کنار شعبان بيکله مسلح به سلاح سرد پنجه بوکس و چاقو و چماق،  سه
کردن جيب  گيري، خالي منبع اصلي تامين معاش اين اوباش، اخاذي، باج. بود

خانه و در بعضي  کش گران محله، دايرکردن قمارخانه و شيره داران و صنعت دکان
با " بايست کنترل تهران را ترجيحا ميها  آن. خانه بود اوقات هم راه انداختن فاحشه

گرفتند و  شاه، به دست ميشدند، بدون حمايت  حمايت شاه، و اگر مجبور مي
  ».کردند گير مي مصدق و وزراي او را دست

دهي  ها عواملي هم در داخل حزب توده داشتند که در سازمان انگليسي      
هاي سرشناس به نام حزب، دست  به مساجد و چهره» پرچم دروغين«هايي با  حمله
ند که اين تصور به شد يي طراحي مي به گونه» پرچم دروغين«هاي با  حمله. داشتند

  .ها هستند ها و کشورهاي ديگر عامل اين حمله وجود آيد که گروه
 ۲۸براي روز » شوراي جنگ«هايي که  بهبهاني براي انجام مسئوليت االله محمد آيت      

مرداد به وي محول کرده بود، مقدار زيادي پول، حتا به دلار ميان اوباش جنوب شهر 
کريمي از  مهدي. معروف شد» هاي بهبهاني دلار«ها به  پولاين . تهران پخش کرده بود

تر با نام  او که بيش. االله بهبهاني در ميان اوباش جنوب تهران بود هاي مهم آيت رابط
معروف بود، به صورت پايگاهي در اين ) قصاب و ورزشکار زورخانه(مهدي قصاب 

االله بهبهاني  گي آيت مهدي قصاب در سرپولک در همسايه. کرد منطقه عمل مي
  .کرد گي مي زنده



۱۰۵ 

ها در آرشيو ملي ايالات  سري دولت آمريکا که پس از مدت بنابر اسناد فوق      
مرور بحران «با نام سند  ۲۰۱۷بندي بيرون آمده و در سال  متحده از حالت طبقه

سفارت آمريکا در » دلارهاي بهبهاني«کم بخشي از  منتشر شد منبع دست» اخير
اوت  ۱۰هاي موثق که در روز  بنابر گزارش«: در اين سند آمده. است تهران بوده 

طور پنهاني به اشخاص بانفوذ  دريافت شد، سفارت آمريکا به) ۱۳۳۲مرداد ۱۹(
االله بهبهاني، روحاني معروف، مبالغ کلاني پول پرداخت کرده  خاصي از جمله آيت

رادي بود که از طرح گويد که بهبهاني يکي از معدود اف چنين مي سند هم» .بود
هاي  است، موضوعي که اعتماد کامل سازمان  مرداد با خبر بوده ۲۸کودتاي صبح 

، »کله خر«آيا عباس ميلاني . دهد اطلاعاتي آمريکا و بريتانيا به بهبهاني را نشان مي
   کند؟ حالا عرق شرم در پيشاني خود را حس مي

  

    
  !و امير عباس هويدا هم در پشت سر شعبان! کند مخ حرکت مي محمدرضاشاه در کنار شعبان بي



۱۰۶ 

مرداد چند دسته از اراذل و اوباش از نقاط مختلف تهران، که  ۲۸در روز       
ها عبارت بودند  اين گروه. از جنوب شهر بودند، براي تظاهرات راه افتادند" عموما

 :از
ر ميدان دا رضايي، ميدان  گي طيب و طاهر حاج ي اول به سرکرده دسته      

افراد اين دسته ]. ضلع جنوبي چهارراه مولوي[السلطان از سر قبرآقا  بارفروشان امين
خاني معروف به ناصر  علي رضايي معروف به قدم، ناصر حسن: عبارت بودند از

جيگرکي، اصغر استاد علينقي معروف به اصغر سسکي، اصغر بنايي معروف به 
علي  وايي و قمارخانه در شهرنو، حاجخانه و نان اصغر شاطر، رضا، صاحب قهوه

نوري معروف به مرد آهنين، حبيب مختارمنش، احمد ذوقي، حاجي مظلوم 
جات  نهاوندي معروف به حاجي سردار، و قريب به سيصد نفر سياهي لشکر از عمله

 .پاهاي ميدان و خرده

خي، ي  پور معروف به حسين رمضون گي حسين اسماعيل ي دوم به سرکرده دسته      
يخي، برادران طاهري  در اين دسته نقي رمضون. از باغ فردوس حرکت کرد

خان و  خان، و اميرابرام خان، اکبر ابرام خان، هوشنگ ابرام معروف به ماشاءاالله ابرام
هاي يک متري  دستي ها و اوباش را که مجهز به چوب چند صد نفري از بيکاره

 .راه خود داشت بودند، هم
گي محمود مسگر  ي ده به سرکرده ي شهرنو، ناحيه م از محلهي سو دسته      

. ها حرکت کرد با گروهي از زنان قلعه و خانم رئيس) يخي  باجناق حسين رمضون(
کريم راه  ي ديگري از رباط گي صابر و دسته يي هم از جواديه به سرکرده دسته

 .افتاده بودند
ان مولوي به طرف مرکز شهر هاي اصلي که از حوالي خياب علاوه بر گروه      

مرداد نام برده  ۲۸حرکت کردند، از افراد ديگري هم در سازماندهي اوباش در 



۱۰۷ 

کريم اوليايي، معروف به کريم سياه، عناوين قهرماني زيادي در . شده است
در . کلفت شناخته شده بود هاي مختلف ورزش باستاني داشت، و يک گردن بخش
محمد شريف و يک دوست ديگر، اولين کساني مرداد، اوليايي، حاج  ۲۸صبح 

 .اند بودند که در ميدان بهارستان عکس شاه را بالاي سر برده
يخي در ميدان مولوي به هم پيوستند و پس از پيمودن   ي طيب و رمضون دسته      

آباد و خيابان  خيابان سيروس و چهارراه سرچشمه و ميدان بهارستان، خيابان شاه
ي   ي خانه بان نادري و خيابان شاه، وارد خيابان کاخ شده و روانهاستانبول و خيا
در سرچشمه، عباس لاله و اکبر لاله و ميرزا علي شفيعي و اکبر زاغي . مصدق شدند

ها ملحق شدند، و در چهارراه مخبرالدوله،  به آن –از ميدان بارفروشان سرچشمه  –
رهاي چهارراه سيدعلي، با بهاد مصطفي کليايي معروف به مصطفي زاغي، از بزن

 .جمعي از اوباش ارامنه نيز به آنان پيوستند

ي باختر امروز، تئاتر سعدي  يخي در مسير خود روزنامه  ي طيب و رمضون دسته      
، )در خيابان نادري، کوچه نوبهار(ي جوانان دمکرات  آباد، خانه در خيابان شاه

د و آتش زدند و در خيابان استامبول، را غارت کردن... سوي آينده و  ي به روزنامه
که از (» مصطفي پايان«متعلق به » يولچي«ي پاساژ  خانه يخي به قهوه رمضون

حمله کرده و با تيراندازي به طرف عکس ديواري مصدق ) مهاجرين قفقازي بود
 .صاحب کافه را وادار کرد تا عکس را پايين بکشد

يي قديمي   بريتانيا، شبکه  سوسي خارجيسرويس جا طور که قبلا ذکر شد، همان      
االله رشيديان را  االله و قدرت گي سه برادر تاجر، اسداالله، سيف و غيرنظامي به سردسته

هاي  واردات فيلم" آنان در کسب و کار واردات و عمدتا. در اختيار داشت
بريتانيايي فعال بودند، اما از آن به عنوان مجراي انتقال پول سرويس جاسوسي 

بريتانيا براي حاميان داخلي از جمله سيد ضياء و حزب اراده ملي استفاده   ارجيخ



۱۰۸ 

هدايت اراذل و . کانون اصلي قدرت برادران رشيديان بازار تهران بود. کردند مي
] کميته عملياتي کودتا[» شوراي جنگ«اوباش در دست برادران رشيديان بود که در 
 .۱۰۴مسئولان عملياتي سيا بودند لحضور داشتند؛ کرميت روزولت و جرج کارو

» سرلشکر«بعد از ده روز . داران بود تهران حدود يک هفته در تسخير ميدان      
باغ شخصي (کودتا، مهماني باشکوهي در جماران   االله زاهدي، رهبر داخلي فضل

يخي و سايرين ترتيب داد که تمامي سران ميدان و   به افتخار طيب و رمضون) زاهدي
بعد هم به دستور سرلشکر زاهدي چند . ي که نام برده شد در آن شرکت داشتندافراد

 .آباد به طيب و رمضون يخي واگذار شد قطعه زمين در جنت
مرداد  ۲۸بعد از کودتا طيب به صراحت گفت که او ده بار چوب براي استفاده در       

بار  لي ميوه و ترهمند بازار اص خان خداداد، صاحب قدرت حاجي. خريداري کرده بود
هاي متحدالشکل مورد  السلطان، پول تهيه اين چماق جنوب تهران در ميدان امين

حامي و ضامن طيب و در حکم  ۱۳۲۶او از سال . مرداد را داده بود ۲۸استفاده در روز 
 » .۱۰۵پدر معنوي او بود

و اسماعيل ، طيب حاج رضايي ۱۳۴۲آبان  ۱۱ده سال بعد از کودتا، رژيم شاه در       
  .االله خميني اعدام کرد رضايي را به جرم هواداري از آيت

فرصت را غنيمت «ها  بعدها اظهار کرد که انگليسي CIAريچارد کاتم افسر       
شمردند و افرادي را که تحت کنترل خود داشتيم به خيابان فرستادند تا طوري رفتار 

ها  گر بودند، آن ز عوامل اخلالها چيزي بيش ا آن. يي هستند کنند که گويي توده
هايي هستند که به سوي  يي کردند که گويي توده يگان ضربت بودند و طوري رفتار مي
  . »۱۰۶کنند مساجد و روحانيون سنگ پرتاب مي

                                                 
 در سه کودتا عليه دکتر محمد مصدق؛ محمد سهيمي... وباش، فواحش، ونقش اراذل و ا - ۱۰۴
 پيشين - ۱۰۵
 پيشين - ۱۰۶



۱۰۹ 

ها به اين باور غلط  افکني در دل ايرانيان و رساندن آن ها براي هراس ي اين همه      
نيسم است و اين يعني افزايش نفوذ سياسي بود که پيروزي مصدق پيروزي کمو

  .حزب توده
هاي انگليس و  دهد که دولت ي بريتانيا نشان مي شده بندي خارج اسناد از طبقه      

عنوان رهبر سياسي وابسته  االله کاشاني را به آمريکا هر دو در اين فکر بودند که آيت
  .۱۰۷پس از کودتا منصوب کنند] به غرب[

تر به روحانيت روي آورد و از  براي برانگيختن قيام گسترده ACIسازمان       
با کاشاني ارتباط برقرار ) االله االله، و قدرت اسداالله، سيف(طريق برادران رشيديان 

آمريکايي را به -ايالات متحد صورت حساب اين عمليات مشترک انگليسي. کرد
ها  االله با ساير آيت راه کند تا او هم هزار دلار به کاشاني پرداخت مي ۱۰مبلغ 

شان را به  دهي کنند و حاميان يي را در مرکز تهران سازمان تظاهرات گسترده
نظاميان فدائيان اسلام نيز در اين  به بسيج شبه CIAسازمان . ... ها بياورند خيابان

  .۱۰۸تظاهرات کمک کرد
  

  
  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸ي کاشاني بعد از کودتاي  ي شاه بر گونه بوسه

                                                 
 پيشين - ۱۰۷
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االله کاشاني منتشر شده  آيت  ه سايت عصرايران،تصويري که به عنوان بوسه شاه بر گونهبه نوشت
االله کاشاني،  هاي آخر عمر آيت ها بعد، عيادت شاه از ايشان در ماه واقعي نيست، تصوير سال

  .واقعي است
ها از سوي سفير جديد عراق در تهران  پس از سرنگوني مصدق، بريتانيايي      

گونه شاه و زاهدي با هم به  افت کردند که در آن شرح داده بود چهگزارشي دري
اش براي بازگرداندن  اند و از کمک دست او را بوسيده«اند  ديدار کاشاني رفته
  .»۱۰۹اند سلطنت تشکر کرده

خواست در  دارد که مصدق، مي االله کاشاني بيان مي چه که آيت بر خلاف آن      
برقراري جمهوري خواست حسين فاطمي بود نه  ايران، جمهوري برقرار کند،

بود، چون او را از زندان » نمک خورده محمدرضاشاه«" مصدق عملا. مصدق
گاه طبقاتي  نوشتيم پاي" طور که قبلا که همان رضاشاه، نجات داده بود و ديگر اين

داد که سلطنت پهلوي را سرنگون و به جاي آن  مصدق به او اين اجازه را نمي
نُه  ۱۱۰اين در حالي بود که مصدق در ماجراي. برقرار کند» دموکراتيک جمهوري«
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و نخست وزيري مجدد مصدق و واگذاري وزارت جنگ به  ۱۳۳۱تير  ۳۰شاه پس از قيام  - ۱۱۰

اسفند  ۹بنابراين حادثه . يي در امور کشور ندارد کننده کرد ديگر عملا نقش تعيين او احساس مي
ها شايعه کردند که شاه  آن. تن مصدق بود، دامي از سوي محمدرضاشاه براي کش۱۳۳۱
اطلاع از حيله  مصدق بي. خواهد کشور را ترک کند و مصدق او را مجبور کرده است مي

مخ،  دانست اراذل اوباش مانند شعبان بي محمدرضاشاه براي خداحافظي، عازم دربار شد و نمي
اش جمع  از کاخ براي کشتناالله بهبهاني، کاشاني در خارج  داران آيت حميدرضا پهلوي و طرف

جاي خروج از درِ اصلي  شنود، به مصدق در کاخ صداي اراذل اوباش عليه خود را مي ...اند شده
مرغ از «جا جمع شده بودند، از درِ کوچکي ديگري خارج شد و بدين ترتيب  کاخ که اوباشان آن

د، پسرش دکتر رو شب به خانه مي) ۳۳۳ص...کاتوزيان، مصدق و نبرد قدرت!( »قفس پريد
اسفند بيش از هر زمان دلم براي پدر  ۹آن شب «: گويد غلامحسين مصدق از آن شب مي
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۱۱۱ 

اش را کرده بود و  ، به عينه دريافته بود که محمدرضاشاه قصد جان۱۳۳۱اسفند 
خواست با استفاده از اراذل و اوباش او را به قتل رساند، اما مصدق فقط  مي
رايي مملکت دخالت کند و در کارهاي اج! خواست که محمدرضاشاه پادشاهي مي

  .نکند
 ۱۷در با خبرنگار روزنامه المصري اخبار اليوم  قسمتي از مصاحبه کاشاني در      

آيا عقيده داريد که دکتر مصدق : االله کاشاني پرسيدم از آيت: ، آمده۱۳۳۲شهريور 
  کرد؟ براي برقراري رژيم جمهوري فعاليت مي

کوشيد، مصدق چهار ماه قبل  ريت ميآري، براي برقراري جمهو: او پاسخ داد       
يي به شاه نوشته و از او  خواست که شاه را از ايران اخراج نمايد ولي من نامه مي

                                                                                                                 
حدود ساعت . کند گذرد، يادآوري آن ناراحتم مي سال از آن زمان مي ۳۷هنوز هم که  .سوخت

از . ها بالا آمد زحمت و با کمک من و برادرم از پله به. خانه آمد شب بود که پدر از مجلس به ۱۱
ساعت، استراحت نکرده بود، حتا توطئه از پيش  ۱۶وقت، يعني حدود  صبح تا آن ۵ساعت 

سازمان داده شده از سوي محمدرضاشاه را هم پشت سر گذاشته بود، توان ايستادن نداشت، من 
خواب  طور خُرد و شکسته نديده بودم، همين که وارد اتاق شد، روي تخت وقت پدر را آن هيچ

امروز پاک نااميد شدم، من ديگر به اين مرد «: گريستن کرد و گفت بهنشست و شروع 
يي که از سرنوشت پدرش  کردم اين جوان با تجربه فکر مي...اطمينان ندارم) محمدرضاشاه(
ام و  قدر او را نصيحت کرده چه. کند دست آورده، به کشورش، به مردم اين مملکت خدمت مي به
در روزگار سخت، اين مردم هستند . گان تکيه نکن ، به بيگانهگوشش خواندم که با مردم باش به

فريبم . او، به من دروغ گفت! گونه آدمي است امروز متوجه شدم چه... کنند که از تو حمايت مي
در کنار پدرم مصدق، تهيه و (».ديگر اطمينانم از او سلب شد...داد و قصد داشت بکشتنم بدهد
مصدق که تازه لباس خانه بر تن کرده بود با .) ۶۶و ۶۵صص...تنظيم سرهنگ غلامرضا نجاتي

جا  رساند و با نردبان به خانه پسرش؛  دکتر غلامحسين، و از آن همان لباس خود را به پشت بام مي
بدين ترتيب . کند گيرد و توطئه را خنثا و افشا مي رود و اوضاع را در دست مي به ستاد ارتش مي
 .برد نيز جان سالم به در ميشود و مصدق  سفر شاه منتفي مي



۱۱۲ 

از فکر مسافرت منصرف " خواستم که از مسافرت خودداري نمايد و شاه هم موقتا
يک هفته قبل، مصدق شاه را مجبور کرد که ايران را ترک نمايد، اما شاه با . شد

  .محبوبيت چند روز بعد بازگشت عزت و
جا ملت شاه را دوست دارد و رژيم  در اين: االله کاشاني سپس اظهار داشت آيت      

 ».۱۱۱جمهوري مناسب ايران نيست

خواه بود،  االله کاشاني اين مصدق نبود که جمهوري آيت بنابراين بر خلاف نظر      
تر  فاطمي بسيار به. خواه بود اش؛ حسين فاطمي بود که جمهوري که وزير خارجه بل

شناخت، و روي همين دليل بود خواستار  از محمدمصدق خاندان پهلوي را مي
پرده بر آن پاي  اش، بي هاي عمومي راني سرنگوني سلسله پهلوي بود و در سخن

  .فشرد مي
ي  ، داراي انديشه۱۳۳۲مرداد  ۲۸حسين فاطمي وزير خارجه مصدق، در مقطع       

بود، که قبل از اعدام توسط محمدرضاشاه، يک بار توسط يکي از ضد سلطنتي 
اعضاي فداييان اسلام مورد حمله تروريستي قرار گرفت و جان سالم به در برد و 

مخ، مورد حمله تروريستي قرار گرفت، که از اين هم  يک بار هم توسط شعبان بي
. او صادر گرديدجان سالم به در برد و در نهايت توسط محمدرضاشاه حکم اعدام 

  .راني ضدسلطنتي انجام داد خانه تهران، سخن ، در ميدان توپ۱۳۳۲مرداد  ۲۵او در 
، مردم ۱۳۳۲مرداد  ۲۸کند، که در مقطع  ي شواهد تاريخي اين را اثبات مي همه

اند، اما مصدق، به همان  خواهان سرنگوني رژيم پهلوي و برقراري جمهوري بوده
ي سرنگوني سلطنت محمدرضا را  اش به او اجازه طبقاتي گاه دليلي که نوشتيم، پاي

  :به طوري که حسين فاطمي گفته بود. داد، و او مخالف حکومت جمهوري بود نمي
  »...!اين پيرمرد، عاقبت سرِ همه ما را به باد خواهد داد«      

                                                 
۱۱۱ -https://asriran.com/003n4a  

https://asriran.com/003n4a


۱۱۳ 

مخ و  محمد مکري که با فاطمي در زندان لشکر بوده، حمله شعبان بي      
  :اش را از فاطمي چنين شنيده اوباشان

" ها مرتبا ها را خبر کرده آن مخبرين روزنامه... در اتاق تيمور بختيار بودم «      
بختيار ... مخ را خبر کردند  گرفتند در اين فاصله چاقوکشان شعبان بي عکس مي

دستور داد مرا به زندان تحويل دهند با مامورين از اتاق بختيار بيرون آمدم در 
... رو، چاقوکشان بر سرم ريخته و در برابر ماموران با چاقو به جانم افتادند  راه

... خواهرم خود را رسانده با ديدن پيکر خونين من، خود را بر روي من انداخت 
  » .۱۱۲شد و من از مرگ حتمي نجات پيدا کردم ضربات چاقو بر پيکر او وارد مي

، ۱۳۳۲مرداد  ۲۵، مورخ ۱۱۳ي باختر امروز ي روزنامه دکتر فاطمي در سر مقاله      
  :بار ديگر اساس سلطنت پهلوي را به زير سوال برد و نوشت

خواهم ماجراي اين جنايت، اين کودتاي ننگين، اين  در اين مقاله نمي«      
که ميل دارم  بل. را به حقوق ملت ايران شرح دهم» شاهنشاهي«برد و تجاوز  دست

دربار ... سمت مهم آن از مردم مخفي مانده است ذکر کنم حقايقي را که تا امروز ق
ناموس و هرچه واخورده  گاه هرچه دزد، هرچه بي در تمام طول ده سال اخير قبله
گاه خارجيان و نقطه اتکاي سفارت  بدتر تنها تکيه  اجتماع بوده قرار داشته و از همه

ي آزاد  ار، دشمن همهدرب... انگليس، اين دربار گند و کثيف و لعنتي بوده است 
                                                 

 ۴۰الي۳۹ص...، محمد مکري...خاطرات من - ۱۱۲
ها که به دست رضاخان صورت گرفت به  هر دل سخت در مقابل آن فجايع و رسوايي" واقعا«-  ۱۱۳

گرفت و در محبس  خواهي مي گونه تقصير فقط به جرم آزادي هيچ افراد را بدون. آيد لرزه در مي
کرد و  ها را مسموم مي شان را تاراج و پس از پنج يا ده، پانزده سال آن داد و اموال قصر جاي مي

اين است . داد شان تحويل مي بدبخت و بلا ديده  شان را به خانواده روح نعش مرده و جسد بي
» ...است آن يادگارها که رضاشاه براي ايران گذاشت و رفت ثمرات آن طرز حکومت و اين 

 .۱۳۲۱اسفند  ۲۴سرمقاله روزنامه باختر : دکتر حسين فاطمي



۱۱۴ 

... پرستان و خصم مبارزين راه استقلال و آزادي است  ، وطن]آزاد زنان؟[مردان 
و فاميل شما از اين يک مشت پا برهنه و لختي که بيست سال پدرت ] شاه[شما 
را به نفت جنوب زير نظر مستقيم خويش فروخت و براي چهل سال بعد از   ها آن

خواهيد؟ ثروت يک مملکت  را باقي گذاشته، چه مي ۱۳۱۲/۱۹۳۳خود، نيز قرارداد 
را به غارت برديد، املاک و اموال و نواميس مردم از دست خانواده شما، سي سال 
است که در امان نبوده؛ حالا هم مثل دزدها و بدکارها از تاريکي شب براي کودتا 

در شما يک پ... بريد؟  کنيد و براي استراحت به کلاردشت تشريف مي استفاده مي
وطنان خود شمشير  کلنل انگليسي بر روي هم» سايد آيرون«مرتبه به دست ياري 

او . کشيد و عاقبت در منتهاي نکبت در گوشه ژوهانسبورگ چشم بر هم گذاشت
گان انگليس و  از اين جنايات چه چيزي ديد که امروز شما از روي نقشه فرستاده

  ».پيماييد آميز را از نو مي بار و ملعنت ه نکبتخوار اجنبي همان را بغداد و ايادي جيره
  :پرسد اش از رهبر جبهه ملي مي ي افشاگرانه ي مقاله دکتر فاطمي در ادامه      
قدر بايد صبر و تحمل کرد؟ و تا کي بايد شاهد اين  چه! آقاي دکتر مصدق«      

آوري که  گهاي پنهاني و آشکار دربار بود؟ دربار با رفتار نن فجايع و رسوايي
ديگر بايد به . ديشب مرتکب شد، آخرين خط وصلي را که با ملت داشت بريد

خانواده [دوازده سال توطئه، دوازده سال، تحريک برادران و خواهران و مادر 
و دوازده سال  اغراض و شهوت اجنبي خاتمه داد و به گارد شاهنشاهي ] سلطنتي
  ».۱۱۴ثابت کرد که ملتي وجود دارد" کاملا

، هم، به دليل ضعف و مماشات محمد مصدق و در حقيقت ۱۳۳۲در مقطع سال       
اش حسين فاطمي که خواستار  اش که با خط وزيرخارجه گاه طبقاتي وفاداري به پاي

                                                 
 ۳۲۷-۳۲۶: ي دموکراسي گرايان و افسانه ملي: بهزاد کاظمي - ۱۱۴



۱۱۵ 

راهي نداشت و  ، موافقت و هم۱۱۵برقراري يک حکومت جمهوري دموکراتيک بود
بودند و مسکو هم اين که سران حزب توده چون گوش به فرمان مسکو  دوم اين

ها نداده بود که عملي انجام بدهند، بنابراين کوس رسوايي تاريخي  اجازه را به آن
افسر نظامي مسلح و با داشتن انبار اسلحه فراوان،  ۶۰۰بر سر کردند و نزديک 

اش شدند و شرايط سياسي اجتماعي فراهم شده  مخ و دارودسته گر شعبان بي نظاره
ريخي در آن مقطع، براي گورسپاري سلطنت پهلوي، را دو در يک نقطه عطف تا
در ادامه همين قسمت، به کردار . ها کردند ها و آمريکايي دستي تقديم انگليسي

  .، خواهيم پرداخت۱۳۳۲مرداد  ۲۸حزب توده در رابطه با کودتاي 
  
  
  
  

                                                 
 :کنند حسين فاطمي وزيرخارجه محمدمصدق را به تندروي متهم مي جاعلان نادان، – ۱۱۵
آري، سفارت انگليس را تعطيل کرد، اما . ا اما اين است که او بازي را شروع نکردواقعيت ماجر«

 ۱۳۳۱اسفند  ۹اما کي؟ وقتي در . از شاه فاصله گرفت. کي؟ وقتي اسناد دخالت آن فاش شد
به دربار بد گمان شد اما کي؟ وقتي افشار طوس رييس شهرباني را . قصد جان مصدق کردند

شايد اتهام تندروي به خاطر پيشنهاد اعلام . او احساس کرد خبرهايي هستي قوي  کشتند و شامه
سلطنت . گشت افتاد و شاه بازنمي مرداد اتفاق نمي ۲۸اما تصور کنيد کودتاي . جمهوري بود

شد؟ دکتر مصدق البته پيشنهاد فاطمي را رد کرد  يافت يا بايد اعلام جمهوري مي پهلوي ادامه مي
مصدق، يک مشروطه خواه . ام که به قانون اساسي مشروطه وفادار باشم هقرآن مهر کرد: و گفت

شايد بدين . خواست شاه، سلطنت کند نه حکومت و دنبال رييس جمهوري شدن نبود بود و مي
که  شد، چه رسد به اين خاطر هم که اعلام جمهوري نکرده متهم به ضديت با روحانيت مي

 / https://www.asriran.com/fa/news/916867».خواهد سلطنت را براندازد به

https://www.asriran.com/fa/news/916867


۱۱۶ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بود؟ ، چه۱۳۳۲مرداد  ۲۸ماجراي واقعي کودتاي 
  

گو، و  طلب و صادق زيباکلام وارونه اي عباس ميلاني سلطنتابتدا بايد بر      
، وارد ۱۳۳۲تير  ۲۸کرميت روزولت داران سلطنت پهلوي، يادآوري کنيم که  طرف

ايران شده بود و در تدارک کودتا و سرنگوني مصدق بود و محمدرضاشاه هم اگر 
ست، کما پس طراح کودتا شاه نبوده ا  .شد خواست مقاومت کند، کنار زده مي مي
بود نه  بايد در تهران مي) مرداد ۲۵(که اگر خود شاه طراح بود در کودتاي اول  اين

  .به شمال ايران فرار کند
او تنها تحت . يعني در حقيقت اين محمدرضاشاه نبود که مصدق را عزل کرد      

، ۱۳۳۲مرداد  ۲۵فشار کروميت روزولت يک کاغذ سفيد امضا و به کودتاچيان 
پس . ها خود نوشتند نه محمدرضاشاه د و متن برکناري مصدق را آنتحويل دا

گوزي عباس ميلاني، شاه مصدق را عزل نکرد تا بر سر  گويي و گنده برخلاف ياوه
که دو کشور امپرياليستي آمريکا و  بل! حق داشت يا نه" اين بحث کنيم که قانونا



۱۱۷ 

مصدق را حذف  انگليس در جهت ادامه غارت نفت ايران، تصميم گرفتند که
  .۱۱۶کنند
ها که اظهار  طلب ي بسياري از سلطنت برخلاف نظر وارونه و ناآگاهانه      
بايد در رابطه با جنگ سرد بين دو ابر «، را ۳۲مرداد سال  ۲۸دارند؛ کودتاي  مي

يعني به زبان ساده » .قدرت آن زمان، يعني شوروي و آمريکا مد نظر قرار داد
کودتا به خاطر جلوگيري از نفوذ کمونيسم در ايران بوده منظورشان اين است که 

که ظاهر قضيه  يي ريشه اصلي کودتا نبوده، بل چنين قضيه" در حالي که اصلا. است
کني و جهت دادن نظرات عمومي مردم  چنين بوده است و آن هم براي رد گم

  .ي جهاني، به ميل خودشان بوده است ايران و جامعه
، به ۱۳۳۲مرداد  ۲۸بق نظرات خسرو شاکري، اساس کودتاي در حالي که ط      

خواستند که خللي  خاطر غارت نفت ايران بوده است که مشغول غارت بودند و نمي
خواستند تاثير ملي شدن  در اين غارت صورت گيرد، و دو ديگر اين بود که نمي

ن بودند، نفت ايران را بر کشورهاي ديگر خاورميانه، مشاهده کنند، چرا که مطمئ
بخش ملل خاورميانه براي احقاق حق  پيروزي مصدق برابر است با جنبش رهايي

  .، بود۱۳۳۲مرداد  ۲۸اين دو عامل ريشه اصلي کوتاي . خودشان
 ١٩۵۴گي منتشرشده که گزارشي متعلق به سال  سازمان سيا در سندهاي به تازه      

  :نويسد است مي
تواند با کشورهاي غربي که  ولت مصدق نميروشن بود که د ١۹۵۲در پايان «      

هدف عمليات آژاکس سرنگوني «... » .منافعي در ايران دارند به توافقي نفتي برسد

                                                 
، را واکاوي و ۱۳۳۲مرداد  ۲۸تنها کسي که به درستي تمام زواياي آشکار و پنهان کودتاي  - ۱۱۶

 براساس اسناد واقعي آن را مدون کرده است، دکتر خسرو شاکري زند بوده است که در شبکه
 .تمام آثار او موجود است



۱۱۸ 

گزيني دولت مصدق با  دولت محمد مصدق، بازسازي منزلت و قدرت شاه و جاي
  ».هايي سازنده اداره کند دولتي بود که ايران را با سياست

هاي  ف کودتا اين بوده که دولتي بر سر کار بيايد که دولتبنابر اين سند، هد      
اسفند ( ۱۹۵۳بنابراين در مارس . غربي بتوانند درباره بازار نفت با آن به توافق برسند

خواهد امکان ساقط  وزارت خارجه آمريکا از سازمان سيا مي) ۱۳۳۲فروردين-
يجه ارزيابي سيا اين نت. کردن دولت مصدق از طريق عمليات مخفيانه را بررسي کند

  .است که امکان چنين عملياتي وجود دارد
که به  SIS(راه سرويس اطلاعات سري بريتانيا  پس از آن مقرر شد سيا به هم      

MI6 عمليات سرنگوني مصدق را به انجام برسانند) شود شناخته مي.  
ت با کرميت روزولت، رئيس بخش خاور نزديک و آفريقاي سازمان سيا نخس      

رئيس دفتر ايران سيا، راجر گولران، و دو افسر اطلاعاتي ديگر در بيروت ديدار 
طرح کودتا به دفتر سرويس ) ۳۲خرداد  ۲۴( ۱۹۵۳ژوئن  ۱۴کند و سپس در  مي

  .شود اطلاعات سري بريتانيا ارائه مي
جه بنابر اسناد سيا، پس از آن طرح کودتا براي تاييد از طرف سيا به وزارت خار      

آمريکا و از طرف سرويس اطلاعات سري بريتانيا به وزارت خارجه بريتانيا ارائه 
هاي  ملاحظه وزارت خارجه آمريکا اين بوده که ايالات متحده بتواند پشتيباني. شد

چنين  آيد انجام دهد و هم لازم را از دولتي که به جاي دولت مصدق به سر کار مي
راي رسيدن به توافق نفتي با دولت بعدي ايران را رضايت خود ب" دولت بريتانيا کتبا

  .اعلام کند
هاي آمريکا و بريتانيا  وزارت خارجه) ۱۳۳۲اواخر تير ماه (در اواسط ژوئيه       

مطابق . جمهور آمريکا صادر کردند مجوز انجام عمليات آژاکس را با تاييد رئيس
افتد و از مطبوعات و  مياين اسناد، پروپاگاندايي شديد عليه دولت مصدق به راه 



۱۱۹ 

ترين  االله زاهدي به عنوان به فضل. شود روحانيون براي تضعيف او استفاده مي
کاري شاه عنصري اساسي در موفقيت کودتا بوده  هم. جانشين مصدق برگزيده شد
  :نويسد است و يکي از اين اسناد مي

خواهر پرنفوذش از طريق » تصميم است جا که شاه نشان داده مردي بي از آن«      
  .کاري تحت فشار گذاشته شود اشرف پهلوي براي هم

مقرر شد ژنرال نورمن شوارزکوف، از افراد مورد علاقه و احترام شاه، در ديدار       
اش باور  عامل بومي بريتانيا که شاه به حسن نيت«با او فرمان عزل مصدق را بگيرد و 

  .ندهم بر اجراي پيام شورازکوف تاکيد ک» داشته
جمهور ايالات متحده با شاه  بنابراين کرميت روزولت به عنوان نماينده رئيس      

ي سفيد در جهت عزل مصدق و نصب زاهدي  ملاقات کرده و او را به امضاي ورقه
  .به جاي مصدق را مجاب کند

سيا از طريق عوامل خود در ارتش ايران اطمينان لازم را به دست آورد که       
چنين چندين مقاله عليه مصدق  سيا هم. کاري لازم را خواهند کرد همها  ارتشي

  .منتشر کرد
کنند که پيروزي ظاهري  گزارش مي" روزولت و دفتر سيا در ايران مکررا«      

هاي روشني وجود دارد که ارتش در نهايت به  کننده است و نشانه مصدق گمراه
  ».شاه وفادار است

رف پهلوي، شورازکوف و روزولت با شاه، او سرانجام پس از چندين ديدار اش      
  .کند ي سفيد را امضا مي ، ورقه۱۳۳۲مرداد  ۲۵در 

  
  
  



۱۲۰ 

  
  
  
  
  
  
  

  کودتا
  

چه گزارش  ريزي شده بود، اما به خاطر آن مرداد برنامه ۲۵انجام کودتا براي       
دو خواند، فرمانده محافظان شاه که با  مي» درز اطلاعاتي در ارتش ايران«سيا 

کاميون سرباز براي بازداشت مصدق رفته بودند با مواجهه با نيروهاي وفادار به 
  .ماند ها ناکام مي خورند و عمليات آن گير و شکست مي مصدق غافل

او . ماند الحفظ سيا مخفي مي زاهدي تحت. گريزد اما محمدرضاشاه به بغداد مي      
که سيا ترتيب آن را داده بود  مرداد از طريق يک کنفرانس مطبوعاتي ۲۶سپس در 
وزير قانوني خود اوست و مصدق عليه او کودتا کرده  کند که نخست اعلام مي

  .کنند عاملان سيا تصاويري از فرمان کذايي شاه را در تيراژي وسيع پخش مي. است
گويد که او  کند و به او مي سفير آمريکا در بغداد با محمدرضاشاه ديدار مي

  .ي به ايران بازگرددتواند به زود مي
کنند که پيروزي ظاهري  گزارش مي" روزولت و دفتر سيا در ايران مکررا      

هاي روشني وجود دارد که ارتش در نهايت به  کننده است و نشانه مصدق گمراه
وزارت خارجه آمريکا و بريتانيا تمام تلاش خود را به کار . شاه وفادار است



۱۲۱ 

د به طور عمومي از ارتش و مردم بخواهد زاهدي را گيرند تا شاه را مجاب کنن مي
  .وزير بدانند به جاي مصدق نخست

  بنا به يکي از اسناد تازه. مرداد تظاهرات هواداران شاه از بازار آغاز شد ۲۸در       
  .گيري اين تظاهرات نقش ايفا کرده بود منتشر شده دفتر سيا در تهران در شکل

هاي تهران و شهرهاي مهم ديگر در کنترل واحدهاي  تا ظهر آن روز خيابان      
گاه خود خارج شده و در راديو اعلام کرد که  زاهدي از مخفي. ارتش بود

شود و خانه مصدق را  دفتر ستاد مشترک ارتش تسخير مي. وزير ايران است نخست
شاه . شوند هاي سياسي وفادار به مصدق بازداشت مي افسران و چهره. کنند غارت مي

ميليون دلار در  ۵گردد و سيا براي کمک به زاهدي ظرف دو روز  ه ايران بازميب
  ».۱۱۷گذارد اختيار او مي

بنابراين با طراحي و حمايت مالي و اجرايي دو سازمان اطلاعاتي و جاسوسي       
انجام  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸و سيا، کودتا عليه مصدق در  ۶.آ.انگليسي و آمريکايي  ام

مرداد  ۲۹االله زاهدي جانشين وي شد و مصدق را در  دتا فضلپس از کو. گرفت
فرمانداري نظامي تيمور بختيار، تحت فرمان دو سازمان اطلاعاتي . بازداشت کرد

شاه . گيري و شکنجه و اعدام مخالفان سلطنت پرداخت برده، به تعقيب و دست نام
ايتاليا فرار کرده بود،  جا به که ابتدا به کلاردشت فرار کرده و بعد به بغداد و از آن

االله بروجردي و کاشاني به ايران  به دستور آمريکا و انگليس و تقاضاي آيت
  .بازگشت

داري امپرياليستي در به  ترين دغدغه و هدف اصلي دو کشور سرمايه بزرگ      
سقوط رساندن حکومت مصدق، غارت نفت ايران بود و ديگر تاثير، جنبش 

فت ايران بر کشورهاي ديگر خاورميانه در مقطع زماني کردن ن» ملي«بخش  رهايي

                                                 
 ۲۸/۰۵/۱۳۹۲بي بي سي فارسي : منبع - ۱۱۷



۱۲۲ 

به هيچ عنوان، مورد و   ها مسئله کمونيسم و شوروي براي آن. بود ۱۳۳۲سال 
واره در کنار کشورهاي  المللي، هم مشکلي نبود، زيرا که شوروي در سياست بين

داد که امپرياليستي قرار داشت و روي همين دليل هم بود که به حزب توده اجازه ن
، دخالت کند و گوش سران حزب توده را کشيده بود ۱۳۳۲مرداد  ۲۸در کودتاي 

  .گر اوضاع باشند و توصيه کرده بود که فقط نظاره
 ۲۸خسرو شاکري تحقيقات مبسوط و مستندي در مورد حزب توده و کودتاي       

با «که  نويسد او مي. ، براساس اسناد و مدارک متقن، انجام داده است۱۳۳۲مرداد 
تکيه به اسناد بريتانيا، آمريکا و فرانسه نشان دادم که علت اساسي کودتا همان منافع 

هراسيدند  چنين اين بود که دول بزرگ غربي مي اقتصادي غرب از نفت ايران و هم
 ۱۱۸که امر ملي کردن نفت ايران_ هاي محرمانه به آن معترف بودند  و در گزارش_ 

هاي آسيا، آفريقا و آمريکاي لاتين خواهد شد و  ر قارهسرمشقي براي ساير ملل د
  ».رغم کودتا، چنين هم شد البته، به

هاي  چنين پژوهش و هم] انگليس و آمريکا[اسناد محرمانه آن دو دولت   برپايه«      
وزيري مصدق  شود که آن دو دولت، از همان روزهاي نخست دانشگاهي ثابت مي

نخست از طريق فشارهاي مالي و اقتصادي؛   در درجه خواهان براندازي آن بودند و
بودجه کشور   ارزي و موازنه  تدريج چون دريافتند که مصدق توانست با موازنه اما به

تر کند و لذا، سقوط او از طريق انهدام اقتصادي  روز به وضعيت اقتصادي را روز به 
                                                 

با اين . کردن نفت را دکتر فاطمي در ذهن او انداخت دکتر مصدق نوشت که تز ملي - ۱۱۸
استدلال حقوقي که به جاي چالش مستقيم با شرکت نفت انگلستان و ايران، کل صنعت نفت را 

حسين فاطمي در واقع با يک تير . و انگليس بلاموضوع شودملي اعلام کنيم تا شرکت نفت ايران 
چون تنها متوجه . توانستند، بگويند کار شوروي است کردن ديگر نمي ي ملي با ايده. دو نشان زد

توانست عليه يک قانون ملي و کلي  نفت جنوب نبود و شرکت نفت ايران و انگليس هم نمي
 .ردشان هم ره به جايي نب موضع بگيرد و شکايت



۱۲۳ 

به امر کودتا بر دو اساس  بنابراين تصميم. کشور ميسر نبود، برنامه کودتا را ريختند
هاي مشابه و ناتواني  نخست منافع غرب در منابع زيرزميني ايران و سرزمين: بود

  ».۱۱۹فشارهاي اقتصادي که مصدق موفق شد ترميم کند
يا مصدق شرايط ما را بپذيرد، يعني  :گفتند در يک کلام، آمريکا و بريتانيا مي«

   ».۱۲۰او را ساقط خواهيم کرد يا ما  اعتبار سازد، کردن نفت را بي ملي
داري امپرياليستي  گان رسمي سرمايه اما اکنون اظهار تاسف و يا پوزش نماينده      

سال، رنج و فلاکت، قتل و کشتار و  ۷۰آمريکا و انگليس، در مقابل بيش از 
ها، در مقابله با مردمان ايران،  گان مستقيم و غيرمسقيم آن نشانده ديکتاتوري دست

  رزشي دارد؟چه ا
ها گفت که شاه مايل است  ، وزارت خارجه آمريکا به انگليسي۱۹۵۳در ماه مه       

  :بداند از او چه انتظاري دارند
ها سلسله قاجار را بيرون کردند و  شاه اين نغمه را ساز کرده است که انگليسي«      

نند در توا اکنون روز مي. پدرش را آوردند و سپس پدرش را هم بيرون کردند
. ي خود بر سر کار نگه دارند يا برکنار سازند صورتي که مقتضي بدانند او را به نوبه

خواهند او بماند و مقام سلطنت اختياراتي را که قانون اساسي با آن  ها مي اگر آن
خواهند برود، بايد  اگر هم مي. ، داشته باشد، بايد به او اطلاع بدهند تفويض کرده

  ».سروصدا کشور را ترک گويد ويند تا بتواند بيدرنگ  به او بگ بي
ها در مورد سرنگوني مصدق زماني است که در  هاي انگليسي شروع دخالت      

وزير امورخارجه انگليس، بيمار و بستري شد و چرچيل وزارت خارجه » ايدن«لندن 
 ها چه انگليسي او اجازه نهايي را در مورد شروع آن. تحويل گرفت" را مستقيما

                                                 
 با خسرو شاکري زند» بهار« روزنامه، فريد مرجايي  وگوي گفت - ۱۱۹
 ۱۳۳۲مرداد  ۲۸تا  ۲۵يي از نظرات پيرامون نقش حزب توده در روزهاي  نقدي بر پاره :خسرو شاكري زند - ۱۲۰



۱۲۴ 

ناميدند صادر  مي) آژاکس(و ماموران سياه عمليات آجاکس » عمليات چکمه«
 ۱۲۱تر فرستاد و شاه را تشويق کرد که عليه مصدق چرچيل يک پيام محکم. کرد

  :وارده عمل شود
وظيفه يک پادشاه مشروطه يا رئيس جمهوري اين است که وقتي با «: متن پيام      

شود، اقدامات  اد يک حزب اقليت روبرو مييي از جانب افر عمل خشن مستبدانه
  »۱۲۲.کش و برقراري نظم به عمل آورد هاي زحمت لازم را براي تامين سعادت توده

نيمي لاف زن و نيمي «االله زاهدي پدر اردشير زاهدي، که ملکه ثريا او را  فضل      
و   هاي جاسوسي انگليسي با سازمان" توصيف کرده بود، مستقيما» ۱۲۳ژوان دون

داشت، مورد تاييد آمريکا و انگليس بود و او بود که دستور بازداشت   آمريکا رابطه
  .مصدق را صادر کرد

، شادماني روحانيون ايران را در پي ۱۳۳۲مرداد  ۲۸  کودتاي آمريکايي انگليسي      
يک نمونه آن متن کامل تقاضاي بازگشت محمدرضاشاه از رم به تهران، . داشت

  : بروجردي چنين استاالله توسط آيت
  تهران ـ ملكه تعالي خلداالله همايون اعليحضرت مبارك حضور      

                                                 
او وصيت کرده بود در کنار . خورشيدي درگذشت ۱۳۴۵مصدق در چهارده اسفند  – ۱۲۱

. ي احمدآباد به خاک سپرده شد اما پيکر مصدق به امانت در قلعه. قرار گيردتير  ۳۰گان  جانباخته
مصدق «: نگار فرانسوي گفته بود تنها يک سال قبل از مرگ مصدق، محمدرضاشاه به روزنامه

اش در تهران، مردم  بابت امنيت خودش در ملکي که دارد حبس است چون اگر برگردد به خانه
خوب . حال است او همان جايي که هست، راضي و خوش. دتوي خيابان دارش خواهند ز

ديگر چي ! خرسواري: پردازد اش مي گي به ورزش مورد علاقه شش ساله و خورد و در هشتاد مي
 )کريستوفر دوبلگ در تراژدي تنهايي(» تواند بخواهد؟ مي
 عبدالرضا هوشنگ مهدوي: آخرين سفر شاه، نوشته؛ ويليام شوکراس، ترجمه - ۱۲۲
 .يي دارد که تمايل دارد با زنان زيادي رابطه جنسي داشته باشد اشاره به مرد فاحشه - ۱۲۳



۱۲۵ 

 اعليحضرت سلامت مبشر و بوديد فرموده مخابره رم از كه مبارك تلگراف      
 به رم از شاه( مراجعت تصميم كه آن به نظر .گرديد مسرت موجب بود همايوني

 ايران به اعليحضرت مسعود ورود است اميد .شد تأخير جواب بود، فوري )ايران
   .باشد مسلمين آسايش  و اسلام عظمت و دينيه مقاصد اصلاح موجب و مبارك

  ۱۲۴البروجردي طباطبايي حسين
  

  :نمود مخابره را زير پيام زاهدي االله فضل      
  

  ظله دام بروجردي آقاي العظمي االله آيت حضرت محترم حضور
 ترين بزرگ كه ـ غديرخم عيدسعيد حلول مناسبت به رساند مي عالي عرض به      
 به كه خدمتي انجام در و تقديم را خود خالصانه تبريكات ـ باشد مي مذهبي اعياد
 شاهانه مطاع امر برحسب مردم رفاه و ميهن حفظ و اسلام حنيف دين مقدس مبادي
  .طلبد مي ياري بزرگ روحاني پيشواي آن قدسيه انفاس از دارد  برعهده

  ۱۳۳۲ ماه شهريور ششم .وزير نخست زاهدي االله فضل سپهبد ادتمندار
  

  :نمود مخابره را زير تلگراف زاهدي، پاسخ در بروجردي االله آيت      
  

  الرحيم الرحمن االله بسم
  .اجلاله دام وزير نخست زاهدي االله سپهبدفضل آقاي جناب

 اعظم كه رخمعيدغدي تبريك متضمن كه محترم مرقوم رساند مي عرض به      
 در را جنابعالي شأنه عز خداوند كه آن مرجو .گرديد واصل بوده است مذهبيه اعياد

                                                 
۱۲۴ -http://alaviboroujerdi.ir/ 

http://alaviboroujerdi.ir/


۱۲۶ 

 عامه و فرموده اعانت ايد گرفته عهده به خطير موقع اين در كه دينيه وظايف انجام
  .فرمايد مند بهره عيدسعيد بركات از را مسلمين

  .بركاته و االله رحمه و عليكم والسلام
  .البروجردي الطباطبايي حسين ۱۳۷۲ ذيحجه ۱۹

  
 ناموفق ترور دنبال به ۱۳۲۷ ماه بهمن در بروجردي االله آيت ها، اين از قبل حتا      
 براي و تاسف ابراز قصد سوء ي حادثه از شاه براي تلگرامي ارسال ضمن شاه،
 ،۱۳۳۱ تير ۲۵ در مصدق استعفاي ماجراي در و .کرد دعا اش سلطنت ي ادامه

  .کرد اختيار سکوت
 کاشاني داشت، را خارج به عزيمت قصد شاه که هنگامي ۱۳۳۱ اسفند نهم روز      

 ها، اين بر علاوه .کردند حمايت شاه از يي جداگانه هاي اعلاميه طي بهبهاني و
 بازي اساسي نقش مصدق دولت سقوط در آمريکا، دلارهاي دريافت با کاشاني

  .۱۲۵کرد
شرمانه خود را با  زن هاور، پيروزي بيرئيس جمهور وقت آمريکا آي      

زاري  بي«مردم ايران به دليل «: گونه به مردم امريکا اعلام کرد گويي اين وارونه
  »۱۲۶.عشق پايدار و عميق به پادشاه کشور را نجات دادند«و » شديد از کمونيسم

  
  
  
  

                                                 
 مصدق و نبرد قدرت؛ نوشته همايون کاتوزيان؛ ترجمه احمد تدين - ۱۲۵
۱۲۶ – President Eisenhower “Address to Nation” Declassified Documents/ 1978/ White House/Doc,318 
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  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸حزب توده و کودتاي 
       

ي  خصوص اعضاي کميته ، به نوشتيم، سران حزب توده" طور که قبلا همان      
ي  اند؛ کليه گاه استقلال فکر، انديشه، و عمل از خود نداشته مرکزي، هيچ

شده است، نه در  ، صادر مي هايي که جهت اجرا به سران حزب توده فرمان
که در کاخ کرملين و يا  هاي رهبري حزب توده در ايران، بل ارگان

آور سران  تمام رفتارهاي سرگيجه. شده است روسيه صادر مي هاي خانه سفارت
گي تمام  کاري و عدم افشاي، وابسته ، ناشي از پنهان۱۳۳۲مرداد،  ۲۸در   حزب توده

ها با اين رفتارها، در صدد شيره  آن. و کمال سران اين حزب به مسکو بوده است
  .اند بوده  ماليدن بر سر، اعضاء و هواداران صديق رده پايين حزب خود

در ايران اين نبوده است که   اندازي حزب توده در حقيقت هدف مسکو از راه      
که حزب چماقي  اين حزب، روزي براي گرفتن قدرت سياسي، خيز بر دارد، بل

کرده، وارد  بوده است، که بايد بر سر هرکسي که با اميال مسکو مخالفت مي



۱۲۸ 

مرداد را بايد در  ۲۸توده با کودتاي  ي حزب رابطه. فقط همين. ۱۲۷آمده است مي
که در فلان روز و فلان ساعت، کي  اين چارچوب مورد ارزيابي قرار گيرد، نه اين

  .چه کرد؟ و کي تلفن کرد؟ و کي چه گفت؟ اين موارد ارزش تاريخي ندارند
و سازمان  خود، حزب توده با سازمان وسيع و منظم و منسجم ،۱۳۳۲در سال       

، تن افسر مسلح در آن عضو بودند و نيز  ۶۰۰  ان نظامي که نزديک بهمخفي افسر
ترين اقدامي در برابر اراذل و اوباش کودتاچي  يک انبار مخفي اسلحه، کوچک

هاي پس از کودتا که رژيم جديد هنوز ضعيف و  تر در ماه ها مهم از اين .نکرد
هنوز " کاملاعين حال تشکيلات مدني و نظامي حزب توده  متزلزل بود و در

توانست اقدامي عملي در جهت سرنگوني کودتاچيان انجام  متلاشي نشده بودند، مي
برخلاف نظر برخي که اختلافات دروني حزب توده را . نکرد دهد، اما هيچ اقدامي

دانند، علت اصلي عدم  ، مي۳۲مرداد  ۲۸عامل عدم مداخله در جريان کودتاي 
هرگونه رفتار و تغيير   د که رهبران حزب تودهطور که گفتيم، اين بو مداخله همان

کردند، البته نه به ميل و  مي در مسکو تنظيم » رفقا«رفتار حزب خود را به دستور 
ها به دستور ارباب خفقان گرفته  آن. که به ميل و رضاي مسکو رضاي خود، بل

  .بودند
نظامي آن به گر اين شد که بسياري از اعضاي نظامي و غير حزب توده نظاره      

ي بسياري از اعضاي  نويسند و عده به» تنفرنامه«افتند و بر ضد حزب توده  زندان بي

                                                 
از طرف شوراي متحده و حزب توده راه  ۱۳۲۵بهشت برابر با اول ماه مه  اردي ۱۱در روز «: - ۱۲۷

در جنوب نيز . ، در سراسر ايران به راه انداخته شد]قوام[هايي به پشتيباني از دولت مرکزي  پيمايي
شعارهاي اين . وراي متحده خوزستان و حزب توده تظاهرات بزرگي را سازماندهي کردندش

زنده باد قوام، مرگ بر دشمنان کارگران، زنده باد شاه جوان و مرگ بر : تظاهرات عبارت بود از
 )۱۶۹ص:ي دموکراسي گرايان و افسانه بهزاد کاظمي؛ ملي( ».دشمنان حزب توده ايران



۱۲۹ 

که خبر از نوکر » وارتان سالاخانيان«ها مانند  ي آن صادق و وفادار و رزمنده
ها هم  خانه آن انبار اسلحه و چاپ. صفتي رهبران حزب توده نداشتند، اعدام شدند

  .، به کرملين فرار کردند»رفقا«ي مرکزي هم به دستور  لو رفت و اعضاي کميته
 که نبود حزبي. باشد ايستاده خود پاي روي که نبود حزبي توده حزب  بنابراين      
 و اقتصادي اجتماعي، تبيين که نبود حزبي. باشد داشته مستقلي ي انديشه و افکار

براي " ي نبود که مستقلاحزب. باشد ي ايران، داشته خود و از جامعه ازمستقلي  سياسي
ي  ، و بقيه۱۳۳۲ مرداد ۲۸ کودتاي در حزباين . گرفتن قدرت سياسي خيز بردارد

. نبوده است بيش ابزاري اش، رويدادهاي کوچک و بزرگ تاريخ حيات ننگين
 مغز هم مغزش و بود مستقل حزب اين اگر اما! اند و معذور ها مامور بوده آن

اراذل  پيروزي از مانع خوردن، آب ليوان حتي يکرا به توانست مي بود مي خودش
 اگر اما نداشت، حرکتي هيچ ي اجازهحزب . شود مرداد، ۲۸کودتاي و اوباش در 

  :داشت مي اجازه
با مقدار مهماتي که در انبارهاي وسيع و به . ۲با وجود کادرهاي آماده، . ۱«      

سران که بسياري از کادرها نيروي ضربتي سازمان اف. ۳مقدار لازم ذخيره شده بود، 
با تجهيز کارگران تهران، . ۴را زير تعليمات نظامي چريکي خود قرار داده بود، 

اثر و  مرداد را بي ۲۸توانست به راحتي کودتاي ضعيف و سردرگم  مي" قطعا
  » .۱۲۸متلاشي سازد

 ها از کوتا، دهد هدف آن ي آرشيو آمريكا مربوط به ايران نشان ميمطالعه      
كه هراس داشتند که ديگر كشورها در  غارت نفت ايران بوده است و ديگر اين

  :مصدق خود گفته است که. كردن منابع طبيعي خود، به ايران تأسي جويند ملي

                                                 
 ۱۲۷ص : راهه بي: انعبداالله بره - ۱۲۸



۱۳۰ 

نبود، و  چه گذشت خوب معلوم شد که عزل من براي ترس از کمونيسم از آن«      
ال ملت بوده است، که چنين يي براي عزل من و چپاول م  ترس از کمونيسم بهانه

تصويب شود و معادن نفت کماکان در يد ] ۱۹۵۴پِيج، -اميني[قراردادي 
خواهند  خواهند ببرند و هر حسابي مي هاي خارجي در آيد تا هرچه مي شرکت

  »۱۲۹...درست کنند 
شان بدون  شرم حزب توده در جديدترين کنگره اين در حالي است که سران بي      
پس ] ۱۳۹۱[امروز «: گويند شوند، مي ۱۳۳۲مرداد  ۲۸د مبحث کودتاي که وار اين

از گذشت نزديک به شش دهه و در پي گشوده شدن و انتشار سندهاي محرمانه 
هاي عمده  گان اين کودتا، روشن شده است که يکي از هدف دهنده سازمان

  ».۱۳۰مرداد، سرکوب خونين حزب توده ايران بود ۲۸کودتاي 
کاري  افزايد که جاسوسان و سفارت آمريکا با جعل خبر مبني بر هم ميشاکري       

، به منظور جا ۱۳۳۱تير  ۳۰ها در  يي حزب توده با مصدق و سر دادن شعارهاي توده
دادند در  انداختن اقدام کودتايي خود در پيش رئيس جمهور وقت آمريکا، نشر مي

هاي  حزب توده در روزنامه ،۱۳۳۱ام تير  گفتني است كه حتا پس از سي«حالي که 
  :۱۳۱تاخت چنان به مصدق مي هم »نويد آينده«  و  »بسوي آينده«اش چون  علني
مردم ضد . شود ي دشمني با مردم ايران غرق مي مصدق بيش از پيش در ورطه«      

طومار قوانين ارتجاعي مصدق را در هم خواهند پيچيد و مزدوران ] ايران[استعمار 
  ».۱۳۲اند به زير خواهد كشيد به دستور او بر منصب قدرت نشسته امپرياليسم را كه

                                                 
 ۲۰۵ص :۱۳۵۸:خاطرات و تألمات محمد مصدق، - ۱۲۹
 ۲۰ص:۱۳۹۱بهمن:ششمين کنگره حزب توده ايران -  ۱۳۰
ها از توي  يي  گوييم توده ما مي» .اش حرف درآورده از توي خشتک«: صادق هدايت، در جايي گفته است – ۱۳۱

 .کردند آورند و در ايران تبليغ و ترويج مي الين حرف در ميکه از داخل خشتک است آوردند، بل شان حرف در نمي خشتک
 ۱۳۸۶تير  ۳۱شرق،  :ام تير هاي سي پرده پشت:خسرو شاکـري زند -  ۱۳۲



۱۳۱ 

ايران توسط  ۱۳۳نگاهي به مطبوعات شوروي در زمان ملي شدن صنعت نفت      
ها و  دهد که رهبران آن کشور مصدق را نماينده فئودال مصدق، نشان مي

ب توده هم که حز. دانستند کار مي آوردند و او را سازش داران به شمار مي سرمايه
ي شاکري تنها در  به گفته. کرد به پيروي از مسکو همين خط را دنبال مي" دقيقا
  .۱۳۴هاي آخر او بود که سياست شوروي در جهت مثبت حرکت آغازيد ماه

، شعري از ۱۳۳۱بهشت  اردي ۲۹نشريه چلنگر وابسته به حزب توده در       
آميز،  ر اين اشعار طنزآلود و توهينيي انتشار داد که د محمدعلي افراشته شاعر توده
که مصدق از مردم خواسته ] دويست ميليون تومان[يي  در مورد فروش اوراق قرضه

  :گونه واکنش نشان داد بود که به کمک دولت منتخب خود بيايند، حزب توده اين
  پيشوا چشم عقل را واکن                        مملکت را کمي تماشا کن

  لت آوردي                       راستي هم چه معجزي کرديقرضه از بهر م
  بيش از اين خلق را به حيله مدوش          پيت بردار و نفت را بفروش

  ...دهد آسان                   چون به دولت ندارد اطمينان  که دارد نمي و آن

                                                 
ي مثبت حزب توده به سود امپرياليسم بود يا سياست  اينک به پرسيم آيا سياست موازنه«- ۱۳۳

پايان به اين نتيجه رسيد که نفت  ي مثبت در ي منفي مصدق؟ آشکار است، سياست موازنه موازنه
يي هم به انگليس و آمريکا داده شود، يعني زنجير  ها باشد و امتيازهاي تازه جنوب از آن انگليسي

پنداشت که چون دولت  ي دادن امتياز به شوروي حزب توده مي اما درباره. نيرومندتر شود
اما خطا در . خواهد بود شوروي ضد استعماري است، امتياز دادن به آن هم ضداستعماري

شود؛  زيرا با امتياز دادن به يک دولت ضد استعمار، امتياز ضد استعماري نمي. جا است همين
. دهد که دولت ضد استعمار به سبب گرفتن امتياز، سرشت ضد استعماري خود را از دست مي بل

بود، سياستي  ي منفي مصدق چون مخالف دادن امتياز نفت به نيروهاي خارجي سياست موازنه
 )۵۴ص: ۱ي مصدق و حزب توده  کارنامه:خسرو شاکري(» .شد ضدامپرياليستي محسوب مي

 ۴۰۷ص :۱ي مصدق و حزب توده کارنامه:خسرو شاکري - ۱۳۴



۱۳۲ 

  يي خاصِ ينگه دنيايي                       خصم سرسخت ملت ماي بنده
  چرا هرجا که يک جاسوس باشد            به خان پيشوا مانوس باشد

  دار ينگه دنياست و يا، آفتابه         رئيسِ دولت اين کشور ماست       
  برو اي پيشوا اطوار کم کن                    بساط خود را در آمريکا علم کن

  روب سلي، مالارياييتو پيشوا نيستي جانم، بلايي                   تو ميک
  بخارا؟ خواهي دو دستي نفت ما را           به آمريکا دهي، اي بي تو مي

اين اقتصاد است که راهنماي  يک بار ديگر مسلم شد که  بنابراين      
آيا سران حزب توده سياست خود را در مخالفت . سياست است و نه بر عکس

تر  كرد؟ كم ها را سياست مي کو آنكه مس اتخاذ كردند يا اين" با مصدق مستقلا
پرسش ديگر اين است که چرا . ي شق دوم ترديد نمايدكسي است كه در باره

ايران دنبال » ملي«سياست خصمانه خود را نسبت به جنبش  ۱۹۵۳مسکو تا ماه ژوئن 
؟ پاسخ اين است که ۱۳۵داشت كرد و حزب توده را به كارشكني بر ضد آن وا مي

ي ، توسط خود وي در كنگره۱۹۵۳مارس  ۵اش در  پيش از مرگ استالين، چند ماه
ي ي يك عضو كميته بنابر گفته: نوزدهم حزب كمونيست شوروي اعلام شد

مركزي حزب توده كه در آن كنگره شركت داشت، نطق استالين در آن 
پرچم استقلال و «را به دور افكندن » بورژوازي ملي«گردهمايي، كه طي آن وي 

هاي به دست برخي از اعضاي رهبري حزب   باز بهانه«تهم ساخت، م» دمكراسي
ي نفت و بخصوص دولت مصدق، توده داد تا سياست غلط خود را در قبال مسئله

  » .۱۳۶حاصل بود بي] ي[توجيه كنند، كه تلاش
                                                 

پس از برکناري خروشچف ...) اف، آگايف، و  چون ايوانف، صالح علي(گفتني است که مورخان شوروي  - ۱۳۵
دراين باره . کرد ع به مصدق اختيار کردند که دولت شوروي در زمان استالين دنبال ميواره همان مواضعي را راج هم

 خسرو شاکري. در دست انتشار، ... ي مصدقکارنامهدفتر ششم : بنگريد به
 ۲۲۰ص:، مجلد يكمخاطرات :فروتن -  ۱۳۶



۱۳۳ 

به بعد تحت كنترل عملي  ۱۳۲۲اين چنين است كه حزب توده از سال       
ها در حزب  ي اصلي شوروي خسرو شاکري، مهره ي عبدالصمد كامبخش به گفته

كاران دستگاه اطلاعاتي شوروي، و پس از او نورالدين كيانوري،  توده، يكي از هم
تواند وجود داشته باشد كه،  تر ترديدي مي سان، كم بدين. برادرزن وي، قرار داشت

رد ي قفقازي گاز جانب دسته" كه مخالفت حزب توده با مصدق اصولا در حالي
ي نتيجه ۱۹۵۳شد، تغيير در سياست آن كشور در اواخر ماه ژوئن  استالين تعيين مي

  . بركناري آنان توسط خروشچف بود
داير بر  توان براي اين ادعاي آبراهاميان نويسد، آيا اكنون مي خسرو شاکري مي      
» رهبران حزب توده به مصدق پيشنهاد كمك كردند و او رد كرد«كه  اين

يك از ادعاهاي آبراهاميان در اين زمينه  ترين اعتباري قائل شد؟ هيچ كوچك
از اين اسناد خبري نداشت، بعد از  ۱۹۸۰اگر او در سال . شايسته يك مورخ نيست

ي مواضع و كاهلي حزب توده  توانست و بايد هم، به اسناد آذرنور درباره مي ۱۹۹۳
عدم علاقه به گفتن . كرد مي مرداد، كه به راحتي در دسترس هستند، رجوع ۲۸در 

چون در گذشته، آشكار  كردن مصدق، هم ي حزب توده و بد نام  ها درباره واقعيت
  .۱۳۷دهد او به روشني خود را در همان موضع مورخان شوروي قرار مي. است

                                                 
ي هتكرار گفت يك تحريف بزرگ غيراخلاقي آبراهاميان در مقاله اخيراش:خسرو شاکري – ۱۳۷

يكى از چهار تن از اعضاى حزب توده كه (غيراخلاقى مازيار بهروز است كه به حسام لنكرانى 
در کنار سرهنگ فرزانگان و برادران بوسكو، به ) توسط رهبر نظامى آن حزب به قتل رسيدند

 »مطلع«قدر  آبراهاميان آن(زند  مرداد مى ۲۸سيا در كودتاي » عامل محلى«حسام لنکراني برچسب 
كند، حتا در کتاب  لنکراني ياد مى) Ehsam(» احسام«است كه از حسام لنکراني به نام 

اين اتهام مهملى است كه از جانب رئيس محلى  ام، كه پيش از اين هم نشان داده چنان!). اخيراش
ي بخش سيا به نام اُونى به يك كادر بالاى حزب توده وارد شد، كه بنابر دستور اعضاى كميته

آبراهاميان . توسط خسرو روزبه به قتل رسيده بود يك سال پيش از كودتا  ى در تهرانمركز



۱۳۴ 

به مصدق، آن هم بعد از   ياد خسرو شاکري تنها کمک حزب توده  به قول زنده      
شود که آيا مايليد شما را فراري  است که به مصدق پيام داده ميکودتا، اين بوده 

او سپس » .من با فرار به سه دليل عمده موافقت ندارم: دهد بدهيم؟ مصدق پاسخ مي
  : شمرد سه دليل برمي

، زيرا در تمام مبارزات من، علاوه بر من به حزب توده اعتماد ندارم«. ۱      
ي من و پرستانه باتي هم بر مبارزات وطنكه از من پشتيباني نكرد، ضر اين

                                                                                                                 
دچار » مشكل اعتياد«گويد كه او به  كند و مى توجيهات روزبه را پيرامون قتل لنكرانى تكرار مى

ي يک روحاني  خانه«نامد كه به  مى» عيار آژان پرووكاتور تمام«او لنكرانى را يك . آمده بود
فرستاد و طى  به نام حزب توده اعلاميه مى] روحانيون[انداخت و به منازل ديگر  س بمب سرشنا

برخى، «اين اقدام » .داد روشنى را بشارت مى» لاخداى«الوقوع جمهورى  ها طلوع بامداد قريب آن
جاست که  ي مهم ايننکته .انداخت ي جمهورى اسلامى، را به هراس مىرهبران آينده«از جمله 

 ۲۸آبراهاميان کسي را که به ناحق يک سال پيش از ) deontology(يي  ف اخلاق حرفهبرخلا
کند که در  ي مرکزي تهران به قتل رسيده بود به اين متهم ميمرداد به اتفاق آراء اعضاي کميته

به خدمت به ) االله االله، و قدرت اسداالله، سيف(مرداد در کنار برادران رشيديان  ۲۸جريان کودتاي 
کاري  که هم افزايد همين جاع و اينتليجنس سرويس و خيانت به نهضت ملي مشغول بود، و ميارت

کاري لنکراني با سيا را در  آبراهاميان اتهام هم! وي با اينتليجنس سرويس آشکار شد به قتل رسيد
 متهم» اعتياد«خود، لنکراني را به  ۲۰۰۱ي که وي در مقاله اين. کند کتاب اخيراش تکرار نمي

کدام لنکراني را به جاسوسي  دهد که او با منابع حزب توده آشناست که هيچ کند نشان مي مي
انگيز است که يک مورخ دانشگاهي، که  شگفت! اش کنند، آن هم يک سال پس از قتل متهم نمي
سال، اسم کوچک لنکراني را به درستي بنويسد، بدون ذکر  ۱۳تواند، ظرف  حتا نمي
يک بار چون جاسوس سيا و ديگر _ آورد  نين اتهام بزرگي را وارد ميترين منبعي، چ کوچک
گان  انگيزتر اين است که هيچ يک از خواننده شگفت. کار اينتليجنس سرويس چون هم بار هم
. اند يي مقاله و کتاب آبراهاميان اين تحريف خشن را نه به وي و نه به ناشر وي تذکر نداده حرفه

 تا چه حد؟بي قيدي در تاريخ ايران 



۱۳۵ 

ي من عليه شركت نفت در مبارزه) الف: اند، به شرح زير آورده] وارد[دارانم  طرف
ي ملي، كه تمام مردم از آن استقبال در اعلام قرضه) ب. كردن آن انگليس و ملي

. ترين كمكي نكرد، و اعضاي آن هم پشتيباني نكردند كردند، حزب توده كوچك
مرداد، كه كودتا در نطفه خفه شد و شكست خورد، علاوه بر  ۲۸تا  ۲۵در بين  )ج

كه نيروهاي خود را براي مقابله با كودتاچيان تجهيز نكردند و براي مذاكره و  اين
گي خود را اعلام نكردند، اعضاي سازمان جوانان حزب توده در  مشورت آماده

  .دادند مي» ر مصدقمرگ ب«زار و اسلامبول شعار  هاي لاله خيابان
صفحه لايحه و دفاعيه خود را، كه بر  ۸۰۰خواهم به محكمه بروم و  من مي«. ۲      

ام، به مردم ايران و جهان بنمايانم و  كار او نوشته گر و جنايت عليه شاه و خانواده ستم
  ».هاي آنان را برملا كنم ها و ساخت و پاخت كليه سازش

كه معلوم (زدن به دولت زاهدي  من از زندان و ضربهكه پس از فرار  اين«. ۳      
با من چه خواهند كرد و ] كميته مرکزي حزب توده) [نيست با موفقيت انجام شود

يي، هرچند راحت، مخفي خواهند كرد، كه در آن  مرا مانند يك زنداني در خانه
ن م) مأمور آب، برق، سپور، و غيره(هاي  خانه با هر صداي كوچكي و يا درزدن

جا با خيال راحت تحت  بايد از ترس مثل بيد به لرزه درآيم، در صورتي كه در اين
  ».۱۳۸ترين ناراحتي ندارم شوم و كوچك نظر پاسداران و شما افسران حفاظت مي

گاه حزب توده به خوبي صحت  انگيز حسين فاطمي در پناه سرنوشت غم      
  .كند هاي بالا را روشن مي نكته
كه از خط او ) چون جوانشير(يد ورزيد كه ادعاهاي كيانوري و كساني بايد تأك      

كه سازمان نظامي حزب توده به راستي نيرومند نبود، از  اند، داير بر اين پيروي كرده
  .اند بن نادرست

                                                 
 ۲۶۴-۲۶۳صص:خسروپناه:خاطرات سرگرد مهدي همايوني - ۱۳۸



۱۳۶ 

محكوم به حبس ابد با ( اشرف شجاعيان، دارد كه سروان علي آذرنور اظهار مي      
درصد  ۷۰ي مصدق دفاع كرد، تنها يكي ازخانه يكي از افسراني كه از) كار

هاي شرمن در تهران بود كه عضو سازمان افسري حزب توده  فرماندهان تانك
او بدون . طلبان جنگيد هايي كه برداشته بود، با سلطنت او، علارغم جراحت. بودند

يك عضو ديگر سازمان افسري . گي كرد فرماني از سوي حزب در اين نبرد ايستاده
ي مصدق طلب به خانه در مقام فرمانده تانك به عنوان عضو نيروهاي سلطنت كه

آذرنور مطمئن است كه اگر به او دستور . حمله كرد ستوان مرتضي ايرواني بود
دارد كه  آذرنور با اطمينان اظهار مي. گرفت طلبان را نشانه مي داده بودند، او سلطنت

ور از بالا بودند ــ دستوري كه هرگز در انتظار دست ۱۳۹ي افسران حزب تودههمه
تن  ۱۷تن فرمانده توپخانه،  ۷تن از اين افسران در نيروي هوايي بودند،  ۲۹. نرسيد

 ۴۷ها، از  افزون بر اين. تن افسر ژاندارمري ۲۳تن مهندس ارتش و  ۲۵افسر پياده، 
. هاي تهران بودند هاي كلانتري تن در پست ۲۴تن افسر حزب توده در شهرباني 

                                                 
بوده است  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸ثريا اسفندياري همسر محمدرضاشاه که شاهد و ناظر کودتاي  – ۱۳۹

يي، يک شب فيلم  پس از تيرباران گروه اول افسران توده«:نويسد در خاطرات خود مي
از . ما در سالن سينماي کاخ اختصاصي نمايش دادند گي تيرباران اين افسران را براي گونه چه

به دستور خود شاه تهيه شده و براي نمايش به کاخ آورده بودند، به " تماشاي اين فيلم که ظاهرا
ساعتي بعد که . قدري ناراحت شدم که در اواسط فيلم از جاي خود بلند شدم و به اتاقم رفتم

هاي وحشتناک را تماشا  توانسته است اين صحنه طور محمدرضا نزد من آمد از او پرسيدم چه
کردم از تماشاي چنين مناظر  يي که از او سراغ داشتم تصور نمي و افزودم با روحيه... کند؟ 

اند  افسراني که در جريان محاکمه و اعدام اين عده بوده: او در پاسخ من گفت. فجيعي لذت ببرد
بايست نشان بدهم که در  ها در سالن بودند و من مي ي آن همه. خواستند من اين فيلم را ببينم مي

» !ترحم هستم موقع خود و در برابر کساني که امنيت مملکت را به خطر انداخته بودند، خشن و بي
محمود /  ۲۰۸- ۲۰۷ص/ زيباي تنها سرگذشت و سرنوشت غم انگيز ثريا اولين و آخرين عشق شاه

 ۱۳۸۱/نشر علم/تهران/طلوعي



۱۳۷ 

توانست از كودتاي دوم  ها نيروهاي قابل اغماضي نبودند و اقدام آنان مي اين
كند كه قدرت سازمان  سان، آذرنور ادعاي كيانوري را رد مي بدين. گيري كند پيش

  . ۱۴۰يي بيش نبود نظامي حزب توده افسانه
صري، و افسر م ۱۲يي از پنج افسر عراقي،  افزايد كه تعداد افسران توده وي مي      
. تر بود مراتب بيش ي سلطنتي را برانداختند، بهافسر ليبيايي كه آن سه سلسله ۲۲

ي چند سال مبارزاتي نيز بايستي افزود كه جنبش ضدامپرياليستي ايران از توشه
  .برخوردار بود كه اعراب فاقد آن بودند

توانستند  هاي مهمي قرار داشتند و مي حزب توده افسراني داشت كه در پست      
 يي ــ ستوان ژاندارمري عبداالله مهاجراني، سه افسر توده. مانع از كودتا شوند

محكوم به پانزده سال ( مقامي، ستوان صادق قائم) محكوم به پانزده سال حبس(
و سروان حسين كلالي ــ محافظان سرتيپ زاهدي، رهبر عمليات كودتا )حبس
او . فسري، آژودان شخصي شاه بودعضو سازمان ا ۱۴۱سرهنگ كاظم جاويد. بودند
اين افسران . مرداداش به قتل برساند ۲۵توانست شاه را پيش يا پس از سفر  نيز مي

كم، در صفوف كودتاچيان اغتشاشي جدي  توانستند در يكي از مراحل، دست مي
علاوه بر اين، معاون سرهنگ بختيار، رئيس بعدي ساواك كه در آن . ايجاد كنند

شد كه به سوي تهران حركت كرده  هنگ كرمانشاه بود و گفته ميزمان فرمانده 
بود كه، در صورت مقاومت با کودتا، از كودتاچيان حمايت كند، سرگرد 

                                                 
 ۴۴ص:ي اختصاصياحبهمص:آذرنور - ۱۴۰
يى  يى كه با برخى از افسران توده يك زندانى سياسى توده. محكوم به حبس ابد با كار - ۱۴۱
افزايد كه سرگرد صمد خيرخواه محكوم به اعدام و بعد مشمول يك درجه  بند بود مى هم

با يك  توانست راه او در رامسر بود و مى تخفيف، آجودان شخصى شاه بود و در روز كودتا هم
هاى پشت  سال  ،سرابى. ا. ا: به. ك.ن.( گلوله سربى او را بكشد و نگذارد كه او به خارج بگريزد

 .)۲۰۶ـ  ۲۰۵ص  ، ص۱۳۸۴كلن،  ،قلعه تا زندان قصر از قزل. سر
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توانست با  او نيز مي.) محكوم به حبس ابد با كار( .عبدالعزيز رستمي گوران بود
بايد . ردارددستور از طرف حزب، بختيار را در راه عزيمت به سوي تهران از ميان ب

افزود كه، بنابر متني كه سرگرد امير شفابخش از سازمان افسري در اختيار 
اميرخسروي گذاشت، در شب كودتا سرهنگ مبشّري گفته بود كه از چند ماه پيش 

ي مركزي حزب از برنامه رويارويي چشم پوشيده ي كميتهاز اين، هيأت اجرائيه
  ».است
مان افسري با داشتن چندين افسر در کنار شاه و زاهدي و هاي بالا، ساز بنابر داده      

گيري يا حتا ترور آنان ورق را برگرداند و  توانست با دست ديگر کودتاچيان مي
  . رفت کودتا شود مانع از پيش

اند که چرا دکتر مصدق خود  دارد که بسيار پرسيده خسرو شاکري بيان مي      
مبارزه براي مقابله با کودتا فرا نخواند؟ قيام سي  ام تير به ميدان مردم را همانند سي

هاي سياسي مدافع  ، که در حمايت از مصدق، و به دعوت تشکيلات۱۳۳۱تير 
، مصدق از سمت ۱۳۳۱تير  ۲۵زيرا در . محمدمصدق مانند جبهه ملي شکل گرفت

نظر با شاه بر سر تعيين پست وزارت جنگ، استعفا  وزيري به خاطر اختلاف نخست
. خواست پست وزارت جنگ منتخب خودش باشد شاه مي. صورت گرفت داد،

که اين خود مردم  مردم را به تظاهرات فرا نخواند، بل" مصدق پس از استعفا شخصا
ها با پخش خبر استعفاي او دست به تظاهرات زدند و  بودند که در تهران و شهرستان

ام تير را روز  ز سييي رو ي ملي در مجلس طي اعلاميهگان جبهه سپس نماينده
. اعتصاب عمومي اعلام کردند و سپس ملا کاشاني نيز اين دعوت را تأييد کرد

ي و پاسيفيست و هوادار مبارزه) گرا قانون(مصدق چون مردي لگاليست 
شد  جويانه با هرگونه اقدامي که موجب قتل مردم به دست ارتجاع مي مسالمت

شود که استعفاي  اش متذکر مي و تألماتخاطرات   از همين رو نيز، در. مخالف بود



۱۳۹ 

بنابراين، . ام تير منجر شد، اشتباه بود او، که به کشتن چند صد نفر از مردم در سي
توانست تن به اقدامي دهد که، با توجه به خطر  تفکر و منش سياسي مصدق، نمي

نخست وزير «کردن نيروي نظامي توسط بريتانيا در خوزستان و حمايت از  پياده
که مطابق خبر ارگان مخفي حزب توده، تحت نظر (شاه سرلشکر زاهدي » نونيقا

، از يک سو، و ورود نيروهاي شوروي به ايران )۱۴۲کيانوري، به خوزستان رفته بود
ايران و شوروي، از ديگر سوي، موجب جنگ داخلي شود  ۱۹۲۱ي قرارداد به بهانه
  ».انجامد ي ايران بيتوانست به تجزيه که مي

او . اهل ايجاد حزب و تشکل مردم نبود" مصدق شخصا«به گفته خسرو شاکري       
ي ملي بايستي در يک جبهه عقيده داشت که اين کار احزاب سياسي بود که مي

ي ملي ي جبههمرداد نيز به کنگره ۲۸مصدق اين نظر را حتا پس از . آمدند گرد مي
اما احزاب متشکل در . وپا نيز نوشتي ملي ايران در ارهاي جبهه ايران و به سازمان

ي حساس،  حتا حزب توده در دو دوره. ي ملي تشکيلات محدودي داشتند جبهه
برداري از نيروي صوري خود را  مرداد نشان داد که توانايي بهره ۲۸ام تير و  سي

آوردند و  بايستي تشکيلاتي وسيع پديد مي نيروهاي مدافع منافع ايران مي. نداشت
ي اين اشکال اساسي مصدق در مبارزه. ايستادند ه در برابر خطر کودتا ميبدان وسيل
   ».سياسي بود

مرداد طي تظاهرات خود با دروغ و رياکاري  ۲۷تا  ۲۵که از   حزب توده      
ي ارتشيان داد که تحريک کننده را مي» جمهوري دموکراتيک«اش شعار  ذاتي
پرويز بابايي از قول يکي از . اشتگاه دست روي دست گذ پرست بود، در بزن شاه

آميز حزب توده  هاي خود به نام لولاچي، که به هنگام تظاهرات تحريک هم حزبي
  :گويد گير شده بود، مي ، دست۱۳۳۲مرداد  ۲۷در 

                                                 
 .۲۹۴ص  ،خاطرات  کيانوري، - ۱۴۲
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ها يي دستور داده بودند که تمام توده(گير کردند  مرداد دست ۲۷ما را در عصر «      
مصدق هم دستور داده بود که روز چهارشنبه کسي  ).کردند بگيرند را که تظاهر مي

هم دستور داده بود که کسي از ] توده[حزب . ها نباشد داران من در خيابان از طرف
  :افزايدبابايي مي» .ها مسلم استاين حرف. ها نيايد اعضاي حزب توده به خيابان

تظاهرات  ها را، کهيي از توده] تن[ ۷۰۰الي  ۶۰۰مرداد حدود  ۲۷عصر «      
گير  آهن ما را دست در راه«: کرد اين رفيق ما تعريف مي.] گرفتند... [کردند،  مي

سروان » .رئيس کلانتري سروان درمشيان آمد. کردند، و در اتاقي زنداني بوديم
گان کسي عضو حزب توده بود؟ وي  گيرشده درميشيان پرسيد آيا در ميان دست

شود و  دوست من بلند مي. حزب تودهمن يک پيغام دارم براي «: سپس گفت
برو به اين رهبران فلان «: گويد سروان درمشيان مي» .يي هستم من توده«: گويد مي

ها را تجهيز تمام چاقوکش. چينندي حزب توده بگو دارند تدارک ميفلان شده
عضو سازمان افسري ] درمشيان[معلوم شد که " بعدا» .اند برويد اطلاع بدهيد کرده
   »۱۴۳. ...اش قطع شده بود ه، ولي ارتباطبود

به قول خسرو شاکري حزب توده، دستور در هر امري، از جمله در   بنابراين      
مطيع دستور رفقاي شوروي بود، _ اش  به رغم مخالفت اوليه_ ي آذربايجان قضيه
توانست و اجازه نداشت، هنگامي که رهبري کرملين در سردرگمي سياست  نمي

  .قرار داشت، در مقابله با کودتا بدون توافق شوروي اقدامي کندخارجي 
همه چيز يک . چيزي براي افتخار کردن و فخر فروختن وجود ندارد" حقيقتا«      

شود؛ مادام  ترين، برنده و موفق مي ترين، بزرگ رقابت ناعادلانه است و آن که به
تر باخته  اش را بيش فتکه به کليت و قواعد اين رقابت تن دهد، در حقيقت شرا

                                                 
 ،نــقـد نــو ،رضا ثقفي با پرويز بابايي ي عليمصاحبه» مصدق، نفت، کودتا،«: بنگريد به - ۱۴۳

 .سروان درمشيان پس از دستگيري به حبس ابد محکوم شد. ۲۲-۳، صص۱۳۸۴بهمن 
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ها افتخاري ندارد تا  رسيدن به مدارج عالي در علم و هنر و ديگر مهارت. است
ماند؛ به  از پرداختن به دانش و هنر و مهارت باز مي» حتا يک کودک«زماني که 

هاي مدرسه و ورزش و کلاس را  اين دليل که پدر و مادرش توان صرف هزينه
  ».۱۴۴ندارند

هاي  توان از نقش عمال سيا و يا اينتليجنس سرويس در رده ، نميدست آخر      
کاري آنان به  بالاي حزب توده غافل ماند، اما تعيين هويت چنين عناصري و خراب

  .۱۴۵طلبد تري مي ويژه طي آن دو سال و اندي کاري است که پژوهش بيش
 يک براي اجتماعي  ي زمينه يي دوره هيچ در ،۱۴۶کاظمي بهزاد ادي زنده قول به      

 حقوق بتواند که دموکراتيک جمهوري يک برپايي و پادشاهي واژگوني و انقلاب
 روزهاي  ي اندازه به نمايد، فراهم »مردم« براي آن غربي معناي به را شهروندي

 مرداد ۲۵ کودتاي شکست زيرا است، نبوده فراهم و آماده ،۱۳۳۲ ماه مرداد پاياني
 جنبش گسترش براي شرايط تمام بود برده را انگليس و آمريکا شاه، آبروي ،۱۳۳۲
 اما .بود فراهم کرد، مي ترويج و تبليغ را آن دروغ به توده حزب که امپرياليستي ضد
 نيست، کننده تعيين نيروها، کميت انقلابي، اعتلاي شرايط هر در که دانست بايد
 کند مي شناسايي يکيديالکت منظري از درستي به را راه که است ها آن کيفيت که بل
 به ها فرصت گونه اين اما .کند مي صادر را بعدي حرکت براي لازم نمودهاي ره و

شب / کنيم دوره مي / و ما همچنان« شاملو احمد قول به و اند رفته دست از گي ساده
  »...هنوز را/ را و روز را

  
  

                                                 
  ۱۸۴۴ي کارل مارکس به آرنولد روگه؛  برگرفته از نامه - ۱۴۴
 پژواک ايران:۱۳۹۲مرداد  ۲۹:خسرو شاکري - ۱۴۵
 کاظمي بهزاد ياد زنده قلم به »دموکراسي ي افسانه و گرايان ملي«:کتاب– ۱۴۶
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  شاهان پهلوي و مذهب
  

هاي خود که  ي حيله و نيرنگ يل شد، همههمين که رضاخان به رضاشاه تبد      
ي ديگري که  داد، به دور انداخت و رويه براي کسب رضايت روحانيون انجام مي

ي مدني به يمن  يعني جامعه. ي واقعي و عيني نداشت، در پيش گرفت هيچ پايه
ي ايران، شکل نگرفته بود، اما  مانده و جاهل طبقات حاکمه ديکتاتورهاي عقب

در _ ها  عام ميليوني ارمني ديکتاتور و عامل اصلي قتل_ آتاتورک  ادعاي کمال
او به ناچار در رابطه با . توانست براي رضاشاه ارزشي توليد، کند آوردن، نمي

که  يي نه تنها براي شاهان پهلوي نداشت، بل مذهب متوسل به زور شد، که نتيجه
واهند به زور مذهب را خ همانند عصر حاضر که مي. پذيرفت هم آن را نه  جامعه

خواهند بدانند، که قوانين  دانند و يا نمي ها نمي آن. وارد ذهن جوانان نمايند
کنند که امر غيرواقعي به ضد خود تبديل  ديالکتيک و تجربيات تاريخي، اثبات مي

  .شود مي
هاي غربي  ، به بعد، توسط امپرياليست۱۹۲۸از سال » خطر کمونيسم«علم کردن       
مرداد  ۲۸راي ديگر کشورهاي جهان، و چه براي ايران در مقطع کودتاي چه ب
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، يک نوع مترسک ساختن بوده است، براي ۱۳۵۷، و حتا تا سال ۱۳۳۲
اما در زير همين . ي ايران و بقيه کشورهاي جهان کردن مردمان جامعه کورمال

منظور  ي ايران به داشتن جامعه ها اعمال عقب نگه سازي، آن رياکاري و مترسک
  .بردند غارت نفت و ديگر منابع خام ايران به خوبي به پيش مي

کند، که تقويت  آمار موجود در حوزه نشر کتاب، به خوبي اين را ثابت مي      
زيرا مذهب مبتکر . ها بوده است هاي تامين منافع بلند مدت آن مذهب، يکي از راه
، )۲۰۲۴(حتا هم اکنون . است گي روزمره نکردن در مسائل و زنده رياضت و انديشه

دهند که در خاورميانه يک کشور  داري اجازه نمي کشورهاي متروپل سرمايه
ها، صد  دموکراتيک و سکولار شکل بگيرد، چرا که در اين صورت منافع آتي آن

  :افتد در صد به خطر مي
عنوان کتاب مذهبي در  ۵۶۷سال، تنها  ۱۰در عرض  ۱۳۴۲ تا۱۳۳۳از سال «      

عنوان کتاب  ۷۶۵سال به  ۵در عرض  ۱۳۴۶تا  ۱۳۴۲ران منتشر شده اما، از سال اي
  .مذهبي رسيده است

 ۷۵۵به تعداد  ۱۳۵۰تا۱۳۴۸از طرف ديگر، تنها در عرض سه سال؛ يعني از       
رسيم،  عنوان کتاب مذهبي افزايش يافته است، به ميزاني که به اواخر عمر رژيم مي

طوري که تنها در عرض سه سال يعني  افزايش يافته به باز هم انتشار کتب مذهبي
يعني در دوره ...! يابد عنوان افزايش مي ۱۶۹۵تعداد کتب مذهبي به  ۱۳۵۳تا ۱۳۵۱از

هاي منتشره در ايران را کتبِ مذهبي  درصد کتاب ۱۰تنها  ۱۳۴۲تا  ۱۳۳۳ده ساله 
رسيم درصد انتشارِ  داده است، اما به ميزاني که به اواخر حکومت شاه مي تشکيل مي

  :يابد کتب مذهبي چنين افزايش مي
ها بوده  درصد کل کتاب ۲۵عنوان  ۵۷۸تعداد کتب مذهبي با  ۱۳۵۱در سال       
. ها رسيده است درصد کل کتاب ۳۳تعداد کتب مذهبي، به  ۱۳۵۳در سال . است
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هاي مذهبي پس از  ، ميزان کتاب۱۳۴۲تا  ۱۳۳۳ساله   يعني در حالي که در ده
اجتماعي، در مقام چهارم قرار داشته است، اما در  ادبيات، تاريخ، جغرافيا، و علوم

 ۱۳۵۲در . ۱۴۷دهند ميزان کتب مذهبي، مقام اول را به خود اختصاص مي ۱۳۵۳سال 
مجله ۱۳۵۴هزار نسخه بوده و در  ۴۹۰الجنان تيراژش  تنها در تهران، کتاب مفاتيح

  ...!راژ داشته استهزار نسخه تي ۶۰مکتب اسلام ماهانه 
به  ۱۳۵۲باب بوده است، اما اين تعداد در  ۳۶۵۳در ايران  ۱۳۴۱ميزان مساجد در      

  ! يابد باب افزايش مي ۵۳۸۹
 ۱۸۰۰۰به  ۱۳۵۴طلبه وجود داشت، اما در سال  ۶۰۰۰در قم تنها ۱۳۴۰در سال      

  !رسد طلبه مي
 ۷۰۰به  ۱۳۵۱اما در سال باب مسجد بوده است، ۲۹۳در تهران  ۱۳۴۰در سال      

اين تعداد به  ۱۳۵۴رسد و در  مسجد مي ۹۰۹به  ۱۳۵۲و در ! يابد مسجد افزايش مي
  »۱۴۸...رسد مسجد مي۱۱۴۰

شريف امامي ! محمدرضاشاه از مسجدسازي در قلب اروپا نيز غافل نبوده است      
بورگ نويسد وقتي شاه خبر يافت که مسجد ساخته شده در هام اش مي در خاطرات

شهردار هامبورگ پيشنهاد کرد که «دليل نداشتن بودجه نيمه کاره مانده و  آلمان، به
را تخريب کرده  خواهد آن ساختمان مسجد نيمه کاره مانده، اگر دولت ايران مي

اما محمدرضاشاه گفت؛ مسجد » جاي مسجد از زمين آن استفاده ديگر بکنند به
  ...!۱۴۹خودش پرداخترا نيز  تکميل گردد و هزينه تکميل آن

                                                 
کرد که تحت  در خاطرات اسداالله علم آمده که محمدرضا پهلوي کمک زيادي به شيعيان لبنان مي - ۱۴۷

 .االله بروجردي به لبنان بود ي آيت رهبري امام موسي صدر بودند و امام موسي هم فرستاده
 ۵۵الي۵۲صص...صدايي که شنيده نشد، اسدي و ديگران - ۱۴۸
 ۲۸۵ص...خاطرات شريف امامي، هاروارد - ۱۴۹
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طور که در بالا اشاره کرديم، تا زماني که رضاخان به رضاشاه تبديل نشده  همان      
بود، رضاخان در کوشش براي جذب روحانيون سنگ تمام گذاشت، در عاشورا، 

ها به راه افتاده، پاي خود را برهنه، به سر و  زني قزاق  هاي سينه پيشاپيش دسته
ريخت و در شام غريبان، شمع گچي به دست گرفته، به نوحه  مياش کاه و گل  کله

  .۱۵۰پرداخت خواني مي
  : نويسد عبداالله مستوفي مي      
هاي گچي كه در دست  جات مختلف با شمع ها رفتم دسته ي ترك به تكيه«      

يي كه  يك مرتبه متوجه شدم كه دسته. رفتند ي شام غريبان خوانده، مي داشتند نوحه
كه جلوتر آمدند ديدم  خاكي قزاقي بر تن دارند، وارد تكيه شدند، همين لباس

خانه هستند كه  يي پنجاه شصت نفري، از افسران قزاق سردارسپه در پيش و عده
خان اميرطهماسبي، با بازوبندهاي  االله جهانباني امروز و سرلشكر عبداالله  سرلشكر امان

گلميشخ اي «ي  ته، نوحهمشكي و سر برهنه هريك يك شمع گچي دست گرف
وزير جنگ و شام . را افتان و خيزان، خوانده و از مجلس خارج شدند» لر شيعه

  » ۱۵۱!؟ و آن هم با سر و پاي برهنه! ؟ غريبان
كرد جلوي دسته  رضاخان اول خيلي تظاهر مي: نويسد السلطنه نيز مي  عين      
ست گرفته با تمام افسرها خودم ديدم شب عاشورا، شمع به د«افتاد  زن مي  سينه

گرفت، امير لشكرها مثل خدايارخان،  رفت، شب غريب مي مسجد به مسجد مي
خواندند، مثل ابر بهار گريه  خان و غيره نوحه مي جان محمدخان، عبداالله

  »...۱۵۲كرد سروپاي برهنه ها سردار سپه حركت مي جلوي آن...كردند مي

                                                 
 ۱۶ص۸ ج...السلطنه روزنامه خاطرات عين  - ۱۵۰
 ۴۶۱ص۳ج...عبداالله مستوفي؛ شرح زندگاني من - ۱۵۱
 ۶۵۰۶، ص۸ ج...السلطنه روزنامه خاطرات عين  - ۱۵۲
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اشت به طور پراکنده بر سر ديگران کاه يک نفر هم که در دامن خود کاه د      
  : زدند گرفتند فرياد مي ها وقتي شور مي قزاق... پاشيد مي

  ۱۵۳ياور و تنها نبودي اگر در کربلا قزاق بودي     حسين بي      
  

  
  ۱۳۵۷خرداد  ۱۱شاه، فرح و هويدا و ديگر مقامات رژيم پهلوي در امام رضا مشهد، 

  
  :دنويس عباس بيگدلي مي      
گرفت و  ، مشروعيت خود را از نهاد مذهب مي»۱۵۴االله ظل«پادشاه نيز، در مقام «      
روحانيت شيعه، در مقام . نوعي توازن قوا ميان مذهب و حکومت برقرار بود" اساسا

حاملان دين، با برخورداري از قدرت فتوا و نفوذ اجتماعي بسيار، توانسته بودند طي 
ها با  گي مردم و نيز بر روابط آن نوعي بر زنده ع، به تاريخ، براساس قوانين شر

                                                 
 ۱۱۴۷ص۲ ج...يي روزنامه خاطرات سيد محمد كمره - ۱۵۳
شده و احدي را حق  يي است الهي که از جانب خداي متعال به ما واگذار سلطنت وديعه« – ۱۵۴

آن نيست که سر از اطاعت اعليحضرت همايوني ما بزند يا شانه از ياسا و تزوک سياست ما خالي 
 ۲۸۳االله دروديان،ص  اکبر دهخدا، چرند و پرند، به کوشش ولي علي» .کند
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و بيش مانند نيروي بازدارنده و   ميان کم حکومت نظارت داشته باشند و در اين 
که در صورت مخالفت و مقاومت آنان در  کردند؛ چنان بخش، عمل مي توازن 

به  شدند مقابل سلطه و نفوذ فرهنگي غرب، حاکمان و استعمارگران ناگزير مي
بنابراين معرفت شيعه و شخصيت ملايان در يک . ديدگاه روحانيت نيز توجه کنند

ي عوامل گوناگون از ساده به پيچيده نضج  روند طولاني پانصد ساله و به واسطه
رضاشاه به نفوذ و اعتبار روحانيت بر اذهان مردم واقف بود، بدين جهت . يافت

فرسا شد، و در ضمن وي به خوبي  ها براي او بسيار دشوار و طاقت تحمل آن
هايي که او در نظر  دانست قدرت روحانيت مانعي بزرگ بر سر راه تحقق طرحي مي

 .داشت خواهند شد
توان قدرقدرتي  گونه مي قدرت روحانيت رضاشاه را به تعمق واداشت که چه      

اوت اتخاذ تضعيف نفوذ ملايان تدابير و ترفندهاي متف  او براي. ملايان را خنثا کرد
از اين . ها را به خود جلب کند در آغاز به مکر وحيله متوسل شد تا اعتماد آن. کرد

از «ي مکي  بنا به گفته. جست خواني شرکت مي زني و روضه جات سينه رو در دست
خواني و  شروع به روضه... خانه  ي قزاق قمري در تکيه ۱۳۴۰روز دوم محرم 

زن محلي  زن و سنگ هاي سينه دسته. ا گرديدآل عب عزاداري و ذکر مصيبت خامس
ها  نسبت به آن) سردار سپه(رفتند، از طرف وزير جنگ  جا مي و صنفي که به آن

شد و پذيرايي  تحبيب و به هر يک از سران و مؤسسين آن يک طاقه شال داده مي
که در تمام طبقات نفوذ کرده باشد،  آمد و وزير جنگ براي آن گرمي به عمل مي

ي ذکر مصيبت دعوت  ها را براي اقامه خوان استثناء تمام ذاکرين و روضه بدون
تر  ها مهم ي اين از همه... داد  پس از اتمام روضه به هر يک مبلغي پول مي. کرده بود

ها با يک هيئت و نظم و تشکيلات  ي قزاق دسته) روز قتل(که روز دهم محرم  اين
در حالي که آهنگ و نواي عزا  مخصوصي به بازار آمده و چند دسته موزيک
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راه داشتد و خود سردار سپه نيز در حالي که سر خود  نواختند، اسب و يدک هم مي
... شد  پاشيد در جلوي دسته ديده مي را برهنه کرده بود و کاه روي سر خود مي

... کردند  ها هم به سر و صورت خود گل و لجن زده، عزاداري مي يي از قزاق دسته
ها شام غريبان گرفته و خود سردارسپه، سر و پا برهنه،  ب يازدهم، قزاقچنين ش هم

ها به مسجد جامع تهران و مسجد شيخ  قزاق. راه بود ها هم شمع به دست گرفته با آن
ي آن روز بود، آمدند و يک دور،  ترين مجالس روضه عبدالحسين که از بزرگ
 ».دور مسجد گردش کردند

ي سلوک  اش، نحوه و شيوه هاي حکومت م و استواري پايهرضاشاه اما، با تحکي      
خورشيدي،  ۱۳۰۷نوروز سال . او به قهر متوسل شد. ير داديخود را با روحانيت تغ

اش و تعدادي از زنان  راه دختران الملوک، همسر رضاخان به هم که تاج هنگامي 
فر دربار براي گذراندن لحظات تحويل سال در حرم حضرت معصومه به قم س

ها پيام فرستاد که بايد اين مکان مقدس  االله شيخ محمدتقي بافقي به آن کردند، آيت
با يک واحد    رضاشاه باشنيدن اين ماجرا. را ترک يا حجاب را رعايت کنند

موتوريزه نظامي خود را به قم رساند، وارد حرم شد و شيخ را زير مشت و لگد گرفت؛ 
 ۱۳۰۶در ادامه از سال . سکوت پيشه کردنداما مردم از خوف، دم برنياوردند و 

تر کرده، تحت کنترل دولت  ي فعاليت ملايان را هرچه تنگ رضاشاه سعي کرد دايره
 .در آورد

ي قم در سال  آقا نوراالله اصفهاني و واقعه قيام حاج  رضاشاه بعد از سرکوب      
او : انه نيکوبرش رادي فرز بنا بر نوشته. ديگر براي روحانيت اعتباري قائل نبود ۱۳۰۶

ي امر به معروف و نهي از منکر، قانون  هاي متعدد مانند لايحه اطلاعيه ۱۳۰۶از سال 
کردن  کردن لباس، محدودکردن جواز پوشيدن لباس روحانيون، قدغن متحدالشکل

خواني، تصرف اوقاف دردست دولت، وضع قوانين  مجالس وعظ و خطابه و روضه 
تدبير ديگر وي در جهت تضعيف نفوذ روحانيت، . ددرمورد محاضر شرعي گذران
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هايي چون  گزيني قوانين مدني به جاي قوانين شرعي و عرفي جامعه بود، برنامه جاي
گرفتن از طلاب، اجراي قانون اتحاد البسه، ايجاد مدارس مذهبي ـ فرهنگي  امتحان

ور هاي علميه به دست دولت به منظ به صورت دولتي و کنترل بعضي از حوزه
تربيت طلاب و روحانيون وابسته، تصرف در اوقاف و قطع دسترسي روحانيون از 

ترين منبع استقلال اقتصادي و مالي، منع پوشيدن لباس روحانيت مگر با جواز از  مهم
 .وزارت معارف، ايجاد دانشکده معقول و منقول، مؤسسه وعظ و خطابه

که به موجب آن، زنان و  به تصويب رساند ۱۳۱۴دي  ۱۷کشف حجاب را در       
هاي  دختران ايراني از استفاده از چادر، روبنده و روسري منع شدند و سعي کرد زن

ي کردار و رفتار،  اين نحوه. محجبه را با قهر و زور از زير چادر و مقنعه بيرون کشد
 »۱۵۵.وجود و هستي زنان متدين را خدشه دارکرد

ح عاشورا در جان پادشاه؛ نقش شاهان رو«اسد سيف در مطلبي تحت عنوان       
  :نويسد مي» ايران در رونق کربلا

ها  طور کلي، شاهان صفوي و قاجار نقش بزرگي در گسترش تأسيسات حرم به«      
قبر بسياري از شاهان قاجار نيز . خواني داشتند و احداث مساجد و تکايا براي روضه

 .کربلا، قرار دارد شدگان حادثه ، در کنار قبر کشته در همين مکان

کرد،  داد مي گي در داخل کشور بي ناصرالدين شاه، زماني که فقر و گرسنه      
او نخستين شاه ايراني است . رخت سفر بست و راه زيارت عتبات در پيش گرفت

علاقه ناصرالدين شاه به تعمير و گسترش . خويش را نوشته است» سفر عتبات«که 
که داخل  بود که نه تنها گنبدها را با طلا بازسازي کرد، بل ها تا آن اندازه گاه زيارت

ايوان «. ها افزود هاي جديدي بر آن»ايوان«و » صحن«حرم را نيز تعمير کرد و 
 .يادگار اوست از اين سفري که پنج ماه طول کشيد» ناصري

                                                 
 عباس بيگدلي –سهم رضا شاه در تکوين جمهوري اسلامي  - ۱۵۵
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گيري در  رضاخان تا زماني که فرمانده قزاق يا وزير جنگ بود، حضور چشم      
شد و  ها مي راه دسته عزاداري با پاي برهنه، و حتا گل بر سر، هم. ها داشت اريعزاد

در سياست و يا علاقه او بود که نيروهاي نظامي نيز . در روزهاي عاشورا عزادار بود
اگر «مرثيه . کردند  هاي عزاداري بر پا مي ها، دسته ها و محله در اين ايام، در سربازخانه

رضاخان .   يادگار همين ايام است» ياور و تنها نبودي حسين بي /در کربلا قزاق بودي
الوزرا بود، براي زيارت به کربلا سفر  گاه که وزير جنگ و رييس ، آن۱۳۰۲در سال 

 .کرد
رضاشاه که سوداي جهان مدرن در سر داشت و سرمشق او در اين راه کمال       

از دولت جدا کند، اما  چون او نتوانست به تمامي، دين را آتاتورک بود، هم
هاي علميه در قم  خودمختاري حوزه. توانست نهاد دين را به فرمان خويش درآورد
کده الهيات نظارت اعمال  جو در دانش و اصفهان را پذيرفت، اما در گزينش دانش

براي روحانيوني که در . کرد و امام جمعه منتخب دولت را در اين کار دخالت داد
او اگرچه بر . شدند، پوشش غربي را الزامي کرد مشغول ميبخش دولتي به کار 

 .هفت پسرش نام رضا گذاشت، از طريق دولت بر تبليغات مذهبي نظارت آغاز کرد

در . چون پادشاهان پيش از خود براي مدارس علميه بودجه تعيين کرد رضاشاه هم
او عبدالکريم  .الاسلام در ايران رايج شد االله و حجت ها القابي چون آيت همين سال

چون  کردن تشکيلات ديني هم ترين مرجع تقليد شيعه را براي نهادينه حائري، بزرگ
نجف، با هدف انتقال مرجعيت از عراق به ايران، به اقامت در قم تشويق کرد، 

را ممنوع کرد و در کنار اين کارها کوشيد دست روحانيون را از » الحادي«تبليغات 
  .رش کوتاه کندامر قضاوت و آموزش و پرو

هاي عتبات  گاه به همان نسبت که رضاشاه توجه چنداني براي کمک به زيارت      
پنداشت، به قول داريوش همايون،  مي» نظرکرده«نداشت، محمدرضاشاه که خود را 

  :گوي دولت جمشيد آموزگار گردي و سخن وزير اطلاعات و جهان
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بيشترينه آخوندبازي را با بيشترينه  توان پنداشت مي کرد به مذهب مي در روي«      
  .»مآبي درآميخت فرنگي

راه ثريا اسفندياري، همسر وقت خود، براي زيارت به  به هم ۱۳۳۳در سال       
در . کوشيد تعلق خاطر خود به مذهب را نشان دهد او در هر فرصتي مي. کربلا رفت

، از جمله »مقدس اماکن«مرداد، در مرمت و بازسازي  ۲۸اين راه پس از کودتاي 
 .کربلا کوشيد و براي قبر ابوالفضل و سپس زينب و مسلم ضريح طلا ساخت

ديد و به  ها، آخوندها را متحد بالقوه خود مي محمدرضاشاه در برابر کمونيست      
تر  روز افزون در دوران او تعداد مساجد و تکايا روزبه. داد ها امکان فعاليت مي آن
  :گويد داريوش همايون مي. شد

ترين افراد ملت خود را  مانده هاي خرافي واپس به هنگام سفر همه آيين«شاه       
بود، در ژرفاي  فريبي نمي گرفت از سر عوام آورد و دستي که به ضريح مي جا مي به

 »۱۵۶.روان خود سرگشته بود
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  )ساواک(سازمان اطلاعات و امنيت کشور نقش 
  

، در شهريور ماه، يک سرهنگ ارتش ۱۳۳۲مرداد  ۲۸ز کودتاي يک ماه پس ا      
کرد به ايران فرستاده شد تا به تشکيل سازمان اطلاعات  آمريکا که براي سيا کار مي

مدتي بعد چندي از افسران سيا، از جمله سرلشکر هربرت . کشور ياري رساند
شتند نورمن شوارزکوف، که در اجراي عمليات مخفي و ضد جاسوسي تخصص دا

به ايران فرستاده شدند و به آموزش نخستين نسل کارمندان سازمان اطلاعات و 
  .۱۵۷، پرداختند)ساواک(امنيت کشور 

ترين نهادهاي اطلاعاتي وقت در  به عنوان يکي از مخوفساواک       
تشکيل شد و هدف از آن مبارزه با انقلابيون و " رسما ۱۳۳۵در سال  خاورميانه،

خورشيدي در  ۱۳۳۰ساواک در دهه . سلطنتي محمدرضا شاه بودمخالفين حکومت 
هاي  مبارزه گسترده بر عليه حزب توده و با استفاده از هدايت و تجربيات سازمان

جاسوسي آمريکا، انگليس و اسرائيل تجربيات زيادي اندوخته بود، که مخالفين 
  .شندتوانستند به آن تجربيات، دسترسي داشته با رژيم محمدرضاشاه نمي

                                                 
 ي خارجي در ايران؛ ياسمين ميظر ي مداخله يک سده - ۱۵۷
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فريدون هويدا برادر اميرعباس هويدا نخست وزير وقت، در اين باره چنين       
  :نوشته است

جنبه محرمانه و پنهاني داشت، تمامي " هايش کاملا ساواک که کليه فعاليت«      
گرفت تا محيطي آکنده از ترس به وجود آورد و با اين کار  سعي خود را به کار مي
فرما کرده بود که هيچ کس  امي جامعه از صدر تا ذيل حکمچنان جو مسمومي به تم

دوستانم  جرأت نداشت در حضور ديگران سخني به ميان بياورد تا جايي که اگر" واقعا
مرا به گوشه خلوتي در " گذارند، معمولا خواستند مطلبي را با من در ميان به هم مي

  ».۱۵۸زدند خود را ميجا با صدايي آهسته حرف  بردند و در آن چه منزل مي باغ
هاي اقتصادي  ها، دواير ريز و درشت دولتي، مؤسسات و کارگاه تمام وزارتخانه      

هاي  واره تحت کنترل و مراقبت تجاري، خدماتي، فرهنگي، دولتي و خصوصي، هم
داري،  مثل تمام کشورهاي سرمايه. آزاردهنده مأموران پرشمار ساواک قرار گرفتند

هاي خارج از کشور، و مشاغل تحت  هاي سياسي و سفارتخانه گي در تمام نماينده
مخالفان رژيم پهلوي را کنترل و زير " دائما. پوشش، ساواک جاسوس فعال داشت

  .نظر داشت
هاي سياسي  ها و احزاب و گروه يعني از طريق همين عوامل خود، سازمان      

ر داشتند و هرکدام از مخالف رژيم در خارج از کشور را به طور کامل در زير نظ
همين . شدند شد، بلافاصله توسط ساواک بازداشت مي ها وارد کشور مي اعضاي آن
دارها  داري در جهت تامين منافع سرمايه اکنون در تمام کشورهاي سرمايه رويه، هم

  .و طبقه حاکمه برقرار است
خدمت يي که توبه کرد و به  قديم توده -ساواک از طريق عباس شهرياري      

رهبري حزب توده را در دهه چهل و پنجاه خورشيدي قرن  -ساواک در آمد

                                                 
 ۹۳، ص ۱۳۶۵مهران، تهران، مؤسسه اطلاعات، . ح: هويدا، فريدون؛ سقوط شاه، ترجمه - ۱۵۸
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فدايي و _ هاي چريکي گذشته در اختيار داشت، و نيز از طريق شهرياري در سازمان
  .انداخت ها را به دام ساواک مي نفوذ کرده بود و آن_ مجاهدين 

براي او دو . کرد محمدرضاشاه ديکتاتوري خود را از طريق ساواک اعمال مي      
ي مقننه و دو قوه ديگر يعني مجريه و قضاييه، دکوري  مجلس فرمايشي در قوه

معني بودند و تنها خودش معني و مفهوم  گي بي از نظر شاه همه. تر نبودند بيش
ساعت شبانه روز، از طريق ساواک به  ۲۴داشت که قدرت بلامنازع خود را در 

  .رساند مرحله اجرايي مي
ي دستورها از  نخست وزير به يک نويسنده امريکايي گفته بود، همه ۱۵۹ويداه      

  :شد صادر مي» اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر«سوي 
وگو  يي زياد بحث و گفت ي هر مسئله در کشورهاي غربي شما درباره«      
ا ج در اين. دهيد موضوع را از يک کميسيون به کميسيون ديگر ارجاع مي. کنيد مي

  ».۱۶۰کنيم رويم و سپس عمل مي ما فقط به حضور شاه مي

                                                 
تابع حزب «او هميشه . حد هويدا به محمدرضاشاه او را شرطي کرده بود کرنش و تملق بي - ۱۵۹
در زندان قصر به  ۱۳۵۸فروردين  ۱۲در رفراندوم «و طرف زور بود، پس از انقلاب هم » باد

» !جمهوري اسلامي رأي داد و خدا را شکر کرد که بساط ديکتاتوري در اين مملکت جمع شد
انشااالله مبارک ...به جمهوري اسلامي رأي دادم«: وقتي از او پرسيدند چه رأيي داديد؟ پاسخ داد

را با خودش برد اما فکري به » بنو«حمدرضاشاه در وقت ترک ايران، سگ خود م! »است
اش نکرد وقتي در مراکش از او پرسيدند چرا در زمان خروج  سرنوشت نخست وزير سيزده ساله

توانست  هويدا مي» !او به ما دروغ گفته بود«: از کشور هويدا را آزاد نکرد؟ با عصبانيت گفت
کلي احمق بود اين همه کتاب در  او به«: اش ليلي امامي با خشم گفته بود فرار کند اما نکرد، زن

 »...دانست سرنوشت رجال فرانسه پس از انقلاب چه شد مورد انقلاب فرانسه خوانده بود و نمي
تمام آن روز من خود را در «: که خبر اعدام هويدا از راديو ايران شنيد گفت شاه بعد از اين - ۱۶۰

هويدا قبل از اعدام به يک روزنامه نگار » .زنداني کردم و به دعاکردن پرداختماتاقي دربسته 
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ها در مقابل  خواست که مردم ايران، بايد چنين باشند، آن شاه از ساواک مي      
چيز ديگري نبايد ارائه دهند، و حق » تعظيم«و » بله قربان«حرف پادشاه به غير از 
  .پرسش هم نداشته باشند

  

  
  رعباس هويدابوسي محمدرضاشاه توسط امي دست

  
گي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي طبقات  ساواک در تمام زنده      

او قادر بود وقتي دستورهاي وزيران را خطري . کرد مختلف اجتماعي، دخالت مي
توانست با صدور  مي. اثر سازد ها را بي کرد، آن براي امنيت کشور تلقي مي

ست اعطا کند، مخالفت و آن را کنسل خوا رواديدهايي که وزارت امور خارجه مي
. ساواک در امور ترخيص فيلم و انتشارات کتاب دخالت مستمر داشت. کند
شرمي تمام در اداره پست  ها را با بي ها را در گمرک مصادره و نامه چنين کتاب هم

                                                                                                                 
مقصر سيستم است که . برديم ي ما در يک سيستم به سر مي فراموش نکنيد که همه«: ايراني گفت

 ».شما روزنامه نگارش بوديد و من نخست وزيرش و اين آقايان وزيرش
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ايرانيان . دوخت با ماشين بسته مي" ها را مجددا کردند، اغلب اوقات سر پاکت باز مي
دانستند که ساواک به قدري نيرومند است که نيازي به  ارها را دليل آن مياين ک
  .کاري ندارد پنهان
ساواک از طريق هزاران خبرچين که در سطوح مختلف جامعه داشت، اعمال       

اعتمادي  اطلاع از همين موضوع يک موقعيت ترس و وحشت و بي. کرد قدرت مي
کس با اطمينان کامل  هيچ. جود آورده بودهاي بزرگي از مردم به و در ميان بخش

  خود او، ساواکي هستند يا نه؟  دانست که آشنايان و يا دوستان نمي
که مثل  کار را نداشتند، بل بسياري از ماموران ساواک شکل و قيافه آدم جنايت      

زدند و  هاي پهن مي پوشيدند، کراوات بها مي پرويز ثابتي کت و شلوارهاي گران
تشخيص آنان از هزاران جوان ديگر که . هاي طلا به آستين داشتند ردستدکمه س
. شدند، آسان نبود که در گوشه و کنار شهري ديده مي ۴۰و  ۵۰هاي دهه  در سال

کوشيدند  کردند و مي ها به سرعت ترقي مي گاه ها در دهليزهاي قدرت و دانش آن
  . ديگران را نيز به خدمت ساواک اغوا کنند

ها و در آموزش و پرورش و حتا در مدارس  گاه اک بدون استثنا در دانشساو      
طور کلي در هر ارگان  و به. راهنمايي، ابتدايي و دبيرستان يک نماينده داشت

. جا به صورت شاغل تمام وقت، حضور داشت دولتي يک مامور ساواکي در آن
ترل خود داشته هاي دولتي را در کن خواست به اين طريق تمام ارگان ساواک مي

به ساواک " ترين حرکتي از طرف عموم مردم را مستقيما ها کوچک آن. باشد
  .کردند گزارش مي

آوري اطلاعات از شهروندان و پاشيدن تخم  هدف اصلي ساواک، جمع      
يي  خانه کرد، در هر سفارت او فقط در داخل ايران عمل نمي. وحشت در جامعه بود

جويان ايراني در خارج از کشور  در هر گروهي از دانشمامور خود داشتند و نيز 
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هاي  شد جوخه گفته مي. کم يک خبرچين ساواک وجود داشته است دست
جويان به محض بازگشت به وطن  اغلب دانش. کشي ساواک در پي شکارند آدم

شدند و در  هايي که در خارج عليه شاه داشتند، بازداشت مي خود به اتهام فعاليت
  .گرفتند قرار ميچال  سياه
يک روزنامه نگار ايراني به نام پرويز رائين براي سفارت آمريکا تعريف کرد       

گونه خود او که خبرنگار آسوشيتدپرس بود مورد حمله ساواک قرار گرفته  که چه
است، او مقاله کوتاهي درباره بارش برف سنگين در ايران که موجب قطع ارتباط با 

متصديان ميز خبر در نيويورک تصميم . به نيويورک فرستاد چندين دهکده شده بود
اين جمله را  تر کنند انگيزتر و خواندني که خبر رائين را قدري هيجان گرفتند براي اين

در حالي که چندين دهکده ايران در تلاش پيدا کردن راهي در ميان «: با آن افزودند
  »۱۶۱.به تفريح اشتغال داردهاي اسکي سن موريس  برف سنگين هستند، شاه در تپه

که اين مقاله روي دستگاه تلکس ظاهر شد، ماموران ساواک به  به محض اين      
سرانجام پس از يک تلفن فوري . خانه رائين ريختند و او را به زندان انداختند
اين سطر موهن را در " کرد که واقعا اردشير زاهدي از واشنگتن به شاه که تاييد مي

  .اند،  رائين آزاد شد مقاله افزوده نيويورک به
کرد تروريست،  در نظر محمدرضاشاه هرکس با حکومت او مخالفت مي      

اتحاد نامقدس بين «چه که او  مارکسيست يا مارکسيست اسلامي بود، که از آن
  .شد ناميد ناشي مي مي» سرخ سياه

ني و يا مخفي ساواک در تمام مطبوعات و مجلات کشور نيز، يک مامور عل      
گذشت  مي  ها داشت که قبل از انتشار، بايد محتويات روزنامه يا مجله از زير نظر آن

  .يافت گاه انتشار مي زدند آن مهر تاييد را بر او مي  ها و آن

                                                 
 عبدالرضا هوشنگ مهدوي: راس، ترجمهآخرين سفر شاه، نوشته؛ ويليام شوک - ۱۶۱
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افتاد، بلافاصله در اتاق شکنجه قرار  که يک نفر در دام ساواک مي همين      
کرد، به چندين هفته و ماه،  تراف نميگرفت به مدت چندين روز، و اگر اع مي

هاي  هاي وحشيانه که از سازمان انواع مختلف شکنجه. شد شکنجه تعطيل نمي
  . بردند اطلاعاتي اسرائيل، آمريکا و انگليس آموخته بودند، به کار مي

به گواهي زندانيان سياسي نجات يافته در چنگ درنده ساواک؛ ابزارهاي       
عبارت بود از شلاق، کتک، شوک برقي، کشيدن ناخن " ولامعم ۱۶۲شکنجه ساواک

هاي سنگين  و دندان، شکستن انگشتان دست و پا، تنقيه با آب جوش، آويختن وزنه
شد، فروکردن  ها، بستن زنداني به يک تخت آهني که به تدريج داغ مي به بيضه

باران صوتي ي زنداني با زمان، بم بطري شکسته در مقعد، تجاوز به عنف، قطع رابطه
  .توان نام برد ها مورد ديگر مي و مانع از خوابيدن و ده

داد، متهم حق  ارباب خودش بود و فقط به شاه حساب پس مي" ساواک کاملا      
. کس روبرو شود نداشت حضور هيچ شاهدي را بخواهد و در بازپرسي با هيچ

رافات متهم را دادستان فقط دلايلي را که ساواک جمع کرده بود، از جمله اعت
شد و تنها راهي که براي جلب ترحم  متهم مجرم شناخته مي" عملا. کرد قرائت مي

تر  اما بيش. کشيدن از عقايدش بود اقرار و دست. دادگاه وجود داشت، اعترافات بود
  .يافت چنان ادامه مي اوقات شکنجه حتا پس از دادگاه و محکوميت زنداني، هم

يي با روزنامه لوموند درباره ادعاي شکنجه اظهار  بهمحمدرضاشاه در مصاح      
  :داشت

                                                 
روزي که غلامحسين . کرد در زندان اوين پاسباني بود آذربايجاني که نصف وقت کار مي - ۱۶۲

. داد ها را ماساژ مي که پاهايش ورم نکند، اين پاسبان آن را شلاق زده بودند، براي اين] ساعدي[
کار  تو چه: پرسد از او مي. ستدانست که دکتر ا شناخت و فقط مي ولي غلامحسين را نمي

 کانال صمد بهرنگي: يي؟ منبع اند؟ صمد بهرنگي يا ساعدي را خوانده طور زده يي که اين کرده
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بريد استفاده کنيم؟ ما  هاي که شما اروپاييان به کار مي چرا ما نبايد از روش«      
شما براي بيرون کشيدن . ايم رفته شکنجه را از شما ياد گرفته هاي پيش روش

  ».کنيم کار را ميکنيد، ما هم همين  هاي رواني استفاده مي حقيقت از شيوه
  :، گفت۱۹۷۵/۱۳۵۴در مصاحبه ديگري با شبکه تلويزيوني سي بي اس در       
برد که هر سرويس مخفي از آن استفاده  هايي را به کار مي ساواک همان شيوه«      
  ».کند مي

وقتي از او درباره ادعاي کشيدن ناخن و فروکردن بطري در مقعد و تجاوز به       
گونه  وسيله ساواک پرسش شد، شاه پاسخ داد اين شان به ر شوهرانزنان در حضو

منظورم کشيدن ناخن نيست، اما بقيه ... مشمئزکننده است ... ادعاها مسخره است 
  » .آيد خوشم نمي" من اصلا. اين کارها مشمئزکننده است

اي چرا؟ بر«: وقتي از او پرسيده شد چرا نياز به پليس مخفي دارد؟ پاسخ داد      
  »کدام کشور پليس مخفي ندارد؟. که هرکسي دارد اين

. گان گسترش يافت ، ترس از ساواک در ميان نخبه۱۹۷۰/۱۳۴۹در اواسط دهه       
شناخت که در اثر اقدام  هر کس که تحصيلات عالي داشت، يک نفر را مي" تقريبا

حتا . ه استبه قتل رسيد" که به احتمال زياد اشتباها يا اين ساواک ناپديد شده 
  .اعضايي از دربار شاه ترسيده بودند

ي سفير امريکا در تهران،  فرانس فيتزجرالد، نويسنده سرشناس و برادرزاده      
به شاه هرچه «يي با نام  ، در مقاله۱۳۵۳/۱۹۷۴اش در ايران را در سال  مشاهدات

  :، آورده است»خواهد بدهيد مي
ي دولتي و در هر کلاس  ر ادارهساواک در سرسراي هر هتلي، در ه«      

ها، يک سرويس گردآوري  اين سازمان در استان. يي عوامل خود را دارد دانشکده
جويان ايراني  اطلاعات سياسي دارد و در خارج از کشور نيز تک تک دانش
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ي دوستان نزديک،  توانند به جز حلقه گان ايراني نمي کرده تحصيل... نظارت دارد 
ها و تمام افراد متعلق به  ي اين کار براي آن نان کنند، زيرا نتيجهبه کس ديگري اطمي

گو نبودن در خصوص  ساواک به دليل پاسخ. سان خواهد بود آن گروه يک
شوند  افراد در ايران ناپديد مي. کند هايش، اين هراس و نگراني را تشديد مي فعاليت

اش هيچ  که دولتگويد  شاه مي... شود  و اين موضوع در هيچ جايي ثبت نمي
که مجرمان  ها مخالفان سياسي نيستند، بل زنداني سياسي ندارد به باور وي کمونيست

نفر  ۲۰۰۰۰الملل، حدود  شوند، اما براساس برآورد سازمان عفو بين عمومي تلقي مي
  ».۱۶۳زنداني سياسي در کشور وجود دارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ۲۳۱تاريخ ايران مدرن؛ يرواند آبراهاميان؛ ترجمه ابراهيم فتاحي؛ ص - ۱۶۳
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  هاي فعاليت ساواک زمينه      
  

کم در چهار جهت از  هاي ساواک دست فعاليت«ي فرد هليدي،  به نوشته      
جاسوسي، اقدامات مخفي در خارج، ارتباط با : رود مرزهاي ايران فراتر مي

  .بوده است» ۱۶۴هاي اطلاعاتي خارجي و تحت نظر گرفتن ايرانيان مخالف سرويس
، که تخود را داش ساواک اداره و سيستم مخابرات مستقلاما در داخل ايران       

يي در سيستم محمدرضاشاه بود که  تنها اداره. کرد ها شنود تلفني مي از طريق آن

                                                 
ايران در  عمليات ساواک در جهان عرب را چندين سال شخصي به نام منصور قدر که سفير -  ۱۶۴

او به استثناي اردشير زاهدي سفير ايران در واشنگتن، تنها سفيري بود که . کرد لبنان بود، اداره مي
وظايف منصور قدر نه تنها شامل جاسوسي . به وسيله تلفن با شاه تماس بگيرد" توانست مستقيما مي

ني بود که با جنبش ي مبارزان ايرا آوري اطلاعات درباره که جمع در مورد کشورهاي عربي بل
در يک مورد معين، قدر . ديدند ها تعليم مي کردند يا نزد آن کاري مي مقاومت فلسطين هم

هاي فلسطيني در  ي ايرانياني را که در اردوگاه توانست با پرداخت مبلغ عظيمي ليست اسامي کليه
گير شدند و  ان دستتمام اين افراد پس از بازگشت به اير. کردند، به دست آورد اردن فعاليت مي

مخفيانه به قتل رسيدند و منصور قدر نيز به مناسبت اين خدمت بزرگ به دريافت يکي از 
داري در  فرد هليدي؛ ديکتاتوري و توسعه سرمايه(» .هاي نظامي ايران نائل شد ترين نشان عالي

 )۹۰-۸۹آيين؛ ص االله نيک ايران، ترجمه فضل
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اداره کل پنجم يا امور فني ساواک شامل . داد کارش را با دقت بسيار انجام مي
  :ادارات زير بود

هاي  اداره تعقيب و مراقبت، اداره شنود تلفني، بخش سانسور و کنترل نامه      
هاي ادراري و  هاي پستي و يا گاوصندوق ي، بخش قفل؛ که در آن قفل صندوقپست

بخش . شد برداري مي و از محتويات صندوق کپي ۱۶۵کردند شخصي را باز مي
کيلومتري عکس  ۶هايي در اختيار داشته که در فاصله  عکاسي؛ که ساواک دوربين

متري هم عکس واضح  سانتي ۱۰ترين فاصله يعني  گرفته و نيز در نزديک واضح مي
هاي راديويي و  وسايل استراق سمع، با استفاده از گيرنده و فرستنده. گرفته است مي

  .۱۶۶تلويزيوني و صوتي يعني ضبط صدا از راه دور هم
  :گويد محمدرضاشاه در مورد ساواک مي      
ساواک پس از ماجراي مصدق، به منظور مبارزه با عمليات براندازي «      

خواستم نسبت به رويه دول غربي در  من نمي. ها در ايران تشکيل شد تکمونيس
حقيقت اين است که تعداد . ... ها، اظهار نظر و قضاوت کنم برابر کمونيست

، سه هزار و دويست تن ۱۳۵۶اوايل دي /۱۹۷۸کارمندان ساواک در آغاز سال 
گذاري  وليت بنيانمسئ. ... کرد نفر تجاوز نمي ۴۰۰۰بودند و در پايان اين سال از 

سازمان «، به سپهبد تيمور بختيار تفويض شد و در اين کار از ۱۳۳۲ساواک در سال 
هاي آموزشي به  تعداد زيادي از کارمندان ساواک براي دوره. کمک خواست» سيا

                                                 
بازکننده دنبال اين صداي . کند گرفت، صداي خاصي ميوقتي قفل روي رمز صحيح قرار  - ۱۶۵

در آمريکا . کند هزار بار بلندتر مي ۱۰۰اند که اين صدا را  دستگاهي ساخته. خاص است
هايي با قفل رمز ساختند که براي تشخيص صداي آن، احتياج به دستگاهي بود که يک  صندوق

 .ميليون بار صدا را بلند کند
 نت پهلوي جلد اول؛ خاطرات حسين فردوستظهور و سقوط سلط - ۱۶۶



۱۶۳ 

هاي  چنين دوره هم. به کارآموزي پرداختند» سيا«آمريکا رفتند و در اداره مرکزي 
انفرادي و دسته جمعي، براي کارمندان سازمان اطلاعات و کارآموزي و بازآموزي 

هاي اطلاعاتي اروپاي غربي ترتيب يافت تا با  امنيت کشور، در غالب سازمان
هسته اوليه ساواک از گروهي از افسران . ...هاي آنان آشنايي حاصل کنند روش

گري از مورد اعتماد نيروهاي مسلح تشکيل شده بود که به نوبه خود کارمندان دي
ها انتخاب و استخدام  گاه التحصيلان دانش ميان کادر نيروهاي مسلح و يا فارغ

از . ... [اکثريت داشتند" در نهايت امر، کارمندان غيرنظامي ساواک کاملا. کردند
 ۲۵تعداد زندانيان سياسي در ايران را بين ... مخالفان نظم و امنيت و ترقي ايران ] نظر

که طبق يک گزارش محرمانه که از  حال آن. فر بوده استصد هزار ن هزار تا يک
طرف مخالفين رژيم تهيه شده و برضد ساواک مورد استناد قرار گرفته است، طي 

تعداد کل کساني که به دلايل ] ۱۳۵۵[ ۱۹۷۷الي ] ۱۳۴۶[ ۱۹۶۸نُه سال يعني از 
  » .۱۶۷نفر بوده است ۳۶۴۰: سياسي به وسيله ساواک توقيف شدند دقيقا

هاي سياسي کشور در عصر ساواک، به طور مستقيم به دستور  ي قتل همه      
وزير    يکي از اسناد در اين رابطه، خاطرات علم. گرفت محمدرضاشاه صورت مي

  :هاي شاهانه است دهنده موافقت شاه در اين قتل دربار محمدرضاشاه است که نشان
ه عرض مبارک رساندم و عرض در کارهاي امروز چند گزارش بود که همه را ب«      

. شود دار مي لکه ۱۶۸ها کاري جهت اين وجهه عالي در بين مردم و دنيا با ندانم کردم بي
  »۱۶۹.کردند، آن بدتر بود کار بودند و فرار مي فرمودند، چاره نبود، همه خراب] شاه[

                                                 
 ۲۲۸-۲۲۷-۲۲۶صص  ؛پاسخ به تاريخ؛ محمدرضا پهلوي - ۱۶۷
زاده، بيژن جزني، عزيز  هاي جليل افشار، محمد چوپان کشتن هفت تن از فدائيان خلق به نام- ۱۶۸

کلانتري و دو تن از مجاهدين خلق ) مشعوف(سرمدي، عباس سورکي، حسن ضياء ظريفي، سعيد
 .هاي زندان اوين هاي کاظم ذوالانوار و مصطفا جوان خوشدل در تپه نام به

 ۱۳۵۴ارديبهشت  ۱۲. ۶۹خاطرات علم، جلد پنجم، ص  - ۱۶۹



۱۶۴ 

 گان صليب سرخ را آثار برخي از کارهاي محمدرضاشاه دور از چشم نماينده      
  :اش آورده است اسداله علم در خاطرات

] جهاني در ديدار رئيس آن با اعليحضرت[سئوال کردم گزارش صليب سرخ «      
ولي گزارش از اين قرار . شود گونه بود؟ فرمودند، البته براي ماست و منتشر نمي چه

نفر آثار شکنجه دارند و اين با گزارش  ۹۰۰نفر زنداني سياسي،  ۳۰۰۰است که از 
که ما از  ولي از اين. کميسيون مخصوصي که خودم هم فرستاده بودم، تطبيق کرده

ها در محاکمات قائل شده و تعيين وکيل را به  چند ماه قبل حق استيناف براي آن
ايم و ديگر از شکنجه اثري نيست و تسهيلات درس  ها گذاشته اختيار خود آن

اند و  وقتي کرده ايم، اظهار خوش هها قائل شد خواندن و ملاقات با فاميل براي آن
عرض کردم، به هر حال به نظر غلام . ببينند] وضع را[قرار شد باز پيش ما بيايند و 

هاي  دهد که حرف فرمودند، چرا؟ عرض کردم، نشان مي. گزارش بسيار بدي است
فرمودند، اين . خدا کند اين اخبار درز نکند. مأخذ نبوده است ها چندان بي فراري
فرمودند، مگر . عرض کردم، به هر حال خطرناک است. رش فقط براي ماستگزا

. ماند عرض کردم، به هر حال اين روزها چيزي محرمانه نمي. جا درز کند از اين
ديگر چيزي . خودمان انجام نداديم" قدر حيف که اين کارها را قبلا ولي چه
  »۱۷۰.نفرمودند

چنگال اختاپوس ساواک محمدرضاشاه اکنون از زبان زندانيان گرفتار در       
  .ببريم ها پي بشنويم تا به عمق جنايات آن

شد در  مرداد در زماني که مصدق محاکمه مي ۲۸پس از پيروزي کودتاي       
مرداد، در مورد  ۲۵دادگاه تجديدنظر، دکتر مصدق هنگام شرح ماجراي کودتاي 

در دانشکده  کلاسي محمدرضاشاه رئيس بعدي ساواک، سرهنگ نصيري هم

                                                 
 ۱۳۵۶تير  ۵. ۵۰۲خاطرات علم، جلد ششم، ص  - ۱۷۰



۱۶۵ 

را بر  ساواکسال رياست  ۱۳بيش از  ۱۳۵۷خرداد  ۱۷تا  ۱۳۴۳بهمن  ۶از [افسري 
  : گفت] عهده داشت

گير کند،  پوش آمد، اما چون نتوانست مرا دست  سرهنگ نصيري با چهار زره«      
  ».اش گذاشت و رفت اش را روي کول نصيري دم«

به امير «روبرو شد، که اصرار داشت  اين سخن با اعتراض شديد رئيس دادگاه      
اش را پس بگيرد،  و دکتر مصدق بايد حرف» ارتش يعني نصيري توهين شده است

  .و گرنه به او اجازه ادامه صحبت نخواهد داد
اش را به گوش  خواست دادگاه علني باشد تا بتواند حرف دکترمصدق که مي      

  :فتملت برساند، با مشاهده سماجت رئيس دادگاه گ
      »ماش نگذاشت، همين جوري رفت اش را روي کول خيلي خوب، د! «  
اختيار به  در اين زمان بود که يک مرتبه دوست و دشمن در سالن دادگاه بي      

  ۱۷۱...خنده افتادند
، درباره ۱۳۴۹نژاد هنگام محاکمه در دادگاه نظامي در سال  شکراالله پاک      

  :گويد اش مي مصنوعيشکنجه در ساواک و اعدام 
بدين ترتيب . راه با شکنجه شروع شد در بدو ورود به زندان اوين بازجويي هم«      

زاده و بيگلري مشهور به  هاي رضا عطارپور معروف به دکترحسين که دو نفر به نام
مهندس يوسفي با چک و مشت و لگد به جان من افتاده و مرتب يک ساعت 

ا پشت ميز نشانده و از من خواستند بنويسم کمونيست هستم بعد مر. متوالي مرا زدند
ام و چون من امتناع کردم به دستور رضا عطارپور  و به کار جاسوسي اشتغال داشته

رنگي به  دار آمده و مرا روي زمين خوابانيدند و با شلاق سيمي سياه دو نفر درجه
با شلاق و مشت و لگد  جان من افتادند و به اتفاق بيگلري بيش از سه ساعت متوالي

                                                 
 ۱۵۶ص...۲۰۲۰سوئد،: نامه بابک اميرخسروي، چاپ خارج گي زنده - ۱۷۱



۱۶۶ 

درجريان زدن . نمودند گي مي مرا زدند و به ترتيب نوبت عوض کرده و رفع خسته
هوش شدم، تمام بدنم کبود شده و خون از پشت من به راه  شلاق من دوباره بي

  ».تکرارشد" جا خاتمه يافت و روز دوم عينا بازجويي روز اول به همين. افتاده بود
بند قپاني،  ين گزارش به تداوم شکنجه در روزهاي بعد با دستاو در ادامه ا      

    :کند هاي مکرر و سرانجام اعدام مصنوعي اشاره مي کشيده
ده بعد از ظهر مرا با چشم بسته از سلول انفرادي زندان " همان روز سوم تقريبا«      

هايم  در حالي که چشم. وحشتناک اوين بيرون کشيده و به داخل باغ زندان بردند
صداي عطارپور و بيگلري را شنيدم که . راندند چنان بسته بود، مرا به جلو مي هم
ها و  قارقار کلاغ. زدند شنيدم که درباره من حرف مي پچ کردند و گاهي مي پچ

ها و گوش چپ و صداي منحوس عطارپور و  سرماي دي ماه، درد زخم شلاق
زدند سخت  تر و مهندس صدا ميديگر را دک هم" بيگلري جلادان ساواک که مرتبا

راه با دستورهاي خشکي  يي هم مرا به درخت بستند صداي پاي عده. آزاردهنده بود
  ».۱۷۲اند کرد که جوخه اعدام را صدا زده شد، روشن مي که صادر مي

  

  
   ۱۳۵۸سال ؛ منوچهر دقتي: از  عکس

                                                 
۱۷۲ -https://www.tribunezamaneh.com/archives/262989  

https://www.tribunezamaneh.com/archives/262989


۱۶۷ 

ک ضد در زندان کميته مشتر» آپولو«ي معروف به  توصيفي از شکنجه      
يک صندلي آهني که «: کاري ساواک توسط رضا دقتي و رضا ستاري خراب

هايي داشت که  آمد تا صداي او به بيرون نرود و گيره کلاهي روي سر زنداني مي
شد، باعث  تر محکم مي بستند و هرچه بيش ها را روي انگشت زنداني محکم مي آن

مان شوک برقي هم به شد که درد زيادي داشت و همز شکسته شدن استخوان مي
  ».۱۷۳کردند زنداني وصل مي

گي، تنها به دليل  ساله ۱۶ايراني در سن _رضا دقتي، عکاس سرشناس فرانسوي       
کرد،  فروش که پليس از او اخاذي مي عکاسي و نوشتن روايت يک پيرزن ماهي

  ۱۷۴.توسط ساواک بازداشت شد و مورد شکنجه قرار گرفت
" گاني بود که شديدا چون سعيد سلطانپور از نويسنده هم حسين ساعدي غلام      

. کردند گير  بارها او را احضار و دست. گرد ساواک قرار داشت تحت فشار و پي
راه بوده است، او در  واره هم ها هم ها با کتک و توهين به آن گيري اين دست

شما چند بار «: مصاحبه با ضياء صدقي از دانشگاه هاروارد در مقابل اين پرسش که
  :دهد پاسخ مي» ها؟ زنداني شديد آن سال

. زنند رويم مي هرجا مي... زدند و  هي. آمديم رفتيم و هي هي. واالله من نشمردم«      
  ».آره ديگه

  :گويد مي اوين در هايش شکنجه از ساعدي دکتر مصاحبه اين در      
 قدر آن .بگويم بايد ار چه که دانستم نمي من و بگويي بايد که گفتند مي«      

 طور همين  سال، ده از تر بيش ها سال گذشت از بعد هنوز که دادند مي شکنجه
 ».هست

                                                 
۱۷۳ -https://on.soundcloud.com/dFjde  
۱۷۴ -https://on.soundcloud.com/dFjde  

https://on.soundcloud.com/dFjde
https://on.soundcloud.com/dFjde


۱۶۸ 

 توضيح بود؟ نوع چه ها شکنجه که صدقي ضياء پرسش اين مقابل در او      
  :دهد مي

 بعد و سقف از کردن آويزان تا گرفته شلاق از "مثلا .بود زياد خيلي ها شکنجه«      
 مرا شکم و برداشت را ميخ يارو "اصلا .ميخ با کردن پاره تکه و لکتريکيا شوک

 .داد جر

 .بينم مي را آثارش الان بله :صدقي ضياء      
 ... را ها اين و صورت و سر تمام بعد :ساعدي      
 .هست آثارش هم تان صورت روي بله :صدقي ضياء      

  »۱۷۵.حتا است هدوخت ام پايين لب اين هم هنوز :ساعدي      
 ارس رود در بهرنگي صمد کردن غرق ساواک، برجسته هاي جنايت از يکي      
 انداخت، راه آدينه مجله در که سرکوهي فرج گويي وارونه دنبال به ،بسياري .بود

 ساواک مخوف سازمان هاي فعاليت سير اگر خردمندي و آگاه انسان هر .اند افتاده
 که برد، خواهد پي امر اين به ناخودآگاه، بلافاصله کند، عهمطال انتها، تا ابتدا از را

 هاي فعاليت چارچوب در فقط را بهرنگي صمد کردن غرق خلافي، و خطا بدون
 و »اکثريتي« "بعدا و ساواک مامور فراهتي حمزه .است گيري پي قابل ساواک،

 طرح بهرنگي صمد با که بود ۱۷۶فرج »داد مي صمد بوي که... قديمي دوست«
 روز در تا برد، نه او بودن ساواکي از بويي صمد که طوري به ريزد، به دوستي

                                                 
۱۷۵ -b.com/?p=40463-https://www.azadi 
يي روشن و  حمزه در داخل کشور کارنامه. ...رود حمزه هم رفت و من دستم به نوشتن نمي« - ۱۷۶

د، يي پرحديث داشت اما براي من، جداي از اين همه، دوستي قديمي بو از کشور کارنامه در خارج
انگيز و  براي من بوي صمد و کاظم و بهروز و روح. گي من هاي زنده ترين دوره يادگار يکي از به

  https://t.me/faraj_sarkohi/245 فرج سرکوهي،» .داد را مي.. رضا و حسين غلام و مناف و علي

https://www.azadi
https://t.me/faraj_sarkohi/245


۱۶۹ 

 که نکند فکر کس هيچ که کنند، نيست به سر طوري را او گاه، بزن سر در و موعود
  .است بوده ساواک کار
 شهرياري عباس طريق از زيادي تجربيات توده حزب با مبارزه در ساواک      

 را خودش مخصوص »چريکي سازمان« تنها نه ،مانز آن در که بود اندوخته
 توابين طريق از حتا ساواک .اندازد بي دام به را جوانان آن طريق از تا ساخت مي

 نفوذ ،مجاهد و فدايي چريکي هاي سازمان در ،شهرياري عباس مانند يي توده
  .دکردن مي گير دست يا و کشتند مي را ها آن کامل، شناسايي از بعد و کرد مي

 طريق از سنگيني ضربات چريکي هاي سازمان که بود هم دليل همين روي       
 ي وظيفه افسر اراجيف به ندارد لزومي ديگر بنابراين .کردند دريافت ساواک
 مرگ از بعد که داد، فرا گوش »فراهي حمزه« ،»اکثريتي فدايي« "بعدا و ساواکي

 تمساح اشک او براي سرکوهي فرج و اکثريت کار جنايت سازمان اش ننگين
  .ريختند

اگر حمزه فراهتي ريگي در کفش نداشته، چرا در جريان دادگاه ميکونوس در       
اروپا، به دليل احتمال داشتن نقش در قتل رهبران حزب دموکرات کردستان ايران، 
از طرف پليس آلمان مورد بازجويي قرار گرفت؟ او خود در دادگاه ميکونوس 

مأموران وزارت اطلاعات و امنيت جمهوري اسلامي در خارج اعتراف کرد که با 
ساواکي بوده است که پليس آلمان هم " پس او قبلا. ۱۷۷از کشور تماس داشته است

ها و فرج سرکوهي، کور  ها مثل اکثريتي شناخته است، چون آن او را به خوبي مي
  .اند ذهن نبوده

. ... صمد بهرنگي را غرق کردند کنم من فکر ميگويد؛  فريبرز رئيس دانا مي      
دانم  من نمي. که گفتند کشته شدن او دروغ است را فرج سرکوهي راه انداخت اين

                                                 
 صمداشرف دهقاني؛ کتاب رازمرگ  - ۱۷۷



۱۷۰ 

جا حضور داشت، در  آن فردي که آن. گويد اين حرف دروغ است چرا مي
ضمن . خيلي مشکوک بود. کرد و بعد هم او را زندان انداختند ژاندارمري کار مي

. لحظاتي معين از او غافل شدند. کاره بوده است فرد هيچآن " که شايد اصلا اين
جا بوده و يک لحظه دوست او به او گفته  تر آن پاسگاه ژاندارمري کمي دوردست

هاي تبريز که تحقيق کردند، من را  بچه. هم به زندان افتاد" بيا کارت دارم و بعدا
منطقه کشته شده قانع کردند که صمد توسط مامورين ساواک مستقر در ژاندارمري 

دانستند که او را براي چه  هم نمي" اند و احتمالا کساني او را به ارس برده. است
  .۱۷۸برند مي

 ۳۲مرداد  ۲۸پس از کودتاي » وارطان سالاخانيان«گويد؛  احمد شاملو مي      
ي  زير شکنجه» کوچک شوشتري«راه مبارز ديگري به نام  گرفته شد و هم

ها  که بازجويان جاي سالمي در بدن آن رسيد و به سبب اينهاي به قتل  ددمنشان
ي جاجرود  ي هر دو را به رودخانه کردن جنازه باقي نگذاشته بودند، براي رد گم

   .افکندند
به بيش از يک دهه رهبري " ساواک با نفوذ در تشکيلات حزب توده، عملا      

ه که لازم بود در چ تشکيلات حزب توده در ايران را در اختيار داشت و آن
ساواک از طريق عباس . سرکوبي و به دام انداختن جوانان انقلابي به کار بست

خورشيدي در ميان  ۵۰و  ۴۰يي ساواکي شده، توانست در دهه  شهرياري توده
را متلاشي   ها تمام تشکيلات آن" هاي چريکي آن زمان نفوذ کند و تقريبا سازمان

  .کرد
ها و عباس شهرياري، در خاطرات زندانيان سياسي آن  ي اعمال ساواکي همه      

  .زمان آمده است و اکنون در دسترس عموم قرار دارد
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برند و يکي از  به ساواک مي» ها گوزن«بهروز وثوقي را به خاطر بازي در فيلم       
کند، اگر فرج  ماموران ساواک، بعد از چندين ساعت معطلي، او را محاکمه مي

آگاه " فکران او، کمي در اعمال ساواک تعمق کنند، حتما همسرکوهي و ديگر 
  :خواهند شد

براي خودت . من يک چيزي به شما بگويم! ببين آقاي وثوقي«: ساواکي      
. بينم روم مي هات را مرتب مي تمام فيلم. ات هستم مندان چون از علاقه. گويم مي

قدر راحت  ببين، اين. ستت دارمچون دو. ام ام ديده هاشان را چند بار رفته حتا بعضي
  »...است از بين بردن شما 

جور تو  همين. کردم باور نمي" اصلا. گويي؟ وحشت برم داشت من را مي! ـ آقا      
  ...؟ !کنم زير آب گويد که سرت را مي روي من دارد مي

  »ام؟ مگر من چه کار کرده«: گويد بهروز مي      
. گويم اش را مي ببين، من فقط يک نمونه«: يدگو سردي مي ساواکي با خون      
يک ميليون راه ديگر هم وجود دارد که احتياجي نيست . اش را خودت فکرکن بقيه

يي مهماني، تا ساعت دوازده، يک بعد نصفه شب  شب رفته. ش اشاره کنم من به
خداحافظي " ... يي احتمالا دو تا گيلاس هم مشروب خورده. يي مهماني بوده

افتي طرف  ات، راه مي نشيني پشت فرمان ماشين آيي بيرون، مي ني، ميک مي
ماشين را له و . کوبدت به ديوار آيد مي هو يک کاميون ارتشي مي تان، يک خانه

بعد، يک بطر عرق . شوي خودت هم آن تو، له و لورده مي. کند لورده مي
  :نويسند ها مي وزنامهفردا ر. کارشان روند پي مي. ات گذارند تو ماشين کنار دست مي

رود پي  شود مي تمام مي... بهروز وثوقي مست بود، با ماشين زد به ديوار، مرد       
. داني، يک ميليون راه ديگر هم هست خودت مي. اش است اين يک نمونه. کارش

اگر يک وقت، . حرف مرا گوش کن...] فرج سرکوهي يادبگير؛ يک ميليون [
  ».بازي نکن. ت پيشنهاد شد، قبول نکن هايي به جور داستان اين
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  .کند اش مي زده نگاه بهروز خاموش و وحشت      
به همين راحتي . کاري ندارد براشان. گويد ديگر راست مي: ـ با خودم گفتم      

  ...کشند  آدم مي
ت گفتم  فقط يادت باشد چي به! حالا پاشو برو آقاي وثوقي«: گويد ساواکي مي      

  »!نکن... 
  .رود شود مي زده بلند مي طور وحشت بهروز همان      
شب که از مهماني يا جايي . ـ تا شش ماه اين کابوس و وحشت با من بود      
اگر يک چراغ پشت سرم . کردم اش از آينه پشت سرم را نگاه مي گشتم، همه برمي

 فوري سرعت ماشين را کم. تاپ زدن کرد به تاپ شد، قلبم بنا مي روشن مي
در . پرم پايين و فرار کنم زدم کنار خيابان که اگر خبري شد، به کردم و مي مي

   ۱۷۹.ها همه در مغز من بود اين. صورتي که هيچي نبود
لحظاتي بعد از رسيدن . ... بود ۱۳۵۵ارديبهشت  ۲۸ «:نويسد زاده مي باقر ابراهيم      

ازشد، بعد از هاي وحشيانه آغ به کميته مشترک ساواک و شهرباني شکنجه
ام، تا آخر شب چون هيچ تواني براي حرکت  گيري هاي روز اول دست شکنجه

کارد براي پانسمان و جلوگيري از نداشتم، من را براي بار سوم ولي اين بار با بران
. تر به بهداري زندان کميته مشترک ساواک و شهرباني منتقل کردند خونريزي بيش

رو گذاشتند و بازجويم رسولي به  من را نگهبانان با برانکارد در راه  آخر شب
  .کشيک گفت که من نبايد بخوابم نگهبان

ها  ز زنداني بود، شدت شکنجهها به هم ريختن کنترل اعصاب و تمرک هدف آن      
و صبح روز دوم با برانکارد  از لحظه ورود به زندان، روز اول و دوم وحشتناک بود

ماه در کميته  ۷هاي طولاني طي  و شدت شکنجه مرا به اتاق شکنجه با آپولو بردند

                                                 
  ۲۸۸تا  ۲۸۴، صص ۲۰۰۴نوشته ناصر زراعتي؛ نشر آمريکا، چاپ اول، » بهروز وثوقي«کتاب  -  ۱۷۹



۱۷۳ 

هاي کف پاها و مچ  در حدي بود که تمام گوشت  مشترک ساواک و شهرباني
نديده شد و از بين رفت و پاهايم را تا زانو چند ماه پانسمان پاهايم متلاشي و گ

کردند  ها و از سقف آويزان مي کردند، مواقعي که من را با طناب از مچ دست مي
هايم  پرده گوش. در اثر ضربات شلاق با سيم کابل برق از پا تا گردنم سياه شده بود

  .سوراخ شدند  در اثر ضربات سيلي
جا شده بود موقعي که زير  ام جابه ام، فک کس به صورتدر اثر شدت بو      

سوزاندند تا سيگار خاموش  شکنجه آپولو بودم، بازوهايم را با آتش سيگار مي
ها و آلت تناسلي و کشاله ران، به برق  کشي در لب و نرمي گوش با سيم. شد مي

د، با کندن دادند، موهاي سر و سبيلم را مي شوک الکتريکي مي کردند و وصل مي
ام را داخل  گرفت، آلت تناسلي ضربات باتوم برقي به بازوهايم، مرا برق مي

موش گذاشته بودند که دردش وحشتناک بود، بدنم را لخت  دستگاهي همانند تله
کبريت  ريختند، موقع داد زدن و شکمم مي  سينه  کرده بودند و شمع مذاب روي

چ پاهايم را درون دو آچار کردند، م روشن به سوراخ دماغ و دهانم فرو مي
ريخت، با  کردند، خون مي ها را سفت مي کشي که تا رسيدن به استخوان، آن لوله

  .زدند کابل سيم برق شلاق مي
هايم را  از دماغ و دهانم خون جاري بود دست  ريخت از کف پاهايم خون مي      

ها را روي  زير دو تيغه آهني به پهناي پشت دست قرار داده بودند و آن تيغه
زمان  ها را يک تيم عملياتي چند نفره و هم اين شکنجه. کردند هايم فرو مي دست

  .دادند انجام مي
رفقايي  گزار واره سپاس هم. ... حس بود ام تا سه ماه غيرعادي و بي دست چپ      

کردند به اتاق  جا مي هستم که تا دو ماه ونيم با صميميت و مهرباني من را بغل و جابه
ام را  هاي خوني بردند و لباس شويي مي بازجويي و اتاق شکنجه و بهداري و دست

  .شستند مي
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شکنجه و بازجويي و  ام براي رفتن به اتاق گيري دو ماه و نيم بعد از دست...       
شويي به صورت نشسته روي کف زمين با دست و پاشنه پا خودم را روي  دست

ماه و نيم چون در اثر شکنجه زخمي و در چرک تا دو . رفتم کشيدم و مي زمين مي
يي بود،  بار و چند دقيقه يي يک به حمام که هفته  توانستند من را و خون بودم نمي

  »۱۸۰. ...ببرند
تقي روزبه از زندانيان سياسي سابق که اکنون در قيد حيات و در خارج از       

 پرواز به ها کسکر وقتي«يي تحت عنوان  کند در مقاله گي مي کشور زنده
  :نويسد مي» !آيند درمي

 به .بود درانتظارم مفصلي پذيرايي گيريم دست نحوه به باتوجه که است بديهي«      
 .شدم  برده مشترک کميته يعني »تمشيت« محل به آژيرکشان و "سريعا دليل همين

 چند هاي کابل از استفاده نيز و بدن هاي قسمت ساير و پا برکف شلاق کوبيدن
 حساس نقاط همه به دادن برقي شوک ديوار، از )وار صليب( کردن آويزان يي، بهشع
 از گاهي ميان اين در و کرد مي خونين را آدمي ادرار ها مدت براي که بدن

 استفاده نيز است منفجرشدن درحال آدمي مغز گويي که بسيارقوي هاي شوک
 .کردند مي

 با راست و چپ کن پاره گوش پرده و سنگين هاي کشيده ممتد نواختن آپولو،      
 هفت حلقه يک ميان در بازي توپ به سوژه کردن تبديل اشان، مهيب و صفيرسنگين

 شوند، مي داده پاس ديگر هم به ... و شلاق و وکشيده لگد و مشت با که نفري هشت
 و باسن تر بيش( برقي منقل با آن از فراتر و سيگار با بدن مختلف نقاط سوزاندان

  هم دژخيمي و اند زنجيرکرده شکنجه تخت به را پايت و دست که درحالي )پشت
 را خويش بدن غريزي واکنش حتا نتواني تا است نشسته ات وشکم سينه روي بر
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 ياد به من .دهي انجام )اجاق سوزان حرارت تيررس از متر چندسانتي دورکردن(
 بعدها که بود طبع نيک سرگرد من سينه و شکم برروي نشسته دژخيم که  دارم

 هرکدام .بود سوزاندن درشکنجه، کار جنايت اين تخصصي حوزه گويي .ترورشد
 نواختن "مثلا _شکنجه هاي رشته از يي دررشته "معمولا نيز گر شکنجه بازجويان از

 به بالا از و بالا به پايين از متر سانتي به متر سانتي کابل زدن ويا سنگين، يي کشيده
 .کردند مي اعلام تفاخر  با را آن و دادند مي بروز خود از تري شبي استعداد _ پايين

 خود، به مختص هاي فحش کلام، تکيه موجودات اين از هرکدام که آن خلاصه
  ».۱۸۱داشتند را خود ويژه رذالت و خشونت و خراش گوش هاي عربده

اه کاران ساواک که به فرمان مستقيم محمدرضاش هاي جنايت بنابراين شکنجه      
  :جا فهرست بندي کرد توان در اين گرفت را مي انجام مي

  بند زدن قپاني دست. ۱      
  سوزن به زير ناخن  فروکردن. ۲      
  آويزان کردن و بدن را سوزاندن. ۳      
  )شوک الکتريکي(کردن به بدن برق وصل. ۴      
  خوابي اجباري با صوت و نور شديد به زنداني بي. ۵      
  دستگاه آپلو بستن به سر . ۶      
  محروم کردن زنداني از نور طبيعي براي از دست دادن زمان. ۷      
  خوراندن ادرار به جاي آب آشاميدني. ۸      
  کشيدن موي سر. ۹      
  کردن زنداني در سرما برهنه. ۱۰      
  سوزاندن موي بدن با فندک . ۱۱      
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  در روي بدن زندانيکردن سيگار روشن  خاموش. ۱۲      
  در آب انداختن زنداني. ۱۳      
  ها سرپا نگه داشتن زنداني ساعت. ۱۴      
  سيلي زدن. ۱۵      
  لگد زدن. ۱۶      
  به زير پا، روي سر و پشت) شلاق(کابل زدن . ۱۷      
  فروکردن سر زنداني در حوض آب. ۱۸      
  خواباندن زنداني روي اجاق. ۱۹      
  نشستن روي زنداني و سوزاندن پشت او. ۰۲      
  زدن در حالت بسته به صليب؛. ۲۱      
  کردن زنداني فوتبال توپ. ۲۲      
در اين روش فرد را در حالي که دست و پاهايش از عقب » کردن جوجه«. ۲۳      

  .کنند به هم بسته شده با زنجير از سقف آويزان مي
  

ي کودتاي  دانستند که هر دو به وسيله مي محمدرضاشاه و پدرش به خوبي      
ها به  آن. اند ها، بر اريکه قدرت تکيه زده ها و آمريکايي انگليسي) ۱۳۳۲و  ۱۲۹۹(

دانستند در جهان و منطقه خاورميانه، دشمني ندارند که ارتشي را براي آن  خوبي مي
لف مردم ها، طبقات اجتماعي مخت مجهز و آماده نمايند، اما تنها دشمن اصلي آن

شان را در تجهيز ارتش و نيروهاي  در نتيجه ادامه بقاي خود و حکومت. ايران بودند
ي مملکت را  نصف بودجه" ديدند که در هر دو رژيم پهلوي، تقريبا امنيتي مي

ها به اشکال مختلف، از مردم در سر  ها و امنيتي بلعيد، با وجود اين نظامي مي
  .فتندگر ها، به زور، رشوه مي گاه بزن
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واحدهاي نظامي ديگري مانند » شاهنشاهي«محمدرضاشاه علاوه بر ارتش       
نيز در اختيار داشت و علاوه » ژاندارمري«و » گارد شاهنشاهي«، »شهرباني«، »دژباني«

دفتر «و » بازرسي شاهنشاهي«، »رکن دو ارتش«کرد؛  بر ساواک که کار امنيتي مي
ها  ي آن کردند، نيز در اختيار داشت که همه ي ميرا که کار اطلاعاتي و امنيت» ويژه

ها  ي اين و به عينه ديديم همه. شدند براي سرکوبي مردم ايران ساخته و پرداخته مي
گاه تاريخي از بقاي رژيم دفاع نمايند، چون اين طبيعت هر  نتوانستند در سر بزن

مردمي گاه  ي ديکتاتوري است که اگر پاي گري در يک جامعه نيروي سرکوب
ها طولاني نخواهد بود،  نداشته باشد، مرگ او حتمي خواهد بود، يعني طول عمر آن

  .گر متلاشي خواهند شد ساعت دستگاه عريض و طويل سرکوب ۲۴و در مدت 
ي مقننه،  نوشتيم، در تاريخ معاصر ايران، چيزي به اسم قوه" طور که قبلا همان      

مقابل نيروهاي نظامي و امنيتي که گوش به مجريه، و قضاييه، به صورت مستقل در 
گانه در ظاهر امر وجود  قواي سه. فرمان شاه بودند، وجود خارجي نداشته است

  . اند، اما فقط براي فريب طبقات مختلف اجتماعي بوده است داشته
ي ساواک و ارتش  گرانه محمدرضاشاه براساس اعمال ديکتاتوري و سرکوب      

  :اش گفته بود ياناتبود که در يکي از ب
  ».در ايران حتا يک دقيقه اعتصاب کارگري وجود ندارد«      
، سرنگون ۱۳۵۷اين کارگران شرکت نفت بودند که رژيم شاه را در سال       

  .کردند، نه طبقات ديگر
ما فقط گوشه کوچکي . جنايات ساواک  و ارتش شاهنشاهي بسيار عظيم است      

  .۱۸۲ايم ان داشتهجا بي از آن را در اين

                                                 
گيري افراد، داشتن سبيل، و پوشيدن کاپشن و  هاي ساواک براي دست يکي از شاخص - ۱۸۲

 .نور نزد مبارزان چريک بوده استهاي کتاني و نيز وجود سيا کفش
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   ۱۳۴۲و خرداد  ۱۳۴۱رفرم ارضي 
  

در نقد ديالکتيکي چپ ايران توضيح داديم، براثر حاکميت " طور که قبلا همان      
شناختي " ئولوژي استاليني از طريق حزب توده در ايران، چپ ايراني عملا ايده

راه رشد «هاي  تئوري ها فقط آن. ي ايران آن زمان را نداشت ديالکتيکي از جامعه
هم به دنبال " داشتند و عملا به اشکال و اسامي متفاوت بيان مي» داري غير سرمايه

ي سي و چهل  بنابراين چپ ايران در دهه. بودند» بورژوازي ملي و مترقي«
ي تئوري مارکسي در مورد شناخت مادي تاريخ  ي گذشته، از پايه خورشيدي سده

نيزه ساواک، و تاثير انقلاب چريکي کوبا،  جوانان آن، محروم بودند و فشار سر
سياسي را ناراضي و عصبي کرده بود و تنها راه خلاص از وضع موجود را استفاده 

هاي تيمي  يي کوچک و زبده در خانه از نيروي اسلحه، و به صورت نيروي حرفه
لبته با اين ا. دانستند کرد، مي جدا مي  ي ارگانيک با خانواده ها را از رابطه که آن

يي را بازي خواهد کرد که به يک  ها، نقش جرقه ي آن ذهنيت که حرکت اوليه
  .ها اين ذهنيت را باطل کرد کل آن شود، که نبرد سياه بشکه بنزين زده مي
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ي را به سطوح  جنبش چپ ايران در آن زمان، تضادهاي ديالکتيکي جامعه      
م پهلوي سوق دادند و تضاد و کار و هاي دروني رژي بندي هاي ميان جناح درگيري

ي گذشته، را به فرمان  ي چهل و پنجاه خورشيدي سده سرمايه حاکم بر ايران دهه
بورژوازي در سه لايه، و  خرده: مستقيم و غيرمستقيم حزب توده تبديل شد به

دهقانان را جزء " و اساسا. بورژوازي ملي و مترقي، و بورژوازي ليبرال يا کمپرادور
بورژوازي از لحاظ  خرده«: گرفتند اي انقلابي در کنار طبقه کارگر، در نظر مينيروه

که سهم  بورژوازي از اين اين خرده .سياسي و اقتصادي از رژيم شاه ناراضي بود
شد، ناراضي  اش مي ناچيزي از ارزش اضافه ناشي از محصول کار کارگر نصيب

يي که بعدها توسط  خوارياز خفقان و استبداد رژيم سابق و از خفت و . بود
شد و از امکاناتي که در اختيار سرمايه مالي خارجي  ساواک به او تحميل مي

شد، ناراضي بود و از اين زاويه به حضور سرمايه انحصاري و حکومت  گذاشته مي
ايران با رشد اقتصادي بعد از اصلاحات  »ليبرال«بورژوازي ... کرد شاه اعتراض مي

لا رفتن قيمت نفت ديگر موجبي براي غُرزدن عليه رژيم شاه ارضي و بعدها با با
  » .۱۸۳به زير شنل شاه خزيد" ديد، با آن کنار آمد و عملا نمي

  

  
  وگو در رابطه با اصل چهار محمدرضاشاه و هري ترومن رئيس جمهور وقت آمريکا در گفت

                                                 
 ۱۱تاريخ زنده؛ حسين مرادبيگي ص - ۱۸۳



۱۸۰ 

  
ران و نه ي گذشته، نه چپ اي ي چهل خورشيدي سده بنابراين در اوايل دهه      

کدام قادر نبودند که راه حلي براي مسئله ارضي ارائه نمايند و  بورژوازي ايران، هيچ
هري در نتيجه اين وظيفه بر عهده . پايان بقاياي فئوداليسم در ايران را اعلام کنند

رئيس جمهور آمريکا افتاد تا  )۱۹۷۲دسامبر  ۲۶ – ۱۸۸۴مه  Harry S.Truman :۸( ترومن. اس
  .پ گرفتار در چنگال حزب توده، و بورژوازي ايران، وارد عمل شودبه جاي چ

بعد از جنگ جهاني دوم، که جنگ سرد ماجراي اصل چهار ترومن چه بود؟       
شود، امريکا به منظور جلوگيري از افتادن  بين دو امپرياليسم شرق و غرب شروع مي
رئيس جمهوراش در  ، ترومن»کمونيسم«کشورهاي فقير به قول خودشان به دامان 

، اصل چهار خود را اعلام کرد که در آن به ۱۹۴۹راني در سال  يک سخن
تا به دامان شوروي ! کشورهاي فقير از منظر صنعتي و کشاورزي کمک کنند

  .افتند  ني
نيافته مانند ايران، که گرفتار در چنگال  به عبارت ديگر، کشورهاي توسعه      

تر جمعيت آن در روستاها ساکن  خوداتکا بود و بيشفئوداليسم، وداراي اقتصادي 
  .داري شوند ي توليد سرمايه ي شيوه بودند، بايد وارد چرخه

درصد جمعيت ايران در  ۸۰، بيش از ۱۳۴۱در زمان اصلاحات ارضي در سال 
تر نيازهاي  بدين معني که بيش. گذراندند يي نباتي را مي گي خودبسنده روستا زنده

کردند و احتياجي به کالاهاي مصرفي بورژوازي  ، توليد ميمادي خود را خود
شد که کالاهاي کشورهاي امپرياليستي  نداشتند و اين سبب مي" امپرياليستي عملا

  . در ايران به فروش نرود
ي انجام رفرم ارضي اين بود که اقتصاد خوداتکايي فئودالي به هر  بنابراين لازمه      

در نتيجه رفرم . داري برداشته شود ي توليد سرمايه طريق ممکن از سر راه شيوه
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يي  اما چيز دم بريده. بر مبناي اصل چهار ترومن شکل گرفت ۱۳۴۱ارضي در سال 
که کشاورزان مجبور شدند  نه تنها کشاورزي را صنعتي نکرد، بل. از آب در آمد

روستا را ترک و به حاشيه شهرها سکونت گزيدند و به فروش نيروي کار خود 
  .پردازند براي صنايع مونتاژي به

هاي  با به اشتراک گذاشتن دانش آمريکايي در زمينه« ها گفتند آمريکايي      
توانند به کشورهاي  مختلف، به ويژه کشاورزي، صنعت و بهداشت، مقامات مي

ها را بالا ببرند و نشان  گي آن در مسير توسعه کمک کنند، سطح زنده جهان سوم
  »!تواند رفاه افراد را تامين کند مي داري سي و سرمايهدهند که دموکرا

، ۱۳۲۷دي  ۱۹۴۹/۳۰راني تحليف خود در بيست ژانويه  ترومن در سخن      
  :چهارمين هدف سياست خارجي خود را به شرح زير بيان کرد

ما بايد يک برنامه جسورانه جديد را براي در دسترس قرار دادن مزاياي «      
رفت صنعتي خود براي بهبود و رشد مناطق توسعه نيافته  مي و پيشهاي عل رفت پيش

برند که به فلاکت  بيش از نيمي از مردم جهان در شرايطي به سر مي. آغاز کنيم
گي  زنده. ها قرباني بيماري هستند آن. ها ناکافي است غذاي آن. شود نزديک مي
ها و  يد، هم براي آنها يک نقص و تهد فقر آن. ها بدوي و راکد است اقتصادي آن

براي اولين بار در تاريخ بشريت دانش و مهارت لازم . تر است هم براي مناطق مرفه
  ]؟[!».براي تسکين درد و رنج اين مردم را دارد

جايي در _ استثمار براي منفعت خارجي_ امپرياليسم قديمي«: او اصرار داشت       
گيريم يک برنامه توسعه مبتني بر  يچه ما در نظر م آن] ؟.[!هاي ما ندارد برنامه

همه کشورها، از جمله کشور ما، بسيار . مفاهيم رفتار منصفانه دموکراتيک است
تر از منابع انساني و طبيعي  از يک برنامه سازنده براي استفاده به. سود خواهند برد

  )پايان نقل قول(».جهان
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ند آمريکا و انگلستان هاي کشورهاي امپرياليستي مان يک از برنامه کدام      
بوده است؟ که اصل چهار ترومن چنين باشد؟ کودتاهاي » منصفانه دموکراتيک«

بود؟ » منصفانه دموکراتيک«عليه مصدق و سالوادور آلنده رئيس جمهور شيلي 
شناسد، او  گونه معيار انساني را به رسميت نمي داري هيچ ي توليد سرمايه ذات شيوه

  .اين طبيعت اوست. انيشد مي فقط به منافع و سود خود
) William E. Warne(وارن .اي ويليام  :مجري طرح اصل چهار ترومن در ايراناما       

ياري و کشاورزي در سال  مدار آمريکايي متخصص در زمينه آب سياست
چه را که  ، از سوي دولت ايالات متحده به ايران فرستاده شد، تا آن۱۹۵۱/۱۳۲۹
. او چهار سال در ايران ماند. ترومن نام داشت، اجرايي کندي اصل چهار  برنامه

گي و اهلي  هاي اصل چهار در ايران، اصلاح نژادي حيوانات خانه يکي از سرفصل
هاي ايراني  ها مدعي بودند که الاغ آمريکايي. شامل الاغ، خروس و مرغ بود

روستاها  ضعيف هستند و بر اين اساس، صد رأس الاغ از قبرس آوردند و ساکنين
. گيري کنند هاي قبرسي جفت هاي خودشان را با اين الاغ را وادار کردند که الاغ

  »!آوردن خر از قبرس شد«اين اتفاق، باعث به وجود آمدن ضرب المثل 
ي تمام شهرهاي ايران به تدريج دگرگون شد  با اجراي اصلاحات ارضي چهره      

تر شده بود و به طرف  به شدت شهري و تغييرات زيادي کرد، يعني در واقع جامعه
  .ي فئودالي بود گذر از جامعه

و نيز در . کرد گي دهقانان را تامين نمي تکه زمين نامرغوب مالک شده، زنده      
روستاها خبري از امکانات رفاهي مانند؛ جاده اسفالته، بهداشت و درمان و آموزش، 

کالاهاي توليد شده توسط صنايع، تبليغ و ترويج . آب آشاميدني سالم، و برق نبود
بعد از اصلاحات ارضي، به طوري که روغن نباتي ورامين را به صورت رايگان به 

  .دادند، قوزباقوز شده بود آموزان روستايي مي دانش
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، رفرم ارضي شاه اقتصاد خوداتکايي فئودالي در روستاها را فلج کرد و  در نتيجه      
در " اقتصاد کالايي قبلا -برتر در روستاها گرديد ي توليد اقتصاد کالايي، شيوه

و عامل اصلي در کوچ دهقانان از روستا به شهر گرديد و _ شهرها استقرار يافته بود
با دست خالي " ها مجبور شدند، در حاشيه شهرها اسکان يافتند چون تقريبا آن

  .ي قديمي شهرها را دگرگون کردند کردند و چهره روستاي خود را ترک مي
اين رفتار اجتماعي سبب افزايش تعداد کارگراني شد که در شهرها به دنبال       

نشينان شهرها بودند که نطفه انقلاب  همين حاشيه. فروش نيروي کار خود بودند
  .، روستانشينان به انقلاب نه گفتند۱۳۵۷در انقلاب . ، را در شهرها رقم زدند۱۳۵۷

گويي به اين  ها هم براي پاسخ توسطه و دانشگاهحتا تعداد مدارس ابتدايي و م      
  .نياز اجتماعي، در شهرها افزايش يافت

رفرم ارضي را به مرحله اجرا درآورد  ۱۳۴۱بهمن  ۶با رفراندوم محمدرضاشاه       
که با پشتيباني دهقانان روبرو گرديد، زيرا دهقانان از زير فشار فئودال محلي خود با 

...) مرغ، تخم مرغ، گوسفند، گاو، گندم، جو و (جنسي  بيگاري و انواع ماليات
محمدرضاشاه در چنين شرايطي . گرفت، رهايي يافته بودند ها را مي شيره جان آن

موقعيت برتر را در کشور به دست  راه بود، هم هم ۱۸۴که با استقبال حزب توده
  .ا گذاشتبه اجر" رسما» انقلاب شاه و مردم«يا » انقلاب سفيد«گرفت و برنامه 

چه  هاي ايران هر آن ي فئودال اساس رفرم ارضي محمدرضاشاه اين بود که همه      
زمين مرغوب در اختيار دارند، از آن خودشان خواهد بود و فقط مقداري زمين 

ها  داده بودند، از آن ۱۸۵يي دو به يک نامرغوب را که به رعيت به صورت اجاره

                                                 
 ۸۰، ص۱۳۲۵دي ۲۳،  ۱۶به شهيدنورايي؛ نامه ش نامه ۸۲:هدايت صادق».اند گيجه دچار شده حزب به گُه رهبران«- ۱۸۴
شد که يکي از آن فئودال و دو  يعني تمام محصول رعيت به سه قسمت تبديل مي: سه کوت - ۱۸۵

 .اين به شرطي بود که فئودال فقط زمين ديم را به اجاره داده بود. ر به رعيت تعلق داشتديگ



۱۸۴ 

فروشد و  کند، به دهقاني که الان روي آن کار ميشد که اين زمين را به  خواسته مي
پول نقد خود را از بانک کشاورزي دريافت کند و بانک هم به صورت اقساط و 

  .اين اساس رفرم ارضي بود. گرفت ساليانه از رعيت پول خود را پس مي
موارد ديگر انقلاب سفيد محمدرضاشاه ترويج سپاه بهداشت و سپاه دانش بود       

التحصيل دختر و پسر سال آخر دبيرستان به جاي دو سال  آموزان فارغ شکه دان
بندي  رفتند و به روستاييان خدمات آموزشي و بهداشتي نيم سربازي، به روستاها مي

شد،  ها محسوب مي گذراني براي ديپلمه دادند که در واقع يک نوع وقت را ارائه مي
ي  لازم به گفتن است هزينه. رسيد ها به پايان مي که طي آن دو سال، سربازي آن

  .اقامت سپاهيان دانش و بهداشت در روستا، بر عهده روستاييان بود
ها حق داشتند که در  البته اين را هم گفته باشيم زنان صاحب حق راي شدند، آن      

را به  انتخابات فرمايشي شرکت کنند و به فرد انتخاب شده توسط ساواک، راي خود
  .شد يي، راي به نام فرد خاصي در آن ريخته مي تند که به صورت فلهريخ صندوقي مي

  :گويد اما محمد تقي فاضل ميبدي در مورد اصلاحات ارضي مي      
ها  که حوزه شود ولي اين ها تحميل مي سري مسائل با فشار جامعه بر حوزه يک«      

. گونه نبوده است رم ايناز مفاهيم جديد استقبال کنند، تا جايي که اطلاع دا" ابتداعا
در بحث انتخابات گفته شد که زن کانديدا شود يا حق  ۱۳۴۲براي نمونه در سال 

همه علما و فقها با اين موضوع مخالفت کردند و فقيهي موافقت . رأي داشته باشد
نکرد، نامه تندي به شاه نوشته شد که حق رأي دادن به زن، خلاف ضروريات 

 » .۱۸۶اسلام است
دستگاه جابر «را عزاي ملي اعلام کرد چون  ۱۳۴۱عيد نوروز االله خميني  آيت      

  ».در نظر دارد تساوي حقوق زن و مرد را تصويب و اجرا کند

                                                 
۱۸۶ - http://asriran.com/003lIG 
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االله خميني بعد  سازمان سيا آمده است که، آيت» اسلام در ايران«در سند سري       
سر  بي ۱۳۴۲ه آبان از چند ماه حبس در زندان قصر و حصر در قيطريه تهران در نيم

اش سوء تعبير نشود  دهد تا حملات لفظي و صدا به دولت جان اف کندي پيام مي
  .کند زيرا او از منافع آمريکا در ايران حمايت مي

االله  در تهران که حاوي متن کامل پيام آيت ۱۸۷به گزارش سفارت آمريکا      
دي نگه داشته شده است، بن خميني است هنوز در آرشيو ملي آمريکا در حالت طبقه

گزارش  اين سند در واقع. آمده است» اسلام در ايران«يي از پيام در سند  اما خلاصه
االله  ت، است و در آن سوابق آي۱۹۸۰مارس  ، مورخيي سيا صفحه ۸۱تحقيقاتي 

  .االله خميني هم آمده است االله شريعتمداري و آيت خويي، آيت
، دادن حق راي و »انقلاب سفيد«طور که نوشتيم، يکي از بندهاي برنامه  همان      

بود، که باعث شد روحانيت قم اولين فعاليت سياسي خود  ۱۸۸وکالت مجلس به زنان
قعه، موقعيت تبليغاتي شاه را عليه اين وا.  را در مخالفت با حق راي زنان آغاز کند

خرداد  ۱۵اعتراضات اجتماعي در اين رابطه، سرانجام در . گرايان تقويت کرد ملي

                                                 
نزديک صدهزار (آکر  ۲۵سفارت امريکا که اکنون در مرکز تهران قرار دارد، به مساحت  - ۱۸۷

يي خريد که  ار دلار از خانوادههز ۶۰، به مبلغ ۱۹۲۸دولت ايالات متحده آن را در سال ) مترمربع
کرد و مجبور شده بود آن را براي پرداخت  ي ييلاقي در تابستان استفاده مي از آن به عنوان خانه

 .باخت خود در قمار به فروشد
نه . شناخت ، در ايران کسي را به رسميت نمي۱۳۳۲مرداد  ۲۸محمدرضاشاه بعد از کودتاي  – ۱۸۸

کرد، به غير  يي که اعمال مي طلبي و ديکتاتوري که از زاويه قدرت لي آگاهي سياسي، ب از زاويه
» حق رأي«يي داشتن  در هر جامعه. کرد اش، براي کسي تره هم خورد نمي از نظر خودش و اربابان

ي، نه تنها هيچ ارزشي ندارد،  ي طبقات اجتماعي جامعه بدون مشارکت سياسي واقعي، براي کليه
. شود ي محسوب مي گذاشتن بر سر طبقات مختلف اجتماعي جامعه که يک نوع کلاه شرعي بل

 .يک نوع پز آزادي خواهي زير پوشش ديکتاتوري عريان مطلق
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قيامي که . ، تبديل به قيامي سراسري عليه محمدرضاشاه شد۱۹۶۳ژوئن  ۵/ ۱۳۴۲
گراها و  ها گرفته تا ملي هاي مردم از مذهبي ي دسته همه" بسياري از شهر و تقريبا

  .گرفت را در برمي... کاران و  جويان و بي اريان و کارگران و دانشباز
کشتار سه . داد» تير به قصد کشت«شاه در پاسخ به اعتراضات، به ارتش دستور       

روز ادامه داشت تا سرانجام مردم بر آن شدند که ديگر کافي است و اين بار به 
ها نيست، چون  ناني از تعداد کشتهبرآورد قابل اطمي. اند اندازه کافي قرباني داده

آوري کرده و در گورهاي دسته  ها جمع اجساد معترضان را به سرعت از خيابان
السلطان بين تهران  کردند يا از هوا به درياچه غيرقابل دسترس حوض جمعي دفن مي
نفر و طبق (!)  ۹۰تر از  ها کم طبق آمار حکومتي تعداد کشته .انداختند و قم فرو مي

  .۱۸۹نفر برآورد شده ۶۰۰۰تا  ۵۰۰۰ر غير رسمي بين آما
  

  
  قسمتي از متن سند منتشر شده توسط سازمان سيا

  
 -رسد ، به واشنگتن مي۱۹۶۳نوامبر ۱۳۴۲/۶آبان  ۱۵روز االله خميني  پيام آيت      
هاي  که حکومت دو سردسته بارفروشان تهران به نام چهار روز بعد از آن" دقيقا

                                                 
 اقتصاد سياسي ايران همايون کاتوزيان - ۱۸۹
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 ۱۵رضايي را به جرم دست داشتن در اعتراضات  و اسماعيل حاجرضايي  طيب حاج
  .کند در پادگان حشمتيه تهران تيرباران مي ۱۳۴۲خرداد 

و اما شادماني سران حزب توده از رفرم ارضي محمدرضاشاه از اين قرار بود که       
ساواکي _يي ي گذشته که عباس شهرياري توده ي چهل خورشيدي سده در دهه

کرد و آن زمان که رفرم ارضي  يران حزب توده را کارگرداني ميتشکيلات ا
به وقوع پيوست، شادي عباس شهرياري با شادي  ۱۳۴۲محمدرضاشاه هم در سال 

سران حزب توده که در مسکو در حال تبعيد بودند در هم آميخت و بخش فارسي 
  .کرد راديو مسکو هم شادماني خود را پنهان نمي

مبارزين طراز «گويند؛  ن حزب توده يا آن طور که خود ميها يعني سرا آن      
و مستقر در مسکو، » حزب طراز نوين طبقه کارگر ايران«لانه کرده در » نوين

! به«انقلاب سفيد محمدرضاشاه را ستودند و به تمجيد از آن پرداختند و نوشتند 
  »!کرديم مگر ما براي همين اصول مبارزه نمي

در پاسخ به » ها با چشم«مند احمد شاملو تحت عنوان  و ارزش شعر تاثير گذار      
سروده  ۱۳۴۵در سال » حزب طراز نوين طبقه کارگر ايران«و » مبارزين طراز نوين«

رود و به  سخن مي) انقلاب سفيد شاهانه(شده است که در آن از آفتابي دروغين 
  :تازد که ها مي يي توده

  ــ اي ياوه« 
  ياوه              

  ياوه،                   
  !خلايق                         

  مستيد و منگ؟    
  يا به تظاهر                         
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  کنيد؟ تزوير مي    
  .ازشب هنوز مانده دو دانگي    
....  

  هر گاوگَندچاله دهاني
  ...آتشفشان روشنِ خشمي شد

  
   https://t.me/amookhtan/17238:ها متن کامل شعر با چشم

ست در مقابله  ها شعري با چشم«: گويد احمد شاملو خود در رابطه با اين شعر مي      
» انقلابِ سفيد شاه«که پس از اعلامِ » ي کارگر حزبِ ترازِ نوينِ طبقه«با کساني از 

» کتابِ هفته«دارِ آن دار و دسته در دفترِ  يکي از مترجمان نام. به تاييد آن برخاستند
ست، مگر ما که بيست سالِ تمام مبارزه  مواد اعلام شده بسيار مترقي: به من گفت

  » ۱۹۰خواستيم؟ کرديم چه مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ۱۰۷۴-۱۰۷۳؛  ص۱۳۲۳-۱۳۷۸شعرها : احمد شاملو؛ مجموعه آثار؛ دفتر يکم - ۱۹۰

https://t.me/amookhtan/17238


۱۸۹ 

  
  
  
  
  

  شاه در مورد زنانمحمدرضانظر 
  

شاه وگويي با محمدرضا ، گفت۱۳۵۶باربارا والترز خبرنگار آمريکايي در سال       
ي يک  مند و حتا يک آشپز درجه داشته که او معتقد است زنان هرگز يک دانش

، نيز »اوريانا فالاچي«وگو با  در گفت ۱۳۵۲شاه عين اين سخن را در سال ! اند نداشته
  ...!بر زبان رانده بود

کند  وگ که فرح هم حضور دارد، وقتي شاه زنان را تحقير مي در اين گفت      
  ...!خندد خانم فرح مي

سر کرده  را خيره  ها طلبان که اوضاع اجتماعي امروز زنان و مردان، آن سلطنت      
! کنند، که محمدرضاشاه و پدرش زنان ايران را آزاد کرده است است، ادعا مي

نگار ايتاليايي که در  وگويي با اوريانا فالاچي روزنامه در گفت» شاهنشاه آريامهر«
New Republic گويد چاپ شده است مي ۱۹۷۳امبر در اول دس:  

ربا باشد و  آيد مگر وقتي که زيبا و دل گي يک مرد زن به حساب نمي در زنده«      
قضيه اين فمينيسم چيست؟ اين . خصوصيات زنانه خود را حفظ کرده باشد

بسيار خوب، شما مطابق ! گوييد برابري خواهند؟ شما مي چه مي" ها واقعا فمينيست
آنژ يا يک باخ  شما زنان هرگز يک ميکل. هستيد اما نه از لحاظ توانايي قانون برابر

ايد يا حتا يک آشپز بزرگ و اگر از امکان با فرصت صحبت کنيد پاسخ  نداشته
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راستي شما در طي اين . ايد هيچ چيز بزرگي نداشته...  دهم که شوخي است  مي
  د؟اي هايتان چند زن قادر به اداره يک کشور ديده مصاحبه

  .دست کم دو نفر، گلداماير و اينديراگاندي: دهد اوريانا فالاچي پاسخ مي      
گيرتر از  رسند بسيار سخت زنان وقتي به قدرت مي: گويد محمدرضاشاه مي      

کنم که نه  من حقايق را نقل مي. تر و خون خوارترند رحم بسيار بي. مردان هستند
. شويد قلب و سنگ دل مي شويد بي روا مي نشما وقتي فرما. عقيده خودم را بگويم

از . کاترين دو مديسي، کاترين ملکه روسيه، اليزابت اول انگلستان را به ياد بياوريد
شما زنان دسيسه کار . برم هايش نام نمي لوکرس بورژياي شما با زهر و دسيسه

  »۱۹۱... گي شما هستيد، شرير هستيد، همه
ز درون فرهنگ و سياست فئودالي عصر رضاشاه و محمدرضاشاه که ا      

فئوداليسم پرورش يافته بودند و در همان دوران کودکي اين فرهنگ ارتجاعي که 
ها شده بود، اکنون  دارد، جزيي از طبيعت آن در مصاحبه با اوريانا فالاچي بيان مي

نيز در مقام پادشاه، داراي همان فرهنگ و سياست نسبت به زنان، چه زنان دربار و 
هيچ بويي از فرهنگ و سياست شيوه توليد   ها آن. چه بقيه زنان ايران و جهان هستند

دادند که از فرهنگ بورژوايي و  داري نبرده بودند، فقط در ظاهر نشان مي سرمايه
کردند، در صورتي که در عمل بر روي همان فرهنگ ارباب  روز پيروي مي» تمدن«

دست بوسي جزيي از فرهنگ فئودالي . گذراندند رعيتي، پادشاهي خود را مي
  .است
اما او يک . شاه در برخورد با زنان به تنهايي، با نزاکت و حتا شيرين زبان بود«      
شود که ملکه فوزيه از بابت مسايل عشقي مداوم  گفته مي. ي معروف نيز بود باره زن

ه اگر به گين بوده، و ملکه ثريا به دفعات او را تهديد کرده است ک از او خشم

                                                 
 عبدالرضا هوشنگ مهدوي: وکراس، ترجمهآخرين سفر شاه، نوشته؛ ويليام ش - ۱۹۱



۱۹۱ 

ي اين  همه. گي خود در محافل خصوصي ادامه دهد، از او جدا خواهد شد باره زن
گاه از ماجراهاي جنسي غيررسمي خود دست  شواهد گوياي آن است که شاه هيچ

  » ۱۹۲.بر نداشته است
سيما،  ؛ اما وساطتي براي والاحضرت پري۲۸/۱۲/۱۳۴۸تا پنجشنبه  ۱۵جمعه «      

. دالرضا پهلوي کردم که يازده سال است مغضوب استهمسر والاحضرت عب
شاهنشاه . عرض کردم اجازه بفرماييد هنگام وضع حمل علياحضرت حاضر شود

السلطنه  کرد و به منزل مصدق اين خانم چادر سر مي«فرمودند، . خيلي بر آشفتند
به علاوه . برد زد و خبر مي رفت و بر عليه من حرف مي مي) دکتر مصدق معروف(
زديم و پسرش  ر آن اوقات که من اولاد پسر نداشتم، يک روز که در باغ قدم ميد

بينم که اين پسر يک روز شاه اين کشور  دويد، به من گفت من مي به طرف ما مي
سبيل من » .طور من چنين کسي را ببخشم؟ گذشت هم اندازه دارد چه! خواهد شد
  » ۱۹۳!آويزان شد

قرار بود بيمارستان شير و ] شاه. ...[ه بندر عباس رفتيمصبح ب«؛ ۱۵/۲/۱۳۵۲شنبه «      
. به تو خواهم گفت" روم، علت را بعدا سر ناهار فرمودند نمي. خورشيد را نيز ببينند

اش  آخر اسم«فرمودند، . به اتاق استراحت شاهنشاه رفتم، علت را جويا شدم
خيال خواهند ] فرحشهبانو [آن وقت علياحضرت«! بيچاره ثريا) ملکه سابق(» ثرياست

  ».۱۹۴مان هستيم هاي از شاه تا گدا گرفتار زن» .اين کار را کردم" کرد من مخصوصا
مدت مديدي صحبت . ... سر شام مطلب مهمي نبود«؛ ۱۶/۷/۱۳۵۴چهارشنبه «      

اعليحضرت رضاشاه کبير بود که غذاي ايشان خيلي ساده، جوجه کباب و پلو در 
  ».خورش هنگام ناهار بوده استپز و پلو و  شب و جوجه آب

                                                 
 ۱۰۸عباس مخبرص ؛ماروين زونيس: نوشته؛روانشناسي شخصيت شاه ؛شکست شاهانه - ۱۹۲
 ۳۹۵هاي اسداالله علم جلد يکم ص يادداشت - ۱۹۳
 ۳۸هاي اسداالله علم جلد سوم ص يادداشت - ۱۹۴
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شرح روابط ] همسر رضاشاه و مادر محمدرضاشاه[علياحضرت ملکه پهلوي «      
کردند که شب اول  خصوصي خودشان را با اعليحضرت رضاشاه کبير تعريف مي

اند و اعليحضرت رضاشاه که آن وقت  از ايشان وحشت داشته  گونه زفاف چه
بعدها . اند کنياک به ايشان بالاخره توفيق يافتهاند، با خوراندن  ميرپنج بوده

شاهنشاه بسيار ! اند کرده علياحضرت ملکه پهلوي اغلب از رضاشاه اجتناب مي
کرديد که از پدرم اجتناب  خنديدند و فرمودند، شما بسيار کار بدي مي مي
  »۱۹۵.کرديد مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ۲۷۶هاي اسداالله علم جلد پنجم ص يادداشت - ۱۹۵
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   نبود آزادي بيان در عصر پهلوي

  
جا هم منظورمان از  شويم و در اين ي فلسفي آزادي نمي د مبحث ريشهوار      

داري است که با نمود  ي توليد سرمايه آزادي، و آزادي بيان، در چارچوب شيوه
دار و  داري براي طبقه سرمايه رفته سرمايه در کشورهاي پيش» حقوق شهروندي«

  .ها برقرار است نزديکان آن
يي  ري کنيم که آزادي مفهومي طبقاتي دارد و هر طبقهو نيز اين را هم يادآو      

اش تامين منافع طبقاتي خود طبقه  کند، هدف برقرار مي  يي که در جامعه آزادي
  .حاکمه است نه طبقات استثمارشونده

داري،  ي توليد سرمايه ها در چارچوب شيوه آزادي بيان به مفهوم واقعي آن      
است، فقط در مقاطع کوتاهي و آن هم هنگامي که  گاه در ايران وجود نداشته هيچ

شده و تا زماني که طبقه حاکمه ديکتاتور  طبقه حاکمه ديکتاتور، سرنگون مي
بندي در  شده، و آن هم براي مدت کوتاهي، آزادي بيان نيم ديگري جانشين آن مي

به عنوان نمونه در مقطع انقلاب مشروطيت و در سال . حاکم بوده است  جامعه
، مقاطعي بودند که دولت مرکزي هنوز استقرار کامل ۱۳۵۷بهمن  ۲۲و در  ۱۳۲۰

  .نگرفته بودند تا اعمال ديکتاتوري نمايند
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نبود آزادي بيان در سانسور کتاب و مطبوعات و نبود تشکلات کارگري و       
صنفي طبقات مختلف اجتماعي، و سانسور خبري در راديو و تلويزيون و منع 

ي  همه. کرده است طور کلي در نبود حقوق شهروندي نمود پيدا مي اجتماعات و به
يابي به   شهروندان ايراني از انقلاب مشروطيت تاکنون به اشکال مختلف براي دست

اند،  اند، اما هنوز آن را نه تنها به دست نياورده حقوق بورژوايي، دست به مبارزه زده
  .است که سير قهقرايي اجتماعي هم نصيب آنان شده بل

سرزميني وسيع و گاه امپراتوري، با تاريخي طولاني اما ايران در طول تاريخ با       
، که از »چه فرمان يزدان چه فرمان شاه«: سرشار از استبداد فردي و با اين پيشينه

چنان، هم با اشکال  هاي اجتماعي ملل شرق بوده است، به سر برده و هم گي ويژه
  .کند نرم ميمختلف با آن دست و پنجه 

هاي  ي ديالکتيکي با حکومت سانسور و عدم آزادي بيان و عقيده رابطه      
از . هاي تاريخي در ايران در اين رابطه فراوان است تجربه. ديکتاتوري داشته و دارد

بدون  طلبان امروز، سلطنت. توان مثال آورد تاريخ گذشته دور تا تاريخ معاصر ايران مي
در حالي . اندازند هاي خود را به گردن اعراب مي ي نداشته ي، همهداشتن حافظه تاريخ

کردند،  ها به ايران حمله زنند که زماني عرب دانند و يا خود را به ناداني مي که نمي
  :ها رفتند هاي مردم رنج ديده در زير خفقان شاهان ايراني، به استقبال عرب توده
هاي  ل به فتح ايران توفيق يافتند که تودهطبق شواهد تاريخي اعراب به اين دلي«      

ي  مردم ايران تهاجم اعراب را تنها وسيله. کردند مردم ايران از آنان استقبال مي
دانستند و به آن دليل به اسلام  رهايي از حکومت اختناق و استبداد شاهان ايران مي

 تر از حکومت سلسله کم از جهاتي آن را دموکراتيک روي آوردند که دست
  ».۱۹۶دانستند که تا آن زمان بر ايران تسلط داشت مراتب زردتشتي مي
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زماني که رضاشاه توسط دو . رخ داد ۱۳۲۰نمونه معاصر آن هم در شهريور       
کشور امپرياليستي انگليس و شوروي، بيرون انداخته شد، طبقات اجتماعي مردم به 

  .کوبي پرداختند رقص و پاي
تاريخ، راهي براي جلوگيري از آزادي بيان و حقايق کتاب سوزي در طول       

اسکندر مقدوني با تصرف بندر اسکندريه . بوده است که تاريخي طولاني دارد
پيش از  ۳۳۳خانه خاورميانه را به آتش کشيد، او در سال  ترين کتاب مصر، بزرگ

يد در تخت جمش) هاي گلي بر روي چرم و لوحه(هاي آن زمان  ميلاد آثار و نوشته
  .را نيز به آتش کشيد

هاي  نوشته» هوانگ شي چين«در شرق و در چين نخستين امپراتوري چين به نام       
  .کنفوسيوس را به آتش کشيد، تا فقط امر، امر خودش باشد

ي شانزدهم در آمريکاي لاتين هرجا ورود  استعمارگران اسپانيايي در سده      
هاي ماياها  آثار نوشتاري بود از جمله نوشته زدن ها آتش کردند، نخستين کار آن مي

  .ها و اَزتک
 :نويسد مرتضي راوندي در کتاب تاريخ اجتماعي ايران مي      

ي اعراب به ايران، محو آثار علمي و ادبي  بخش حمله  يکي از آثار شوم و زيان«      
و يادگارهاي ي کتب علمي و ادبي را به عنوان آثار  ها کليه آن. اين مرز و بوم بود

  ».کفر و زندقه از ميان بردند
سعد وقاص و ديگران حاصل صدها سال مطالعه و «: افزايد وي در دنباله مي      

  ».۱۹۷تحقيق ملل شرق نزديک را به دست آب و آتش سپردند
خانه عظيم در ايران و  ها کتاب مدارک مستند موجود دال بر وجود ده«      

هاي  اعراب، به دستور عمربن خطاب در سرزميناسکندريه، مقارن با حمله 
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تسخيرشده از يک سو، اسناد و کتب تاريخي موجود مبني بر سوزاندن اين 
ها به دست سپاهيان عرب از سوي ديگر، وجود روحيه کتاب ستيزي  خانه کتاب

از جمله شواهد محکم و ... عرب بدوي و حقير شمردن امر تعليم و فرهنگ کتابت، 
  ».۱۹۸ر در وقوع اين حادثه تاريخي استغيرقابل انکا

بار ديگر تمدن عظيم  يک«: نويسد خانه و دانش اطلاعات مي نامه کتاب دانش      
ي مهاجمين نابود شد؛ اين بار به وسيله قبايل مغولان و تاتارها  ايرانيان به وسيله

ها را  خانه شان کردند، کتاب ها معبدها را تبديل به طويله اسبان ؛ آن)ميلادي ۱۲۲۰(
  ».کردند بها به عنوان سوخت استفاده مي هاي گران سوزاندند و از نسخه

شود گفت  سوزان حتا مي و ديگر راه دور نرويم و بدانيم که اين فرهنگ کتاب      
سازي کرده است و در همين چند سال پيش طالبان  هاي ملل شرق لانه در ژن

هزار جلد کتاب را به عنوان کتاب افغانستان و داعش در عراق و سوريه، صدها 
گي خود را به نمايش بگذارند و در  مانده به آتش کشيدند تا جهالت و عقب» ذاله«

گر اوضاع بودند و از  داري هم نظاره رفته سرمايه چنين شرايطي هم کشورهاي پيش
ها در شرق، از ارتجاع و  اين عمل پليد ارتجاعي، بدشان نيامد، زيرا که نان آن

  .آيد گي مردم به دست مي اندهم عقب
گرايي، در فلات ايران،  از زمان شاهان صفوي تاکنون مبارزه با آگاهي و تعقل      
ي را به  هر پادشاهي نسبت به پادشاه ماقبل خود، جامعه. گاه کوتاه نيامده است هيچ

ها چيزي به نام دنياي نو و جديد در  داد و در وجود آن طرف عقب حرکت مي
  .ساني، و علوم پايه، جايي نداشته استعلوم ان

ها  آن. سانسور و ديکتاتوري در دوران قاجار و رضاشاه هم نور اعلا نور بود      
گان آن را به  کردند و نويسنده يي توقيف مي ي مطبوعات را به صورت فله همه
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ي ما سرگذشت جهانگيرخان صوراصرافيل، فرخي يزدي،  همه. انداختند زندان مي
  .دانيم اکبر دهخدا و ديگران را مي و علي

ها در برابر اپراي  ، نخستين مراسم رسمي و علني را نازي۱۳۱۲/ ۱۹۳۳در سال       
گان مخالف به آتش  هزار جلد کتاب نويسنده ۲۵شهر برلين برگزار کردند و در آن 

بيان داشته است که ) ۱۸۵۶-۱۷۹۷(هاينريش هاينه شاعر آلماني . کشيده شد
  ».ها را نيز به آتش خواهند کشيد سوزانند سرانجام انسان ها را مي ي که کتابجاي آن«

مراسم انسان سوزي که به تبعيت از کتاب سوزي گسترش يافت در اسپانيا در       
  .به صورت علني انجام گرفت ۱۸۵۰و در مکزيک در سال  ۱۴۸۱سال 
تر بدانند در گوگل سرچ  سوزان بيش خواهند در مورد کتاب مندان مي اگر علاقه      

  .سوزي دست خواهند يافت کنند، به صدها نمونه تاريخي از کتاب
در حال حاضر به دليل فشارهاي اجتماعي، بسياري از حاکمان کشورهاي       

صادر کنند، اما شکل و " توانند دستور کتاب سوزان را علنا مختلف جهان، نمي
تر آبروريزي داشته باشد، مانند؛ سانسور  هايي که کم شمايل آن را با کلمات و واژه
شرمانه  اند و بي گزيني شربت به جاي شراب، رو آورده و مميزي و قيچي و يا جاي

کنند و هرگاه هم لازم بدانند صدها نسخه از يک کتاب را خمير  آن را اعمال مي
  .کنند مي

وز از طريق کتاب و در تاريخ معاصر ايران، مبارزه با آزادي بيان و انتشار علم ر      
االله نوري يار غار محمدعلي شاه که مبلغ مشروعه در  مطبوعات، با فتواي شيخ فضل

شود،  شروع مي ۱۲۸۷مقابل مشروطه بود، در به توپ بستن مجلس در دوم تيرماه 
که به کلنل ولاديمير لياخوف فرمانده روس بريگاد قزاق، دستور داد که مجلس را 

مشروطه و در بر  گان بدانند مشروطه بي هم چنين کرد تا همهاو  .به توپ به بندند
مشهور است که محمدعلي ! چرخيد چرخد که پيش از مشروطه مي همان پاشنه مي
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گي کرد و  شاه بعد از شنيدن خبر اتمام عمليات و حين صرف ناهار احساس آسوده
أن مقام خواهيم، انجام دهيم و در ش گفت ديگر لازم نيست براي هر کاري که مي

سلطنت است از مشهدي باقر بقال وکيل اجازه بگيريم و بر اسم مشهدي باقر وکيل 
   .خنديد قاه مي کرد و قاه توقف و آن را تکرار مي

توسط سيدضياء و رضاخان صورت  ۱۲۹۹يي که کودتاي سوم اسفند  از لحظه      
اخان رض. گيرد ي مخوف و عبوس سانسور در عصر پهلوي شکل مي گرفت، چهره

. خطاب به مردم ابلاغ کرد» کنم حکم مي«يي با عنوان  در فرداي کودتا اعلاميه
خانه تجربه کرده   گر آن ادبياتي است که رضاخان در قزاق جوهر اين عبارت بيان

شکني خواندند و او را به باد  قانون  منتقدين و معترضين، اين حکم رضاخاني را. بود
  .مذمت و ملامت گرفتند

و در آن قيد کرد  کرد ي شديدالحني منتشر ابلاغيهمنتقدين  ضاخان در پاسخر      
هاي  اين ابلاغيه و سختي. برم مي ها را نيز آن شکنم و زبان که قلم مخالفين را مي

داشت کار را  معمول ميبه سکوت کشاندن مطبوعات براي رضاخان ديگر که 
ي  مدير روزنامهراه با  همان، توف  ي جا کشانيد که فرخي يزدي مدير روزنامه بدان

تصميم بگيرند که " حيات جاويد و يکي دو نفر ديگر از مديران جرايد مرکز جدا
  .ديگر خاموش ننشسته و از هرگونه تهديد و توقيفي نهراسند

در  ويسد نو ميي شديداللحني  ي خود مقاله در روزنامه ،۱۳۰۰در سال  فرخي      
داران رضاخان در  بلافاصله چماق. دوش ميتذکر را مرضاخان هاي  قانوني بي آن

به سفارت " دانست، ناچارا آيند، اما چون خود مي گيري او بر مي صدد دست
با گذر زمان، . شود جا متحصن مي برد و با چند نفر ديگر، در آن شوروي پناه مي

  .گردد تر مي ديکتاتوري رضاخان شديدتر و عريان
  :نويسد عباس بيگدلي مي      
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دولت رضاشاه طرح دولت متمرکز را مستقر کرد که از نظر مضموني با دولت «      
ارتش واحد، نظام : تعينات اين دولت متمرکز از اين قرار بود. مشروطه در تضاد بود

ترين ابزار براي تحقق تمامي  ارتش يکي از مهم. اداري و آموزش سراسري
 .ي رضاشاه بود ريزي و پروژه برنامه

دوران سلطنت او طبقات و اقشار جامعه از داشتن سنديکا و حزب محروم در       
ها و جرايدي که مضمون و محتواي انتقادي داشتند به زير ساطور  کتاب. شدند

 .ها جلوگيري شد سانسور در غلتيدند و از پخش آن
گيري رضاشاه مجلس ماهيت اصلي و هدف خود را از دست داد و به  با قدرت      

الدين مدني در همين رابطه  سيد جلال. يي در دست او بدل گرديد وسيلهابزار و 
  :نويسد مي

ي دولت بودند و  گان به طور دربست نماينده ي هفتم به بعد، نماينده از دوره«      
ي چنين مجالسي تسليم محض در  نتيجه. معني بود  انتخابات و مشارکت مردم بي

مثل قرارداد نفت، يعني تمديد اسارت  مقابل قدرت حاکم براي تصويب قوانيني
چنين قوانين  اقتصادي و سياسي مملکت و ميلياردها تومان ضرر به خزانه ملت و هم

  ».۱۹۹مربوط به سلب آزادي افراد بود که زيان آن قابل انکار نيست
رأي دادن از جامعه رخت بر بست، چيزي که در قانون مشروطه به مردم شأن و       

  :نويسد آبراهاميان مي. داد فرديت مي
اما در شانزده سال بعد، از مجلس ملي ششم تا سيزدهم، نتيجه هر انتخابات به «      

روال کار او اين بود که . کرد اين ترتيب بود که ترکيب هر مجلس را شاه تعيين مي
گي مجلس را تهيه و به  به کمک رئيس شهرباني فهرستي از کانديداهاي نماينده

  »ابلاغ کندوزير کشور 
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  :نويسد او در ادامه مي      
محتوا بود و به صورت لفافي تزئيني براي پوشاندن  مجلس، ديگر نهادي بي«      

  ».صراحت حاکميت نظامي در آمده بود
  :نويسد آبراهاميان در جاي ديگري از زبان وزير مختار انگليس مي      
که  چنان گان آزاد نيستند، هم دهنماين. توان جدي گرفت مجلس ايران را نمي«      

خواهد چيزي تصويب شود، تصويب  وقتي شاه به. انتخابات مجلس آزاد نيست
که  رضاشاه به اين امر بسنده نکرد بل» .شود اگر مخالف باشد، رد مي. شود مي
  . ۲۰۰گان سلب کرد مصونيت پارلماني را نيز از نماينده«

يي که  هر مقاله. ي معترض را نداشترضاشاه تحمل و شکيبايي شنيدن صدا      
گرفت و داراي مضمون و محتواي نقد آن  هاي دولت را هدف مي سياست
هايي که در جهت  کوشيد نوشته رضاشاه مي. يافت ها بود امکان انتشار نمي سياست

آشناکردن ذهن عامه مردم به واقعيت معقول به نگارش در آمده بودند را از 
. ها راه برند ها به اعماق پديده د و نگذارد ذهن آندسترس مردم دور نگه دار

ها روانه  چاله کردند و به سياه گير مي ي آن جزوه و مقاله را دست نويسنده
انداختند و  گرفتند و او را به زندان مي ها را مي ي نوشته خواننده و دارنده. نمودند مي

گان،  ردن نخبهرضاشاه با کشتن و زنداني ک. رساندند به مرور به هلاکت مي
گري وارد ساخت و به عبارت ديگر او با اين ضربه  يي مهلک بر روند روشن ضربه
 .افکار خرافاتي و ديني مردم شد  تراش و خراش  مانع
الشعرا بهار با انتشار روزنامه  ي عشقي، فرخي يزدي، ملک افرادي چون ميرزاده      

ان به انتقاد از سيستم استبدادي و سرودن اشعار يا نوشتن مقالات تند انقلابي زب
نخستين قرباني . حکومت رضاشاه گشودند، اما سهمي جز مرگ و زندان نداشتند
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ي عشقي بود که مقابل منزل خود به قتل رسيد، در پي او فرخي  نسل جوان، ميرزاده
 .يزدي نيز در بيمارستان زندان درگذشت و بهار نيز بارها طعم زندان چشيد

نيز که در آلمان با مکتب سوسياليسم آشنا شده بود در بازگشت به  تقي اراني      
گري و انتقاد  به روشن» دنيا«ي  گري و انتشار مجله ايران با ايجاد يک کانون روشن

 .ي ديگري نداشت از حکومت پرداخت که او نيز جز زندان و مرگ، بهره
نقد بريده گشت، گري قطع شد، زبان  ي روشن پروسه گيري رضاشاه با قدرت      

هاي دگرانديش منع شد،  ي انسان روزنامه و مجلات منتقد ممنوع اعلام شدند، مراوده
ي ايران را با نور دانش روشن  ي ظلمت زده توانستند جامعه يعني تمامي عواملي که مي

انديشان بر ملا نمايند بارديگر به محاق  کنند و ذات سنت و مذهب را براي تاريک
 .تنداستبداد فرورف

در حقيقت فرصت » گري ممانعت از فرايند روشن«همين اقدام رضاشاه يعني       
مناسبي بود براي روحانيت تا بتواند بدون دغدغه و مزاحمت افراد سکولار، به تبليغ و 

االله  بدين دليل بود که حاکمان جديد در کسوت فضل. ترويج مذهب شيعه دامن زند
  »۲۰۱.ند و جامعه را به قهقرا کشاندندنوري در سال پنجاوهفت ظهور کرد

سرتيپ محمدخان درگاهي نخستين رئيس شهرباني دوره اول پهلوي بود که به       
به دستور رضاخان به رياست شهرباني  ۱۳۰۲افسر سوئدي در دي ماه » وستداهل«جاي 

زندان قصر را ساخت و  ۱۳۰۸رسيد و اين درگاهي بود که به دستور رضاخان در سال 
شرمانه  رضاشاه خواست که براي گشايش آن به زندان قصر برود و همين عمل بي از

رضاشاه براي کاهش . رضاشاه رسوايي به بار آورد و در مطبوعات اروپا انعکاس يافت
  .رسوايي خود، درگاهي را برکنار کرد

پليس «نام  رضاشاه با ايجاد و تأسيس نهادي در دل تشکيلات نظميه تحت      
در اين دوره هر . به امر نظارت و سانسور کتاب و مطبوعات مبادرت ورزيد» سياسي
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بايست قبل از انتشار  مي... نشريه، اعم از کتاب يا روزنامه، مجله، صفحه گرامافون و
خانه، مجوز انتشار را از مأموراني که براي اين کار در نظر گرفته شده  و در چاپ

اين نظارت . شد چاپ آن جلوگيري ميکرد؛ در غير اين صورت از  بود، کسب مي
که کليه نشريات و جرايدي که  و سانسور تنها مربوط به مطبوعات داخلي نبود، بل
شدند، تحت نظارت دقيق قرار  در خارج از کشور هم توليد و به ايران وارد مي

شد و مجوزهاي  اگر صلاحيت نشر از سوي مأمورين حکومتي طي نمي. داشتند
ها داده  يد، حتا پس از انتشار مطلب، حکم به معدوم کردن آنگرد لازم اخذ نمي

به دليل درج مقاله » تعليم و تربيت«آوري مجله  توان به جمع از آن جمله مي. شد مي
  .آوري شد ، توقيف و جمع۱۳۱۴اشاره کرد که در سال » جنبش ملي ادبي«

ر روز رنگي تازه افزون بر اين، اصرار رضاشاه در نظارت شديد بر مطبوعات، ه      
گاه مديران جرايد ملزم به سپردن تعهد و التزام و مجبور به خودسانسوري . يافت مي
شد تا مراقب مندرجات  شدند و گاه بازرس و مأمور نظميه و شهرباني موظف مي مي

جرايد بوده، هرگونه خودسري يا درج مطلب غيرمجاز را از آگهي و اعلان تا مقاله 
از سال   .نسور و در مورد لزوم، در توقيف جريده اقدام نمايدو داستان، حذف و سا

به بعد در جو اختناق سياسي و عصر ترور و وحشت، مطبوعات مستقل از  ۱۳۱۰
با تحکيم . حيات سياسي برچيده و بر شمار مطبوعات وابسته يا دولتي افزوده شد

مجلس ] ؟[!ها و مذاکرات آتشين هاي داغ روزنامه قدرت مطلقه رضاشاه بحث
گان خود را از دست دادند، در  ها مطالب خواندني و خواننده روزنامه. فروکش کرد

تر که تا اين  هاي تخصصي مجله. تفسير و مطالب آموزنده پر شدند عوض با اخبار بي
به ارائه مسائل تخصصي يا " ترين حالت صرفا زمان جنبه اقتصادي نيز داشتند، در به

  ».۲۰۲ضمني پرداختند
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واره طبقه حاکمه، از اعتقادات ديني و  ر طول تاريخ جوامع طبقاتي، همد      
ها  گان آن مذهبي در جهت تحکيم قدرت خود استفاده کرده است و نماينده

اند در دست طبقه حاکمه که در جهت تحکيم قدرت و ثروت خود از  ي بوده وسيله
را نصيب خود  ها استفاده نمايند و در ازاي آن هم سهمي از قدرت و ثروت آن

اين رويه هم اکنون در تمام کشورهاي جهان، با شدت و ضعف متفاوت، . اند کرده
  .ادامه دارد

رضاشاه که از تمايلات مشروطه خواهانه مصدق آگاهي داشت از وي خواست «      
شاه را با «: مصدق در پاسخ گفت. راه سازد االله سيدعبداالله بهبهاني را با وي هم آيت

راهي و مساعدتي است که با  اجت است؟ ايشان هرچه دارند از همايشان چه ح
شاه هم همين رويه را اختيار کنند و با مشروطيت مخالفت . نمايد خواهان مي آزادي

شاه » تبع من«گي  اش همه نفرمايند تا دکان سياسي آقا تخته شود و آقا و اصحاب
سبزي  هم بوي قورمهمعلوم است سر شما «: گويد شاه در جواب مصدق مي» .شوند
  »۲۰۳.دهد مي

آزاد به وجود آمده پس از ديکتاتوري " پس از سقوط رضاشاه و در فضاي نسبتا      
هاي کشور و در محافل سياسي فاش شد که طي دوران بيست ساله  او، در رسانه

تن، به  ۲۸/۳هزار نفر يعني روزانه  ۲۴حکومت رضاشاه تنها در زندان قصر بيش از 
کدام وحشي عصر حجري، چنين اعمال ننگيني را . اند لف به قتل رسيدهاشکال مخت
  هد؟  انجام مي

سلسله پهلوي و اقدامات استبدادي آن بسياري از بزرگان جامعه ايراني را به «      
گرانه بر روي افراد  هاي سرکوب اين سياست. هاي مختلف از ميان برد تدريج و با روش

تبعيد، زندان، قتل و سرانجام . واني بر جاي گذاشتنخبه ايراني اثرات منفي فرا
  .راهي با حکومت راه حل پيش روي ايشان بود هم
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مداران و امراي ارتشي که نقش کليدي در رژيم پهلوي  علاوه بر سياست      
شان شد، ديگر اقشار و طبقات اجتماعي نيز از اين  داشتند و عاقبتي شوم نصيب
فکر به انزوا  گان و به طور کلي طبقه روشن و نويسندهحيث مستثنا نبوده و شاعران 

تعدادي از اين افراد که در ابتدا از هواداران رضاخان بودند با مشاهده . کشيده شدند
فضاي بسته . رفته پي به اشتباه خود بردند خواهانه او، رفته حکومت ديکتاتوري و دل

سي رضاشاه که در آن و اختناق در کشور چنان سايه گسترده بود که حکومت پلي
به . تافت گونه انتقادي را برنمي گاهي بس حائز اهميت داشت، هيچ شهرباني جاي

زاده مقاله انتقادآميز  تقي. زاده اشاره کرد توان به مقاله سيدحسن تقي عنوان نمونه مي 
ستان از برلين فرستاد، اين مقاله چنان خشم رضاشاه را  نرمي درباره اقدامات فرهنگ

که رضاشاه بر سر قدرت بود جرأت  گاه تا زماني زاده هيچ يخت که ديگر تقيبرانگ
اما زماني که وارد دم و دستگاه پهلوي دوم شد متني منتشر . نکرد به ايران برگردد

  : کرد که چيزي جز توبه نامه نبود
" ماايران بايد ظاهرا و باطنا و جس«[فتواي تند و انقلابي من   من بايد اقرار کنم «      

در اين امر در چهل سال قبل در روزنامه کاوه و ] ».مآب شود و بس فرنگي" و روحا
بعضي مقالات بعدي مبني بر دعوت به تغييرات کلي انقلابي نيز متضمن مقداري از 

  »۲۰۴.افراط بوده
گاه ديدگاهي انقلابي حتا از نوع بورژوايي آن هم  زاده که هيچ حسن تقي      

او . ليبراليسم بود و در دستگاه حاکمه محمدرضاشاه کار کردنداشته است مدافع 
اش به خدمت  زماني که براثر فشار محمدعلي شاه، فرار و به آلمان رفت با دوستان

دولت آلمان در آمدند و مجله کاوه را با هزينه دولت آلمان منتشر و مدافع خط 
خستين شماره مجله کاوه ، تزي که در ن۱۳۳۹اما او در سال . امپرياليسم آلمان بودند
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مآب شود و  فرنگي" و روحا" و جسما" و باطنا" ايران بايد ظاهرا«(ارائه داده بود 
  .گيرد مالي شده پس مي به صورت ماست) ».بس
زاده، علي شريعتي نفرت خود را از علم  ديدگاه حسن تقياما در ارتباط با       

  ۲۰۵.زاده و تاريخ تقي: زارم بي» ت«از دو او نوشت : کند تاريخ بيان مي
باز " ، به غير از فضاي نسبتا۱۳۲۰با استقرار سلطنت محمدرضا، در شهريور       

سياسي آن زمان، بسياري از مطبوعات به تعطيلي کشانده شدند و رابطه چند 
. گي کامل تبديل شد کاري به وابسته مانده با حکومت پهلوي از هم روزنامه باقي

هاي  در طول سال» کوشش«، و »ايران«، »اطلاعات«چون  هايي مطالعه روزنامه
يي  کننده نواختي کسل ساني کامل و يک گر يک سلطنت محمدرضاشاه، نمايان

تنها از مطبوعات انتظار داشتند که مخالف شاه ننويسند،  دربار و قوه مجريه نه . است
ها و  نامهعلاوه بر توقيف و تعطيلي روز. طرف نيز باشند خواستند بي که مي بل

اندرکاران آن، سياست ديگري که در خصوص  کردن دست مجلات و زنداني
تنها سخن مجاز در مطبوعات تبليغ . ها بود مطبوعات دنبال شد، سانسور و کنترل آن

  .رسمي و دولتي بود ۲۰۶ناسيوناليسم
                                                 

 ) ئولوژي آلماني ايده(» .شناسيم، علم تاريخ ماتنها يک علم واحد را مي« – ۲۰۵
ناسيوناليسم حتا . ئولوژي بورژوايي است ناليسم با هر پسوند و يا پيشوندي، يک نوع ايدهناسيو – ۲۰۶

طلبان مدافع ناسيوناليسم مرکز، در  سلطنت. ئولوژي بورژوايي است پرستي هم، يک ايده مخلوط با ميهن
ده گري خود هستند و کليه حقوق شهروندي ملل ديگر ساکن ايران را نادي جهت تامين منافع غارت

 ،در دنياي ذهني خود» طلبي تجزيه«پايه و عاري از هرگونه منطق علمي مانند  گيرند و با يک واژه بي مي
فهمند، اگر حقوق شهروندي ملتي که يک  ها چون ناآگاه هستند، نمي آن. دهند رقص واروانه ارائه مي

ي توليد  چارچوب شيوه تري در چيز بيش در شرایط کنونی، حقوق بورژوايي است، تامين گردد، آن ملل
هاي ايراني خواهان حقوق شهروندي خود  سال است که ملت ۱۲۰بيش از . خواهند داري نمي سرمايه

گي در ميان ملل و شهرهاي  هستند، تاکنون کدام ملل از ايران تجزيه شده است؟ فرهنگ تفرقه و دو دسته
، بين ۱۳۵۷در اوايل انقلاب : ».کومت کنانداز و ح تفرقه بي«. يران بوده استاايران، کار طبقه حاکمه 
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ه ها شکست قلم. تا انتهاي دوره رضاشاه، ديگر اثري از جرايد مخالف باقي نماند      
  .بردند شد و صاحبان قلم يا در تبعيد و حبس بودند و يا در انزوا به سر مي

، پس از سرنگوني دولت خودمختار آذربايجان و کردستان، به ۱۳۲۵در سال       
هايي را که به زبان ترکي و کردي نوشته  ي کتاب دستور مستقيم محمدرضاشاه همه

  .ده شدشده بود به وسيله ارتش شاهنشاهي به آتش کشي
يي  او مقاله. ... مدير داخلي روزنامه ستاره بود ۱۳۱۷حسين فاطمي از بهار سال «      

در روزنامه ستاره به چاپ رساند و از ارزش آزادي سخن » اي کبوترها«زير عنوان 
خواهيد  اي کبوترها خوشا به حال شما که آزادانه به هرجا مي«: گفته و نوشته بود

مقاله او توجه اداره سانسور مطبوعات شهرباني مختاري را اين » .کنيد پرواز مي
علي دشتي رئيس و . جلب کرده و فاطمي را به شهرباني فرا خوانده بودند

عبدالرحمن فرامرزي معاون و ابوالقاسم پاينده دستيار اداره سانسور مطبوعات 
سياسي  هايش رنگ و به او هشدار دادند توجه نمايد که نوشته. ... شهرباني بودند

داد  دکتر فاطمي يک جمهوري ملي را بر رژيم سلطنتي ترجيح مي. ... نداشته باشد
پروا از دربار انتقاد  بي... به وزارت خارجه منصوب شد  ۱۳۳۱مهر  ۲۷او در ... 
به ) محمدرضا(داشت و نشاني را که شاه  زده در اين راه گام بر مي کرد و شتاب مي
گيري، او را نزد رئيس  همان روز دست. ... کرد داده بود رد] حسين فاطمي[او 

بردند در جلو ساختمان  شهرباني بردند و هنگامي که او را از شهرباني به زندان مي
   ۲۰۷».مخ وحشيانه چند ضربه چاقو بر پيکر فاطمي وارد آورد شهرداري شعبان بي

                                                                                                                 
شخص بروجردي وقتي کم . گيرد آبادي کمونيست بحثي در مي يک بروجردي مسلمان با يک خرم

هنگامي که علت اختلاف . خواند هاي بروجردي خود را به کمک فرا مي شهري آورد عصباني شده هم مي
آبادي نيز  که خرم ت و نه تنها کمونيست، بلاين پدرسوخته کمونيست اس«: گويد پرسند، مي را از او مي

 »!باشد مي
 ۲۰۰-۱۹۹-۱۹۵؛ ص ۱۳۷۱پنجاه خاطره از پنجاه سال؛ ابراهيم صفايي،  - ۲۰۷
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که او با خيال  گير نکردند، بل مخ را دست ماموران شهرباني نه تنها شعبان بي      
دانست، کار او به  راحت راه خود را گرفت و رفت، زيرا شعبان خود به خوبي مي

  .دستور شهرباني بوده است
اعمال   ي استبداد و خفقاني که محمدرضاشاه توسط ساواک در جامعه در نتيجه      

کرد که در  کرد، او يعني محمدرضاشاه دچار توهم و خرافات گرديد و فکر مي
ي دم و دستگاه عريض و  ن تنها يک نفر وجود دارد و آن هم خود اوست، بقيهايرا

 ۱۳۵۳اسفند  ۱۱در در نتيجه او . اش، براي او پشيزي ارزش نداشتند طويل حکومتي
  :گفت با گستاخي تمام چنين

نشود و معتقد به سه ] حزب رستاخيز[کسي که وارد اين تشکيلات سياسي «      
نباشد، دو ] م شاهنشاهي، قانون اساسي، انقلاب شاه و ملتنظا[اصلي که من گفتم 

يا يک فردي است متعلق به يک تشکيلات غيرقانوني يعني : راه برايش وجود دارد
: يعني باز باصطلاح خودمان و با قدرت اثبات. »يي توده«: اصطلاح خودمان به
ال ميل بدون او جايش يا در زندان ايران است يا اگر بخواهد فردا با کم. وطن بي

خواهد برود چون که ايراني نيست،  اش مي اخذ حق عوارض، گذرنامه در دست
يي  يک کسي که توده. اش را معين کرده است غيرقانوني است و قانون هم مجازات

يي نداشته باشد، او آزاد  وطن هم نباشد ولي به اين جريان هم عقيده نباشد و بي
گويد که  به -و بدون پرده" و رسما" که علناشرطي  به -گويد است، به شرطي که به

. ما به او کاري نداريم. آقا من با اين جريان موافق نيستم ولي ضد وطن هم نيستم
اصطلاح دودوزه بازي کردن و در هنگام وقوع يک خبر يا يک سر و صدا  ولي به

 بينيم، اين ديگر قابل قبول هايي که بعضي اوقات ما مي پنهان شدن و اين بازي
يا موافق . هرکسي بايد مردانه تکليف خودش را در اين مملکت روشن بکند. نيست

اش روشن  ي خائنانه دارد که تکليف اگر، گفتم، جنبه. اين جريان هست يا نيست
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او . ي خائنانه نداشته باشد از لحاظ فکري يک جريان ديگري دارد اگر جنبه. است
هم به کلي " ولي ضمنا. نداشته باشدآزاد است در اين مملکت، اما توقعاتي ديگر 

توقع ما اين است که . در پوشش قوانين ايران از لحاظ فردي و اجتماعي محفوظ
، هر شخصي که به سن قانوني راي دادن رسيده باشد از همين حالا، از فردا، در  همه

      »۲۰۸.اولين فرصت تکليف ملي خودش را روشن بکند
ي قطعي اعمال پدر و پسر  م جديد جانشين او، نتيجه، و تولد رژي۱۳۵۷انقلاب       

  . در طي بيش از نيم قرن در ايران بوده است
 :کند طور توصيف مي را اين ۵۷بهمن  ۲۲شاهرخ مسکوب بهار کوتاه آزادي در       

امروز صبح که از خانه بيرون آمدم براي اولين بار در عمرم احساس آزادي «      
چندين سال که فکر و آرزوي آزادي در من جوانه زده  دانم پس از نمي. کردم
براي اولين بار احساس کردم که سنگيني شوم، مخفي و دائمي استبداد روي . است
هايم نيست و ترس از نظامي و پليس و ژاندارم و نيروهاي انتظامي و دستگاه  شانه

چيز هزار  مخوف دولت و ساواک و قانون و همکار و آشنا و اداره و کار و خودم و
هاي دوست و دشمن،  کننده، آرام و پرحوصله که از پشت چشم ديگر، آن ترس کمين

بست، در پاي ديوارهاي متروک و از  هاي بن از درون روشني و تاريکي، از ته کوچه
  ».۲۰۹پايد، آن ترس رفته است روهاي شلوغ مرا مي ميان جمعيت عابران در پياده

از افشاي . کند از خودش در وحشت است سور ميکه سان آن«: احمد شاملو      
سانسور سد . ترسد، چراکه خودش فريب و دروغي بيش نيست حقيقت مي

يي ناگزير از  هاي سازنده که هر حکومت مطلقه ست در برابر نفوذ انديشه مطمئني
  ».آن در وحشت است

                                                 
  ۵۶-۵۵آيين ص االله نيک داري در ايران؛ ترجمه فضل فرد هليدي؛ ديکتاتوري و توسعه سرمايه – ۲۰۸
 ۶۰شاهرخ مسکوب، روزها در راه، ص  - ۲۰۹



۲۰۹ 

جوترين قشري از فاسدترين و سود" هاي فردي، معمولا جا که حکومت از آن«      
کند که جز سوء استفاده از قدرت هدفي  افراد جامعه را به گرد خود متبلور مي

هاي مردم را از عمق فساد گروه حاکمه،  شود که توده ندارند، سانسور حصاري مي
هاي ملّي و از درک اسراري که در  از کشف ارقام نجومي غارت و چپاول ثروت

ــ اين توجيه .دارد خبر نگه مي گذرد، بي هاي فرو افکنده و درهاي بسته مي پس پرده
دوزيم، توجيه  ي آزادي جامعه باز بماند مي که دکه ها را براي آن يي از لب که پاره
چه را که در  نتواند آن» جزيي از يک ملّت«زيرا وقتي که . کني بيش نيست خررنگ

ديگر  اش گذشته است به آزادي بيان کند، وجوگر يا سازنده ي جست فکر و انديشه
آور  و اين موضوعي خنده. حرف مفتي بيش نخواهد بود» آزادي کُل آن ملّت«

» ها ملّت«دار آزادي هستند و  پرست و طرف همه ميهن» ها دولت«" است که معمولا
  »۲۱۰!همه دشمن آزادي و ميهن خويش

يي از دستگاه پهلوي که هنوز نتوانسته به ديکتاتور تبديل شود به  و کوتوله      
  :گويد مي» اينترنشنال«ويزيون معلوم حال تل

کرد اين فاجعه اتفاق  ها را خاموش مي اگر پدر من صداي وزوز کمونيست«      
، ۱۳۵۷آبان  ۱۴آورد که در تاريخ  پدر کودن چرا به ياد نمي اين بي» .افتاد نمي

شوم که خطاهاي گذشته هرگز تکرار  متعهد مي«: پدرش با صداي لرزان گفت
من نيز صداي انقلاب شما ملت . ... که خطاها از هر جهت نيز جبران گردد لنشود، ب

  ».ايران را شنيدم
ها  اش، آغازش با توقيف روزنامه پهلوي نخست، با حاکميت ديکتاتوري مطلق      

داشتند تا  ها بايد جرايد را نگاه مي خانه چاپ. و قوانين سانسور و مميزي شروع کرد
مأمور «يي بدون امضاي  چنين هيچ مقاله و نوشته ان را بدهد، همانتشارش  نظميه اجازه

                                                 
 ۱۳۴۶، بهمن ۴۸؛ با دوستان، خوشه، شماره ۱۳۵۷شاملو؛سخن سردبير،ايرانشهر، شماره طليعه، احمد  -  ۲۱۰



۲۱۰ 

را تحمل » شاه چنين گفت«سانسورچيان حتا عبارت . گرفت جواز نبايد مي» سانسور
  .کردند نمي
، به ۱۳۳۲مرداد  ۲۸تا کودتاي  ۱۳۲۰از شروع سلطنت محمدرضاشاه از سال       

ايران آن زمان   ز سياسي در جامعهبا" اشاره کرديم، فضاي نسبتا" دلايلي که قبلا
سانسور و سرکوب آزادي بيان   مرداد رويه ۲۸اما پس از کودتاي . وجود داشت

زندان پهلوي خانه بسياري از کسان بود که جز . کند پسر همانند پدر، ادامه پيدا مي
فهرست بلند و طويلي . قلم و بيان، چه نثر و چه نظم، سلاح و ابزار ديگري نداشتند

، از ساعدي تا براهني، از ۲۱۱از شاملو تا  کسرايي: هاي آشنا فراوان ت، نمونهاس
هاي ناراضي را شامل  هاي ليبرالي و برخي مذهبي ملکي تا بهرنگي، حتا چهره

  .شد مي
مندان و  گان و انديش کار ساواک همين بود که با ارعاب و زندان، نويسنده      

  .۲۱۲است، نگويند چه خلاف ترساند تا آن شاعران را به

                                                 
اون سياوشي که پر جنب و . هميشگي نيست] کسرايي[ديدم که سياوشِ ... «:گويد شجريان مي - ۲۱۱

زد خيلي فرورفته بود، تويي  هاي قشنگ مي کرد و حرف جوش بوده و، پرانگيزه و، صحبت مي
هخودهايت رو وا کن ببين  شجريان، خوب گوش«: دفعه ديدم سياوش برگشت به من گفت که يک.ش

خُب : گفتم» .گي ها مي ري به سايه و بچه اش رو مي گم، عين ت مي هرچي که به. گم ت مي چي به
جوري که  قدر ناراحته، که ريزه ريزه همين خواد گريه کنه اين چي رو بايد بگم؟ حس کردم که مي

شجريان ... «: بعد گفت. هايش پرِ اشک شد و همون طور وع کرد صحبت کردن، ديدم که چشمشر
ي ما رو فريب  ي دروغ گفتند، همه ها به همه اين فلان فلان شده{ها بگو  و به بچه} سايه{برو به 
س من نه راه پ. و ما فريب خورديم. هيچ چي در بساط شون نيست، آآآآه در بساط ندارند. دادند

به گفته شجريان وقتي  »طورند ها اين اين. شما دنبالِ ما نيايين. جا گير افتاديم دارم، نه راه پيش، اين
اما در نگرش شاعر هيچ تفاوتي نکرد و تنها گفت که » فرو ريخت«پيغام را به سايه رساند، سايه 

 !گرفت کرد و نتيجه مي سياوش کسرايي آدمي بود که زود قضاوت مي
 ع تلگراممنب - ۲۱۲



۲۱۱ 

گي مردم ايران گسترش يافته  هاي عمومي زنده کنترل دولت بر تمام جنبه«      
است ) ۱۲۸۵/۱۹۰۶سال (ممکن است شاه ادعا کند که پاسدار قانون اساسي . است

هيچ سازمان . هاست که قانون اساسي را نقض کرده است ولي او در عمل سال
هاي  اک وظيفه دارد که تمام افراد و سازمانسياسي ديگر حق فعاليت ندارد و ساو

خروج از کشور نيز تحت کنترل است؛ در حالي که . ۲۱۳مخالف رژيم را نابود سازد
ي سفر به خارج داده  ي متوسط اجازه به هزاران نفر از اعضاي غيرسياسي طبقه

ظن مخالفت سياسي هستند، از داشتن  شود، چند هزار نفر ديگر که قرباني سوء مي
از دفاع از متهمان سياسي " وکلاي دادگستري عملا. اند ذرنامه محروم شدهگ

. هاي نظامي محول شده است اند، زيرا بررسي اتهامات سياسي به دادگاه محروم شده
ي عمده کشور يعني کيهان و  مطبوعات نيز تحت کنترل دولت است و دو روزنامه
محصول اين . شوند مي کنترل" اطلاعات که مالکيت خصوصي دارند نيز مطلقا

آور  گرانه و چاپ ملال هاي متملقانه و ستايش ها چاپ مقالات و گزارش روزنامه
ها و اطلاعات رسمي و دولتي با حروف بزرگ و در نظر گرفتن  آخرين اعلاميه

در سال . شود نمودهاي سانسور ساواک است که ماهيانه ارسال مي آخرين ره
درصد از کل جرايد ايران را  ۹۵گذاشت و حتا دولت قدمي فراتر  ۱۹۷۵/۱۳۵۴

ناشران . نسخه تعطيل کرد ۳۰۰۰تر از  براساس دستوري مبني بر داشتن تيراژي بيش
                                                 

 ۱۸۴۸ي فرانسه پس از سال  شان درباره هاي بناپارتيسم را مارکس و انگلس ضمن بحث - ۲۱۳
ي معرف و مميز بناپارتيسم، خودمختاري نسبي حکومت بود که به کلام  خصيصه. مطرح ساختند

مين ي بورژوازي را تا منافع مادي عمده... نيمه ديکتاتوري بناپارتي «: شد مارکس چنين معرفي مي
ولي به بورژوازي اجازه ) ي بورژوازي باشد حتا اگر اين عمل مخالف ميل و اراده(کند مي
جا که بورژوازي ظرفيت و  از آن... » .گونه نقشي بازي کند دهد که در قدرت دولتي هيچ نمي

کفايت در دست گرفتن مستقيم قدرت را ندارد، رژيم بناپارتيست با تکيه بر ارتش جاي يک 
 )۶۰-۵۹آيين؛ ص االله نيک داري در ايران، ترجمه فضل فرد هليدي؛ ديکتاتوري و توسعه سرمايه. (گيرد ماني را ميرژيم پارل



۲۱۲ 

که کتابي  کتاب بايد از يک خوان ديگر نيز بگذرند زيرا مسئولان سانسور بعد از آن
معناي اين کار آن است که ناشران پس . گيرند ي آن تصميم مي چاپ شد، درباره

ي فروش  از آن که کليه مخارج چاپ کتاب را متحمل شدند، با خطر عدم اجازه
يي از  العاده محتاطانه ناپذير فوق ي چنين روشي، اتخاذ اجتناب نتيجه. شوند مواجه مي

هاي  کنترل دولت بر مطبوعات و راديو و تلويزيون به ممنوعيت. جانب ناشران است
هاي خاص را منتشر  ولتي پارس گزارشکه خبرگزاري د شوند بل مختلف ختم نمي

هاي کارگري يا حزب رستاخيز  هاي دولتي چون اتحاديه سازد و ديگر سازمان مي
هاي ديگر  کنترل دولت در موسسات و سازمان. براي خود نشريات ديگري دارند

هاي کارگري تحت نظارت دولت است و  کليه اتحاديه. نيز رخنه کرده است
  ».۲۱۴ط کارگري و بسيج حمايت براي رژيم استشان استقرار انضبا هدف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
-۵۶آيين؛ ص االله نيک داري در ايران، ترجمه فضل فرد هليدي؛ ديکتاتوري و توسعه سرمايه - ۲۱۴
۵۷  



۲۱۳ 

  
  
  
  
  
  

  در تخت جمشيد چه گذشت؟
  

کرد،  ساله شاهان ايران را برگزار مي ۲۵۰۰هنگامي که محمدرضاشاه جشن       
ترين جمعيت کشور را در خود جاي داده بودند،  تمام روستاهاي ايران که بيش

کشي، برق،  که شامل جاده، مدرسه، آب لوله از امکانات اوليه رفاه اجتماعي" مطلقا
مخابرات، بهداشت و درمان و غيره بود، محروم بودند و حتا در يک خانه روستايي 

! طبيعت محل قضاي حاجت بود .توالت، حمام، و خروجي فاضلاب وجود نداشت
جمعي به سلامتي خان يعني فئودال منطقه  هاي روستا گاهي به صورت دسته بچه

  !ريدند ر طبيعت ميخودشان، د
اين محروميت اجتماعي هم در تمام شهرهاي ايران و از جمله تهران، شامل       

شد که به خاطر تهيه لقمه ناني، ديار خود را ترک و در حاشيه شهرها  مردماني مي
  .پناه گرفته بودند، که وضعيتي حتا بدتر از مناطق روستايي ايران داشتند

ساله در ذهن خود  ۲۵۰۰ضع، محمدرضاشاه در مراسم جشن زمان با اين و و هم      
  ».خواب، ما بيداريم  کوروش آسوده به« : گفت مي

کاري که محمدرضاشاه در تخت جمشيد انجام داد، هيچ آدم عاقل و       
محمدرضاشاه در . دهد، مگر يک آدم رواني و متوهم باشد يي انجام نمي فهميده



۲۱۴ 

اندازي  راز، بزمي و بساطي برابر ميل خود راه، در تخت جمشيد شي۱۳۵۰مهرماه 
قدر از نظر رواني متوهم و بيمار بود، تاريخ را به روايت خودش تفسير  او اين. کرد

يي  کند؛ او در برابر گور خالي کرد، دارد عين واقعيت را بيان مي کرده بود، فکر مي
  :شد که کورورش در آن است گفت که تصور مي

شاهان، شاه هخامنشي، شاه ايران زمين، از جانب من  زرگ، شاهکوروش، شاه ب«      
خواب، ما  کوروش آسوده به! ... شاهنشاه ايران، و از جانب ملت من بر تو درود باد

  )؛ تخت جمشيد شيراز۱۹۷۱اکتبر  ۱۸تا  ۱۲(» .بيداريم
در تخت  ۱۳۵۰در سال » ساله شاهنشاهي ۲۵۰۰«گي برگذاري مراسم   گونه چه      
ايم، که براي  يد توسط محمدرضاشاه را از دو منبع موثق گردآوري کردهجمش

  .تقويت حافظه تاريخي طبقات اجتماعي آموزنده است
، ۱۳۳۲تا  ۱۳۲۰جا اضافه کنيم که محمدرضاشاه از سال  اين نکته را در اين      
ت ها را برگزيند، چون در آن مقطع زماني تعيين رياس گاه توانست روساي دانش نمي

  گاه که متشکل از استادان آن دانش  گاه توسط شوراي آن دانش  گاه هر دانش
، محمدرضاشاه ۱۳۳۲مرداد  ۲۸اما بعد از کودتاي . گرفت بودند، صورت مي

در . ها بود را به دست آورد گاه خواست قبلي خود را که انتصاب روساي دانش
دند که گوش به فرمان ش ها انتخاب مي گاه نتيجه افرادي که براي رياست دانش

تهران يکي از اين افراد بود   گاه هوشنگ نهاوندي رئيس دانش. محمدرضاشاه باشند
ساله  ۲۵۰۰و مورد اعتماد محمدرضاشاه که در جريان برگذاري مراسم جشن 

او . کرده است شاهنشاهي در کنار دست محمدرضاشاه بوده و اوامر او را اجرا مي
  :نويسد مي

چادر موقت بزرگ در مساحتي چهار برابر و نيم  ۶۸ي عظيم از خيمه گاه«      
گاه موقتي، از  اين اقامت. ي پذيرايي از ميهمانان ميدان کنکورد پاريس و آماده



۲۱۵ 

بندي چوبي کشيده و بر  هاي صنعتي ساخته شده بود که بر روي اسکلت پارچه
، زيرا هيچ خطر آتش سوزي وجود نداشت. زيربنايي بتوني کار گذاشته بودند
 ۱۰۰بيني شده بود که در برابر بادهايي با سرعت  چادرها ضد آتش بودند و پيش
يي  دهکده خيمه. ي مطبوع ي مجهز به تهويه همه. کيلومتر درساعت، مقاومت کنند

ي  متر، ويژه ۳۵ي سلطنتي به طول  در مرکز آن، خيمه. به شکل ستاره بود
متر براي نهار خوردن  ۲۴تر و عرض م ۶۸يي به طول  محمدرضاشاه و شهبانو، خيمه

. و چادري نيز به همان ابعاد براي استراحت و گردهمايي ميهمانان قرار داشت
ي  ي نهارخوري از مخمل سرخ پوشيده شده بود و ديوارهاي خيمه ديوارهاي خيمه

  .ي ضخيم آبي خانه از پارچه ميهمان
ت، و اتاقي با حمام بسيار دفتر داش -خانه ي مرکزي، شاه يک ميهمان در خيمه      

 هاي ها با ورق مبل. آلات در آن کار گذاشته شده بود مدرن که جديدترين زينت
 پوش آن به رنگ سياه بود با طرحي به رنگ طلايي نازک طلايي پوشيده و کف

هايي آبي رنگ داشت پوشانده  يي زرد رنگ که نشانه ديوارها با پارچه. نما قديمي
  .بودند
ها و  مبل. ي بخش شهبانو، پوشيده با پارچه آبي بود خانه اي ميهمانديواره      
در آن، تخت خوابي . پوش اتاق خواب او چنين کف پوش سفيد بودند و هم کف

هاي با طرح بيضوي آبي و سفيد بر آن کشيده بودند  يي که پارچه مدرن با آسمانه
و حمام به رنگ . ها بود ها در هماهنگي کامل با پرده اين رنگ. وجود داشت

در تالار نهار . هاي هندسي صورتي کم رنگ بود با کاغذ ديواري براق با شکل
خوري، ميز بزرگي براي پذيرايي شاه و شهبانو از پادشاهان و روساي کشورها 

ها بسيار با  تر و تزئينات داخل آن پنجاه چادر مربوط به ميهمانان باشکوه. آماده بود
انو دستور مطلق و صريح داده بود که مدعوين بايد خود شهب. سليقه انجام شده بود

  .را در قصر واقعي احساس کنند



۲۱۶ 

سفارشي » باکارا«ي  موسسه. ها، هيچ خستي به خرج داده نشد در مورد هزينه      
. براي ساختن چندين هزار قطعه وسايل ميزشام ضيافت بزرگ را دريافت کرد

صورت غذا . ... داد زار نفر را غذا ميه ۱۵" هاي آن هر روز تقريبا آشپزخانه...
تخم بلدرچين با خاويار، خميرماهي با سس مخصوص، بره کباب : استثنايي بود

سالاد ... شده با ودکا، طاووس پرشده از جگر غاز که به طرز باشکوهي تزيين شده 
کيلويي  ۳۳الکساندردوما، سالاد ميوه با انجير و تمشک، بستني شامپاني، کيک 

  . ۲۱۵گي فرح، و ديرتر، قهوه و چاي و کنياک نيز سرو شد ساله ۳۳د جشن تول
در گرداب " بودن، عملا» آريايي«اش بر نقش  محمدرضاشاه که با تاکيد فراوان      

است که » آريايي«نژادپرستي گرفتار آمده بود، اما از ياد برده بود که اين چه 
و خودش هم توسط  سايد در ايران نصب گرديد پدرش توسط ژنرال آيرون

شاه خود بار ديگر بر اعتقادش در «هاي جاسوسي انگليس و آمريکا؟ اما  سازمان
تاکيد کرده و يکي از » آرين«ي ايران به عنوان کشوري  ي تئوري نژادپرستانه زمينه

  ».۲۱۶است) خورشيدنژاد آريا(» آريامهر«اش  القاب رسمي
ساله  ۲۵۰۰اصلي برگزاري جشن همين توهمات محمدرضاشاه يکي از عوامل       

  :بوده است
ي  شاه در تخت جمشيد تصميم گرفت، قواعد تشريفاتي ضيافت در سده      

بدين معني که ارشدترين مهمان، دوست و . نوزدهم ميلادي را رعايت کند
ژرژ پمپيدو رئيس جمهور فرانسه گفته . سلاسي امپراتور اتيوپي باشد متحدش هايله

که  مگر اين] چون فرانسه استعمارگر قاره آفريقا بود[پذيرد،  ميبود که دعوت را ن
. بنشيند] آفريقايي[سلاسي و روساي کشورهاي فرانسه زبان  بالادست هايله

                                                 
 ۱۴آخرين روزها، نوشته هوشنگ نهاوندي ص - ۲۱۵
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محمدرضاشاه هم زير بار نرفت و پمپيدو در عين اوقات تلخي، نخست وزيرش را 
  .نبخشيدمحمدرضاشاه هرگز پمپيدو را براي اين اهانت . به جاي خود فرستاد

در دشت خشک با مرتفع تخت . همه چيز جشن را هم از پاريس آورده بودند      
بها به وسيله ژانسن دکوراتور فرانسوي  هاي گران جمشيد اردوگاهي مرکب از خيمه

هاي سلطنتي  ي پيش، تزئينات داخلي کاخ موسسه ژانسن هر چند دهه. برپا شده بود
 ۱۹۳۵/۱۳۱۴در بلگراد، در  ۱۹۲۰/۱۲۹۹در : محمدرضاشاه را انجام داده بود

و ويلاهاي در کاپ . هاي خصوصي اردوارد هشتم در کاخ باکينگهام آپارتمان
سبک پاريسي کلاسيک ژانسن . هايي در خيابان پنجم نيويورک دانتيب و آپارتمان

  .آمد بسيار با مذاق محمدرضاشاه جور در مي
يتا و الکساندر پاريس به تخت جمشيد هاي کار گران تراز اول از سالن آرايش      

آردن يک نوع کرم صورت توليد کرد که نام آن را فرح  اليزابت. پرواز کردند
باکارا يک گيلاس . هاي مخصوص به مهمانان هديه شود گذاشت تا در جعبه

هاي  هاي مهمانان را از روي سفال گاه سرالين جاي. دار کريستال طراحي کرد پايه
هايي ساخت که  رابرت هاويلند فنجان و نعلبکي. از ميلاد ساختي پنجم پيش  سده

گرفت و پورتو يکي از  بار مصرف مورد مصرف مهمانان قرار مي فقط يک
هاي رسمي و  گان ملافه و روميزي فرانسه، روميزي ترين توليدکننده بزرگ
  . هاي مهمانان را تهيه کرد ملافه
هاي آن  تنه مندان دربار تهيه کرد که نيمهاي جديدي براي کار لانون اونيفورم      

دوخته شده  يک کيلومتر و نيم، نخ طلابه طرزي شکيل ولي نه زننده با بيش از 
  .ساعت کار لازم داشت ۵۰۰ها نزديک به  دوختن هر يک از اين اونيفورم. بود

رستوران ماکسيم فرانسه، تهيه کرد " غذاهاي ضيافت تخت جمشيد را اصولا      
از يک سال . دين موسسه عمده فرانسوي و سويسي به آن کمک کردندولي چن
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پيش که وزارت دربار محمدرضاشاه، ماکسيم را براي برگذاري اين ضيافت بزرگ 
براي يک صد مهمان در وسط بيابان در نظر گرفته بود، موسسه مزبور مشغول 

  .تمرين و تدارک بود
کرد و به اين  اين کار نظارت ميبر " آقاي لويي دابل رئيس ماکسيم، شخصا      

مناسبت يک بشقاب جديد و بسيار عالي محتوي خاويار و تخم بلدرچين آب پز 
توانست از آن  بنابراين هيچ کس ديگري نمي. زد شاه به خاويار لب نمي. اختراع کرد

اين بود که ماکسيم مال انديشي کرد و در شب مهماني چند تره فرنگي . بخورد
او مشغول خوردن شد و هر کسي توانست . ر برابر شاه گذاشتمخصوص سوپ را د

. بشقاب مهمانان تکرار شد و اين بار شاه يک آرتيشو خورد. غذاي خودش را بخورد
" مابقي را تقريبا. تنها غذاي ايراني که در صورت غذا وجود داشت، خاويار بود

  .سره از فرانسه آورده بودند يک
ي دم خرچنگ با  رواريد درياي خزر، غذاي بعدي پاتهپس از تخم بلدرچين با م      

ي سرخ شده در روغن خودش  غذاي اصلي خوراک پشت مازوي بره. سس نانتوا بود
براي تازه کردن گلوي . بو انباشته بودند هاي خوش بود که درون آن را با سبزي

گاه  آن. آوردند ، مي۱۲۹۰/۱۹۱۱ي فرانسوي سال  مهمانان شربت يا شامپايني کهنه
ي الکساندر دوما  خوراک طاووس به سبک شاهنشاهي با سالاد مخلوط، طبق سليقه

يي که درون آن تمشک با پورتو  به عنوان دسر بشقاب، انجير به شکل حلقه. صرف شد
  .ي موکا و در پايان قهوه. انباشته بودند، آوردند

شامپاني، شراب ناب . هايي که به مهمانان داده شد، اختصاصي بود شراب      
؛ و نيز شامپاني ۱۹۴۵روتشيلد  -، شاتولافيت۱۹۶۴شاتوبريون سفيد . شاتودوساران

. ، که بسيار کمياب است۱۹۵۹و دم پرينيون صورتي  ۱۹۴۵موسيني کنت دو وگه 
  .۲۱۷ي ماکسيم صرف شد خانه راه با قهوه، نيز کنياک پرنس اوژن مخصوص خم هم
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تا  ۱۲ تاريخ ازه در تخت جمشيد شيراز ساله محمدرضاشا ۲۵۰۰هاي  در جشن      
چيزي « ، ادامه داشت و۱۳۵۰مهر  ۲۴مهر تا شنبه  ۲۰برابر با سه شنبه  ۱۹۷۱اکتبر  ۱۶

چيز، حتا غذاي   که تعجب و بعد خشم مردم ايران را برانگيخت، اين بود که همه
گران فرانسوي  ها را صنعت چادرها و خيمه. عرضه شده، از خارج وارد شده بود

ي بزرگي که به تالار پذيرايي اختصاص داشت، يک  تنها خيمه. جانسن ساخته بود
تمام غذاها از ماکسيم پاريس تهيه شده . هزينه برداشته بود] ۱۳۵۰سال [ميليون دلار 

خدمت به اين مناسبت از خارج با هواپيما آورده  سرآشپز و پيش ۱۶۵بود، و بيش از 
اب و شامپاين فرانسوي نيز با هواپيما وارد حدود بيست هزار بطر شر. شده بودند
ها و آويزهاي چادرها از ايتاليا آورده شده  ها از انگلستان و پرده سفالينه. شده بود

عنوان عضو  من نيز به. ... ميليون دلار بود ۱۰۰تا  ۵۰ها بين  برآورد تقريبي هزينه. بود
که با  ما به جاي آني شرکت نفت، در فهرست مهمانان جاي داشتم، ا هيئت مديره

ي يک دوست  قطارانم در هتل تازه تاسيس داريوش اقامت گزينيم، به خانه ساير هم
کردم و بعدازظهرها و  رفتم و هر روز صبح به اتفاق او دو ساعت اسب سواري مي

کارانم در  رفتم و براي شام به هم ها براي حضور در مراسم به تخت جمشيد مي شب
  ».۲۱۸شدم هتل ملحق مي

 ۱۲۰۰ها و ساخت تأسيسات جانبي و بناها معادل حدود  هزينه برگذاري جشن      
ميليون دلار با نرخ برابري سال  ۲۲۰معادل حدود (ميليون تومان  ۳۰۰۰ميليون تا 

  .است از سوي منابع مختلف ذکر شده) ۱۳۵۰
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  »ملي« ريخت و پاش ثروت
  

و دوم، از خود شاه گرفته تا خواهران و  گان دربار پهلوي اول ي وابسته همه      
هاي  ها و ديگر امرا و پادوهاي دربار، تا آبدارچي کاخ  ها و نتيجه برادران و نوه

ي  که همه» ملي«گاهي که داشته از ثروت  سلطنتي، هر کس به نسبت وسع و جاي
 هاي خارج از اند و به بانک کرده ايرانيان در آن سهم داشته و دارند، غارت مي

  . اند داده کشور انتقال مي
خورند،  سال هنوز هم دارند از آن آخور مي ۴۶گان محمدرضاشاه بعد از  وابسته      

پردازند، بدون  هاي تفريحي به سير و سفر مي در کشتي» !اش نايب بر حق«و مانند 
چرا که گفته . اش افزوده شده باشد يي به فهم اجتماعي نايب و خاندان که ذره اين
گردد، اما رضا کوتوله در اين  شود در سفر است که انسان آگاه و پخته مي مي

  .تر هم شده است سفرها، احمق
شان است و از اين زاويه،  ها که در حقيقت تفکر و مغزشان در درون شکم اين      
ي جوامع حرکت  فهمند که در همه کنند، نمي ي مسائل اجتماعي را بررسي مي همه
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تواند بر روي روند  فقط کسي مي. راند حکم خود را مي تدريجي ديالکتيکي
ي تاثير بگذارد، که اين قوانين را شناخته باشد، و در عملي آگاهانه،  حرکتي جامعه

  .آن را مورد استفاده قرار داده باشد
ترين ريخت و پاش منابع مالي مردم ايران، در تخت جمشيد در مراسم  بزرگ      

  .ايم رت گرفت که به آن پرداختهساله شاهنشاهي، صو ۲۵۰۰
خوان از پول خزانه، در  به» کارگري«اردشير زاهدي داماد محمدرضاشاه با پول       

اين پول اگر از . ۲۱۹ها را هديه بدهد صد ساعت مچي خريد تا آن ، نُه۱۳۴۹سال 
  غارت منابع دولتي نيست، پس از چيست؟

ن فرد، به ديکتاتور محمدرضاشاه تري ترين و احمق فَردوست يکي از نزديک      
ارزش،  او در دو جلد خاطرات، خود به غير از اراجيف و خاطراتي بي. بوده است

خاطراتي از . چيز به درد به خوري از منظري اجتماعي به نگارش در نياورده است
گان و يا به طرز راه رفتن، غذاخوردن، ذوق  قبيل ماجراهاي زناشويي خود و وابسته

  .در لباس پوشيدن، و غيره باشد، ارزش تاريخي نداردو سليقه 
پرستان جهل و ناداني، اردشير زاهدي بوده است، او  يکي ديگر، از اين شکم      

هاي  هاي خاويار با بطري ي سفارت ايران در واشنگتن قوطي هميشه به پنجره
او تملق کرده است، تا شهروندان اطراف به  هاي کادو آويخته مي شامپايني و بسته

اعمال نفوذهايي . ها را از زير پايش جارو کرد ي اين ، همه۱۳۵۷اما انقلاب . گويند
هايش نقل مجالس و محافل شهر  که در آمريکا کرده بود بيش از ريخت و پاش

   .گرديد
ي خورشيدي گذشته، اردشير زاهدي  هاي دهه پنجاه سده در واشنگتن سال      

کرد که سيل اغذيه لذيذ و  گذراني را بازي مي نقش يک مرد الواط شيفته خوش
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اليزابت تيلور . کرد مندان و سرشناسان سرازير مي بها را به حلق قدرت مشربات گران
تر از  هيچ جايي پرريخت وپاش. شمارش بود هاي بي يکي از مشهورترين معشوقه

هاي  کاري و پرده سفارت ايران در خيابان ماساچوست با سقف گنبدي آينه
بها وجود نداشته است که تالار آن با دو تصوير  هاي گران يشمي مجلل و قاليابر

بزرگ محمدرضاشاه و ملکه تزيين شده باشد و به وسيله شخصيت پر شر و شور 
هاي مچي طلا و  ساعت. شده است ها، گرم و گيرا مي زاهدي ميزبان اين ضيافت

حساب زاهدي به  هاي بي خاويار و شامپايني و و زنان زيبا بخشي از بذل و بخشش
  .۲۲۰اش بود مهمانان

، به عنوان بازوي تواناي پدرش سپهبد زاهدي ۱۳۳۲اردشير زاهدي در بحران       
وي از ارتباطات اصلي با کيم روزولت بود و در ترتيب دادن . عمل کرده بود

او تا زمان سرنگوني شاه با سازمان سيا در . تظاهرات به نفع شاه کمک کرده بود
  .رتباط بوده استا

در دربار محمدرضاشاه رشوه تحت عنوان کميسيون براي جوش دادن معاملات       
  .شد که درباريان و مقامات بلند پايه دولت را در خود غرق کرده بود، به وفور پيدا مي

ي سري در اختيار داشتند،  ي وزيران عصر پهلوي، بودجه ها، همه علاوه بر اين      
توانستند به هرکسي  ميليون دلار در اختيار داشت، و با آن مي ۱۰۰از  که هويدا بيش

  .هاي هنگفت بدهند که دوست داشته باشند پاداش
مقدار از ثروت مردم ايران را به يغما  ، چه ۱۳۵۷ي سلطنتي در مقطع  خانواده      

هاي آخر سلطنت به خارج از  بردند؟ ميزان کل ثروتي که خاندان پهلوي در ماه
ها  برخي آمارها از بانک. مشخص نشده است" شور منتقل کردند، هنوز هم کاملاک

يا شاهدان مستقيم آن روزهاي آخر در دست است که قابل اعتمادند و برخي هم 

                                                 
 عبدالرضا هوشنگ مهدوي: آخرين سفر شاه، نوشته؛ ويليام شوکراس، ترجمه - ۲۲۰
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آيد آن بخش از ثروت غارت  چه در اين متن مي آن. در حد شايعه باقي مانده است
. بع مختلف تاييد شده استدر منا" هاست که تقريبا ي ايران توسط پهلوي شده

  : نويسد اردشير زاهدي آخرين سفير ايران در آمريکا و همسر سابق شهناز پهلوي مي
بانک مرکزي و دادستان تهران در زمان شريف امامي، فهرست دقيقي از «      

در ميان اين . شکل ارز خارج کرده بودند، استخراج کرد هايي را به  افرادي که پول
ميليارد دلار تنها در عرض دو ماه از  ۳۱عليحضرت تا آن زمان فهرست، شخص ا

  ».کشور خارج کرده بود
  :نويسد مي» فوکوس«ي آلماني  نامه هفته      
 ۱۰۹فروند زيردريايي از يک شرکت آلماني،  ۶در آن زمان، شاه براي خريد «      

.  »کند ميليون مارک رشوه دريافت و به حساب شخصي خود در سوئيس واريز مي
ي سودجويي و  در نتيجه«: بعد از مرگ شاه نوشت» کورير«ي اتريشي  روزنامه
ميليارد دلار ارث به  ۴۴اش بيش از  ي مردمي، شاه براي خانواده گري سرمايه چپاول

  .»گذارد جاي مي 
ثروت «: نويسد ميلادي مي ۲۰۱۱در گزارشي در سال » تايمز فايننشال«ي  روزنامه      

  هاي بانکي، زميني در کوستادل ها، بنيادها، حساب يي از شرکت پيچيدهي  شاه شبکه
ها را سيلويو  موريس سوئيس که چند فقره آن قيمت در سنت اسپانيا، ويلايي گران

  ».برلوسکوني بعدها خريد، و املاکي در نقاط مختلف دنياست
محمدرضا  دهد بخشي از املاک اسناد و مدارک موجود در ايران نيز نشان مي      

 ۱۳۵۷هکتار زمين، قبل از خروج او از کشور، در سال  ۲۲۰پهلوي در ايران، شامل 
فرح پهلوي و فرزندان . صورت ارز از کشور خارج شده است  به فروش رفته و به

ميليون دلار بوده که  ۶۲کنند اموال شاه تنها  حال او در حالي اعلام مي خندان و خوش
گان و  د دلاري آن، طبق برآوردهاي برخي نويسندهميليار ۱۰۰رقم رؤيايي چند 

   .نگاران غربي تخمين زده شده است روزنامه
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 ۲۴راهان را در  رئيس کل تشريفات دربار، آغاز عمليات خروج شاه و هم      
آوري و  يک تيم از افراد مورد تأييد فرح در دربار، جمع. اعلام کرد ۵۷ماه  دي
طلا،  هاي تمام بها، ساعت هاي گران اهرات و الماسگونه عتيقه، جو بندي همه بسته

 ۳۸۴مند نيز در  هاي تمام زمرد را برعهده داشتند و اين کالاهاي ارزش تاج تاج و نيم
ها نظارت کامل  بندي بسته  ي فرح بر همه. بسته و چمدان کوچک جاي گرفت

جمع " قداها قبل ن هاي آمريکايي، که از ماه آوري دلار بندي و جمع بسته. داشت
قطعه الماس  ۳۳۸۰تاج شاهنشاهي با . شده بودند، توسط بخش مالي دربار انجام شد

گرم و از نظر قيمت  ۸۰کيلو و  ۲حبه مرواريد و با وزن  ۳۶۸قطعه زمرد،  ۵۰و 
قطعه الماس و تعداد معتنابهي از جواهرات  ۱۶۴۶غيرقابل تخمين، و تاج ملکه با 

  ».ن دلار، بخش اندکي از جواهرات بودها ميليو ديگر و طلا به ارزش ده
دي  ۲۶از صبح «: نويسد طلب، نيز در کتاب خود مي عباس ميلاني سلطنت      

سفر شاه . چيز انگار در حال تعليق بود همه. گي در دربار تندتر شده بود ضرب زنده
 ي دي، چهارده بسته ۲۴دو روز قبل از سفر در . رسيد الوقوع به نظر مي و ملکه قريب

ي  اندازه. بزرگ، پر از متعلقات شاه و خاندان سلطنتي، به فرودگاه برده شده بود
يکي از دو هواپيمايي را که قرار بود شاه و " بسته در حدي بود که عملا ۱۴اين 
چند روز قبل نيز هواپيماي اختصاصي . کرد راهانش را به خارج ببرد، پر مي هم

الياسي . تمد شاه را به ژنو برده برودکاران مع کوچکي، الياسي، يکي از خدمت
چند و . راه خود به سوئيس برد هم مند شاه را به  اوراق بهادار و ديگر اسناد ارزش

چه الياسي به سوئيس  محتويات آن. سره محرمانه نگه داشته شد چون اين پرواز يک
  ».برد نيز روشن نيست

اکميت جديد نه تنها از آن همين غارت و چپاول منابع مالي ايران بود، که ح      
  .که چندين قدم هم جلوتر رفت پيروي کرد، بل
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  طلبان آپارتايد شاهان پهلوي و سلطنت
  

هاي باستاني نيز  حتا در دروه. يي نيست ي نژادهاي عالي و پست چيز تازه افسانه      
 شدند، خود را اغلب نژاد عالي و برتر و ملت ها پيروز مي مردمي كه در جنگ
ها  يي براي استثمار و نابودكردن آن  كردند، تا بهانه داد مي تر قلم مغلوب را نژاد پست

هايي كه هنوز افكار نژادپرستانه دارند و  امروزه زياد هستند دولت. به دست آورند
ترکيست  اسلاميست، پان ايرانيست، پان عربيسم، پان پان. كنند آن را تبليغ و ترويج مي

  .هاي امروزي افکار نژادپرستانه است از نمونه ها پان ديگر و ده
ي انساني را ناديده  تواند اثر محيط طبيعي بر جامعه امروز ديگر کسي نمي      

ساکن قطب، ) اسکيموها(هاي  ي چربي زيرپوست در انسان بگيرد؛ وجود يک لايه
با . است يي از تاثير محيط طبيعي بر پيکر انسان اجتماعي جهت مقابله با سرما نمونه

درشت و عضلاني و تندخويي از " توجه به جغرافياي انساني، داشتن هيکلي نسبتا
تر عضلاني و  هاي مردمان نواحي کوهستاني و داشتن اندامي باريک و کم گي ويژه

 . آرام از خصوصيات مردمان نواحي مرکزي ايران است

نقش بسيار مهمي در گي اجتماعي،  بنابراين عامل جدايي در محيط طبيعي زنده       
هاي كوچكي كه از  هنگامي كه گروه. تكامل نژادهاي انسان اوليه ايفا كرده است
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لحاظ جسماني به هم شبيه بودند در کره زمين پراكنده شدند و خود را در مناطقي 
شان داشت و  گي متفاوتي با جغرافياي قبلي زنده" يافتند كه شرايط طبيعي كاملا

يي مستقر شدند، و ديگر قادر نبودند كه با ساير  قهمدت طولاني در يک منط
طبيعي بود كه در " هاي نزديک به خود، تماس داشته باشند، در نتيجه كاملا گروه

گي جداگانه، تحت تاثير شرايط طبيعي، اجتماعي،  ها هزار سال زنده هزاران و ده
ل هاي مختلف رشد و تکام ها در جهت خصوصيات فيزيولوژيكي و كالبدي آن

هم اکنون نيز در جريان تشكيل . سبب به وجود آمدن نژاد انسان گرديد نمايد و اين
نژاد تحت تاثير جدايي طبيعي که واقعيتي عيني و قابل اثبات است، هنوز در بعضي 

  .گردد هاي جهان مشاهده مي از قسمت
ه طي ده تا پانزده هزار سال گذشته بسيار شديد بود" اختلاط نژادي مخصوصا       

ميلادي به كشف آمريكا نائل شد،  ۱۴۹۲كلمب كه در  از زمان كريستف. است
در » خالص«توان يك نژاد  اختلاط نژادي به حدي زياد شده است كه ديگر نمي

دهد، امروزه  وبيش نژاد مخلوطي را تشكيل مي بشر به طور كلي كم. جايي پيدا كرد
ها را به يك نژاد بزرگ  ان آنتو شود كه نمي ها ميليون نفر در جهان يافت مي ده

  .منسوب كرد
داري اختلافات نژادي هم در جريان تكامل  ي توليد سرمايه با محو شيوه      

  .اش محو خواهد شد تاريخي
سال پيش در فلات ايران استقرار يافتند، در طي  ۳۵۰۰اقوامي که در حدود       

ها و غيره قرار گرفته  ، مغولها ها، ترک تاريخ، مورد هجوم اقوام مختلف مانند عرب
نتيجه آن به وجود آمدن نژادهاي کنوني ساکن . و دچار تغييرات نژادي گرديدند

ها، داراي  صحرا تحت تاثير حمله مغول مردمان ترکمن" مثلا. در فلات ايران است
  .باشند خصوصيات نژاد مغولي مي
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ها را در يك نوع به  انسانمندان از نقطه نظر بيولوژي تمام نژادهاي  اكثر دانش      
بندي صفر  بنابراين نقش آپارتايد در اين طبقه. کنند بندي مي نام هوموساپين طبقه

  .است
هر نژاد انسان عبارت از يك گروه بيولوژيكي از مردمي است كه مشابه هم        

افراد هر يك از . بندي جانوران يك نوع فرعي نيست هستند، اما از لحاظ طبقه
نشاء مشتركي دارند و در سرزمين مشخصي كه تحت تاثير شرايط طبيعي و نژادها م

هر نژاد داراي خصوصيات جسماني . اند آب و هوايي آن قرار گرفته، ظاهر شده
سان  معيني است كه اغلب در ظاهر از لحاظ ريخت و تشريح در اعضاي آن يك

  .آورد گونه برتريي بر نژادهاي ديگر را به وجود نمي است که هيچ
پذيرد كه همه نژادهاي انسان  معلومات علمي فقط اين نتيجه درست را مي      

  .كنوني تحت تاثير قوانين طبيعي، بيولوژيكي و اجتماعي از يك تنه به وجود آمدند
ها اثر  ي آن هنگامي كه داروين نخستين بار سرخ پوستان را مشاهده كرد قيافه       

ها را به عنوان مردمي كه سطح فرهنگ و  نعظيمي در وي به جاي گذاشت و او آ
. شان به سطح فرهنگ و تمدن اجداد انساني كنوني شبيه است، توصيف كرد تمدن

تر، مشاهده كرد كه در اساس رفتار، كردار،  تر و نزديك ي دقيق اما بعد از مطالعه
  .ها شباهت زيادي با مردم انگلستان دارند خوي، قدرت معنوي، و مغزي آن

پوستان، سياهان و افراد نژادهاي ديگر  اروين از اين امر نتيجه گرفت كه سرخد      
ها از لحاظ خصوصيات اساسي رواني، تمايلات و عادات شباهت اساسي  با اروپايي

هاي خود را بر اين واقعيت بنا نهاد كه با در نظر گرفتن شكل  او استنتاج. دارند
آوري شده و به اعصار مختلف  هاي سنگي كه از كشورهاي مختلف جمع پيكان

ها به طور  هاي ساختن آن شود كه شيوه ماقبل تاريخي تعلق دارد، معلوم مي
با در نظر گرفتن اين معلومات علمي و واقعي . انگيزي به هم شبيه است شگف
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داران برتري نژادي كه مدعي است نژاد آريايي از لحاظ رواني نسبت  ادعاي طرف
سطح فرهنگ يك ملت به . اساس است بي" رد، مطلقابه ساير نژادها برتري دا

ها به  وضع فرهنگ و تمدن ملت. وجه با تركيب نژادي آن ارتباط ندارند هيچ
ها  ها و مراودات آن ها، دولت مجموع شرايط طبيعي و اجتماعي، رشد تاريخي ملت

  . گي دارد و به طور کلي به شيوه توليد آن ملت بسته
ها و نژادها  زبان. وي زبان با تقسيم نژادها مطابقت نداردها از ر تقسيم ملت      

  .يابند ديگر رشد و تكامل مي مستقل از يك
يي لازم است، کاري که  براي از بين بردن انواع مختلف آپارتايد، کار ريشه      

  . محور اساسي آن انسان به معني واقعي آن بايد باشد
تر  طلبان بيش به آن گرفتارند، آپارتايد سلطنتايرانيسم که بسياري  علاوه بر پان      

نادان هستند و يا آگاهانه " ها يا واقعا آن. کند ها نمود پيدا مي در حمله به عرب
فهمد که تمام  هر انسان آگاهي مي. دهند ها را وارونه جلوه مي حقايق و واقعيت

کند  ت ميجوامع در سرتاسر جهان، جوامع طبقاتي هستند، يک طبقه دارا که حکوم
ها نيز چنين  عرب. فروشد و يک طبقه ندار که نيروي کار خود را به طبقه دارا مي

  .وضعيتي داشته و دارند
در ذهنيت " يي نان شبانه روز در تلاش هستند و اصلا ها عرب براي لقمه ميليون      
ه ها چه تقصير و يا گناهي دارند ک آن. طلبان وجود ندارد ها هم، ذهنيت سلطنت آن

بايد تاوان طبقه حاکمه عربي را بدهند که زماني به ايران حمله کرده و به مدت 
هاي فروشنده نيروي کار  يي بين عرب اند؟ چه رابطه سال از ايران غارت کرده ۲۰۰

ها حق  اش هست؟ آن کنوني کشورهاي عربي با دارودسته محمدرضاشاه و هواداران
که بدون سند و  براي اين اند؟ ردهاش را خو و حقوق محمدرضاشاه و هواداران
گر، در  نويسنده و پژوهش عبدالنبي قيميي از  مدرک، چيزي نگفته باشيم، مقاله
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گي منتشر شده است، بخشي از آن را  هاي نژادپرستي در ايران که به تازه مورد ريشه
  :کنم گونه توضيحي، نقل مي بدون هيچ

تي است؛ محصول دوران معاصر است يي از نژادپرس ستيزي که خود جلوه عرب«      
ي برتري نژاد آريا را  و پس از آن ايجاد شد که کنت گوبينو پدر نژادپرستي، مقوله

برتري نژاد آريا را مطرح کرد و طي دو  ي مقولهاز زماني که گوبينو  . مطرح کرد
 چند سالي در تهران اقامت کرد و با سفر خود به ايران، به عنوان سفير و امثال آن 
آموخت و با همه رقم  ي محلي را بي صغير و کبير ارتباط برقرار کرد و حتا لهجه

گان و شاعران و مردم کوچه و بازار تماس داشت  مردم از اشراف و اعيان و نويسنده
ي خود را  کرد و افکار نژادپرستانه و حتا در مراسم عزاداري ماه محرم شرکت مي

ادي به عنوان نژاد آريا وجود دارد و از همه ها باورشان شد که نژ اشاعه داد، اين
  .ي نژادها برتر است بدتر باورشان شد که نژاد آريا از همه

الدين  ستيزي از ميرزا فتحعلي آخوندزاده و جلال از اين رو ناسيوناليسم و عرب      
به . ميرزا که معاصر گوبينو بودند، شروع شد و با ميرزا آقاخان کرماني به اوج رسيد

  ۲۲۱فکر ضدعرب از ميرزاآقاخان نشئت گرفت: ين دليل محمدتقي بهار گفتهم
  .که معلم و مرشد نژادپرستان وطني هم بود ها نبود، بل گوبينو فقط پيشوا و مرشد نازي

ئولوژي رسمي و حکومتي شد و از  ناسيوناليسم ايده بعدها در زمان رضاشاه       
ستيزي  نژادپرستي و عرب» .۲۲۲انيست بوداير نژادپرست و پان«جايي که رضاشاه  آن

هاي درسي برتري نژاد آريا و پست بودن ديگر  شد و حتا در کتاب جا تبليغ  در همه
 . ۲۲۳نژادها تدريس شد

                                                 
 ۳۷۳تاريخ طبري، جلد دوم، ص  - ۲۲۱
 ۱۸۰محمدعلي همايون کاتوزيان، اقتصاد سياسي، ص  - ۲۲۲
يان نامه دکتري خانم دکتر زهرا حامدي که تر در اين خصوص نگاه کنيد به پا بيشبراي اطلاع  - ۲۲۳

 .ئولوژي حاکميت و تأثير آن بر متون و مواد درسي در عصر پهلوي اول مباني ايده«بعدها در قالب کتاب 
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هاي وطني به وجود نژاد آريا و برتري  در پرتو افکار گوبينو و باور ناسيوناليست      
دختر خود را با هدايا به بارگاه هيتلر اين نژاد، رضاشاه به هيتلر نزديک شد و زن و 

ها شدند و در جنگ دوم جهاني در  اس بعدها هم کساني از ايرانيان جزء اس. فرستاد
زاده است که در  ي آشکار و علني آن داوود منشي نمونه. ها جنگيدند کنار نازي

براساس همين برتري نژادي و نژادپرستي، حزب . شد جريان جنگ زخمي
برابري تشکيل شد که يک حزب نژادپرست و فاشيست بود که به عدم  ايرانيست پان

  .ها بود نژادهاي انساني اعتقاد داشت و حتا آرم آن برگرفته و تقليدي از آرم نازي
او در . يکي از افرادي که سخت تحت تأثير گوبينو قرارگرفت، صادق هدايت بود      

شايد کسي که بيش از همه به ...«ه کند ک وگويي که با فرزانه داشت، اعتراف مي گفت
ئولوژي ناسيوناليسم افراطي،  ي حاکميت ايده در دوره» .۲۲۴من تأثير کرد، گوبينو باشد

از اين رو بسياري . ئولوژي قرار گرفت تاريخ هم تحريف شد و تاريخ در خدمت ايده
وشته شد با ن ي تاريخ ايران چه پيش از اسلام و چه بعد از اسلام  از مطالبي که درباره

توان گفت بسياري از  به جرئت مي. راه بود حب و بغض و با کينه و نفرت يا تعصب هم
اند، نياز به بازنگري  مطالب تاريخي که تا به حال به عنوان حقايق مسلم به خورد ما داده

  .دارد
ي  دوسده«هاي نژادپرستي در ايران، نگارش کتاب  بدون شک يکي از نشانه      

يي به خود جرئت  همين که نويسنده. ط عبدالحسين زرين کوب استتوس» سکوت
به . دهد چنين کتابي بنويسد، خود نشان از حاکميت جو ناسيوناليسم افراطي است مي

  . ۲۲۵قول يرواند آبراهاميان در ايران ناسيوناليسم افراطي حاکم بوده است
مغرضانه نوشته شده و مبلغ توزانه و  کينه" يي کاملا با روحيه» ي سکوت دوسده«      

توزي و نفرت نوشته شده  چون کتاب برمبناي کينه. ... و مروج نفرت و کينه است
                                                 

 ۷۱،ص »آشنايي با صادق هدايت«فرزانه؛ . ف.م - ۲۲۴
 ۱۵ايران بين دو انقلاب، ص  - ۲۲۵
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تحريف، جعل حقايق، عدم امانت در نقل . بسياري از مطالب آن دروغ محض است
هاي اين  گي هاي آشکار از ويژه چنين تناقض انصافي و هم روايت، غرض ورزي، بي

تحقير .   توان نام کتاب تاريخ بر آن نهاد تحت هيچ عنواني نميکتابي که . کتاب است
ي اول کتاب تمام تحقير، توهين، دشنام  سه صفحه. گي بارز اين کتاب است عرب ويژه

گويي .به عرب است، او در اين سه صفحه بيست و دو بار به عرب توهين کرده است
از سعدبن ابي وقاص  زرين کوب اين کتاب را براي تسويه حساب و انتقام گرفتن

کوب تحقير  شود، گويي تا زرين گاهي مباحث کتاب با تحقير شروع مي. نوشته است
ترين تحقير و توهين زرين  بدترين و زشت. تواند چيزي بنويسد نکند و دشنام ندهد نمي

او اين » .۲۲۶ترين مردم است پراکنده ترين و عرب پست«کوب اين عبارت اوست که 
گويد و  از همه بدتر دروغ مي. ر در کتاب خود تکرار کرده استجمله را چهار با

او در » ۲۲۷.خواند عرب که حتا خود نيز خويشتن را پست و وحشي مي«: نويسد مي
  .۲۲۸کند جايي از کتاب عرب را به خرفستر يعني حشره توصيف مي

جديد يعني سه سال پيش، سي و سه بار به طور قانوني ت ۱۳۹۹اين کتاب تا سال       
گر جو  اين نمايان. ها بار به صورت غيرقانوني چاپ شده است چاپ شده و ده

ناسيوناليستي و نژادپرستي در ايران است که اين چنين از يک کتاب احساسي و 
هاي  تر اين است که وقتي در سال از همه اسفناک. شود تهييجي و غيرعلمي استقبال مي

تاب شما کدام کتاب است؟ با خنده جواب ترين ک پاياني عمرش از او پرسيدند، به
وگو با دکتر زرين کوب در  گفت«عطا آيتي، (» ۲۲۹.ي سکوت دو سده«: دهد مي

  )۵۲۶پاريس، ص

                                                 
 کتاب ۵۹ص  - ۲۲۶
 پيشين - ۲۲۷
 ۶۱۳ص :پيشين – ۲۲۸
  http://asriran.com/003l4a :عبدالنبي قيم؛۵۲۶وگو با دکتر زرين کوب در پاريس، ص گفت«عطا آيتي،  - ۲۲۹

http://asriran.com/003l4a
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  شناسي محمدرضاشاه  روان
  

ها در  ي انسان گي همه سرچشمه اصلي آموختن و يادگيري، تمام زواياي زنده      
مادر متولد شده است، هيچ چيزي در  کجاست؟ در درون مغز کودکي که تازه از

نورسيده در صورتي نقص . ي او و اطرافيان او، وجود ندارد گي و آينده مورد زنده
اش  گي ژنتيکي نداشته باشد، بلافاصله و به تدريج از طريق محيط اجتماعي زنده

گي او شامل، بغل مادر و  محيط زنده. کند آموختن را ناآگاهانه و آگاهانه شروع مي
شود،  گان، خانه، کوچه، محله، شهر، مدرسه، دانشگاه و اجتماع مي در و ديگر بستهپ

کند، محل رشد و بقاي  گي مي يي که نوزاد در آن زنده و به طور کلي محيط طبيعي
  .او خواهد بود

بنابراين نه نژاد و مليت، و نه استعداد ذاتي در مغز هيچ انساني از پيش کاشته       
. و به تبعيت از آن، خود را يک سر و گردن از ديگران بالاتر بداندنشده است، که ا

کننده اصلي درک و شعور اجتماعي  گي هر شخص، تعيين محيط اجتماعي زنده
  .گيري شخصيت او موثر خواهد بود همان شخص است که در آينده شکل

دا سان حاصل از يک سلول تخم را در هنگام تولد از هم ج اگر دوقلوهاي يک      
فرستند تا در دو مکان  کنند، و يکي را به عربستان و ديگري را به آمريکا به
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ساني دارند؟ آيا  آيا دوقلوها شعور اجتماعي يک. متفاوت، رشد و تکامل يابند
اين دوقلوها چون در دو محيط متفاوت بزرگ " بيني اين دو يکي است؟ قطعا جهان
  .انديشند ي متفاوت هم مي اند، دو گونه شده
گردد،  گي او تعيين مي پس عقل و شعور اجتماعي هرکسي توسط محيط زنده      

 ؟هستند ۲۳۰يي مردمان ساده، "، دهقانان عموماشود چرا گفته مي. نه چيز ديگري
  .يي دارند گي ساده چون زنده

ي توليد فئودالي بزرگ شده بود، بنابراين داراي  چون رضاشاه در دامان شيوه      
راه با آن  نگ فئودالي بود و اين را در تمام کردارها و رفتارهاي او، همشعور و فره

خواست محمدرضاشاه  او مي. دهد اش بود، به خوبي نشان مي عصايي که در دست
همان روش و اعمالي را دنبال کند که " که در آينده جانشين او خواهد بود، دقيقا

يک ديکتاتور خود را نشان  گونه در قامت و ديديم که چه. خود دنبال کرده بود
ثروت و قدرت هم او را متوهم و نادان کرده بود، که به هيچ وجه حاضر نبود، . داد

غلامرضا مقدم معاون سازمان برنامه در کشد و در برخورد با  از جهل خود دست به
  .به آن اشاره کرديم" ، ناداني خود را نشان داد که قبلادهه پنجاه

شناسي، از خانم دکتر  ت محمدرضاشاه از منظر روانبراي شناخت شخصي      
کمک  آنجلس آمريکا پزشکي مقيم لس نهضت فرنودي، متخصص در امور روان

روانکاوي دوران خردسالي «چند سال پيش مطلبي تحت عنوان  او. گيريم مي
                                                 

گي شهري کاهش  گي روستايي با زنده ها بود، الان چنين نيست، چون تفاوت زنده "قبلا - ۲۳۰
گي است  کند، زنده گي را تعيين مي آگاهي نيست که زنده«؛ ي کارل مارکس به گفته. يافته است

ي  لودويک فوير باخ و پايان فلسفه«و نيز فردريک انگلس در کتاب » .سازد که آگاهي را مي
انسان در «: دارد اين مطلب را با عباراتي ساده بيان مي  خود فويرباخ«: نويسد مي »کلاسيک آلمان

گي يا فقر، در بدن تو مواد لازم نباشد،  ر به خاطر گرسنهاگ. انديشد کاخ و کوخ متفاوت مي
  ».ات نيز مواد لازم براي اخلاق نخواهد بود و يا قلب] ات، تفکرت روان[ات  درسرت، در روح
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تر  گونه توضيحي براي شناخت به ا بدون هيچ، مدادنشر » آخرين شاه پهلوي
  :کنيم آن را نقل مي" شخصيت محمدرضاشاه، عينا

الملوك  مادر او تاج. خورشيدي به دنيا آمد ۱۲۹۸محمدرضا پهلوي در سال «      
يي از مهاجرين كه پس از انقلاب بلشويكي روسيه  همسر دوم رضاخان بود؛ خانواده
شمس، : رضاخان از اين زن چهار فرزند داشت. از آذربايجان به ايران آمدند

  .و عليرضا) دوقلو(محمدرضا و اشرف 
محمدرضا دوران كودكي را در فضايي كه پدر سالاري مطلق بر آن حاكم       

يي  خانواده. گيري شخصيت او بود اين مسئله، عامل مهمي در شكل .بود، گذراند
در . سازد كان را محدود ميرشد كود" كه تابع اصول پدر سالاري است معمولا

گي را  كند و امور زنده گيرد، هدف تعيين مي يي فقط پدر تصميم مي چنين خانواده
تنها پدر از استقلال . خواه ميل او رفتار كنند همه بايد مطابق دل. دهد ترتيب مي

  . برخوردار است
تمايلات شخصيت و . در محيط پدر سالارانه ترس و وحشت بر افراد غلبه دارد      

. از محبت خبري نيست. و احتياجات كودك به هيچ وجه مورد توجه نيست
. كند و وضع او هميشه متزلزل است يي احساس امنيت نمي كودك در چنين خانواده

نظم و . پرسد ها را به كند دليل آن داند و جرئت نمي هدف از انجام كارها را نمي
كودك حق اظهار  .انه رسوخ داردانضباط به وضعي زننده و غيرقابل تحمل در خ

  . كند، انجام دهد چه را كه پدر تعيين مي نظر ندارد و بايد كوركورانه آن
يابند، در ظاهر حالت تسليم و  كودكاني كه در محيط ديكتاتوري پرورش مي      

اين . دهند، ولي در واقع دچار هيجان و اضطراب هستند اطاعت از خود نشان مي
به . گيرند قابل ديگران حالت خصومت و دشمني به خود ميكودكان اغلب در م

چون افكار و عقايد " معمولا. تر ازخود آزار مي رسانند كودكان هم سن يا كوچك
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از به سر بردن . آيند اند، افرادي متعصب بار مي خاصي را بدون چون و چرا پذيرفته
در كارهاي . دارنددر زمينه عاطفي و اجتماعي رشد كافي ن. با ديگران عاجز هستند

  .النفس هستند توانند شركت كنند و اغلب متزلزل و ضعيف گروهي نمي
توان  مي. بزرگ شدن در محيط پدر سالار، تأثيرات مختلفي بر محمدرضا نهاد      

وي به منظور . گفت يكي از اين تأثيرات، ايجاد عقده احساس كهتري در او بود
آيد و  طلبي بر مي وجوي برتري ن به جستنفي احساس كهتري خود در برابر ديگرا

يكي از اشكال دفاعي او در . دهد هاي مختلف از خود بروز مي اين رفتار را به شكل
. سالان خود در مدرسه بود برابر اين احساس كهتري در كودكي، آزار و اذيت هم

محمدرضا در طي دوره شش ساله «: گويد چه فردوست در خاطرات خود مي چنان
به خصوص . كرد نظام در كلاس، به خصوص به شاگردان خيلي ظلم ميدبستان 
  .»داد و هر روز نوبت يك نفر بود كه آزار ببيند ها را خيلي آزار مي بعضي

روحيات محمدرضا بعدها در اين خصوص تشديد شد و الگوي تربيتي رضاخان       
تمكين " ت كاملارحم باشد و به بالادس باعث شد كه او نسبت به زيردست، خشن و بي

  .اش چنين بود چه نسبت به انگليس و آمريكا در تمام سلطنت چنان. نمايد
محمدرضا در اين زمان هفت . گذاري كرد تاج" رسما ۱۳۰۵رضاخان در سال       

ساز در  اين انتخاب تحولي سرنوشت. به وليعهدي برگزيده شد" ساله بود كه رسما
ر داد بلافاصله محمدرضا را از مادر و رضاشاه دستو. گي او پديد آورد زنده

رضاشاه . پردازند اش جدا كنند و در كاخي جداگانه به تعليم و تربيت او به خواهران
با اين استدلال كه وليعهد بايد در فضايي مردانه تربيت شود، فضاي خانه مادري را 

  .ديد جاي مناسبي براي تربيت او نمي
زا براي محمدرضا، همين فلج رواني  ني عقدههاي فراموش نشد يكي از تجربه      

. گي در سن خردسالي است يعني ضربه عاطفي ناشي از دور ماندن از محيط خانواده
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از يكي از احتياجات . فهمد توانست دلايل عيني طرد خود را به او در آن دوران نمي
اساسي رواني محروم مانده بود و همين امر باعث شد كه اغلب سرد و خشك، و 

  .تر مقيد به اصول و قوانين اخلاقي باشد مهر و كم نسبت به ديگران بي
تصور . كودك باشد" رضاشاه اجازه نداد محمدرضا در دوران كودكي واقعا      
  .توان يك كودك را بالغ كرد كرد كه با زور مي مي

ا التحصيلي محمدرضا از مدرسه ابتدايي، رضاشاه تصميم گرفت او ر بعد از فارغ      
فرستد و سرانجام محمدرضا را هنگامي كه  براي ادامه تحصيل به خارج از كشور به

بار ديگر در هفت  او كه يك. هنوز دوازده ساله نشده بود، به سوئيس فرستاد
گي و محبت مادري به اجبار دور شده بود، اين بار  گي از محيط خانواده ساله
  .بايست محروميتي ديگر را تحمل نمايد مي
العاده نسبت به كمبود محبت يا  اين عقده محروميت، يك حساسيت فوق      

تجليات عاطفي در او به وجود آورده بود و شايد براي تلافي همين عقده بود كه به 
يان خود در مدرسه سوئيسي  طور عنان گسيخته به تغذيه كردن مادي اطراف

ها  كند و از آن دعوت مي اش ها به اتاق ها را در ساعات تفريح و شب آن. پردازد مي
  .آورد پذيرايي مفصلي به عمل مي

محمدرضا از شرايط سخت و محدودي كه رضاخان در رأس آن بوده است به       
گي  شود طعم زنده شود و موفق مي سوئيس، محيطي باز با فرهنگي آزاد وارد مي

  ».۲۳۱آزاد را به دور از خشونت پدر بچشد
  
  
  

                                                 
 فرنوديدکتر نهضت : نوشته؛ روانکاوي دوران خردسالي آخرين شاه پهلوي- ۲۳۱
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  فصل پنجم
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  گي اجتماعي عصر پهلوي  زنده

  
نوشتيم چه در عصر قاجار و چه در عصر پهلوي، مناطق روستايي رها شده " قبلا      

گي شهري بودند و به همان شيوه عصر  ها فاقد امکانات زنده ي آن بودند و همه
گي خود را خود  تر مايحتاج زنده روستاييان بيش. ۲۳۲کردند گي مي صفويه زنده

ي توليد  صنايع دستي در روستا با وجود ضرباتي که از شيوه. کردند امين ميت
ها و نه به  داري در شهرها، بر آن وارد شده بود، به منظور مصرف خانواده سرمايه

توليد فرش، گليم، نمد، طناب پشمي، خيش، مشک . منظور فروش، هنوز برقرار بود
وص به هم زدن ماست که دوغ هايي مخص داري آب و روغن حيواني، و مشک نگه

  .چنان برقرار بود آيد، هم و کره و کشک از آن به دست مي
                                                 

ترين جمعيت کشور را در خود جاي داده  ، تمام روستاهاي ايران که بيش۱۳۵۷تا مقطع  - ۲۳۲
کشي، برق،  از امکانات اوليه رفاه اجتماعي که شامل جاده، مدرسه، آب لوله" بودند، مطلقا

مخابرات، بهداشت و درمان محروم بودند، و حتا در يک خانه روستايي توالت، حمام، و خروجي 
 !طبيعت محل قضاي حاجت بود. اضلاب وجود نداشتف
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، وضعيت تعريفي ۱۳۴۲شهرهاي ايران هم تا بعد از اصلاحات ارضي در سال       
ها به برق سراسري وصل بودند، بقيه  ، فقط مراکز استان۱۳۵۷حتا در سال . نداشتند

تا اوايل دهه . کردند نه مستقل ديزلي استفاده ميهاي هر استان، از موتورخا شهرستان
ي گذشته در شهرها خبري از يخچال، تلويزيون، کولر و  پنجاه خورشيدي سده

کدام از موارد فوق را نداشتند  ها نبود، چه برسد به روستا که هيچ گاز و امثال اين اجاق
  .کردند گي مي ي گذشته زنده و به شيوه

هاي ايراني در تهران و اصفهان و يزد و کرمان و  ، خانواده۱۳۴۰ي  تا اواخر دهه      
هايي که  آن. کردند گي مي هاي ناسرد ايران، بدون کولر آبي و گازي زنده ساير استان

هاي کوچکي داشتند که توليدشان  سقفي يا پنکه رسيد، پنکه شان مي شان به دهن دست
ند با بادبزن تا حدي از شر گرماي باقي مردم ناچار بود. آغاز شده بود ۱۳۲۰ي  از دهه
ها  ي خانواده ، در فصل تابستان، کليه۱۳۵۰در سال . فرساي تابستان خلاص شوند طاقت
  .خوابيدند بام و يا حياط منزل خود مي ها در پشت شب
شدند، در  ها گذاشته مي ي خانه هاي کوچکي که روي زمين، ميز و يا طاقچه پنکه      

شاه قجر در سومين سفرش به فرنگستان، به سال . ارد ايران شدندشاه و زمان ناصرالدين
او . شود ي وسايل برقي مجذوب پنکه مي خورشيدي، در بازديد از يک کارخانه ۱۲۶۸

  :اش در وصف پنکه نوشته است در خاطرات
اند، با الکتريسيته حرکت و با  پره پره ساخته. ملتفت شديم از يک چرخي است«      

اسبابي دارد که به حرکت انگشت چرخ . کند احداث باد ميسرعت زياد و 
گذارند به حرکت  باز انگشت مي. شود مرتبه تعفن و گرما، جهنم مي يک. ايستد مي
جا ايستادم، خنک شدم، باد طوري  خيلي مغتنم دانستم و آن. شود آيد، بهشت مي مي

گفتيم . داد ميرا خوب حرکت ) تنه پيراهن و نيم(بود که دامن سرداري و کليچه 
  ».۲۳۳ها بسازند براي ما به طهران بفرستند اگر ممکن است يکي از اين چرخ

                                                 
۲۳۳ -https://asriran.com/0048Gh  
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اش، توسط طبقه  »دو هزار پانصدساله شاهنشاهي«ي ايران در طول تاريخ  جامعه      
 به اين دليل ساده که. شده است داشته مي عقب نگه" حاکمه، بدون استثناء عمدا

 ها ي موجب باز شدن چشم و گوش آن جامعه رفت و ترقي آحاد مختلف پيش«
در اين رابطه مستندات فراواني وجود » .اندازند شود و حاکميت ما را به خطر مي مي
  :دارد
  يي در نيويورک ملل، مقاله ي محمدرضاشاه در سازمان فريدون هويدا ـ نماينده      

احدي را نشان هاي حقوق بشر در همه جاي دنيا ساعت و عقربه«تايمز تحت عنوان 
  :نشر داد و در آن نوشته است» دهد نمي
توان به  مردم آمريکا نبايد خيال کنند برداشتي را که از حقوق انساني دارند مي«      

پذيرند که  ها بايد به آمريکايي. يي نظير ايران هم تعميم داد مانده کشورهاي عقب
ي قلم، به عنوان يکي از سواداند، مسئله آزاد در ايران که غالب مردم بي" مثلا

  ».۲۳۴ي حقوق بشر تصريح شده، عملا منتفي است هايي که در اعلاميه آزادي
يي که به آن اعتقاد  پرستانه اما محمدرضاشاه با آن فرهنگ ارتجاعي و کهنه      

خواست ايران را به سوي  کرد،  مي داشت و بر اساس آن اعمال ديکتاتوري مي
» تمدن بزرگ«کس از مختصات اين  ببرد، که هيچپوشالي خود » تمدن بزرگ«

  .اطلاع نداشت، به غير از خودش
يي با  در مصاحبه ۱۳۵۵در سوم آبان  ،مقيم لندنطلب  سلطنت امير طاهري      

  :دارد منتشر شده است بيان مي آن زمان در روزنامه اطلاعاتکه  ،محمدرضاشاه
ما به زور هم . دوستي است و شاه دوستي اولين شرط ايراني بودن همين ميهن«      

  ».خواهيم رساند» ۲۳۵تمدن بزرگ«که شده اين ملت را به مرحله 
                                                 

 ۱۳۵۸ارديبهشت  ۲۸؛  »ورتهران مص«مصاحبه احمد شاملو با - ۲۳۴
توضيح " از طرف وزارت ساواک منتشر شد، تمدن بزرگ را دقيقا ۱۳۵۳يي که در سال  جزوه – ۲۳۵
هر ايراني قادر خواهد بود . ريشه کن خواهد شد" سوادي در سراسر کشور کاملا نخست آن که بي: داد مي
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  کجاست؟» تمدن بزرگ«حال ببينيم اين       
آيد شروع به  يادم مي«: جا به خوبي قابل مشاهده است در اين» تمدن بزرگ«      

که ] ذشتهي گ اوايل دهه چهل خورشيدي سده[تشکيل انجمني کوچک کرديم 
در رابطه " تصميم گرفتيم، فورا. ... سلطنتي دور باشد  از خانواده" خواستيم کاملا مي

شوند، که منظور  مردمي که حالا پرولتاريت لومپن ناميده مي. با اين مردم کار کنيم
در جنوب " آن گروه از افرادي است که در جنوب شهرهاي بزرگ، خصوصا

ها  ها در بيغوله ي آن طور که به شما گفتم، همه مانه. کنند گي مي تهران بزرگ زنده
انگار . گذراندند ها به شکل غيرقابل باوري روزگار مي اين آدم. کردند گي مي زنده

اين محل خوبي براي کساني بود که . ... ها به اين کشور تعلق نداشتند اين آدم
مخ بود  عبان بيدر اين بين، افرادي چون ش. ... چيزي براي از دست دادن نداشتند

ها گانگسترهاي  در حقيقت، آن. چيان بزرگ بازارهاي تهران بود که از قاچاق
کردند و تهران را در دست  ها بودند که از ديگران حمايت مي آن. واقعي بودند

ي سي حدود  کرديم، تعداد اين افراد در اواخر دهه در آن زمان فکر مي. داشتند
ها برابر خواهد  ها ده ي آن در عرض ده سال، عدهدانستيم که  اما مي. است ۱۴۰۰۰

                                                                                                                 
از آن گذشته، هر شهروندي صاحب خانه يا . خواند يا گزارش تهيه کند خودش نامه بنويسد يا روزنامه به

به پيروي از منويات شاهنشاه، تمام کويرها به جنگل تبديل خواهد شد و . ... آپارتمان خودش خواهد بود
تغيير نام » عدالت پهلوي«عدالت اجتماعي به . برداري قرار خواهد گرفت ها مورد بهره از سوي ساکنان آن

بخش،  چه را که درست، عادلانه، الهام ايران و چه در سراسر جهان، هر آنخواهد داد، و اين عنوان، چه در 
. دزدي، فساد، دروغ، فريب و زشتي محو خواهد شد. انساني و زيباست، به خود اختصاص خواهد داد

هاي کارکنان چنان رشد خواهد کرد که جانشين اصناف قديمي خواهد شد و توافق و هماهنگي  اتحاديه
توليد باران مصنوعي براي کشتزارهاي تشنه، نياز به . ايان و کارپذيران پديد خواهد آمدکامل بين کارفرم

ها به کلي  بيماري. مند خواهد شد هر ايراني از عمر طولاني بهره. هاي فصلي را منتفي خواهد ساخت باران
خاطرات  خون و نفت؛: منبع. کن خواهند شد و مردان و زنان بيش از صد سال عمر خواهند کرد ريشه

 ۴۷۶،ص۱۳۷۷منوچهر فرمانفرماييان و رخسان فرمانفرماييان، تهران،
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پس ما با کم شروع . ... شد و اين خطري بزرگ براي کشور محسوب مي. شد
گي  هايي که در بيغوله زنده شدند، آدم نشين خوانده مي ها زاغه آن. کرديم

آيد از  يادم مي. ... گذراندند هايي داشتند و در آن روزگار مي آلونک. کردند مي
يي ديدن کرديم که در آن فقط زن بود؛ مادري با پنج دختر در يک اتاق  وادهخان

  :گفتم. شان بود يک عالمه کامواي بافته شده جلوي. کردند گي مي کوچک زنده
هاي  گيريم و اين نخ پنج ريال مي«: ها پاسخ دادند آن» کنيد؟ چه کار مي«      

توانيد چنين  آيا مي» .کنيم مي بافي از هم باز باريک را براي کارخانجات جوراب
" اين نوع کار واقعا. کار دشواري است" شغلي را تصور کنيد؟ بازکردن نخ واقعا

  »۲۳۶. ...مشکل بود
ي  ي بيست خورشيدي سده تر اوضاع اجتماعي و سياسي دهه براي شناخت به      

و دو  ايم که در هشتاد گذشته، چند نقل قول ديگر، از صادق هدايت انتخاب کرده
به سوي «ها آثار و بقاياي  توان در آن نامه به حسن شهيدنورايي، انعکاس يافته و مي

   : را در مشاهده کرد» تمدن بزرگ
کَيف، لذت، گردش و . خصوصي است هاي به چيز اين مملکت مال آدم  همه«      
اش ديگر  مسئوليت. نصيب ما اين ميان، گند و کثافت و مسئوليت شد. چيز  همه
جاي شما خالي چند روز پيش به شهريار رفتم و شب در !! ... يلي مضحک استخ

کنم که هيچ جاي دنيا وضعيت ميهن  گمان نمي. ها خوابيدم منزل يکي از رعيت
هاي قرون  تراخم، سل، مالاريا، کثافت، شکنجه. شش هزار ساله را داشته باشد

  » .۲۳۷فرما است وسطايي، نفاق حکم

                                                 
افسر ارتش، رئيس ساواک، وزير : خاطرات فاطمه پاکروان، همسر حسن پاکروان – ۲۳۶

 ۴۵-۴۴اطلاعات، ترجمه؛ اسماعيل سلامي، ص
 ۵۷، ص۱۳۲۵ت ارديبهش ۱۸، ۴صادق هدايت؛هشتاد و دو نامه به حسن شهيدنورايي؛ نامه شماره  -  ۲۳۷
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] اميرعباس[دو کاغذ يکي براي خودتان و ديگري را براي هويدا ي قبل  دفعه«      
دانم دو کاغذ  حالا نمي. اش را که دزد مصلحتي زده بود ي قبل کاغذ هفته. فرستادم

فرماست و از  پست پيش رسيده يا نه؟ چون قانون دموکراسي به حد اعلي حکم
تر  هرچه تمامسانسور و زبان بندان و وقاحت و جاسوسي و مادرقحبگي به شدت 

خواهد  هرکس نمي. ترها هم خواهد شد آسوده باشيد ازين گُه. شود برداري مي بهره
ي  روزنامه. ... کند جور اقتضا کرده و مي آب و هواي اين ملک اين. ميرد برود به

مردم حزب [که در روزنامه  در حقيقت چنان. ... شود مردم به جاي رهبر منتشر مي
گرچه خيال تصفيه . اند ان حزب به گُه گيجه دچار شدهخواهيد ديد رهبر] توده

از خدا و " يک روز تقريبا. الرأي نيستند ي خود هنوز متفق دارند اما در مرام آينده
بايد ديد از تشکيل . کنند و روز ديگر تقاضاهاي سابق را دارند شاه و ميهن دفاع مي

اي آقايان ديگر چيزي که مسلم است حن. شان چه از آب در خواهد آمد کنگره
  .مسافرت اسکندري را به آمريکا تکذيب کردند. رنگي نخواهد داشت

يي به راي دادن  حتا مردم علاقه. ... دو روز است که انتخابات شروع شده      
که  اند به عنوان اين مصدق و چندتا آخوند و بازاري به دربار متحصن شده. ندارند

حتا از شما چه پنهان . نشيند جريانات عقم مي من از تمام اين. انتخابات آزاد نيست
کافه فردوسي » بست«در همان . خوانم فرستم خودم نمي هايي که برايتان مي روزنامه

وقتي طالع ! اين هم آخر و عاقبت ما شد. گذرانم ترين جوري مي وقت را به کثيف
  ».۲۳۸يي ندارد  به برج ريغ است هيچ چاره

زند حرفي  هزار ساله هر کجا باز شود به گه مي که پاي ملت شش در اين«      
اند و ليکن من راستي از کسي و  تا حالا چندين خط و نشان برايم کشيده. ... نيست

کسي که از خداي جون داده نترسد از «چيزي واهمه ندارم به مصداق مثل معروف 

                                                 
 ۸۰، ص۱۳۲۵دي ۲۳، دوشنبه ۱۶صادق هدايت؛هشتاد و دو نامه به حسن شهيدنورايي؛ نامه شماره -  ۲۳۸
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ند چه جور دا حزب توده هم به گه گيجه افتاده، نمي. ... ترسد داده نمي ي کون بنده
. زارم ها بي من از تمام اين جريان. ...»]در ماجراي آذربايجان[ماستمالي کند 

بايد قاشق قاشق . ي پر از گه است انبانه. گي ما دربست و احمقانه جلومان افتاده زنده
وريم و فقط انتظار ترکيدن را  توي گند و گه خودمان غوطه. ... خورد و به به گفت

هاي مام مهين  از براي بچه تاجرها و دزدها و جاسوسفرنگ هم ب. کشيم مي
  ».۲۳۹است
باري، . کند گي و وحشت توليد مي چيز اين خراب شده براي آدم خسته  همه«      
گذرانيم و از هر طرف خواه چپ و يا راست مثل ريگ  گي را به بطالت مي زنده

ان شخص ي گه کارهايي ديگر خوريم و مثل اين است که مسئول همه فحش مي
پرسد آيا قدرت  ي اجتماعي مرا دارند اما کسي نمي تقاضاي وظيفه  همه. بنده هستم

خريد کاغذ و قلم را دارم يا نه؟ يک تخت خواب و يا اتاق راحت دارم يا نه؟ و 
گي ندارم چه  گونه حق زنده پرسم در محيطي که خودم هيچ بعد هم از خودم مي

. ها هم احمقانه شده دفاع بکنم؟ اين درد دل هاي ديگر يي است که از رجاله وظيفه
  ».۲۴۰شود چيز در اين سرزمين گه بار احمقانه مي  همه
" داري،  مخصوصا ي توليد سرمايه ترافيک شهري، يکي از معضلات عظيم شيوه      

. کردن در ترافيک نيست معضل تنها وقت تلف. در کشورهاي پيراموني است
گي هواي  آلوده. کند مين معضل اصلي بروز ميهزاران معضل ديگر در پيوست ه

شهرها که ناشي از احتراق ناقص سوخت در خودروهاي ديزلي و بنزيني است که 
وارد هوا و از ... زا مانند بنزن، سرب، کربن و  در آن انواع مواد شيميايي بيماري

ها  کند و تبعات عظيمي براي خانواده ها به بدن ساکنين شهرها رسوخ مي طريق شش

                                                 
 ۸۴،ص۱۳۲۵بهمن  ۵، شنبه ۱۷صادق هدايت؛هشتاد و دو نامه به حسن شهيدنورايي؛ نامه شماره -  ۲۳۹
  ۱۰۵، ص۱۳۲۶وردين فر ۲۹، شنبه ۲۵نامه به حسن شهيدنورايي؛ نامه شماره ۸۲ صادق هدايت؛ -  ۲۴۰
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انواع مختلف ديابت، نازايي وسيع دختران و پسران جوان، : کند ي توليد مي و جامعه
  .گردد هاي ششي و غيره را سبب مي انواع بيماري

خدمات . داري پيراموني، وضعيت فوق، شديدتر است در کشورهاي سرمايه      
گي  نظمي در راننده بي. اجتماعي شهري ناقص، ناهنجار و اعصاب خورد کن است

يي در تلاش است بدون توجه به  گي قابل مشاهده است، هر راننده شهري به ساده
بسيار اتفاق . گي، خود را از اين مخمصه نجات دهد مقررات راهنمايي و راننده

  .گردد افتد که خياباني بر اثر ترافيک غيرعقلاني قفل مي مي
ي  يران است که از دههگي شهري طبقات مختلف اجتماعي در ا ي زنده اين شيوه      

يکي از افراد . نيز ادامه دارد) ۲۰۲۴(شود و هم اکنون  چهل خورشيدي شروع مي
ي  اگر مردم حوصله«ي سلطنتي پهلوي در خصوص ترافيک تهران گفته بود  خانواده

  »خرند؟ کوپتر نمي ترافيک ندارند چرا هلي
از زمان انتصابم به سفارت . براي چند روزي به تهران برگشتم ۱۳۵۴در آذر ماه «      

. گشتم گذشت، نخستين بار بود که به تهران بر مي در کاراکاس، که دو سال از آن مي
کرد که انگار  ديديم، که در واقع با چنان سرعتي رشد مي] ؟[!کشورم را در حال ترقي 

انگيزي به چشم  از يک طرف، جريان هيجان. شد درزهايش داشت از هم باز مي
يي  ي تازه شد، موزه گذشت، شرکت جديدي تاسيس مي ر روز که ميه: خورد مي

با اين حال، تنش . شد ي جديدي افتتاح مي يافت، سد، بيمارستان يا مدرسه گشايش مي
آمد که انگار  به نظرم مي. قرار در کمين نشسته بود و ناخرسندي در زير اين ظاهر بي

گرفتن آن و سختي تلاش براي نوسازي  وطنانم دارند پوچي نظام قانوني را با ناديده هم
سو متورم شده و مشکل عبور   شهر از از همه. کنند را با مقاومت در برابر آن تلافي مي

و مرور در آن چنان حاد گشته بود که حالا طي کردن فاصله سه کيلومتري بين خانه 
  ».۲۴۱دکش خودم در فرمانيه و خانه مادرم در تخت جمشيد با ماشين دو ساعت طول مي

                                                 
 ۴۹۰،ص۱۳۷۷خون و نفت؛ خاطرات منوچهر فرمانفرماييان و رخسان فرمانفرماييان، تهران، - ۲۴۱
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هاي اجتماعي در  ، به تدريج برنامه۱۳۴۱درست است که بعد از رفرم ارضي       
تر جلوگيري و  زمينه آموزشي و بهداشتي بسيار موثر بود و از مرگ و مير بيش

ها کافي  گرديد، اما واقعيت اين است اين ۱۳۵۰ي  باعث افزايش جمعيت در دهه
خيلي از کشورهاي مشابه ايران بالا بود نبودند، نرخ مرگ و مير کودکان نسبت به 

دهد که آموزش و پرورش و آموزش عالي، در  سوادي هم، نشان مي و آمار بي
شناخت حال کليد درک گذشته را در اختيار «. اند ي کاري خود، موفق نبوده زمينه

، وزير آموزش پرورش ۲۰۲۳به طوري که هم اکنون ) مارکس(» .دهد ما قرار مي
  :اعلام کرد

حالا . است» هزار بازمانده از تحصيل در ايران ٨٠٠سواد مطلق و  ميليون بي ٩«      
بيني کنيد که اوضاع سواد افراد  با اين شناخت، عصر پهلوي را خودتان پيش

  :ي در آن زمان در چه وضعيتي بوده است جامعه
» آموزش«يوسف نوري، وزير سابق آموزش و پرورش با حضور در برنامه «      
تعداد  ۱۳۹۵دا و سيماي جمهوري اسلامي، اظهار کردە کە طبق سرشماري سال ص
  » .۲۴۲سواد مطلق در کشور وجود دارد هزار بي ۷۹۵ميليون و  ۸

درصد جمعيت بالاي شش سال ايران  ۵۲، بيش از ۱۳۵۵بر طبق آمارگيري سال       
تعداد کل کرد و  درصد تجاوز مي ۶۵سوادي زنان از  درصد بي. سواد بودند بي

 ۱۶ميليوني ايران،  ۳۳از جمعيت . کرد هزار نفر تجاوز نمي ۴۸جويان زن از  دانش
  .سواد بودند ميليون نفرشان بي ۱۱ميليون زن بودند که 

از طرف ديگر، ميزان مرگ و مير کودکان در مقايسه با کشورهاي همسايه       
نقلاب نيز چندان قابل هاي قبل از ا رفته در سال چنين کشورهاي پيش ايران و هم

که ميزان  در حالي) ۱۳۵۷سال (ميلادي  ۱۹۷۹که در سال  طوري  قبول نيست، به

                                                 
۲۴۲ -https://www.asriran.com/003nOx 
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درصد بود که اين ميزان در  ۱۱.۱تر از پنج سال در ايران  و مير کودکان کم  مرگ
عبارت ديگر،  به. درصد و در ژاپن حدود يک درصد بوده است ۶.۷کشور سوريه 

ودک از هر هزار کودک متولدشده در ايران، اين ميزان ک ۱۱۱ومير  ازاي مرگ به 
  .کودک بوده است ۱۰و در ژاپن  ۶۷در سوريه 

 ۱۳۵۵طوري که طبق آمارگيري سال  به. وضعيت مسکن نيز بسيار نامناسب بود      
گي  ميليوني ايران فقط در يک اتاق زنده ۳۳حدود پنج ميليون نفر از جمعيت 

شامل والدين، فرزندان، آشپزخانه، حال و محل خواب يعني کل خانوار . کردند مي
ي  نشينان همه که هر سال بر جمعيت حاشيه ضمن اين. شد در يک اتاق خلاصه مي

مانند؛ زورآبادها و  ۲۴۳ها آلونک، کپر، اتاق حلبي شهرهاي ايران که در آن
صد  بر طبق قانون. شد آبادها، مجبورآبادها و غيره افزوده مي آبادها، مفت حلبي

هاي تهيدستان  پي، دستور تخريب آلونک شهرداري تهران در دوره صدارت نيک
گران سياسي معتقدند جرقه انقلاب را همين  تهران صادر شد و خيلي از تحليل
  .جمعيت تهيدستان حاشيه شهرها زدند

                                                 
مصرف  ايل و مصالح کهنه مانند مقوا، حلب، نايلون و قطعات بيساخت سرپناه با وس: آلونک - ۲۴۳

پارس، اجتماع آلونکي پل مديريت،  شهر تهران تهران، حلب مانند محله خاک سفيد. خورو
شهرک بعثت، شهرک شهيد عراقي، شهرک : تهران شامل ۱۶هاي آلونکي جنوب منطقه  شهرک

نشين خيابان  رد قصاب، شهرک آلونکآباد، شهرک جوانم مطهري، شهرک طالقاني، شهرک ملک
مديرکل امور  ۱۳۹۸شهريور ۲۵در .هاي کشور تهران، و بقيه مراکز استان ۱۰زنجان جنوبي منطقه 

نشين در اين استان وجود دارد که   محله حاشيه ۵۱در حال حاضر : اجتماعي استانداري کردستان گفت
براساس آمارهاي موجود از اين . ستندنفر از جمعيت استان ساکن اين محلات ه ۹۱۵هزار و  ۲۴۰

نفر در اين مناطق سکونت  ۳۳۶هزار و  ۱۶۸مورد در مرکز استان است که  ۱۷نشين  تعداد محله حاشين
محله، سقزهفت محله، مريوان پنج محله، بيجار پنج محله، قروه يک  ۱۳هاي بانه  درشهرستان. دارند

 .شيه شناسايي شده استمحله، ديواندره دو محله و کامياران يک محله حا
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گونه حقوق شهروندي براي ساکنان اين  سال گذشته، هيچ ۱۲۰ها طي  حاکميت      
  يي که سبب رشد و ترقي جامعه اند، و از انجام هرگونه کار ريشه بودهکشور قائل ن

توان  ها را با اسناد و مدارک به آساني مي نتايج عمل آن. اند شود، جلوگيري کرده
سواد  بي  درصد جامعه ۹۹در حاکميت اولي يعني قاجارها، بيش از . به اثبات رساند

اين . سواد بودند رضاخان، بي درصد، از جمله خود ۹۰و در دومي هم بيش از 
 ۲۰ميليوني، نزديک  ۸۵نسبت در جمهوري اسلامي طبق آمار خودشان، از جمعيت 

  .است» تمدن بزرگ«از نتايج به سوي   ها همه اين. سواد هست ميليون آن بي
داري  بنابراين در جوامع ديکتاتوري چه از نوع فئودالي، و چه از نوع سرمايه     

در نتيجه . خبري از آزادي بيان و انديشه و کتاب و مطبوعات نيستپيراموني باشد، 
گيرند که چيز جديدي  توده مردم در چنگال ديکتاتورهاي تاريخ، در منگنه قرار مي

اش  رنگ  شود و فساد از همه تر مي خفقان روز به روز شديدتر و فضا تنگ. نياموزند
گان حقوق  که پايمال شدهرسد  يابد، و زماني فرا مي روز به روز افزايش مي

اجتماعي و انساني، به صورت انفجاري، و در عين حال عصبي، حقوق پايمال شده 
بر اثر دور ماندن   ها در چنين شرايطي طبيعي است که آن. شوند خود را خواستار مي

چيست؟ و   ها توانند، که بدانند، حقوق انساني آن اجباري از آزادي بيان و عقيده، نه
توان به دست آورد؟ همين ناآگاهي زمينه بسيار مناسبي فراهم  آن را ميگونه  چه
ها توسط ديگراني که از دور دستي بر آتش دارند،  کند که اعتراضات آن مي

هاي تاريخي فراوان  نمونه. اند مال مهندسي شود و بر سر خلق به جان آمده شيره به
  .در جهان اتفاق افتاده است

ي ديکتاتوري سلطنت  محصول بلافصل بيش از نيم سده ۱۳۵۷تحول سياسي       
اين ديکتاتوري . رضاخان ميرپنج انگليسي و محمدرضاشاه انگليسي، آمريکايي بود

سياه قرون وسطايي، سبب به وجود آمدن نسلي عاصي گرديده بود که محروم از 



۲۴۹ 

همين ناآگاهي وسيع اجتماعي سبب گرديد . آگاهي طبقاتي و حافظه تاريخي بود
ه عوامل خارجي مانند نشست کنفرانس تفريحي گوادلوپ روي همين ناآگاهي ک

گي مسير تکامل  به طوري که توانست به ساده. مهندسي خود را اعمال کند
  .ها را رو به عقب، هدايت کند اجتماعي، جمع وسيعي از انسان

ماعي که بدانيم محمدرضاشاه بدون داشتن سواد اقتصادي، اجت اکنون براي اين      
وگوي او با معاون  بخشي از گفتکرد؟  گونه در مورد مسائل کشور قضاوت مي چه

 :آوريم جا مي ، در اين۱۳۵۱سازمان برنامه بودجه در سال 
درباره وضع اقتصادي (  ۱۳۵۰در گزارش مشروح سازمان برنامه بودجه که سال       

يني اوضاع اقتصادي و ب با تاکيد بر آمار مرتبط به پيش)  ۱۳۵۶-۱۳۵۲آينده کشور 
اجتماعي کشور براي نخست وزير، هويدا، تهيه شده بود و قرار بود پس از طرح در 

طي گزارش حضوري در شوراي اقتصاد به رياست شخص " هيات دولت، متعاقبا
يي از اين  گوشه. محمدرضاشاه به اطلاع وي نيز برسد و تصميم لازم اتخاذ شود

جا نقل  همين) دانشگاه هاروارد/ خ شفاهي ايرانپروژه تاري«به نقل از (گزارش 
ي اقتصادي از سوي  بينانهلازم به ذکر است که اساس اين گزارش واقع. شود مي
در . ي سازمان برنامه تهيه و نوشته شده بود و ساير کارشناسان زبده» بهمن آباديان«

ها و  و نابرابري اگر روندها«اين گزارش دولتي، براي نخستين بار گفته شده بود که 
يک انفجار اجتماعي و " هاي گذشته ادامه يابد چند سال ديگر مسلما عدم تعادل

  ».سياسي در ايران شکل خواهد بست
در گزارش به عدم توجه کافي به مسائل اجتماعي، آموزش و پرورش،       

هاي سوم و  بهداشت و درمان، مسکن، رفاه شهري، و روستايي در دوران برنامه
معاون سازمان (» غلامرضا مقدم«به نقل از . تاکيد شده بود) ۱۳۵۱ -۱۳۴۱(هارم چ

  :گفته شده است) برنامه
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سپس گزارش را . خواندم و مختصر تغييراتي در آن دادم" گزارش را شخصا«      
آقاي هويدا از لحن . در هيات عالي برنامه با حضور نخست وزير مطرح کرديم

چرا . د و گفت که از بيخ و بن گزارش را قبول نداردانتقادي گزارش خوشش نيام
بعد از جلسه به آقاي هويدا گفتم . پرداخته هاي هنگفت کشور نه رفت که به پيش

هويدا » ايراد شما به اين گزارش چيست؟ کجاي آن غلط است که اصلاح کنيم؟«
  :گفت

ه کن که انداز دور و خودت گزارشي خوب تهي نه مقدم اين گزارش را بي«      
: به هويدا گفتم» !گونه عمل کني داني چه خودت مي. بشود به اعلاحضرت ارائه داد

کارشناسان سازمان . اين مشکلات بايد مطرح شود. اين گزارش بسيار خوبي است«
گويند اگر روندهاي  مي. اتفاق خواهد افتاد" گويند اين وقايع ناگوار حتما برنامه نمي

جويي  منظور اين است که چاره. وضع بد خواهد شد نامطلوب کنوني ادامه يابد
هرقدر هويدا اصرار کرد که گزارش را تغيير دهم » .کنيم که اين اتفاقات پيش نيايد

من که اين را در «اش تلخ شد و آن را پرت کرد و گفت  سرانجام اوقات. نپذيرفتم
ضرت خواهي خودت بيا در حضور اعلاح اگر مي. کنم شوراي اقتصاد مطرح نمي

  ».مطرح کن
شاه . شد ي شوراي اقتصاد که به رياست شاه تشکيل مي من رفتم در جلسه      

  :پرسيد
  »ي امروز چيست؟ دستور جلسه«      
  :هويدا گفت      
کل کشور مطرح است  ۱۳۵۱ي سال  ي پنجم و بودجه گزارش مقدماتي برنامه«      

  :شاه هم گفت» .مطرح کندفرمائيد مقدم اين گزارش را و اگر اجازه مي
  ».خيلي خوب«      
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هاي انتقادي رسيدم که  پس از خواندن يکي دو صفحه از گزارش به قسمت      
  :دفعه شاه گفتيک
ها چيست؟ اين مطالب چيست؟ باز اين  اين حرف! بايست! بايست«      

يند و گو اند و اين مطالب مزخرف را راجع به مملکت مي هاي ما نشسته اکونوميست
کي به شما گفته اين . کنند گيرند و بدبيني و ياس ايجاد مي ها را ناديده مي رفت پيش

ما خودمان . لازم نيست شما وارد اين مسائل شويد" چيزها را بنويسيد؟ اصلا
بله . اين کمبودهاي مالي را هم که شما داريد مهم نيست. دانيم که چه کار کنيم مي

درآمد نفت ما از . کنيم ها را درست مي م و خودمان اينداني ها را مي ي اين ما همه
حدود دو ميليارد فعلي به زودي به پنج ميليارد خواهد رسيد و اين تمام 

من همه چيز را خودم مراقب هستم و شما فقط به . کند هاي شما را حل مي گرفتاري
  ».کار خودتان مشغول باشيد و به اين کارها کاري نداشته باشيد

" و مجددا» .تان برسانمي گزارش را به عرض فرمائيد بقيه اگر اجازه به«: تمگف      
  :ي ديگر که خواندم باز شاه گفت چند صفحه. شروع کردم به خواندن گزارش

من که گفتم کمبودهاي مالي شما را تامين «و بلند ادامه داد » .کن آقا ول«      
  ».شما لازم نيست نگران باشيد. کنم مي

که ما  کند در حالي فقط صحبت از کمبود مالي مي. پرت است" دم او اصلادي      
گوييم عدم تعادل در وضع اقتصادي و اجتماعي  مي. گوييم چيزهايي ديگري مي
. کند تر صحبت مي از پول درآمد بيش" آيد، ولي ايشان صرفا مملکت به وجود مي

  :به ايشان گفتم
تان برسانم که مساله فقط پول نيست که اگر شاهنشاه اجازه بدهيد به عرض«      

. که درآمد نفت افزايش پيدا کند با قرض از خارج تامين کنيم يا اين" برويم مثلا
داشتن منابع مالي اضافي به . هاي مملکت است مسائل اصلي مرتبط با تغيير اولويت



۲۵۲ 

ي  رويه شديد که در اثر افزايش بي ما با فشار تورمي . کند تنهايي کفايت نمي
هاي دولتي ايجاد شده مواجه هستيم و اين فشارها با فراهم شدن پول اضافي  هزينه

  ».ما با کمبود منابع حقيقي و نه فقط منابع مالي مواجه هستيم. شود رفع نمي
  :شاه گفت

  »منظور از منابع حقيقي چيست؟«      
حدود . ستيمدر حال حاضر ما در کشور مواجه با کمبود سيمان ه" مثلا«: گفتم      

هاي دولت در سال به  کنيم، ولي با اين پروژه سالي پنج ميليون تن سيمان توليد مي
  ».ميليون تن سيمان نياز داريم ۱۲

  ».کنيم خوب وارد مي«: گفت      
هاي حمل و نقل کشور ظرفيت واردکردن و حمل و نقل  بنادر و شبکه«: گفتم      

  ».ارندهفت ميليون تن سيمان در سال را ند
  ».دهيم خوب بنادر را توسعه مي«: گفت      
ها چيزي نيست که يک ساله انجام شود و  ي بنادر و جاده مساله توسعه«: گفتم      

هاي دولتي را کم کنيم و بايستي آهنگ هزينه. لااقل هفت سال زمان نياز دارد
اي با اولويت ه تري دارند به سوي هزينه مان را از مصارفي که اولويت کممنابع
  ».تر منعطف کنيم بيش
  »چي؟" مثلا«: گفت

خواست من را مجبور  مي. او هم فهميد. آور نظامي بود هاي سرسام منظور من هزينه
هاي نظامي  چون نسبت به هزينه. هاي نظامي کند تا بکوبد توي سرم به ذکر هزينه

  :من گفتم. خيلي حساسيت داشت
  »...توانيم اظهار نظر کنيم  قتصادي نميعنوان کارشناسان ا ما به«      
  :جا او بلند شد و گفت در اين      



۲۵۳ 

دانيد چه  شما اقتصاددانان نمي. ها را قبول ندارم مهملات و تئوري و اين حرف«      
ي درخشاني  کنيم و آينده دانيم چه کار داريم مي ما خودمان خوب مي. گوييد مي

ها را کنار بگذاريد و به  تر است اين حرف شما به. براي مملکت در پيش داريم
  ».۲۴۴تر برسيدکارهاي اساسي

 !رفتن شاهنشاه آريامهر» تمدن بزرگ«ي ديگري از به سوي  اين هم نمونه      

که همه  اند بل نه فقط چيزي از تاريخ نياموخته«ايرانيان    بايد گفت بسياري از      
  »۲۴۵!اند چيز را نيز کاملا فراموش کرده

محمدرضاشاه هم مانند پدرش، همه چيز را در خود خلاصه کرده بود، براي       
ها دکوراسيون  آن. مجلس شورا و سنا و هيئت دولت پشيزي ارزش قائل نبود

  . محمدرضاشاه بودند
پذيرد يا بايد کشور  محمدرضاشاه گفت هرکس عضويت حزب رستاخيز را نه      

ند ماه بعد گفت کساني که به تمدن بزرگ او چ. را ترک کند و يا به زندان رود
قدر متوهم  او آن» .اندازيم گيريم و مثل موش بيرون مي شان را مي دم«پيوندند  نمي

، به مناسبت پنجاهمين سلطنت پهلوي، تاريخ خورشيدي را ۱۳۵۴بود که در سال 
  .، مجبور شد آن را لغو کند۱۳۵۷به تاريخ شاهنشاهي تبديل کرد، و در سال 

: شمارد گونه بر مي هويدا هم وضعيت رفاه اجتماعي اواخر سلطنت پهلوي را اين      
يي نيست، ما از باتري استفاده  تر دهات فاقد برق هستند، مسئله اين واقعيت که بيش«

هاي  درست است که ما فقط ده هزار پزشک داريم ولي مراقبت. ... خواهيم کرد
مجهز از امريکا و اروپا " د بيمارستاهاي کاملاپزشکي را با استخدام بيگانگان و خري

  »۲۴۶. ...برايمان فرقي ندارد که پرستارها مو طلايي باشند. تامين خواهيم کرد
                                                 

 محمد قراگوزلو -حالا چه بايد کرد؟  :مقاله - ۲۴۴
 مصدق و نبرد قدرت؛ نوشته همايون کاتوزيان؛ ترجمه احمد تدين - ۲۴۵
 عبدالرضا هوشنگ مهدوي: آخرين سفر شاه، نوشته؛ ويليام شوکراس، ترجمه - ۲۴۶



۲۵۴ 

کردن چند  اش را با منحل ، ديکتاتوري۱۳۵۳محمدرضاشاه هم در اسفند ماه       
  :حزب ليبرال وابسته به حاکميت خود، در قالب حزب رستاخيز اعلام داشت

يا فردي است که به يک ... کسي که وارد اين حزب سياسي جديد نشود «      
سازمان غيرقانوني تعلق دارد، يا به حزب غيرقانوني توده وابسته است، و يا به 

هاي ايران است، و يا  چنين فردي يا جايش در زندان. عبارت ديگر يک خائن است
زيرا او ايراني نيست، ... ند تواند همين فردا کشور را ترک ک اگر مايل باشد مي

توان او را مجازات  هايش غيرقانوني است و بر اساس قانون مي وطن ندارد، و فعاليت
ي عمل به خود نپوشيد، فقط باعث  اين که تهديدهاي شوم او هرگز جامه. ... کرد

  » .۲۴۷تر جلوه کند تر و احمق شد که او خودکامه
مراکز آموزشي آموزش و پرورش و در آن زمان، ساواک با حضور در       

جويان را عضو  آموزان و دانش خواست که دانش ها مي ها از روساي آن گاه دانش
آموزان اطلاع داشته باشند،  که دانش بدون اين" مديران ناچارا. حزب رستاخير کنند

  .کردند ها را به عنوان عضو حزب رستاخيز، به دفتر حزب رستاخير ارسال مي اسامي آن
ي  ي پنجاه سده احمد شاملو اين گونه اوضاع اجتماعي سياسي ايران اواخر دهه      

  :کند ، اين گونه ترسيم مي)۱۳۵۰(گذشته 
گير مسلح حکومت  ام که بر آن مشتي گردنه من کشوري را ترک گفته«      
هاي قرون وسطايي زير  چال ترين مردمِ را شبانه در سياه کنند؛ کساني از شريف مي

شان را از داخل هليکوپترهاي نظامي به اعماق  هاي رسانند و جنازه ه به قتل ميشکنج
وبيش هر  کنند؛ و آفتاب سوزان آن، کم زارهاي جنوب تهران پرتاب مي نمک

زند که لحظاتي پيش در برابر  آلود جواناني بوسه مي هاي خون بامداد، بر جنازه
  :اند هشان را خواند ي اعدام آخرين سرود سربلندي جوخه

                                                 
 ۱۳۹-۱۳۸عباس مخبر صص: ترجمهشناسي شخصيت شاه؛ ماروين زونيس؛ شکست شاهانه؛ روان - ۲۴۷



۲۵۵ 

 سوگواران دراز گيسو

 بر دو جانب رود                               
 يادآورد کدام خاطره را

  گير غوکان ي نفس با قصيده
 کنند تعزيتي مي                                     

 که هر سپيده به هنگامي
 آواز دوازده گلوله به صداي هم
 شود؟ سوراخ مي

ام که رژيم آن، خفقان عمومي و امحاء فرهنگ و  ترک گفتهمن کشوري را       
 ».۲۴۸شناسد ترين صنعت کشورداري مي خواهان را اساسي ي آزادي هنر و تصفيه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  http://www.thesis11.com/Article.aspx?Id=6602:احمد شاملو✍ - ۲۴۸
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۲۵۶ 
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۲۵۷ 

  
  
  
  
  
  

  ۱۳۵۷هاي اجتماعي اقتصادي انقلاب  زمينه
  

مل مختلفي که ناشي از اما عوا. که اکتسابي است فساد امري ذاتي نيست، بل      
ي لازم براي  ها يي، زمينه شرايط اجتماعي، اقتصادي، و سياسي حاکم بر هر جامعه

يي انتزاعي و کلي است و به صورت واقعيت  فساد واژه. کند فساد را فراهم مي
چون درخت که نامي کلي  هم. بيروني وجود ندارد که بر روي آن انگشت گذاشت

اما اين دو واژه فساد و درخت . واقعي درخت نداريم و انتزاعي است و به صورت
شوند، که به صورت  خود شامل انواع مختلف فساد و انواع مختلف درخت مي

توان بر روي آن انگشت گذاشت که گفت فردي به نام  واقعي وجود دارند و مي
تقي فاسد است چون به حقوق ديگران تجاوز کرده است و يا بر روي درخت سيب 

انگشت گذاشت و از ميوه آن هم خورد، چرا که به صورت واقعي وجود  توان مي
انواع فساد در جوامع پيراموني، نسبت به جوامع متروپل، فراوان است و رابطه . دارد

تر باشد به همان نسبت فساد  تنگاتگي با ديکتاتوري دارد، هرچه ديکتاتوري عريان
  .تر است طبقه حاکمه هم بيش



۲۵۸ 

ضد . تباه شدن) ع مص] (فَ [ :فساد«: گونه معني کرده است ا ايندهخدا فساد ر      
شرارت و . ظلم وستم. گزند و زيان. تباهي. به ستم گرفتن مال کسي را. صلاح

  ».بدکاري
، که يک حقوق بورژوايي است در شرايط کنوني، حتا در ۲۴۹حقوق شهروندي      
ورهاي پيراموني و به در کش. شود رعايت نمي" ترين کشورها، کاملا رفته پيش

حقوق شهروندي وجود خارجي ندارد، " خصوص آسيايي و آفريقايي که اصلا
فروشي و  فروشي و گدايي، موادفروشي، کم گويي، دزدي، تن فساد شامل؛ دروغ

پراکني، نژادپرستي، شووينيسم، قتل، غارت،  گري و نفرت فروشي، حيله گران
اشتن حق تشکل، نبود آزادي بيان و نان، ند گان لقمه چپاول، سرکوبي جوينده

  ۲۵۰.شود ها را شامل مي انديشه، سانسور کتاب و مطبوعات و امثال اين
اما در کشورهاي . داري است ي توليد سرمايه در واقع فساد جزء لاينفک شيوه      
داري  تر، و در کشورهاي سرمايه داري، سطح اين فساد پايين رفته سرمايه پيش

  .تر کشورهاي آسيايي، سطح آن بالاتر است ايران و بيشپيراموني مانند 
هايي که سبب چنين  نمونه. کند نظر عموم مردم، فساد امري ذاتي جلوه مي به      

  :توان در منابع تاريخي به وفور يافت اند را مي برداشتي شده
ز ايران مرک«: نويسد شاه، مي اش در زمان ناصرالدين جيمز ويلسن در سفرنامه      

  ۲۵۱.فساد است
                                                 

ترين نوع حقوق شهروندي  حقوق سوسياليستي کامل. جا منظورمان حقوق سوسياليستي نيست در اين -  ۲۴۹
 .شود داري است از بين برده مي ي توليد سرمايه ي فسادهايي را که عامل آن شيوه همهاست که در آن 

خريد،   المال در دبي، نيويورک و لندن صدها خانه ميليون دلار از پول بيت ۵۰۰وزيري که با - ۲۵۰
 ۲۰۱۶المال را براي مصارف شخصي استفاده کرده، از سال  ميليون دلار از بيت ۵۰۰او بيش از 

 tinyurl.com/vskcc4rs: خانه بخرد ۳۶۰شده تنها در بريتانيا،  ون موفقتاکن
 ۳۶۹ص...سفرنامه چارلز جيمز ويلسن  - ۲۵۱



۲۵۹ 

شاه گرفته الي  توان هر يک از ايرانيان را از اعليحضرت ناصرالدين در ايران مي«      
  »۲۵۲...ادناترين مامورين و رعايا رشوه داد

محال است شما در ايران با يکي از ماموران دولت کاري «: نويسد گوبينو مي      
  »۲۵۳...داشته باشيد و بدون پرداخت رشوه موفق شويد

اداي رشوه و خريد و فروش مناصب در ميان ...«: گويد جيمز ويلسن مي      
ها از کُنه عيوب همسايگان  اشخاص در ايران رونق مخصوصي دارد چون روس

واسطه ارسال و تقديم رشوه مهمات خود  اند، لهذا در وقت لزوم به مستحضر گشته
  ».۲۵۴نمايند را کفايت مي

شاه سفير ايران در انگلستان  يلچي، وقتي از طرف فتحعليخان ا ميرزاابولحسن      
و برايش حقوق مادام ! شد بلافاصله، تبديل به مستمري بگير انگلستان گشت

ها از طريق کمپاني هند  در سال تعيين کردند که انگليسي) تومان۱۵۰۰(العمري 
صاحب ها  خان با اين رشوه ميرزاابولحسن! کردند شرقي به وي مرتب پرداخت مي

اش  نامه او در وصيت ! يي شده و به حج رفت و مسجدي نيز در تهران بنا کرد سرمايه
اش، وارثين نماز وحشت خوانده، ترتيب دهند تا  كند پس از مرگ نيز وصيت مي

  .۲۵۵قرآن بر سر قبرش ختم كنند
گي  چون فساد جز لاينفک طبقه حاکمه هر کشوري است بنابراين اين گنديده      
. گيرد ي را در بر مي از درون سيستم دولتي شروع، سپس سراسر جامعه ابتدا
ترين معضل ارتش رضاشاهي همين فساد  طوري که به گفته مورخين؛ بزرگ به
اين دزدي از داخل خود ارتش از غذاي . بوده است) خواري دزدي و رشوه(

                                                 
 ۲۹ص: پيشين – ۲۵۲
 ۴۲؛ص...سه سال در ايران - ۲۵۳
 ۲۴۶ص ...سفرنامه چارلز جيمز ويلسن - ۲۵۴
 ۱۶۷ص...خان ميرزاابولحسن... حيرت نامه - ۲۵۵



۲۶۰ 

ماني سرهنگ منصور رح. رسيد شد و به طبقات مختلف مردم مي سربازان شروع مي
  :نويسد به مواردي اشاره کرده و مي

مشهور شده بود که سرهنگ حاتمي فرمانده هنگ پياده از جيره سربازان «      
يي در بازار کرمان داير کرده و خواربار سربازان  گفتند که او دکه حتا مي. دزدد مي

بازديد کرديم و وجود " دکه مورد بحث را شخصا«فروشد بررسي کرديم و  را مي
که و تعلق آن به سرهنگ مزبور در بازار کرمان و ربط اجناس موجودي به منشا د

  ! »۲۵۶سربازخانه، مسلم شد
شود و با توجه به سير ديالکتيکي  در جوامع آسيايي فساد توليد و بازتوليد مي      

به عنوان نمونه تا . گردد هاي جديد فساد هم خلق و ابداع مي ، راه حرکت جامعه
فرزند گيري در ارتباط با  ربازگيري در ايران رواج نداشت، فساد و رشوهزماني که س

خورشيدي، تصميم به  ۱۳۰۸که رضاشاه در سال  ذکور سرباز، معني نداشت، اما همين
بها که داشت به  هر رعيتي گوسفندي يا هر شيئي گران. سربازگيري گرفت، آغاز شد

  !۲۵۷ش را به سربازي نبرندداد تا فرزند حوزه نظام وظيفه رضاخان، رشوه مي
  .فساد در ارتش رضاشاه به طور خودکار به ارتش محمدرضاشاه هم منتقل گرديد      
گي هر فرد و  يکي از موارد حقوق شهروندي داشتن دستمزد کافي براي ادامه زنده      

زماني که فردي از طبقات مختلف اجتماعي قادر نباشد امرار معاش . يي است خانواده
ها فرو کند، بنابراين به  انه را تامين کند، و چون قادر نيست، دست به جيب دولتروز

کند و در نتيجه فساد به امري اجتماعي تبديل  نوعان خود دست فرو مي جيب هم
  .شود مي

که بعدها به رياست (محمد حسين ميرزا جهانباني افسر شهرباني رضاشاه       
  :گويد يکي از پاسبانان شهرباني ميخواري  در خصوص رشوه) شهرباني رسيد

                                                 
 ۲۹ص.د اولجل....کهنه سرباز  - ۲۵۶
 ۷ص...با من به ارتش بياييد - ۲۵۷



۲۶۱ 

هاي آن کلانتري با گرفتن  گزارش داده بود که پاسباني از پاسبان ۳کلانتري «      
بازداشت و منتظر " پنج تومان رشوه از اجراي دستوري خودداري نموده و فعلا

  .دستور رياست هستيم
. وابي نداشتج. خوار را احضار و علت عمل را سئوال کردم پاسبان رشوه      

. من متغير شده او را تنبيه کردم. وجهي را گرفته و حکمي را بلااجرا گذاشته بود
  :پاسبان پس از چند شلاقي که خورد گفت

  .ولي حال که تنبيه شدم به عرضم هم برسيد. قربان مرا تنبيه کرديد حق داشتيد      
  .گو به: گفتم      
  ؟دهيد به بنده چقدر حقوق مي: گفت      
  .گيري تو صد و پنجاه ريال حقوق مي: گفتم      
فرستيد ببينيد که  به. من يک زن و دو بچه و يک مادر تحت تکفل دارم: گفت      

اثاثيه من مرکب است از دو گليم . کنيم گي مي ما پنج نفر در يک اتاق خرابه زنده
و بچه و مادرم گي کنيد من با زن  رسيده. پاره و مختصرترين مايحتاج يک نفر بشر

اين حقوق من پانزدهم . گذاريم شام زمين مي خوريم و اغلب سر بي نان خالي مي
فرماييد پانزده روز بقيه ماه را من با چه  فقط تيمسار به من به. برج که شد تمام است

  گي کنيم؟ وجهي زنده
چند . تا آن روز من حرف به اين حسابي از هيچ يک از زيردستانم نشنيده بودم      

وقت پيش هم رضاشاه در زمان تصدي من در اداره امنيه براي سرکشي به اداره 
  :پس از بازديد اداره و صدور دستورات راجع به امور جاري اظهار داشت. آمده بود

هاي شما چه کنم؟ روزي نيست که از ولايات  راستي من از دست امنيه«      
ها  آخر اين چه وضع اداره است؟ امنيه. ها نرسد شکايات متعدد از ظلم و ستم امنيه

  ».گيرند شوند و رشوه مي مزاحم مردم مي
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  .دهم من جوابي نداشتم به      
  مگر نشنيدي چه گفتم؟. چرا ساکت شدي: رضاشاه گفت      
دهيد دليل اصلي را به  شويد و اجازه مي اگر متغير نمي: در پاسخ اظهار داشتم      

  .اطلاع برسانم
  .گو بسيار خوب به: اه گفترضاش      
  .خواري اجازه مخصوص دارند قربان، نفرات امنيه براي رشوه: گفتم      
  اند؟ کي اجازه داده؟ اجازه دارند مردم را به چاپ: رضاشاه با تعجب پرسيد      
  .دولت: گفتم      
هت امنيه روزي دو قران ماهيانه شش تومان از هر ج: اضافه کردم" و متعاقبا      

کند و قيمت نان يک من دو قران است و يک نفر عمله در روز  حقوق دريافت مي
گي روزي  رود عمله گي کند مي تواند عمله اگر يک نفر به. گيرد چهار قران مزد مي

گي ندارد  شود که يا لياقت عمله آيد امنيه مي کسي مي. گيرد چهار قران اجرت مي
براي اعاشه خود توسط لباس امنيه از مردم  يا آدم زرنگي است که بقيه دو قران را

  !گيرد مي
يي حرف بزند با اوقات تلخي سوار  که کلمه رضاشاه سري تکان داد و بدون اين      

اما نه به حقوق افراد امنيه اضافه شد و نه به حرف من ترتيب . اتومبيل شده و رفت
  ».۲۵۸اثري دادند

ها  ي دولتي و ده س، حيف و ميل بودجهفساد دولتي شامل؛ رشوه، تقلب، اختلا      
هاي حاکم بر  ، نه ضوابط، که جزء لاينفک رژيم مورد ديگر که از طريق روابط

شود با اسناد و مدارک، آن را به اثبات  ي اخير بوده است و مي ايران در دو سده
مبارزه با اين فساد «ترين راه  اما برخلاف نظر مصدق که معتقد بود که به. رساند

                                                 
 ۱۰۱۵-۱۰۱۴،ص۱۳۷۱:گي پرماجراي رضاشاه، نشر گلفام،تهران ،زندهم اسکندر دلد - ۲۵۸
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، ۲۵۹رگانيک حاکميتي، پايان دادن به فساد در سطوح عالي سياسي و اداري استا
گونه فسادها فقط با زير و روکردن دستگاه ماشيني دولت توسط  مبارزه با اين

  .شود ي همين دولت استثمار مي ي است که به وسيله طبقه
ا او در مصدق براي به اجرا در آوردن نظرات خود دست به اقداماتي زد، ام      

طوري که در مجلس چهاردهم هم  به. آلوده بود" سيستم تنها بود و سيستم هم کاملا
. ۲۶۰خواند» دزدگاه«با او موافقت نکردند و مصدق مجلس را به جاي طويله 

  )مصدق در مجلس چهاردهم، نفر اول تهران بود(
خواه وزير، اند،  دزد، فاسد و دغل" هيئت حاکمه و خاصه نوکران دولت، نوعا«      

ي مجلس، روزنامه نگار باشند، يا کساني باشند که  معاون وزير، مديرکل، نماينده
  » ۲۶۱.گيرند ها را مي دور و بر اين

ي حاکمه هر  واره در جوامع ديکتاتوري چنين بوده است که اعضاي طبقه هم      
، در است» ملت«کشور، بر سر غارت و چپاول، اموال منقول و غيرمنقول که مال 

جنگ و گريزي نهان و آشکار با هم هستند، و هر گروه يا فرد در صدد است که 
هايي  بنابراين گفتن واژه. رقيب خود را بر زمين به کوبد و منافع خود را تضمين کند

يي است که بر روي چشم  و غيره، پرده» رفاه مردم«و » عدالت«و » آزادي«مانند 
  .ود را بدون مزاحمت و دردسر به پيش ببرندکشند تا چپاول خ طبقات اجتماعي مي

دانست که سيستم بسيار فاسد است، و از دست  اميرعباس هويدا خودش مي      
شخص نخست وزير هم کاري ساخته نيست، اما حاضر نبود که سيستم فاسد را 

مند ايراني در آن سوي  او در يک ضيافت شام به يک تاجر بسيار ثروت. ترک کند

                                                 
 ۱۲۰مصدق و نبرد قدرت؛ نوشته همايون کاتوزيان؛ ترجمه احمد تدين ص - ۲۵۹
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اين آقا در يک معامله معادل ششصد برابر حقوق من «: کرد و گفتسالن اشاره 
  ».سود برده است

کوبيد و به فساد  اش مشت روي ميز مي هويدا در موارد متعدد در جمع دوستان      
، او را پاي تلفن ۱۳۵۶هاي شاه در  فرستاد، در  يکي از ضيافت خانواده شاه لعنت مي

ها به گارد شاهنشاهي  دخت دند که يکي از شاهبه او اطلاع دا" خواستند و ظاهرا
. اش را بازداشت کنند دستور داده است که يکي از شرکاي تجارتي خارجي

بايست يک  اش مي خور بود و آن مرد براي آزادي والاحضرت از اين شخص دل
رژيم دارد از «: هويدا رو به مدعوين کرد و گفت. پردازد دخت به ميليون دلار به شاه

  ».۲۶۲پوسد يدرون م
نوشتيم، ايران نيز مانند ديگر کشورهاي آسيايي مورد هجوم کالاهاي " قبلا      

ارزان قيمت کشورهاي امپرياليستي در قرن نوزده قرار گرفت، به طوري که نه تنها 
يي که در  هاي اوليه وران و صنايع دستي ايران ورشکست شدند، حتا کارخانه پيشه

نيز نتوانستند در مقابل کالاهاي صنعتي روس و انگليس ابتدا شکل گرفته بودند، 
  .دوام بياورند و از چرخه اقتصادي خارج شدند

خورشيدي،  ۱۳۱۹و  ۱۳۱۳هاي  با وجود اين در عصر رضاشاه در فاصله سال      
ها پنجاه تا  ي  صنعتي گرديد که در آن کارخانه ۲۰۰تلاش دولت او، باعث ايجاد 

هاي توليد شکر، سيمان و  توليد منسوجات، و کارخانه شصت هزار نفر کارگر به
  .کردند سازي، کار مي يک کارخانه اسلحه

رشد صنعت مونتاژي با قوام يافتن رژيم محمدرضاشاه در دهه چهل و پنجاه       
اين صنعت همان صنعتي نيست که يک . ي گذشته شکل گرفت خورشيدي سده

صنعت مونتاژي بدون استقلال صنعتي  .کند کشور صنعتي وسايل توليد، توليد مي

                                                 
 عبدالرضا هوشنگ مهدوي: آخرين سفر شاه، نوشته؛ ويليام شوکراس، ترجمه - ۲۶۲
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هاي پلاستيک  صنعت مونتاژي يعني صنعتي که قالب آفتابه را و هم دانه. است
کردند و پس از  محصول پتروشيمي را از کشورهاي اروپايي، مانند آلمان وارد مي

  .کردند حتا دسته بيل را نيز از خارج وارد مي. شدند نصب، مشغول توليد آفتابه مي
، حدود دونيم ميليون نفر ۱۳۵۶البته بايد گفت در اين صنعت مونتاژي، در سال       

شش هزار " هزار موسسه  صنعتي تقريبا ۲۵۰در استخدام صنايع بودند و از مجموع 
توان به اطمينان گفت  موسسه بيش از ده نفر کارگر در استخدام خود داشتند و مي

اکم بوده است که در آن واحدهاي ح  داري، در جامعه ي توليد سرمايه که شيوه
صنعتي بزرگ مانند کارخانه ذوب آهن اصفهان، و صنعت مونتاژي اتومبيل 

  .۲۶۳، کاميون و اتوبوس و تراکتور روماني در تبريز، داير و برقرار بود)پيکان(
دار، وابسته به دربار شاهنشاهي، که از  خانواده سرمايه ۴۵، ۱۳۵۳اما در سال       

هايي را که سود  درصد شرکت ۸۵  کردند، و درباري استفاده مي رانت دولتي
  .۲۶۴کردند ناخالص بيش از ده ميليون تومان داشتند را کنترل مي

ي  ي همه صفت تشريف داشته است، چرا که ريشه انگل" بورژوازي ايران ذاتا      
گاري رسد که از طريق بي به عصر فئوداليسم مي) ها بازرگانان و فئودال(ها  آن

کردن  گاه متعهد به صنعتي گذراندند و هيچ گي انگلي خود را مي ها، زنده رعيت
ي  و اگر هم مواردي غير از اين بوده است، دست رد به سينه. اند کشور خود نبوده

دار قرار  ها نيز در کنار پدر تاج شد و آن ها توسط امپرياليسم جهاني زده مي آن
  .گرفتند مي

براي واردات، صادرات و نيز تعامل با دولت نياز به  هاي بزرگ شرکت      
ها داده  مجوزهاي دولتي فقط به تعداد معدودي از شرکت. مجوز داشتند

                                                 
 ۱۵۷آيين؛ ص االله نيک داري در ايران، ترجمه فضل فرد هليدي؛ ديکتاتوري و توسعه سرمايه - ۲۶۳
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براي گرفتن و نگاه داشتن يک مجوز نياز بود که سران شرکت با افراد . شدند مي
  .با نفوذ در تهران رابطه برقرار کنند

هاي معتبري در مورد مقامات بالا  وايتدر زمينه مجوزها و ديگر مسائل ر      
که اين افراد با  اين" چون شاهدخت اشرف و پسرش شهرام وجود دارد؛ مثلا هم

طور مجاني  تر از يک شرکت جديد التاسيس را به  نفوذ حدود ده درصد يا بيش
گونه اقدامات و ديگر انواع فساد به  اين. گرفتند تا مجوز آن را تضمين کنند مي

  .داد فروش محصولات داخلي را افزايش مي شدت قيمت
" اخيرا«: نويسد ي فساد خاندان پهلوي مي سازمان سيا در گزارشي درباره      

هاي ايران به يکي از مقامات سفارت امريکا  ترين بانک رئيس يکي از بزرگ
. گفته که چندي پيش، توجه شاه را به يکي از معاملات اشرف جلب کرده بود

شاه به . جزئيات اين معامله علني شود، بازتاب منفي خواهد داشت گفته بود اگر
گفت اگر کسي ديگر جز اشرف اين  رئيس بانک مي. اين گزارش توجهي نکرد

  ».کشيد کار را کرده بود، ده سال حبس مي
از يک سو، اسداالله علم، وزير دربار، در بسياري از معاملات مشکوک       

» سلطان خاويار«ين اميرهوشنگ دولو بود که از سويي ديگر، ا. شرکت داشت
هاي  اما از همه مرموزتر، دکتر کريم ايادي بود که در گزارش. نام داشت

نام گرفته و در عين حال آمده که او » طبيب ويژه شاه«سفارت آمريکا، به عنوان 
تا  ۱۵بين " معمولا. هاي متعدد از قبيل شرکت نفت پارس سهام دارد در شرکت

گونه موارد از اسامي  او در اين. سهام اين شرکت از آن اوستدرصد  ۴۰
گاه خود را عبدالکريم، کريم و برخي اوقات ايادي . کند مختلفي استفاده مي

برداري از ميگوي  تيمسار ايادي در عين حال از حق انحصاري بهره. خواند مي
  ».خليج فارس برخوردار است



۲۶۷ 

هاي اقتصادي شاه  ي را کانال اصلي فعاليتدر گزارش ديگري، سازمان سيا اياد      
گيري  زماني حتا شايع بود که سهام شاه در شرکت ماهي«افزايد که  داند و مي مي

  ».جنوب هم به اسم ايادي ثبت شده بود
جزء لاينفک " ي اين سيستم شاهنشاهي که معمولا يکي از اجزاء متشکله«      

سيستمي که در آن . الف: يفساد يعن. هاست، فساد است چنين ديکتاتوري
توانند بخش قابل توجهي از پول و تسهيلات دولت  مقامات و ماموران دولت مي

سيستمي که در آن مقامات و . مند شوند و ب را به خود اختصاص دهند و ثروت
اند معاملاتي با دولت انجام  توانند از اشخاص ثالث که مايل ماموران دولت مي

اردادها و ترتيبات ديگر ميان دولت و اين صاحبان منافع دهند، در مقابل تامين قر
فساد باعث افزايش درآمد . ثالث، مبالغ عظيمي اخاذي کنند يا رشوه بگيرند

کرد و  شد و در مواردي درآمد آنان را چندين برابر مي ها مي وزيران و ژنرال
رار هاي طلايي پول اندوزي در اختيار اکثر خويشاوندان شاه ق چنين فرصت هم
  .داد مي

هاي کلان و  ي پهلوي به ويژه از طريق بنيادپهلوي، منافع و سرمايه خانواده      
ها، کازينوها،  داري، کارخانه هاي مختلف چون بانک متنوع و پنهاني در رشته

  .ها دارد مزارع و هتل
هايي به ماموران و  ي سري براي پرداخت شرکت ملي نفت ايران يک بودجه      

خود در خارج دارد و اغلب معاملات در ايران از طريق پرداخت دوستان 
  .گيرد هاي مربوطه صورت مي خانه هاي سري به افرادي در دربار يا وزارت رشوه

ي ديگري، نمودار فقدان  ي چنين فسادي خود از زاويه تشويق و ادامه      
ي را در ي خصوص هاي سودطلبانه زيرا چنين فعاليت. مشروعيت رژيم پهلوي است

اما . ئولوژيک شود گزين وفاداري ايده کرد تا جاي داران خود ترويج مي ميان طرف
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تري پيدا  و پول موجود شدت بيش  که از طريق سرمايه -فساد عظيم حاکم در ايران
  ».۲۶۵اعتبارتر و به اين ترتيب منفردتر ساخته است رژيم سلطنتي ايران را بي -کرده 

ها در ايران کشت  جار، که ترياک به دستور مستقيم انگليسينه تنها در عصر قا      
هاي چيني، به چين  ها براي ترياکي کردن جوان شد و از طريق خود انگليسي مي

شد و يکي از  در عصر دو پهلوي هم در ايران ترياک کشت مي. شد صادر مي
رائه هاي داخلي بود که شناسايي شده و با ا موارد مصرف آن، براي مصرف ترياکي

کردند و گرز  ها سهميه ترياک خود را دريافت مي مدرک رسمي به داروخانه
رفت که خريدار اصلي آن  خشخاش هم در هر مغازه خواربارفروشي، به فروش مي

بنابراين طبقه حاکمه عصر پهلوي خود در کاشت و داشت و . هم کودکان بودند
  . برداشت ترياک دست داشت

لويي در تجريش منزل خيلي مجللي داشت و با شاه مرحوم اميرهوشنگ دو«      
داد، شاه هم  به شاه هم ترياک مي... رفيق انيس شاه بود، . خيلي خيلي مربوط بود

قدر نفوذ داشت که  کشيد حتا اين رفت ترياک مي کشيد و به منزل او مي ترياک مي
اها به قانوني بردند که در بعضي ج. اين قانون منع کشت ترياک را او لغو کرد

و در آن معاملات قاچاق ترياک . دولت اجازه داد بشود که ترياک کشت کند
و شاه هم اين را ... اش بود که در سوئيس گير افتاد  که از آن جمله معامله معروف...

خدمت خودش برداشت ايران برد  اش گذاشت و به عنوان پيش برداشت توي طياره
شما که مردم «ند که به شاه اعتراض کرد که در اين مورد هم حتا ملکه فرح، گفت... 

کنيد، اين چه کاري بود شما  گيريد اعدام مي را براي يک دو مثقال ترياک مي
  » .اميرهوشنگ دولويي را برداشتيد با طياره خودتان آورديد

  »۲۶۶...شما در کارهاي خصوصي من دخالتي نکنيد«شاه هم گفته بود به او که       

                                                 
 ۶۵آيين؛ ص االله نيک لداري در ايران، ترجمه فض فرد هليدي؛ ديکتاتوري و توسعه سرمايه - ۲۶۵



۲۶۹ 

، از شريف »وحدت ملي«شاه تصميم گرفت، براي تشکيل دولت هنگامي که       
شاپور . امامي استفاده کند، شايع بود که شريف امامي به فساد مالي متهم است

بختيار در ديداري با يکي از اعضاي سفارت آمريکا، هشدار داده بود که دولت 
بارزه با آن م" شريف امامي خود عميقاً آغشته به همان فسادي است که ظاهرا

. »امامي اطلاعات دست اولي داشت بختيار در مورد فساد مالي خود شريف. کند مي
شهرت » آقاي پنج درصد«به » وحدت ملي«وزير کابينه  دانستند که نخست همه مي

اش هم اين بود که از بيش و کم تمامي قراردادهاي  گفتند وجه تسميه لقب مي. دارد
  .گرفت دولتي، پنج درصد حق حساب مي

فساد و غارت سازمان يافته دوره رضاخان در دوره سلطنت فرزندش نيز ادامه       
که شاهپور غلامرضا، برادرش، و نيز اشرف پهلوي، خواهر  يافت، ضمن اين

  .در غارت و کسب ثروت مشارکت داشتند" اش، نيز وسيعا دوقلوي
قبل از خروج شش روز (، ۱۳۵۶دي ماه  ۲۰روزنامه نيويورک تايمز در تاريخ       

نوشت که محمدرضا پهلوي ) شاه به درخواست سوليوان سفير امريکا در ايران
هاي  حدود يک ميليارد دلار ثروت دارد که بخش قابل توجهي از آن در بانک

، کارمندان اعتصابي بانک ۱۳۵۷در مقطع انقلاب . انداز شده است غربي پس
ان توسط خاندان پهلوي و هاي هنگفت خارج شده از اير مرکزي ليستي از پول

رضا پهلوي دلقک اما در . داران مرتبط به دربار را منتشر نمودند ديگر سرمايه
شرمي تمام  مصاحبه با مهدي فلاحتي در تلويزيون صداي امريکا چند سال پيش با بي

  .اند خارج کرده) زمان دلار هفت توماني آن( ميليون دلار  ۶۵ادعا کرد که فقط 
درضا پهلوي در واکنش به خشم مردم از حجم عظيم فساد و غارت رژيم محم      

جات،  توسط خاندان پهلوي، تصميم گرفت که براي فريب مردم کليه کارخانه

                                                                                                                 
 .۹،ص ۵تاريخ شفاهي دانشگاه هاروارد، حبيب لاجوردي، مصاحبه با خسرو اقبال،نوار شماره  -  ۲۶۶



۲۷۰ 

اش را در يک بنياد به اصطلاح خيريه  هاي تحت تملک ها و هتل ها، بانک شرکت
ي  خيريه، به شکل يک بنياد ۱۳۳۷/۱۹۵۸بنياد پهلوي در سال (بنام بنياد پهلوي 

تاسيس )  ۲۶۷معاف از ماليات با هدف سرپرستي، اداره و نظارت بر املاک رضاشاه
 ۶۴چنين  هاي ثابت محمدرضاشاه و هم ي بخش اعظم دارايي شد و پس از آن اداره

هاي پرسودي را بابت  نفر از اعضاي خانواده شاه را که بسياري از آنان کميسيون
. کردند بر عهده گرفت مختلف دريافت ميهاي  هاي شرکت مديره حضور در هيئت

چنين با شروع به جيب زدن مبالغ قابل توجهي از درآمدهاي سالانه نفتي،  بنياد هم
شرکت فعال در  ۲۰۷داري  راه با سهام درآمد خود را به بيش از سه ميليارد دلار هم

زمينه معدن، ساخت و ساز، خودروسازي، صنايع فلزي، کشت و صنعت، صنايع 
المللي  هاي بين حتا در شرکت. گري و غيره رسيد داري بيمه و گردش ي، بانکغذاي

به طوري که شخص شاه بيش از . دار بود کروپ آلمان و جنرال الکتريک سهام
، ۱۳۵۸/۱۹۷۹بنا بر گزارش نيويورک تايمز در سال . يک ميليارد دلار سهام داشت
اي خانواده سلطنتي، ابزاري براي منبع سرمايه بر: شد از بنياد به سه شکل استفاده مي

. هاي گوناگون به حاميان رژيم کنترل اقتصادکشور، و کانالي براي پرداخت پاداش
هاي اقتصادي پنجه  ي حوزه بر همه" بنياد اختاپوس غول پيکري بود که تقريبا

بنياد مستضعفان که جانشين بنياد پهلوي بود، مشابه همين رويه را " انداخته بود، عينا
  .گيرند ا به کار گرفته و مي.اقتصاد ج در

                                                 
 ۵۶۰۰چه در زمان محمدرضاشاه توسط مقامات دولت اعلام و تکذيب نشد آن است که  آن – ۲۶۷

رضاشاه که حدود  سال پادشاهي ۱۶با توجه به . به مالکيت رضاشاه در آمده بود) ملک(رقبه 
ي  آوازه. شد روزي يک ملک با زور به نام وي ثبت مي" روز خواهد شد، يعني عملا ۵۸۴۰

يي فرانسوي او را  ها توسط رضاشاه به نشريات خارجي هم رسيده بود و روزنامه تصرف زمين
 ) ۴۸نگاهي به اقدامات رضاشاه؛ حميدرضا مسيبيان؛ ص. (خوار ناميد جانور زمين



۲۷۱ 

اردشير زاهدي، آخرين سفير شاه در امريکا و داماد سابق محمدرضا پهلوي،       
هزار دلار براي مخارج شخصي اشرف پهلوي به او  ۳۵۰کند که هويدا  فاش مي
خواست يکي از معشوقان خود را به جلسات سازمان ملل  شرف مي. است پرداخته 

به رغم مخالفت . طلبد ق گفته بود براي چنين سفري سيصد هزار دلار ميمعشو. ببرد
  !!شديد زاهدي با پرداخت اين مبلغ، هيئت دولت، با پرداخت آن موافقت کرد

داد تا اوضاع اجتماعي  گاه طبقاتي محمدرضاشاه اين اجازه را به او نمي جاي      
  :کرد گي مي گذشته زنده اقتصادي و سياسي مردم ايران را درک کند، او فقط در

ام حسين  و پسر دايي ۲۶۸بود که من] ۱۳۵۷مهر[در همين هنگام " تقريبا«      
يي را که جمعي از اشراف قديمي نوشته و ضمن آن به شاه ابراز  دولتشاهي نامه

گي خود را براي پشتيباني از او به هر طريق ممکن اعلام کرده  وفاداري کرده، آماده
يابي  چند روز بعد، کسي از دفتر شاه تلفن زد و ما را به شرف. رديمبودند، امضاء ک

انگيزترين  يابي يک از غم اين شرف. به حضور شاه در کاخ سعدآباد دعوت کرد
در خلال چند روز گذشته، شاه مالکان . هايي بود که در عمرم شاهد بودم صحنه

تر ايران را در بر  شان بيش را که زماني وسعت املاک] ها فئودال[بزرگ قديمي 
شاه خسته و . واضح بود که خبرها خوب نيست. گرفت، به حضور پذيرفته بود مي

کردم  در آغاز فکر مي. زد خيلي آرام حرف مي. آمد درهم شکسته به نظر مي
اما او در . کاري با دولت تشکيل دهيم يي براي هم پيشنهاد خواهد کرد که کميته

  :عوض گفت
                                                 

، خريده بود که ۱۳۲۸را در سال ] شمال[ي بسيار بزرگي از حريم دريا  ي خود من منطقه وادهخان«- ۲۶۸
ها، يک اردوي تابستاني به  طي سال. شد متر مي ۴۵۰۰] خواهران سهم نداشتند[سهم هر يک از ما برادرها 

. شدند جا جمع مي ندر آ  سرا ايجاد کرديم که در تير ماه به مدت دو هفته تمام اعضاي خانواده نام فرمان
خون و نفت؛ خاطرات منوچهر  (» .توانستم محل را شناسايي کنم به زحمت مي] ۱۳۵۶سال [حالا 

 )۵۰۷،ص۱۳۷۷فرمانفرماييان و رخسان فرمانفرماييان، تهران،



۲۷۲ 

لازم است که شما به روستاهاي قديمي . احتياج دارم من به کمک شما«      
ها به  آن. خودتان برگرديد و مردم را به نفع کشورمان دوباره دور خود جمع کنيد

لازم است که شما . ها به حرف شما گوش خواهند کرد آن. گذارند شما احترام مي
ده سال است که از ما بيش از پانز«: ما گفتم... » .گان من عمل کنيد به عنوان نماينده

جا را  از زمان انقلاب شاه و مردمِ اعليحضرت، من آن. ايم مان دور بوده روستاهاي
  ».جا ندارم ترک کردم و ديگر هيچ نقشي در آن

مردم آن روستاها ديگر ما را «: هايش در شمال بود، گفت حسين، که زمين«      
شان را ترک  هاي تاييان دهکدهبسياري از روس. اند روستاها تغيير کرده. شناسند نمي

  ».ها هيچ ارتباطي نداريم ما ديگر با آن. اند کرده و به شهر آمده
جاها اکنون وعاظ مذهبي هستند که صاحب نفوذاند و ما  در آن«: و من افزودم«      

  ».کنند را تحقير مي
ران دا يعني زمين[شاه سرانجام با قاطعيت دردآوري متوجه شد که تضعيف ما «      

  » .۲۶۹به دست خودش چه معنايي داشته است] ها و فئودال
خواست برود، با  به هرجا که مي. تر از ما از کشورش بيگانه شده بود شاه حتا بيش«      

ها و ترافيک گره  ها، چاله ي خيابان رفت، در نتيجه از وضع آشفته هليکوپتر مي
رفتند و  هاي سلطنتي به مدرسه مي اش در عمارت فرزندان. ها، خبر نداشت ي آن خورده

حتا به ندرت با فرزندان . دانستند هيچ چيز نمي" شان تقريبا از دنياي پشت ديوارهاي
ي  بقيه. ... هاي خودشان بودند کردند، و هميشه در کاخ گان بازي مي برگزيده
دانستند و در  ي ايران را کسر شأن خود مي گي روزمره ي شاه تماس با زنده خانواده

المللي در  گذاري بين شان به منافع وسيعي بود که از تسهيل سرمايه عوض تمام توجه
  ».۲۷۰شد کشور عايدشان مي

                                                 
  ۵۱۳-۵۱۲،ص۱۳۷۷خون و نفت؛خاطرات منوچهر فرمانفرماييان و رخسان فرمانفرماييان،تهران، - ۲۶۹
 ۵۱۴پيشين ص - ۲۷۰



۲۷۳ 

نشين در تهران و تمام شهرهاي ايران، اکنون شهره عام و خاص  هاي حاشيه محله      
ها بودند و در غياب  نشين ، حاشيه۱۳۵۷هستند، يکي از عوامل اصلي ظهور انقلاب 

ها وارد نهادهاي امنيتي، قضايي،  ي بسيار زيادي از آن عده" ارگر ايران، عملاطبقه ک
ها  هاي بالايي را نيز کسب کردند و برخي از آن نظامي رژيم جديد شدند و مقام

فقير " ها چون قبلا اين. کند فقر جهل توليد مي. هاي فراواني مرتکب شدند جنايت
  . اتي هم بودندبودند، بنابراين جاهل و فاقد آگاهي طبق

وضعيت . شد باورم نمي. گذشتيم در سفري به کاشان بايد از جنوب تهران مي«     
هايي کوچک  ها در اتاقک بعضي از آن. غيرقابل باور بود. کردم مردم را باور نمي

. جا را پر کرده بود بوي زباله همه. کردند که با نايلون پوشانده شده بود گي مي زنده
حبيب . توانيد تصورش را بکنيد نمي. شود باروتان نمي. بود آب سياه و بدبو

: آخرين باري که اين قسمت از شهر را ديديد کي بود؟ فاطمه پاکروان: لاجوردي
گفتم . درست حدس زده بودم. خوب، من مدت زيادي در تهران نبودم. دهه پنجاه

سفر نطنز و  بود که به اين ۵۶يا  ۱۳۵۵در سال . که اوضاع از بد بدتر خواهد شد
با شاه، ) آخرين ملاقات سرلشکر پاکروان با شاه(در اين ملاقات . ... کاشان رفتيم

اگر از نقطه نظر . کنند گي مي ببينيد مردم اين طوري زنده«: همسرم به شاه گفت
کنيد اين کار را براي امنيت خود کنيد چون اين يک بشکه  انساني کاري نمي

پايتخت در حال انفجار . کنند گي مي ن طور زندهدو ميليون نفر اي. باروت است
  ».۲۷۱ما را نابود خواهد کرد  است و اين انفجار همه

  
  

                                                 
افسر ارتش، رئيس ساواک، وزير اطلاعات، : خاطرات فاطمه پاکروان، همسر حسن پاکروان - ۲۷۱

  ۹۴-۹۳ترجمه؛ اسماعيل سلامي، ص
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  تاريخ مصرف سلطنت پهلوي
  

هاي سلطنتي متعلق به عصر فئوداليسم و قبل از  از منظر ماترياليسم تاريخي، رژيم      
. طلبد سي متعلق به خود را ميي توليد، روبناي سيا چون هرگونه شيوه. اند آن بوده
ي  ي ايران در اواخر سلسله قاجار و در عصر مشروطيت وارد ابتداي فاز شيوه جامعه

ي توليد  داري شده بود و به تدريج در کنار عقب راندن شيوه توليد سرمايه
ي چهل و پنجاه خورشيدي  فئوداليسم در ايران، به رشد خود ادامه داد و در دهه

ي توليد برتر در اقتصاد و سياست  داري، شيوه ي توليد سرمايه يوهي گذشته ش سده
  .ايران بود

توانست با اعمال ديکتاتوري و خفقاني که  اما رژيم سلطنتي محمدرضاشاه نمي      
ي توليد  ي شيوه توسط ساواک به راه انداخته بود، متناسب با قد و قواره

داري رشد بخش خصوصي  مع سرمايهدر تمام جوا. داري در ايران ظاهر شود سرمايه
راه بوده است که رژيم  هاي مورد نظر خودشان هم داري با داشتن آزادي سرمايه

  .سلطنتي محمدرضاشاه فاقد آن بوده است



۲۷۵ 

هاي ايران و روس  واقعيت اين است از زماني که سلسله قاجار در جنگ      
ان، نصيب روسيه که مناطق وسيعي از خاک اير شکست خوردند و علاوه بر اين

شد، از نظر سياسي نيز براي هميشه ارزش و اهميت خود را از منظر استقلال ايران، 
از اين تاريخ به بعد است که سلسله قاجاريه دربست در خدمت . از دست دادند

گيرد، و شاهان قاجار بدون اجازه دربار تزار اجازه آب  روسيه تزاري قرار مي
  !خوردن هم ندارند

آور سلسله  ها چون ايران را زير نظر داشتند، در پي دو شکست شرم ليسيانگ      
ها،  برند و با انگشت نهادن بر نقطه ضعف آن ها مي قاجار از روسيه، پي به اوضاع آن

کنند، که در تباني با روسيه تزاري به آرزوي استعماري  ادعاي سهم خواهي مي
  .رسند خود مي

به طور مستقيم و غيرمستقيم زير نفوذ دو کشور  بنابراين ايران عصر قاجار      
هاي  گيرد و اين روند با کش و قوس استعماري امپرياليستي روس و انگليس قرار مي

ادامه پيدا  ۱۳۵۷با غارت منابع نفتي ايران تا سال " کند، عملا فراوان ادامه پيدا مي
  .کند مي

نشانده دول امپرياليستي  پروده و دست رضاشاه و محمدرضاشاه چون خود دست      
يي در داخل ايران نداشتند، خود به خوبي  گاه اجتماعي بودند و هيچ پاي

گي هم،  اند، به همان ساده گي که بر قدرت سياسي تکيه زده دانستند، به آن ساده مي
  . و ديديم که هر دو به چنين سرنوشتي دچار شدند. از قدرت خلع خواهند شد

اظهار داشت که " رئيس جمهور کارتر براي نخستين بار علنا ،۱۳۵۷آذر  ۱۵در «      
مطمئن نيست که شاه بتواند تاج و تخت خود را حفظ کند و اين نظر را در روزهاي 

کابوسي که در سراسر . ي خيانتي آشکار بود براي شاه اين به منزله. بعد تکرار کرد
چه  آن. گرفت خود ميي واقعي به  اش با او بود، حالا داشت چهره ي سلطنت دوره
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غرب به او . آمد  را که ديده بود بر سر پدرش آمد، حالا داشت بر سر خودش مي
ها احتياج داشت، به  يي که او به آن اش، درست در لحظه متحدان. پشت کرده بود

  ».۲۷۲اندازند  توانند او را، مثل يک کفش کهنه، دور بي اين نتيجه رسيده بودند که مي
، به قدرت روحانيون پي برده بودند و ۱۳۵۷ها خيلي زودتر از سال  آمريکايي      

ساموئل بنجامين نخستين «: ها را در نمک گذاشته بودند به عنوان ذخيره، آن
ترين مجتعهد تهران  ي رسمي امريکا با قدري اغراق مدعي است که مهم نماينده

کند و يک  فاده ميمند است که هر چند براي رفت و آمد از قاطر است قدر قدرت آن
  »۲۷۳.تواند با يک کلمه شاه را از سلطنت ساقط کند مي«تر ندارد،  کار بيش خدمت

اکبراعتماد اولين رييس سازمان انرژي اتمي زمان محمدرضاشاه در کتاب       
  :نويسد خاطرات خود مي

، براي مذاکره راجع به صنايع اتمي ايران به ۱۳۵۷در اواخر فروردين سال «      
موضوع تظاهرات را با شاه  رضا قطبي ديدار شاه در جزيره کيش رفتم و به توصيه

 :شاه در جوابم گفت. در ميان گذاشتم
خواهند ما را بردارند و براي جلوگيري از نفوذ کمونيست يک  ها مي آمريکايي«      

دانند که حکومت مذهبي در  حکومت مذهبي در ايران بر سر کار آورند، ولي نمي
 ».ها باشد، به ضرر خودشان تمام خواهد شد که به ضرر کمونيست ان، پيش از آناير

ديدگاه حقوق بشري ايالات «طلبان کنوني که ادعا دارند،  برخلاف نظر سلطنت      
هاي سياسي اجتماعي، سبب  تر آزادي متحده در باره ايران و گسترش بيش

رين ديدگاه از طراف ت مايه ، در حقيقت اين بي»سرنگوني محمدرضاشاه شد
  .طلبان است سلطنت

                                                 
 ۵۱۸،ص۱۳۷۷خون و نفت؛ خاطرات منوچهر فرمانفرماييان و رخسان فرمانفرماييان، تهران، - ۲۷۲
 مدابراهيم فتاحيترجمه مح۴۲-۴۱يرواند آبراهاميان؛تاريخ ايران مدرن؛ ص - ۲۷۳
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جمهور ايالات متحده، در  برخي مورخان معتقدند که ريچارد نيکسون، رئيس      
عنوان آلت دست و  شاه را به ۱۹۷۴/۱۳۵۳و  ۱۹۶۹/۱۳۴۸هاي  ميان سال

ترديد اين دو روابطي نزديک داشتند  بي .ي خود فعالانه به کار گمارد نشانده دست
 .ايران مقادير زيادي تسليحات نظامي از آمريکا خريداري کرد ۱۳۵۰ي  و در دهه

جيمي کارتر رياست جمهوري آمريکا را بر عهده داشت  ۱۹۷۷/۱۳۵۶در سال       
ي نزديک او با شاه ايران را تا روز  رغم لفاظي در مورد حقوق بشر رابطه و علي

 .سقوط وي از قدرت ادامه يافت
اش شاه را  اش از ايران در نخستين سال رياست جمهوري اتکارتر به هنگام ملاق      

پس از مسجل گشتن . در خاورميانه نام برد» ي ثبات جزيره«عنوان  ستود و از ايران به
آميز قدرت به حاکمان اسلامي  عدم امکان حفظ شاه در قدرت، براي انتقال مسالمت

   .ز اوضاع انقلابي شدندتلاش فراوان کردند ودر نتيجه مانع استفاده نيروهاي چپ ا
ي مأموريت  ي متنوعي درباره هاي توطئه طلبان و برخي ديگر، تئوري سلطنت      
چه در اين مورد قابل  آن. اند را شايع کرده ۱۳۵۷ماه  ي ژنرال هويزر در دي ويژه

ي هويزر به شاه براي ترک کشور و جلوگيري از  رود توصيه اطمينان به شمار مي
شده متعلق به  اسناد علني. هاي وفادار به اوست محتمل توسط ژنرالانجام کودتايي 

االله خميني به ايالات متحده براي  گر ارسال پيامي از طرف آيت ايالات متحده نشان
وي در . ، است۱۳۵۷ماه  انجام معامله، ده روز پس از ترک کشور توسط شاه در دي

براي کسب قدرت توسط او  ي جيمي کارتر از نفوذ خويش در ارتش مقابل استفاده
ثبات از نو برقرار خواهد گشت و از . دهد کردن مردم را ارائه مي پيشنهاد آرام

جمهور  اين پيام به رئيس .۲۷۴شهروندان آمريکايي ساکن ايران حفاظت خواهد شد
  .علني شد ۲۰۱۶ايالات متحده در سال 

                                                 
 ي خارجي در ايران؛ ياسمين ميظر ي مداخله يک سده - ۲۷۴
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اقدام به کودتا بود، او در  دار شاه از هاي طرف ل  ي هويزر بازداشتن ژنرا وظيفه      
حقيقت به آنان براي اجراي چنين کودتايي در صورت احتمال به قدرت رسيدن 

گر آن است که  اين قرارداد سري نشان. نيروهاي چپ چراغ سبز نشان داده بود
ويژه از  گرايان، به گرايان، از چپ ي ايالات متحده، بيش از اسلام هيأت حاکمه

در امتداد سنت . شان کشور را فلج کرده بود، واهمه داشتند کارگران که اعتصابات
، و بيش از آن در مقطع جنگ سرد، اتحاد »دخالت ايالات متحده در امور ديگران«

نقشه  . تري بود گرا گزينه مناسب گرايان بر عليه نيروهاي سکولار و چپ با اسلام
چون  ولارش هماز طريق مشاوران سک(مورد توافق دولت کارتر و رهبر انقلاب 

    .بود) سياسي(آميز قدرت  دادن انتقال مسالمت سازمان) زاده، يزدي و ديگران قطب
ديري نگذشت که جيمي کارتر و بسياري از جهانيان دريافتند که هيچ چيز       
 ۲۰ش در  کارتر در دفتر خاطرات» االله را تحت کنترل درآورد آيت«تواند  نمي

شاه را ستايش کرده بود عجيب " براي شخصي که اخيرا يي را افزود که ژانويه جمله
عقيده دارم که اگر بوي گند شاه در کشور ما به مشام برسد، نه «: او نوشت. است

  »۲۷۵.براي ما خوب است و نه براي خود او
مرداد  ۲۸اتفاق افتاد که در ارتباط با کودتاي  ۱۳۳۲نخستين فرار در سال       

، زمينه آن ۱۳۵۷اما در فرار دوم که در سال . ايم ته، بود و به آن پرداخ۱۳۳۲
اکنون شما : خطاب به بختيار گفت، فراهم گرديد، محمدرضاشاه در هنگام فرار

ايران را به شما و به خدا . اميدواريم موفق شويد. همه چيز را در دست داريد
  .سپارم مي

از کشور فرستاده او همانند پدرش، که به وسيله انگليس و شوروي به خارج       
اش را به او گوش زد کردند و  شد، اين بار اين آمريکا بود که پايان تاريخ مصرف

                                                 
 عبدالرضا هوشنگ مهدوي: آخرين سفر شاه، نوشته؛ ويليام شوکراس، ترجمه - ۲۷۵
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دي  ۱۷تا  ۱۴ کنفرانس گوادولوپ در تاريخ . ».به سفر برود«تاکيد کردند که بايد 
  .جابه جايي حاکميت ايران را تصويب کرده بود ۱۳۵۷

وپاي غربي و شرقي و ژاپن و امريکا، داري ار ي کشورهاي سرمايه بنابراين کليه      
در رقابت بودند که   که همه کاري به توهم و احمقي محمدرضاشاه نداشتند، بل

  .هاي سرشار نفت را به جيب خود واريز کنند پول  گونه چه
داري آمريکا ضمن سفر خود به خاورميانه با شاه  مايکل بلومنتال وزير خزانه      

گذاري در آمريکا  وجوي دلارهاي نفتي براي سرمايه ديداري داشت، او در جست
بلومنتال پس از بازگشت به واشنگتن، يک راست به ديدن برژژينسکي مشاور . بود

جا داريد ما در  ي متحرک در آن شما يک مرده: امنيت ملي کارتر رفت و گفت
وانيم ت نشيني هستيم؟ بايد بداني که ديگر نمي کنيم؟ آيا در موضع عقب ايران چه مي

  .روي شاه حساب کنيم
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  ديدار با ساليوان
  

، در يکي از ديدارهاي شاه با ساليوان سفير آمريکا در ۱۳۵۷در اوايل پاييز سال       
تمامي حوادث و " تقريبا. اش را براي ساليوان گشود هاي دل تهران، عقده

ها به قدري  ي اين کرد همه را بر شمرد و اعلام) ۱۳۵۷(هاي چند ماه اخير  ناآرامي
شاه گفت . ي خارجي عليه او بوده باشد پيچيده است که بايد نتيجه يک توطئه

بنابراين بايد دست . ب قادر به هماهنگ ساختن چنين تظاهراتي نيست.گ.ک
به ساليوان گفت، به . اينتليجنس سرويس بريتانيا و سازمان سيا نيز در کار باشد

اما سازمان سياه چرا . اند گاه او را دوست نداشته ها هيچ يداند که انگليس خوبي مي
عليه او دست به اقدام زده است؟ آيا او يعني شاه، خطايي مرتکب شده است؟ يا 

يي صورت گرفته که در آن ايران بايد  که بين واشنگتن و مسکو توافق محرمانه اين
  شود؟ ها تقسيم به عنوان بخشي از منطقه نفوذ دو ابرقدرت ميان آن

هاي شاه بيان داشته که  ساليوان در خاطرات خود گفته، يکي از ژنرال      
  .ها شاه را مثل يک موش مرده از کشور بيرون انداختند آمريکايي

از . سوق دهد» تمدن بزرگ«خواست ايران را به سوي  مي» شاهنشاه آريامهر«      
منويات شاهنشاه را به » فاتاشاعه خرا«اين رو ساواک با توليد و بازتوليد جهل و 



۲۸۱ 

قدر نادان و ناآگاه بودند که عواقب گسترش و ترويج جهل و  اما اين. بردند مي پيش 
کردند  کردند و فکر مي درک نمي  گي مردم براي آينده جامعه مانده ناداني و عقب

  !تر خواهد شد تر باشد، عمر سلطنت پهلوي هم بيش نادان  که هرچه جامعه
که مجبور شدند ايران را  ۱۳۵۷دي ماه  ۲۶در چند هفته مانده به صبح  اما شاه      

ديد که هرکدام از او چيزي  ترک کنند، پشت سر هم افراد مختلف را مي
نرود و بخشي ديگر تصور ! خواستند که به سفر اش از او مي هواداران. خواستند مي
ا زمان دقيق خروج شاه ام. شود کردند با خروج موقت او از ايران اوضاع آرام مي مي

دي که خبر خروج شاه و فرح از راديو ايران  ۲۶از ايران تا ساعت دو بعد از ظهر 
  چرا؟ . دانست پخش شد، کسي نمي

گويم؟ به همين مردمي که  به کدام مردم به«: شاه در مورد سفر خود گفته بود      
  »گويند خميني را در ماه ديديم؟ روند در پشت بام و مي مي

هاي حضورش در ايران، وقتي يک وزير  اين پاسخ شاه است در آخرين ساعت      
  :ها بود که از افراد مختلف يک سوال واحد داشت او هفته. سابق دادگستري را ديد

  آخر من چه کردم؟
مند  قدر ثروت غارتي انباشته بود و به تبعيت از آن، خود را قدرت يعني اين      
ديد و  وهم عظيمي در او گرديد، که خود را در عرش ميدانست، سبب ايجاد ت مي

اين توهم، او را احمق کرده بود، و . بقيه مردم ايران هم رعايايي بيش نبودند
يي را به  گونه دمار از روزگار مردم در آورده و هر جنبنده فهميد که ساواک چه نمي

  .برد زير شلاق عصر حجري خود مي
هاي اعتراضي ايران  ، هر سي سال يک بار جنبش"قريبادر تاريخ معاصر ايران ت      

ي ايران چنين است؟ به خاطر  چرا جامعه. وارد يک نقطه عطف تاريخي شده است
ترين اعتراض به خاطر نبود، نان و مسکن و  که به هيچ کس، اجازه کوچک اين

  . دادند آزادي، نمي
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م ساليوان، آخرين سفير آخرين شب حضور شاه و ملکه فرح در ايران را ويليا      
 :کند آمريکا در ايران چنين توصيف مي

دانستم  هم من مي. در آخرين ديدارم در نياوران دست شاه را به گرمي فشردم«      
دانست که ديگر باز نخواهد گشت، اما هر دو وانمود کرديم که  و هم خودش مي

  ».۲۷۶رود تر خواهد شد و او براي سفري کوتاه مي اوضاع به
، محمد باهري، وزير دادگستري در کابينه علم، و ۱۳۵۷دي ماه  ۲۶بامداد       

که بداند او آخرين ملاقات  آن  وکيل دادگستري، قرار بود به ديدن شاه برود، بي
  :گويد او مي. پذيرد اش از ايران به حضور مي يي است که شاه پيش از خروج کننده

. دي، ساعت يازده صبح شرفياب شوم ۲۶وز از چند روز قبل، قرار بود که ر«      
قرار بود . صحبت رفتن از شاه بود اما مشخص نبود که چه روزي او خواهد رفت

اصلان افشار، رييس . ساعت يازده در دفتر کاخ پادشاه او را ببينم اما ساعت ده رفتم
ين روند، گفت هم از او پرسيدم اعليحضرت کي مي. کل اداره تشريفات دربار را ديدم

خيلي . رويم کوپتر مي شويد و بعد ما با هلي شما حالا شرفياب مي. رويم حالا ما مي
ها من  بعد از آن. خواهند نرود يي از جوانان نزد شاه بودند که از او به عده. ناراحت شدم

. او هم ناراحت شد. خيلي متاثر شدم، به گريه افتادم. خيلي ناراحت وارد اتاق شاه شدم
گي؟ دقيقه  ا چه کمکي به بختيار خواهد کرد؟ به من گفت چي ميگفتم رفتن شم

به کدام . پنج سال هست که بر من فشار هست که بروم. کنند که من بروم شماري مي
گويند خميني را در ماه  روند در پشت بام و مي گويم؟ به همين مردمي که مي مردم به

سازند که من به امراي ارتش  يمن را م) جعلي(گويم که نوار  ديديم؟ به اين مردم به
شود؟ گفت بعد از  گفتم اعليحضرت حالا چه مي. دستور دادم که مردم را بکشند

  ».۲۷۷ديگر را کشتن کنند هم هفت هشت ماه شروع مي
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فرح پهلوي فرودگاه . کوپتر جداگانه به فرودگاه مهرآباد رفتند شاه و ملکه با دو هلي      
  :گويد او مي.کند گي توصيف مي هميشه» روشخالي از جوش و خ«مهرآباد را 

همسرم ناآرام ايستاده بود و با چند تن از دوستان و وفاداران خود صحبت «      
ناگهان يکي از افسران گارد پادشاهي خود را به پاي او انداخت و استدعا . کرد مي

اين لحظه در . پادشاه خم شد و او را از زمين بلند کرد. کرد که ايران را ترک نکند
اش  تاثر و اندوه او را که هميشه بر خود تسلط داشت فرا گرفت و اشک در چشمان

  »۲۷۸.پديدار شد
تواند مرا  هيچ کس نمي«: ، بيان داشت۱۳۵۷/ ۱۹۷۸محمدرضاشاه در ژوئن       

هزار  ۷۰۰ي کارگران و  ترين بخش ملت ايران، همه من از پشتيباني بزرگ. براندازد
  ».۲۷۹ارتشي برخوردارم

و زماني که محمدرضاشاه ديگر ارزش اجتماعي خود را از دست داده بود و       
شود که ايران را ترک کند، فردوست يار نزديک او  توسط آمريکا مجبور مي

  :گويد مي
اطلاع نداشتم و شاه نيز اطلاعي ) ۱۹۷۹ژانويه  ۱۳۵۷/۴دي  ۱۴(من از ورود هايزر «      

شاه تلفني از . روز است در تهران است ۲۰طلاع داده که هايزر يي به شاه ا بدره. نداشت
سوليوان و هايزر ) ۱۳۵۷دي  ۲۱(کند و فرداي آن روز  سوليوان سفير امريکا، گله مي

در اين ملاقات، هايزر بدون عذرخواهي از تاخير خبر ورود . ... روند به ديدار شاه مي
و » رويد، آيا صحيح است؟ احت ميام به استر که شنيده اين: پرسد خود، از شاه مي

اين يک امر شخصي است و هر «: دهد شاه پاسخ مي. پرسد تاريخ خروج شاه را مي
  » ۲۸۰!کنم موقع لازم دانستم از اين مرخصي استفاده مي

                                                 
 پيشين - ۲۷۸
 هوشنگ نهاوندي:آخرين روزهاي شاه، نوشته - ۲۷۹
 ۶۰۰ظهور و سقوط سلطنت پهلوي جلد اول؛ خاطرات حسين فردوست ص - ۲۸۰



۲۸۴ 

  
  
  
  
  
  

  قسمت نهايي
  

بگيران عصر قاجار و پهلوي، آوتيس  درست نقطه مقابل فاسدان و رشوه      
او بزرگ انسان تاريخ معاصر ايران، نخستين دبير اول حزب . دزاده قرار دار سلطان

کمونيست ايران، تئوريسين برجسته و يار لنين در کمينترن، انترناسيوناليست برجسته 
جان » آدولف استالين«که در برابر استالين سر تعظيم فرود نياورد؛ و به دستور 

  :کند يف ميگونه توص باخت، طبقه حاکمه عصر قاجار و پهلوي را اين
در . اندازه ايران، فاسد نيست حاکمه به  طبقه  در هيچ کجاي دنيا،«

دزدي  خوراي،  هيچ کجاي دنيا، خودخواهي، خودفروشي، رشوه
اندازي، و خيانت در ميان مالکان و  هم گويي، پشت اموال ملت، دروغ

هاي عميقي  چنين ريشه »شاهنشاهي«اشرافيان درباري به اندازه کشور 
   ».۲۸۱ونده استدا نه

ختم کلام اين سلسله نوشتارها را با بيان رسا و آگاهانه حافظ زمانه، احمد       
  :بريم شاملو به پايان مي

                                                 
 .۳۰ص  . تهران ،۱۳۸۳، کوشا.ترجمه ف سلطانزاده، انکشاف اقتصادي ايران و امپرياليسم انگلستان، . آ -  ۲۸۱



۲۸۵ 

دهد  ي ملّت ما قاصر است يا مقصر، ولي تاريخ ما نشان مي گويم توده من نمي«      
گاه از  جمعي ندارد، هيچ ي دسته  حافظه. ي تاريخي ندارد که اين توده حافظه

يي نگرفته است و  گاه از آن بهره  اش چيزي نياموخته و هيچ تجربيات عيني اجتماعي
اش رسيده، به پهلو غلتيده، از ابتذالي به ابتذال  در نتيجه هرجا کارد به استخوان

بايد فکري ... رفت انگاشته، خودش را فريفته  ديگر و اين حرکت را در جهت پيش
ما دچار بيماري وحشتناکي هستيم که ميراث ژنتيکي . نيمک به حال و روز خودمان به

ما بلد نيستيم بحث و . ي استبداد مطلق است گي غير انساني زير سلطه ها زنده سده
اگر . ايم حريف بحثي باشيم وقت نياموخته وشنودي را پيش ببريم، چون هيچ گفت

ل بسيار دهد به احتما گمانت اين است که مخاطب دارد به سخنان تو گوش مي
خانه را  ات در صندوق ي اول او از همان دو سه جمله: يي خيالي شده گرفتار خوش

  ».۲۸۲کند هايش را براي دريدن تو تيز مي بسته، دارد آن پشت دندان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .۱۳۷۱، مرداد ۷۲وشنود فرج سرکوهي با احمد شاملو؛ آدينه، شماره  از گفت - ۲۸۲



۲۸۶ 

  :مورد استفاده منابع
  مارکس و انگلس ئولوژي آلماني،  ايده . ۱
  اسيي سهمي بر نقد اقتصاد سي کارل مارکس؛ مقدمه. ۲
   ۱۳۹۴کارل مارکس؛كاپيتال جلد يكم؛ حسن مرتضوي، چاپ سوم، سال . ۳
  ۱۸۹۳گفتار چاپ ايتاليايي سال  انگلس؛ پيش مارکس و مانيفست کمونيست،. ۴
، ۴۹۳۷ي  تريبون شماره کارل مارکس؛ نيويورک ديلي؛)ايران(جنگ عليه پارس . ۵

  ۱٨۵۷ژانويه  ۱۴
انتشارات ) (۱۰۱جلد چهارم، ص ( کمونيستي ايران… اسناد جنبش کارگري. ۶

  تهران(انتشارات علم ) فلورانس
جلد ششم اسناد تاريخي جنبش کارگري،کمونيستي  :خسرو شاکري. ۷

   علم،تهران ايران،انتشارات
در نوشته خسرو شاکري » بهره از نتايج پيشرو در قيام، بي: نهضت کارگري ايران«. ۸

  .ي آيندگان در روزنامه ۱۳۵۸ارديبهشت  ۱۶
هاي اقتصادي،اجتماعي جنبش مشروطيت و انکشاف سوسيال دموکراسي،  پيشينه. ۹

  نوشته خسرو شاکري، 
 ؛ خسرو شاکري؛»بهره از نتايج رو در قيام، بي پيش: کارگري ايران نهضت. ۱۰
  .ي آيندگان ، روزنامه۱۶/۲/۱۳۵۸
  ميلاد زخم: خسرو شاکري. ۱۱
  با خسرو شاکري زند» بهار« روزنامه، فريد مرجايي وگوي گفت. ۱۲
  ۱۳۸۶تير  ۳۱شرق،  :ام تير هاي سي پرده پشت:خسرو شاکـري زند. ۱۳
 ي مصدق و حزب توده کارنامه:خسرو شاکري. ۱۴



۲۸۷ 

يي از نظرات پيرامون نقش حزب توده در  نقدي بر پاره :خسرو شاكري زند. ۱۵
  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸تا  ۲۵روزهاي 

  انتشارات علم تهران ،نيستي ايرانکمو،جلد ششم اسناد تاريخي جنبش کارگري. ۱۶
. ترجمه ف  زاده؛ انکشاف اقتصادي ايران و امپرياليسم انگلستان،  آوتيس سلطان. ۱۷

  تهران ،۱۳۸۳کوشا، شر مازيار  چاپ نخست، 
  يرواند آبراهاميان؛تاريخ ايران مدرن؛ ترجمه محمدابراهيم فتاحي. ۱۸
  محمدي براهيم فتاحي و احمد گل، ترجمه اايران بين دو انقلاب: آبراهاميان. ۱۹
برگردان؛ حسن مرتضوي؛ تهران، روزبهان  ۲۲لنين، دفترهاي فلسفي، ص . ۲۰

۱۳۹۲  
  .درباره حق ملل در تعيين سرنوشت خويش؛ از منتخب آثار لنين. ۲۱
  .درباره قدرت دوگانه ـ لنين ـ منتخب آثار. ۲۲
، دوشنبه ۱۶مه شمارهصادق هدايت؛هشتاد و دو نامه به حسن شهيدنورايي؛ نا. ۲۳
 ،۱۳۲۵دي ۲۳
  ، سوئد، ۲۰۰۸صادق هدايت، توپ مرواري، چاپ اول سپتامبر . ۲۴
   ۱۳۸۶، محمد قلي مجد؛ ترجمه محمد کريمي ۱۹۱۹تا  ۱۹۱۷قحطي بزرگ . ۲۵
  باقر مومني، ايران در آستانه انقلاب مشروطيت . ۲۶
  دوست؛ خاطرات حسين فر۱۷۰ظهور و سقوط سلطنت پهلوي جلد اول ص. ۲۷
  ي ايران، جلد دوم  کرزن؛ ايران و قضيه. ۲۸
  ۱۳۸۲، بهار۲۵محمدقلي مجد، فصلنامه تاريخ معاصر ايران، شماره . ۲۹
  ي نوزدهم، احمد سيف  اقتصاد ايران در سده. ۳۰
  انقلاب مشروطه ايران  ژانت آفاري،. ۳۱
  تاريخ مشروطه ايران :احمدکسروي. ۳۲



۲۸۸ 

  انقلاب مشروطيت ايران: ايوانف. ۳۳
  انقلاب مشروطيت ايران:بيژن جزني. ۳۴
  وقايع سي ساله اخير ايران؛ بيژن جزني . ۳۵
  ۱۳۵۲بيژن جزني و حزب طبقه کارگر؛ زندان، بهار. ۳۶
  نوشته بيژن جزني، .چه يک انقلابي بايد بداند آن. ۳۷
  مجيد نفيسي؛ پيکار در پيکار؛ من و جنبش چپ؛ . ۳۸
  نتشارات گروه نبرد براي رهايي طبقه کارگراحمديان ازا وگو بااميرحسين گفت. ۳۹
 ،۱۳۴۲فيروزميرزا؛ سفرنامه، تهران. ۴۰

  ،۱۳۴۶خاطرات حاج سياح يا دوره خوف و وحشت، تهران،. ۴۱
افسر ارتش، رئيس ساواک، : خاطرات فاطمه پاکروان، همسر حسن پاکروان. ۴۲

  وزير اطلاعات، ترجمه؛ اسماعيل سلامي، 
  عبدالرضا هوشنگ مهدوي: ؛ ويليام شوکراس، ترجمهآخرين سفر شاه، نوشته. ۴۳
  :تاملي در انقلاب مشروطه:عباس خاکسار. ۴۴
  مصدق و نبرد قدرت؛ نوشته همايون کاتوزيان؛ ترجمه احمد تدين . ۴۵
  کُرتيس مارک/ گرايان راديکال  تباني بريتانيا و اسلام: مرداد ۲۸کودتاي . ۴۶
/ مهار استقلال و دموکراسي در ايران و  انگليسي/مصدق، کودتاي آمريکايي. ۴۷

  سيروس بينا 
  عباس ميلاني، نگاهي به شاه . ۴۸
  هفتاد سال پايداري، خاطرات حسين شاه حسيني، به کوشش اميرطيراني، . ۴۹
  عباس بيگدلي –سهم رضا شاه در تکوين جمهوري اسلامي . ۵۰
  ؛ ۱۳۸۷رضا نيازمند؛ رضاشاه از تولد تا سلطنت، تهران . ۵۱
    ۱۳۷۱/تهران/نشر گلفام دو جلد، گي پرماجراي رضاشاه، زنده/ م داسکندر دل .۵۲



۲۸۹ 

  ؛ ۱۳۷۱پنجاه خاطره از پنجاه سال؛ ابراهيم صفايي، . ۵۳
گيري ايران نوين؛ استفاني کرونين؛ ترجمه مرتضا  رضاشاه و شکل. ۵۴

  ۱۳۸۳تهران/فر ثاقب
  گرايي و افسانه دموکراسي  ملي/بهزاد کاظمي. ۵۵
  :ياد بزرگ علوي: دهباشيعلي . ۵۶
  تاريخ زنده، حسين مرادبيگي . ۵۷
  مسعود احمدزاده. مبارزه مسلحانه هم استراتژي، هم تاکتيک. ۵۸
 چريکهاي فدايي خلق و بختک حزب توده خائن؛ اشرف دهقاني . ۵۹

  ۱۳۵۰. ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوري بقا؛ امير پرويز پويان. ۶۰
  ۱۳۹۷، دي ماه  ۲۳۴ريکهاي فدايي خلق ايران؛ شماره پيام فدايي، ارگان چ. ۶۱
  ...خواه هاي مشروطه فمينيست«:خواه مريم حسين. ۶۲
سرکوب کارگران، نابرابري طبقاتي، غارت و فساد  :آرش کمانگر مقاله. ۶۳

  سيستماتيک در دوران پهلوي
  هاي پس از انقلاب اسلامي تاريخ تحولات اجتماعي ايران از صفويه تا سال. ۶۴

  احمد تدين: ترجمه/جان فوران: نوشته
  پاسخ به تاريخ / محمدرضا پهلوي. ۶۵
: ماروين زونيس؛ مترجم: روانشناسي شخصيت شاه؛نوشته/ شکست شاهانه. ۶۶

  عباس مخبر،
  ياسمين ميظر/ ي خارجي در ايران  ي مداخله يک سده. ۶۷
  سايت عصر ايران. ۶۸
  سايت نقد اقتصاد سياسي. ۶۹



۲۹۰ 

اوباش، فواحش، و جيره خواران آمريکا و بريتانيا در سه کودتا  نقش اراذل و. ۷۰
  محمد سهيمي –عليه دکتر محمد مصدق 

مهران، تهران، مؤسسه اطلاعات، . ح: هويدا، فريدون؛ سقوط شاه، ترجمه. ۷۰
۱۳۶۵ ،  

  !آيند درمي پرواز به ها کرکس وقتي :روزبه تقي .۷۲
 به و شاه فرمان به اوين هاي پهت جنايت تاريخي؛ شهادت يک« خوشدل؛ نادر .۷۳

  ۱۴۰۲ ,۲ ارديبهشت »!ثابتي فرماندهي
  اقتصاد سياسي ايران هما کاتوزيان. ۷۴
  هاي اسداالله علم جلد يک تا پنج  يادداشت. ۷۵
  محمد قراگوزلو –حالا چه بايد کرد؟  :مقاله. ۷۶
  طهران قديم، جعفر شهري در پنج جلد. ۷۷
  تهران ۱۳۷۳م، احمد سيف ي نوزده اقتصاد ايران در سده. ۷۸
  از نادر تا کودتاي رضاخان ميرپنج؛ علي اصغر شميم. ۷۹
  تهران ۱۳۷۱ساواک؛ کريستين دلانوآ، ترجمه عبدالحسين نيک گهر. ۸۰
   ۱۳۵۴سفرنامه ابودلف در ايران؛ ترجمه ابوافضل طباطبايي، تهران . ۸۱
  محمدرضاشاه، ماموريت براي وطنم. ۸۲
  ۱۳۲۷ه ارتش بياييد حکيم الهي؛ با من ب. ۸۳
زيباي تنها سرگذشت و سرنوشت غم انگيز ثريا اولين و آخرين عشق . ۸۴
   ۱۳۸۱/نشر علم/تهران/محمود طلوعي/شاه
 االله دروديان  اکبر دهخدا؛ چرند و پرند؛ به کوشش ولي علي. ۸۵
صداي معاصر : ، تهران)۱۲۸۳-۱۳۷۴(خاطرات سياسي دکتر کريم سنجابي. ۸۶

۱۳۸۱ ، 



۲۹۱ 

  . ۶ ج، علم ات اسدااللهخاطر. ۸۷
  :خسروپناه:خاطرات سرگرد مهدي همايوني. ۸۸
خون و نفت؛ خاطرات منوچهر فرمانفرماييان و رخسان فرمانفرماييان، . ۸۹

   ۱۳۷۷تهران،
  تاريخ مدرن ايران ، نوشته عباس امانت، . ۹۰
 ،۱۳۴۲فيروزميرزا؛ سفرنامه، تهران. ۹۱
   ،۱۳۴۶، تهران،خاطرات حاج سياح يا دوره خوف و وحشت. ۹۲
مقاومت شکننده؛ تاريخ تحولات اجتماعي ايران از صفويه تا   جان فورن،. ۹۳
ترجمه احمد تدين، تهران، مؤسسه خدمات   هاي پس از انقلاب اسلامي، سال

 ، ۱۳۸۲فرهنگي رسا، 
هاي فرهنگي و سنديکايي حزب  فعاليت«جاني،  منصوره اتحاديه و علي االله. ۹۴

، سال مسکويه  ، فصلنامه»۱۳۱۰تا  ۱۲۹۹تا فروپاشي  سيسکمونيست ايران از تأ
   ،)۱۳۹۲زمستان ( ۲۷هشتم، ش 

  »خاطرات دوران سپري شده«: يوسف افتخاري. ۹۵
   :فرزندان سليمان ميرزا جلد يکم: چلنگريان.م. ۹۶
  »۱۳۵۸-۱۳۲۰ ايران  تاريخ مختصر حزب توده« :محمود طوقي. ۹۷
  :بيگانگان و ما سرگذشت: افشار شاهلوي جهان االله نصرت. ۹۸
  :قسمت چهارم: خاطرات اسکندري. ۹۹

  :خاطرات اردشير آوانسيان. ۱۰۰
  : راهه بي: عبداالله برهان. ۱۰۱
  :ياد بزرگ علوي: علي دهباشي. ۱۰۲



۲۹۲ 

، به کوشش حميد احمدي، تهران، خاطرات بزرگ علوي بزرگ علوي؛. ۱۰۳
  ، ۱۳۷۷رات دنياي کتاب، انتشا
  ، ۱۳۷۲يي،خاطرات سياسي ، تهران، نشر گفتار،  انور خامه. ۱۰۴
االله  داري در ايران، ترجمه فضل فرد هليدي؛ ديکتاتوري و توسعه سرمايه. ۱۰۵
  آيين؛  نيک
   ...۲۰۲۰سوئد،: نامه بابک اميرخسروي، چاپ خارج گي زنده. ۱۰۶
  اشرف دهقاني؛ کتاب رازمرگ صمد. ۱۰۷
  ؛  ۱۳۲۳-۱۳۷۸شعرها : احمد شاملو؛ مجموعه آثار؛ دفتر يکم. ۱۰۸
  آخرين روزها، نوشته هوشنگ نهاوندي . ۱۰۹
  ۱۳۲۰تا  ۱۲۹۹سعيد نفيسي؛ تاريخ معاصر ايران؛ از . ۱۱۰
   ۱۳۷۲رضاشاه؛ خاطرات سليمان بهبودي؛ . ۱۱۱

  

  
  
  
  
  
  
  
  



۲۹۳ 

  ضميمه
  

  
  

خ يصد سال بعد از سقوط سلسله قاجار و در تار کيش از ين هم بياو       
 تيکه محروم ها و روستاها نه در شهرستان -رانيتخت ايپا در تهران ۲۴/۹/۱۴۰۳

  :اتفاق افتاد -دارند يتر شيب اقتصادی، اجتماعی
  

  جنوب تا تهران شمال از؛ دارد ييبالا درآمد که ريگ شپش کي با گوو گفت      
  .دارم يمشتر شهر
 پرورش و آموزش يسو از يمستند اخبار چند هرنوشت  يهمشهرروزنامه       

 يها شبکه در وگذار گشت اما، شود ينم مخابره مدارس در شپش وجود درباره
 از يريجلوگ يبرا مدارس يبرخ که دهد يم نشان نيوالد با گو و گفت و ياجتماع

 دامان به دست، شان آموزان دانش سر بر سمج حشره نيا حضور گرفتن اوج
  .شدند يرحضوريغ نهيگز از استفاده و کلاس يليتعط مانند يضربت يها کار راه



۲۹۴ 

 به مختلف افراد از ها شپش افتني مشغول ها سال که زن کيگر يطرف داز       
  :گفت شيها يمشتر مورد در، است آموز دانش دختران خصوص

 همه از آموزان دانش .ميدار يمشتر يشهرر و ولنجک تا گرفته اورانين از«      
 هام يمشتر نيب در و کند يم مراجعه ما به است شپش ريدرگ يکس هر .هستند مناطق
 حل رو شپش مشکل يسنت طب از استفاده با ما. دهستن آموز دانش ياديز تعداد

  .ميکن يم
 نيا فصل کي در فقط که گفت شه ينم و شده يفصل همه شپش نيا الان      

 يسر کي. شه يم اديز ها بچه نيب مشکل نيا ها مدرسه شدن باز با، ميدار رو مشکل
 يها بچه ممکنه يجور نيا و دن ينم تياهم يليخ هاشون بچه مشکل به ها خانواده از
 .ميدار يمشتر يشهرر و ولنجک تا گرفته اورانين از .رنيبگ شپش ياديز

 يسر کي ميبگ که ستين طور نيا "اصلا و هستند مناطق همه از آموزان دانش
  ».دهستن ريدرگ شپش با شهر نييپا خاص مناطق

  


